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 دأـاه

بھ ھمھ ھموطنان عزیزی کھ ناگزیرند تحت چکمھ ھای  •
خون آلود و عقاید قرون وسطایی طالبان، با بیکاری، 
فقر، رنج، اندوه و ناامیدی، در حالی حیات بسر ببرند کھ 

 وطن را برای شان بھ زندان بزرگی مبدل نموده اند.
بھ ھمھ جوانان ھموطن کھ استعدادھای در حال شگفتن  •

 لگدمال گردیده و پژمردهپاشنھ ھای دیو جھالت  آنان تحت
 می شوند.

بھ زنان و دختران ھموطن کھ بالھای عقابین شان با تیغ  •
خشم آلودِ مردسالارانِ سیاه اندیشِ متعصب قطع و آرزوی 
شان برای پرواز بسوی فرداھای روشن، بھ یأس مبدل 

 میگردد.
بھ ھمھ دانشمندان و کادرھای ملی ملکی و نظامی  •

ورما کھ بعد از سالھا تحصیل و تجربھ، اینک چھ بسا کش
کھ بھ لشکر بیکاران سوق و یا مجبور گردیده اند تحت 
اوامر و سخنان نیشدار و تحقیرآمیز حکامی بھ کار 
مبادرت ورزند کھ سمبول ھای مجسم از جھل و نادانی 

 اند.
بھ استعدادھای بھ یأس کشیدهٴ ھنری کشورما کھ یا چون  •

ش زده از بستر وطنی دریای خروشان ماھی ھای عط
فرھنگ غنامند افغانی، بھ بیرون از آغوش مادر وطن 
پرتاب و یا ھم در داخل کشور استعدادھای ملکوتی شان 
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سرکوب و اندیشھ ھای بارور و خلاق شان بھ زنجیر 
 کشیده شده اند. 

بھ ھمھ ھموطنان عزیزی کھ با رنج و حسرت مجبور بھ  •
ترک آغوش پر مھر مادروطن گردیده و در مرزھای 
بیگانھ یا با تن خونین بھ خاک و خون غلتیده و در 
اقیانوسھا غرق میگردند و یا ھم در سایر کشورھا با درد 
و اندوه دوری از وطن و تحت فشار نگاه ھای کشندهٴ 

 وم بھ زنده ماندن اند.تحقیرآمیز دیگران محک
و در نھایت، بھ ھمھ ھموطنان عزیز مقیم داخل و خارج  •

کشور، زنان با شھامت، جوانان شجاع، شخصیت ھای 
سیاسی، دانشمندان و کادرھای ملی(ملکی و نظامی) 
مدبر، استعدادھای بالندهٴ ھنری، کھ یأس و ناامیدی را 

ردن عقب زده، مصمم و استوار، با قامت برافراشتھ و گ
بلند، علیھ دیو جھالت طالبی مبارزه نموده و برای فردای 

 روشن برز امید می افشانند.
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 آغاز سخن

 یھا میکشورما توسط رژ خواھانھٴ یترق یبنابر سرکوب نھضتھا
و  یاز مداخلات خارج یشدهٴ ناش لیتحم یو ھمچنان توطئھ ھا یاستبداد

 یاسیاز رھبران س یعده ا انتیموارد خ یدر برخ یاشتباھات و حت ای
بار  نیپروسھ چند نیبھ جامعھ مدرن، ا یپروسھٴ گذار از جامعھٴ سنت یط

سقوط سلطنت شاه امان الله و غضب (۱۹۲۸ یلھاصوص در ساو بخ
کودتا ستون پنجم روسھا در ( ۱۹۷۱)، یالله کلکان بیقدرت توسط حب

 یالله و انتقال قدرت بھ حکومت انتقال بیدوکتور نج ھیعل تیحاکم
آن دور  بیو بھ تعق یجھاد یھا میمطابق توافق مسکو و تنظ یاسلام

 یاسلام یسقوط جمھور ھٴ یتحقق توط( ۲۰۲۱طالبان) و  تیاول حاکم
 یھا یطالبان) با دشوار کیافغانستان و انتقال بار دوم قدرت تحر

 یروشنفکران و کادرھا جھ،یمواجھ و در نت ییقھقرا یبزرگ و افُت ھا
را  یریو انکشاف کشور ضربات جبران ناپذ یمتعھد بھ ترق یمسلک یمل

 ایو  جھزندان موااعدام سوق، با شکنچھ و  یمتحمل؛ بھ جوخھ ھا
توسل جستھ  یبھ ترک وطن مجبور و بھ مھاجرت اجبار یبطور کتلو

 اند.
و  یاسلام یجھان؛ از جملھ چھ بسا کشورھا کھیدر حال اکنون

و  نسیسا ییشگوفا یکشور ما بسو یھا ھیاز ھمسا یبرخ یحت
 یاستوار یگامھا یھانشناسیجھان و ک یدرک کوانتوم ،یتکنالوژ

 تیحاکم ابند،ی یدست م شرفتھیجوامع پ یمدارج عالو بھ  دارندیبرم
قشر  یدارند کھ مردم و حت شطالبان، تلا ییشدهٴ قرون وسطا لیتحم

 یبرداشت ھا ادیکشور را قرنھا بھ عقب رانده تا بر بن افتھی لیتحص
سر از  شیو بھ ذعم خو ایاسلام، گو نیو استعمارزدهٴ شان از د یخرافات

فاجعھ بار است کھ نقد  تیوضع نیابر چنسازند. بن» مسلمان!!«نو 
 حیصح ثیاحاد ،یات قرآنیآ یاعتقادات و عملکرد ادارهٴ طالبان در روشن

آن حضرت، بھ  اتیزمان ح یھا تیو واقع ینبو رتیاسلام، س امبریپ
و ادارهٴ طالبان  یرھبر رایاست. ز دهیمبدل گرد یضرورت مبرم کنون

و  حیصح ثیپروا بھ احاد یب ،یرآنق اتیناصواب از آ ریتفاس نیبنابر تلق
گرفتن  دهیاند و ھمچنان ناد یکھ ملھم از ارشادات قرآن یمعتبر نبو

زمان  یخیتار یھا تی(ص) و عدم توجھ بھ واقعیو سلوک نبو رتیس
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خواندن  »یشرع«سال رسالت آنحضرت، در مورد  ۲۳و  اتیح
 ندینمایاستناد م یا دهیپوس یبھ متن کتابھا ش،یاعتقادات و عملکرد خو

و اصحاب  امبریپ ارانیکھ قرن ھا بعد از رحلت رسول الله(ص) و وفات 
و توأم با جعل  یضد اسلام یو استعمار یاستبداد یھا دگاهید اکرام، ب

ـ  یـ پاکستان یسیانگل«مدارس  ینوشتھ شده و شامل نصاب درس
 اند.  دهیگرد »یوبندید

کشورما،  یکنون تیوضعاز  یرسالھ بنابر ضرورت مبرم ناش نیا
توأم با ترجمھ و  یقرآن اتیبر: آ یاست مبتن یقیو تدق قیمحصول تحق

ملھم و  ی(ص) کھ از ارشادات قرآنینبو حیصح ثیمعتبر، احاد ریتفس
و سلوک رسول الله  رتیبا آن قرار ندارند و ھمچنان س رتیدر مغا

اشت برد یمبن نیاسلام و بر امبریعصر پ یخیتار یھا تی(ص)، واقع
 نامدار جھان اسلام. نیمتفکر یھا

را صرف برملا نمودن اعتقادات و  یقیاثر تحق نیا یاساس ھدف
 لیو جوھر اص یبا ارزشھا، محتو رتیعملکرد ادارهٴ طالبان در مغا

اعتقادات و  یضد اسلام تیماھ لھینوسیتا بد دھد؛یم لیتشک یاسلام
 دهٴ یاعتقادات پوس نیا لیطالبان افشأ و از تحم یعملکرد اداره و رھبر

 ،یغاتیتبل بندهٴ یبر مردم ما کھ تحت پوشش فر یعمارو نواست یاستبداد
 . دیبعمل آ یریسازند، جلوگ یوانمود م »یاسلام«

متعدد از جامعھٴ  یبخش ھا یقیرسالھٴ تحق نیمخاطب ا چون
 کیتحر یما؛ اعم از زن و مرد ـ بشمول صفوف و کادرھا یاسلام

عمل آمده موضوعات بھ زبان ساده، قابل فھم و طالبان ـ اند، تلاش ب
و  یاسلام یو افاده ھا میمفاھ ات،یتوأم با بکاربرد مستندات معتبر، ادب

 گردد. ھیارا ر،یمغا یھا تیذھنحال مبرا از  نیدر ع
عبدالخالق  ریدپلوم انجن زمیگفت کھ دوست عز دیبا ریاخ در

کتاب  یکینامور تخ ریو انجام سا یپشت زانیدر طرح و د ینور
 سپاسگزارم.  شانیاز ا نیاند و بنابر دهیدستداشتھ، زحمت کش

 
 قیمن الله التوف و
 

 محمد ودان ریفق



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش اول :
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 فصل اول
 ماع و مبان اعتقاداتتخاستگاه اج

 و عملرد اداره و رهبری طـالب هـا
 

قبل از پرداختن بھ آیات الھی و چگونگی ھمخوانی آن با 
ضرور است تا بخاطر  اعتقادات و عملکرد اداره و رھبری طالبان،

شناخت این اعجوبھٴ قرون وسطایی بھ توضیحاتی توجھ مبذول نمائیم کھ 
را برملا » تحریک طالبان افغانستان«مرجع و منشھٴ زایش و بکارگیری 

می سازند. زیرا این مرجع و منشھ نھ افغانی و نھ ھم اسلامی؛ بلکھ در 
طقوی آن در انگلیس و با ساختارھای من» نواستعماری«تداوم خط 

  اتصال دارد.» پاکستان«کشور نامنھاد 
امیرسلطان (کرنیل امام) کھ فرد مجری اصلی دساتیر جنرالھای 

» تحریک«حلقھٴ رھبری اردوی پاکستان در مورد زایش و بکارگیری 
متذکره محسوب می گردد؛ از تدویر یک جلسھ حلقھٴ رھبری اردوی 

اطر بحث روی گزارشی دایر م یاد مینماید کھ بخ۱۹۸۵پاکستان در سال 
گردیده بود کھ از جانب آی. اس. آی در مورد نفوذ کشورھای دیگر؛ 
بخصوص امریکا، انگلیس، جرمنی، فرانسھ، عربستان سعودی و ایران 

و عدم اطاعت عده ای آنان از دساتیر » جھادی«در رھبری تنظیم ھای 
ش؛ چنین توضیح آی. اس. آی؛ ارایھ گردیده بود. او در ادامھٴ گفتار خوی

 میدھد:
نظر اکثر رھبران درین جلسھ چنین بود کھ رھبری نظارت بر «

جھاد افغانستان باید ھمیشھ بدست پاکستان باشد و ھر کس دیگری کھ 
درین میدان حضور می یابد از طریق پاکستان بھ پیشبرد امور خود 

 بپردازد. بعد از بحث ھای طولانی بھ من یک رھکار جدید سپرده شد.
تن قومندانان را تربیھ  ۵۰رھبرھا میخواستند کھ من در حدود 

نمایم. مختصات این افراد ھم بمن توضیح گردید؛ آنھا باید بھ عوض 



  ] 3 [ آیات الھی و چگونگی ھمخوانی ان با اعتقادات طالبان 
 

 

آموزش عصری، آموزش دینی داشتھ باشند. آموزش دینی آنان ھم باید 
بھ عوض سیستم ھای عصری، از طریق مدارس دینی کسب گردیده 

مد داشتند کھ فریب دنیای فانی را . برای ما افرادی کارآباشند
 )1»(نخورند.

کرنیل امام بخاطر دریافت افراد توصیھ شده، بھ مولوی محمد 
مراجعھ مینماید. زیرا بھ » حرکت انقلاب اسلامی افغانستان«نبی رھبر 

بھ پاکستان محبت خاص «گفتھٴ او، از یک طرف مولوی محمد نبی
ط بھ مولوی محمدنبی و از طرف دیگر در مدارس دینی مربو» داشت

» آنان را درینجا دریافت«او بکار داشت » ھمچو افرادی را کھ«
  مینمود.

کرنیل امام تصریح مینماید کھ بعد از انتخاب افراد مطلوب از 
 ۳۵آنان را با ترکیب » دورهٴ اول آموزشی«مدارس دینی مورد نظر، 

علیمی آغاز نمود. او در مورد نصاب ت» ۱۹۸۵می  ۷«نفر، بھ تاریخ 
 این افراد؛ میگوید کھ:

 تن از جوانان را باید من چند نوع تمرین میدادم:  35... این  «
یکی: ایجاد بی نظمی در یک کشور؛ کھ چگونھ در یک جامعۀ 
دارای ثبات، برای تامین اثرات و رسوخ خود و بھ ھدف تخریب یک 
 نظام ملحد، بتوانند مردم را بھ دور خود جمع کنند و یک شورش و

 غوغا برپا کنند.
نفری  35دوم: جنگ ھای چریکی موضوعی بود کھ این گروه 

باید می آموختند. درین تمرینات ما بھ این گروه مھارت ھای مخصوص 
 جنگ ھای عصری چریکی را آموختیم. ...

سوم: بھ این گروه آموختیم کھ در اوقات دشوار چگونھ برای 
کستان، یا امریکا و یا ھم خود اکمالات کنند؛ ضرور نیست تمام عمر پا

عربستان سعودی برای آنھا پول بدھند و درین صورت آنھا جنگ را بھ 
پیش ببرند. آنان باید چنان تربیھ می شدند کھ با امکانات محدود خود 
جنگ را بھ پیش ببرند، یعنی یک جنگ ارزان را انجام داده بتوانند، نھ 

                                                 
روایت کرنیل امام تحت عنوان: د افغانستان د جھاد داستان، برگرفتھ از:  -1

، ۴۸و  ۴۷نویسنده احمد رضوان تارړ، فصل امارت اسلامی، صفحات 
سی دری و تکیھ بر برخی جملات؛ توسط: ف. ترجمھ از پشتو بھ فار

 ودان
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ل گردد. درین اینکھ در یک جنگ کوچک ھم مصارف کمرشکن تحمی
مورد از طریق جمع آوری عشر و زکات، اغوای کارمندان دولتی و 

ھا و از طریق صلح و صلاح میان مردم، مواردی بودند » ان. جی. او«
 کھ آنھا میتوانستند برای خود پول و سایر امکانات بدست آورند. ...

یعنی اینکھ بعضی آموزش ھای دیگری نیز بھ آنھا داده شد. 
تشکیل یک نظام اسلامی آنھا کار نمایند و شکل یک  چگونھ جھت

نظامی را سازمان دھند کھ از ھر لحاظ خوب باشد. درین مورد برخی 
اگر چھ من با آن مخالف بودم؛  مشاورین خارجی ھم با ما سھم گرفتند،

ولی نسبت امر بزرگان نمیتوانستم با آن مخالفت نمایم. ما کھ روی نوع 
ار نمودیم، چنان پسندیده بودند کھ ھر لحظھ نظام حکومتی با آنھا ک

منتظر آن بودند تا چھ وقت مجاھدین کامیاب می شوند کھ آنھا در 
 افغانستان چنین نظامی را تشکیل دھند. ...

نفری مجاھدین، امروز  35از دست باقی مانده ھای ھمین گروه 
امریکا در کاسھ سر آب میخورد و آنھا در شورای کویټھ و شورای 

 ) 2( .می طالب ھا باھم جمع شده اندنظا
با ما در یک «کرنیل امام در مورد مدرسین این جوانان میگوید: 

آنھا با گروپ دیگر آی. اس. آی، بعضی افسرھا ھمکار بودند کھ 
. مجاھدین در مورد مسایل دینی و ذھنیت سازی آنان کار مینمودند

جانب بزرگان  کسانی کھ در مھمانی ھای شبانھ ای کھ بعضی اوقات از
و فردا در محل کار بازھم چنان  شراب ھم می نوشیدندترتیب می شد، 

 تظاھر مینمودند کھ ملاھای پختھ و کامل اند.
احمد رشید ژورنالیست معروف پاکستانی کھ چگونگی 
شکلگیری و کارنامھ ھای تنظیم ھای جھادی و طالبان را از ھمان ابتدأ 

 طالبھا چنین نوشتھ است: تحت نظر داشت، در مورد صفوف جنگی
تمام عمر شان را در اردوگاه ھای آوارگان در بلوچستان و «... 

ایالات مرزی پاکستان گذرانده  و در مدارس پاکستانی کھ در طول مرز 
ُ تحصیلات سادهٴ قرآنی داشتھ اند....  با افغانستان پراگنده است، صرفا

                                                 
احمد رضوان تارړ با روایت از:کرنیل امام، د افغانستان د جھاد داستان، - 2

ترجمۀ بھ زبان پشتو توسط علی یوسفزی، ناشر: پشتونخوا پرس، سال 
، ترجمھ از زبان پشتو بھ دری و اتکأ ۵۴ـ  ۴۹، صفحات 2012چاپ 

 .دانبر برخی جملات؛ توسط: ف. و
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ی را  براساس طلاب درین مدارس قرآن، حدیث و مبانی حقوق اسلام
نھ مدرسان و نھ طلاب در  تفسیر معلمان کم سوادشان، می آموزند.

، علوم تجربی، تاریخ و جغرافیا ھیچ زمینھ ای ندارند. آنان در ریاضیات
بارهٴ تاریخ کشور خود و حتی دھھٴ جھاد علیھ شوروی چیزی نمیدانند. 

ی کھ جھانی کھ این نوجوانان در آن بسر می برند کاملاً از دنیای
مجاھدین در آن زندگی میکردند، جداست. مجاھدین کھ من در خلال دھھٴ 

با آنان آشنا شدم، پیشینھٴ قومی و قبیلوی شان را بخوبی برمی  ۱۹۸۰
شمردند. از مزارع و روستاھای شان با دلتنگی یاد مینمودند و افسانھ 

بان] ھا و داستانھا از تاریخ افغانستان در ذھن داشتند. ... آنان [طال
ھیچ خاطره ای از ریش سفیدان، ھمسایگان و قبیلھٴ شان ندارند. ... 
آنان نھ خاطره ای از گذشتھ دارند و نھ طرحی برای آینده. برای آنھا 

 ھمھ چیز زمان حال است.
این طلاب جوان بی ریشھ، بی تکیھ گاه و فاقد شغل و بھ معنی 

م و از دانش بی دقیق کلمھ یتیمان جنگ ھستند. از نظر اقتصادی محرو
مایھ اند. از جنگ استقبال میکنند؛ زیرا جنگ تنھا شغلی است کھ 
میتوانند خود را با آن تطبیق دھند. اعتقاد سادهٴ شان دربارهٴ برتری و 
خلوص اسلام کھ از ملایان سادهٴ ده آموختھ اند، تنھا تکیھ گاھی است 

گونھ مھارتی کھ تا حدودی بھ زندگی شان معنی میبخشد. اینان فاقد ھر
ھستند و حتی دربارهٴ مشاغل سنتی اجداد شان ھمچو کشاورزی و 
دامداری، یا صنایع دستی چیزی نمیدانند. ... در واقع بسیاری از آنان 

یتیمانی ھستند کھ بدون حضور یک زن بعنوان مادر، خواھر و یا خالھ  
 و عمھ در زندگی شان بزرگ شده اند. تعداد زیادی از آنان یا طلاب

مدارس ھستند و یا در حصار اردوگاھای تفکیک شده، کھ حتی رفت و 
آمد معمولی بستگان زن در آنھا ممنوع بوده است، زندگی میکرده 

 )3(اند.
بادرنظرداشت توضیحات فوق میتوان نتیجھ گرفت کھ: بنیادھای 
عام فرھنگی و تربیتی افراد منسوب بھ تحریک طالبان، بدور از 

حصار اردوگاھای تفکیک  در«عھٴ افغانی و ارزشھای فرھنگی جام
                                                 

احمد رشید، طالبان (اسلام، نفت و بازی بزرگ جدید)، ترجمھٴ: اسدالله  -3
 ۶۱و  ۶۰شفایی و صادق باقری، صفحات 
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با » مدارس دینی!«و  مھاجرین، تعلیمات ادارهٴ آی. اس. آی» شده
 اند. بنابرینشکل گرفتھ » نو استعماری انگلیسی«نصاب درسی 

ً از قرآن، مأخذ معتبر  اعتقادات دینی و مذھبی آنان نیز نھ مستقیما
بر نوع قرائت قرون احادیث نبوی و پیشکوت ھای مذھب حنفی؛ بلکھ 

حنفی، توأم و در آمیزش با  مذھبطایی و تحریف شدهٴ متون دینی و وس
خرافات استوار گردیده کھ با استناد بھ ھمین قرائت و تحت تاثیر نصاب 
آموزشی پلان شده توسط آی. اس. آی محتوی یافتھ اند. دیدگاه ھای 

اط بھ تشکیل کادر رھبری تحریک طالبان در ارتبحلقھٴ موثر در سیاسی 
، از تلقیات مدرسین آی. اس. آی ـ و »نظام اسلامی«نوع بخصوص 

 آنھم در کلی ترین خطوط آن ـ اثر پذیرفتھ اند. 
بھ ھمین ملحوظ سیاست گذاری فرھنگی ادارهٴ طالبان، کھ توسط 

در رھبری آنھا صورت می گیرد، با فرھنگ معاصر » حلقھٴ خاص«
و برداشتھای دینی آنان با اعتقادات و افغانی ھمخوانی ندارد، اعتقادات 

برداشتھای علمای جید اسلامی جامعھٴ ما و حتی با آنعده ای از کادرھای 
رھبری طالبان نیز در مغایرت قرار دارد کھ در نظام آموزشی آی. اس. 
آی و مدارس دینی پاکستان شرکت نکرده اند. ھمچنان مختصات نظام 

بافتھ ای اند؛ کھ با ایات الھی،  سیاسی مورد پسند آنان، تافتھٴ جدا
احادیث صحیح و سیرت نبوی، واقعیت ھای زمان حیات رسول الله و 
صحابھٴ کرام و ھمچنان حقایق موجود دول اسلامی جھان، ھیچگونھ 

 شباھت ندارند.
افزون برآن نمیتوان این واقعیت را تصریح ننمود کھ با حفظ 

. اس. آی و ھمچنان وجود تاثیرات عقیده تی ـ سیاسی مدرسین آی
بر اکثریت قریب بھ » مدارس دینی دیوبندی نوع انگلیسی ـ پاکستانی«

و نفوذ استخباراتی این » تحریک طالبان«اتفاق کادرھا و اعضای 
سازمان جھنمی ضدافغانی بر کادر رھبری تحریک طالبان، در روابط 
بعدی میان آنان با دولت و نظامیان پاکستان فراز و نشیب ھایی، 
 بخصوص حین براندازی دور اول حاکمیت آنان توسط ایالات متحده

امریکا، بخاطری بھ میان آمد کھ نظامیان پاکستان در ھمکاری با ایالات 
متحدهٴ امریکا تعدادی از کادرھای تحریک طالبان را کھ با آی. اس. آی 
روابط عمیق استخبارانی نداشتند، زندانی نموده، با زشترین نوع بی 

ساختھ و تعدادی از این میان را بھ امریکایی ھا تسلیم و یا در حرمت 
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ترور شان نقش ایفا نمودند. باوجود این واقعیت، آی. اس. آی پاکستان 
در کادر رھبری تحریک طالبان عوامل استخباراتی خویش را تحت 
حمایت قرار داده و حفظ نمود کھ بعد از انتقال مجدد قدرت بھ تحریک 

» ادارهٴ سرپرست«)، آنان را در مقامات با اھمیت ۲۰۲۱طالبان (اگست 
جابجا نمودند. ھمھ میدانند کھ سفر علنی و پرسروصدای حمید فیض 
رئیس ھمان وقت آی. اس. آی، حین تعیین مقامات متذکره بھ کابل، بھ 
این منظور صورت گرفتھ بود تا مخالفین پاکستان در میان کادرھای 

مرتبط با آی. اس. » خاص حلقھ«مقابل  رھبری طالبان را تجرید و در
آی را در مقامات مطلوب ادارهٴ متذکره جابجا نماید. اکنون افراد شامل 
ھمین حلقھ، قدرت سیاست گذاری و امر و نھی اساسی را در انحصار 

 دارند. 
با توضیح کلیات فوق، اکنون مستند بر این توضیحات کلی، در 

اید و عملکرد طالبان در موارد قسمت ھای بعدی این بحث، بھ نقد عق
 مشخص می پردازیم.
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 فصل دوم
 آیات (نشانه های) آفریدگار و پروردگار
ارشادات قرآن در روشن عـالم هست 

 
 

قبل از پرداختن بحث مشخص پیرامون موضوع مرتبط بھ عنوان 
فوق، لازم است بھ برخی پیش زمینھ ھای توجھ معطوف نمائیم کھ بر 

ن موضوعات اصلی موردنظر میتوانند بطور مستند مطرح پایھٴ آنا
  گردند. بنابرین:

برای تمام پیروان ادیان توحیدی، افزون بر کتب دینی آنان 
(ھدایات تشریعی)، افریدگار و پروردگار یگانھ، عالم ھستی، آفرینش و 
پرورش آنرا، نھ تنھا نشانھ ھا و علایم حقانیت وجود یگانھ خویش 

قوانین آفرینش و پرورش، تنوع و تکثر ظاھری و دانستھ؛ بلکھ 
متنوع و متکثر  مخلوقاتھمچنان ساختار و ماھیت درونی ھریک از 

گسترده تر  بھ مراتب (ھدایات تکوینی) را نیز ـ مانند کتب دینی و حتی
و عمیقتر از آنان ـ نشانھ ھای وجود خالق یگانھ و منبع ھدایت و 

بر   ینی و دنیوی شان قرار داده اند.رھنمایی انسانھا، جھت بھزیستی د
و » آیات تشریعی«ھمین بنیاد آیات الھی را علمای ارشد اسلامی بھ 

تقسیم نموده اند. در ذیل بھ توضیح ھریک از آنان و » آیات تکوینی«
 تفاوت میان این دو نوع آیات الھی خواھیم پرداخت:

 
 ـ آیات تشریعی آفریدگار ۱

 و پـروردگار عـالم ھستی
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قیقت بیان فوق را با صرفنظر از استناد بر متون سایر کتب ح
مقدس ادیان ابراھیمی (تورات، زبور و انجیل)، با آیات قرآنی مستند 

 می سازیم:
محتویات قران کریم را درین کتاب مقدس بھ تکرار » الله متعال«

، برای ھدایت بشریت، بخصوص »الله«آیات (نشانھ ھایی) از جانب 
 ف نموده اند؛ از جملھ:مسلمانان توصی

 (الحجر)، آیت اول:۱۵ـ در سورهٴ شماره 
  

 مُبیِنٍ  وَقرُْآنٍ  تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ 
ترجمھ: اینست آیات (نشانھ ھا) کتاب[الله] و قرآن آشکار 

 گردانندهٴ [حق از باطل]
 

 :۱۶(الحج)، آیت ۲۲ـ در سورهٴ شماره 
  

 . یھَدِي مَن یرُِید أنََّ اللهَ  وَ  ناَتٍ بیَِّ  آیاَتِ  أنَزَلْنَاهُ  وَ كَذَالِكَ 
 ترجمھ: و ھمچنین فروفرستادیم [قرآن را] آیات (نشانھ ھای) 
 روشن و [بدانید کھ] خدا ھرکھ را کھ خواھد رھنمایی مینماید.

 
 (النمل)، آیت ھای اول و دوم:۲۷ـ در سورهٴ شماره

 
 )۲لِلْمُؤْمِنینَ ( بشُْري وَ  ) ھُديً ۱کِتابٍ مُبینٍ( وَ  تلِْکَ آیاتُ الْقرُْآنِ 

این آیات قرآن و کتاب روشن خداست کھ ھدایت و ترجمھ: 
 .بشارت برای اھل ایمان است

 
 ـ آیات تکوینی آفریدگار  ۲
 و پروردگار عـالم ھستی 
 

الله «ھمچنان کھ ارشادات قرآنکریم آیات (نشانھ ھا) یی از جانب 
کتاب مقدس بارھا و  برای ھدایت مؤمنان خوانده شده، در ھمین» (ج)

بھ تکرار خلقت آسمانھا، آفتاب، مھتاب، زمین و سایر سیاره ھا، 
ھمچنان انسان و سایر مخلوقات موجود در کرهٴ زمین، وجود ھر یک از 
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انواع متکثر و متنوع عالم ھستی و نظم موجود در آن نیز آیاتی (نشانھ 
برای بشریت و  ھایی) اثبات وجود آفریدگار عالم، ھدایت کننده و رھنما

بخصوص مؤمنان دانستھ شده اند. عجالتاْ و درینجا از تذکار مثال ھای 
 ۶ـ  ۳زیاد آن صرفنظر نموده، صرف درین زمینھ بھ محتوای آیات 

 (جاثیھ)، استناد مینمائیم:۴۵سورهٴ شماره 
 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ « وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا  ﴾۳﴿ إنَِّ فيِ السَّ
ُ  ﴾٤﴿ مِنْ دَابَّةٍ آیاَتٌ لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ  یبَثُُّ  وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَْزَلَ �َّ

 َ مَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأَ یاَحِ آیاَتٌ مِنَ السَّ حْیاَ بِھِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَتصَْرِیفِ الرِّ
ِ نتَلْوُھَا عَلیَْكَ  ﴾٥﴿ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ  ِ تلِْكَ آیَاتُ �َّ بِالْحَقِّ ۖ فَبِأيَِّ حَدِیثٍ بَعْدَ �َّ

 »﴾٦وَآیاَتِھِ یؤُْمِنوُنَ﴿
ھا و زمین، برای مؤمنان بھ راستی در آسمان«ترجمھ: 

﴾ و در آفرینش خودتان و آنچھ از [انواع] ۳ھا) است ﴿آیات(نشانھ
ھا) گرداند برای مردمی کھ یقین دارند، آیات (نشانھجنبدگان پراکنده می

﴾ و [نیز در ] آمد و رفت شب و روز و آنچھ خدا از روزی از ٤است﴿
آسمان فرود آورده و بھ [وسیلھ] آن زمین را پس از مرگش زنده 
گردانیده است و [ھمچنین در] گردش بادھا [بھ ھر سو] برای مردمی 

﴾. این[ھا]ست آیات (نشانھ ٥﴿ ھایی) استاندیشند آیات (نشانھکھ می
خوانیم، پس بعد از خدا و آیات آن را بر تو میھای) خدا کھ بھ راستی 

 »﴾٦ھای) او بھ کدام سخن خواھند گروید﴿(نشانھ
، ۵۱بادرنظرداشت ھمین آیات الھی است کھ خداوند در آیت 

(الشورا)، ھمین آیات مضمر الھی در عالم ھستی و در ۴۲سورهٴ شماره 
پرده با آدمیان از ورای » سخن گفتن الله«ھریک از اجزای آن را 

 (حجاب) خوانده؛ چنین میفرماید:
 

ُ إلاَِّ وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یرُْسِلَ  وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ �َّ
 ﴾۵۱﴿ رَسُولاً فیَوُحِيَ بإِِذْنِھِ مَا یَشَاءُ إنَِّھُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

[از راه] و ھیچ بشرى نمیتواند سخن گوید با خدا مگر «ترجمھ: 
وحى یا از فراسوى حجابى یا پیامبری بفرستد و بھ اذن او ھر چھ 

 »كار. بخواھد وحى نماید، آرى اوست بلندمرتبھ سنجیده
 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
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ارشادات فوق الذکر قرانکریم بھ وضاحت تائید این حقیقت اند کھ 
ھم محتویات قرآنکریم(ھدایات تشریعی) و ھم محتویات عالم ھستی اعم 

ھ بمثابھ جزٴ از طبیعت( ھدایات تکوینی) ھردو آیات از طبیعت و جامع
(نشانھ ھای) آفریدگار و پروردگار واحد اند. ھردو از قدسیت یکسان 
برخوردار اند. در ھر دو نشانھ ھای از جانب الله متعال برای بشریت و 
بخصوص مؤمنان و از جملھ برای مسلمانان ھدایت و رھنمایی جھت 

دنیوی وجود دارد. بنابرین مطالعھٴ ھردو و انسجام بھتر امور دینی و 
 عمل کردن مطابق آن عبادت اند.

  
 ـ تفـاوت میـان آیـات تشـریعی و  ۳
 تکوینی آفریدگار و پروردگارعالم 
 

آیات »(آیات تشریعی«در عین حال تصریح باید کرد کھ میان 
مندرج در کتاب ھای مقدس، از جملھ آیات قرآنکریم) و آیات 

یات مضمر در انواع کثیر عالم ھستی؛ کھ از یک اتم و (آ» تکوینی«
زیر ساخت ھای آن گرفتھ تا سیارات و کھکشانھا و ھمچنان از یک 
ویروس و بکتریا گرفتھ تا مجموع نباتات و حیوانات، انسانھا و در 
مجموع جوامع بشری را در بر می گیرد) تفاوت ھایی نیز وجود دارد. 

 شادات قرآنی توضیح مینمائیم:این تفاوت ھا را بر بنیاد ار
 

 وت در چگونـگی بیان و درک آیـاتتفاالف ـ 
 تشریعی و تکوینی افریدگار و پروردگار عالم

 
تفاوت اول بین آیات مندرج در کتاب ھای مقدس ادیان 
ابراھیمی(تورات، زبور، انجیل و قرآن) و آیات مضمر در عالم ھستی 

آشکار و روشن بیان گردیده اینست کھ احکام و ھدایات در کتب مقدس 
اند؛ در حالیکھ آیات و نشانھ ھای افریدگار عالم در انواع متکثر و 
متنوع عالم ھستی(طبیعت و جامعھ)، چھ بسا کھ در نھان آنان پوشیده و 
مستور اند. درک، بیان و بکاربرد این آیات بھ ھدف بھزیستی دینی و 

م این ادعا را صرف بر دنیوی، تدقیق و تعمق بیشتر کار دارند. باز ھ
 بنیاد آیات قرآنی؛ مستند می سازیم:
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بیِن«قرآنکریم کتاب   ) خوانده شده است. 4»(بلِِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّ
، طوری ۱۷(القمر)، آیت ۵۴احکام و ھدایات آن مطابق سورهٴ شماره 

» سھل و آسان«اشکار و روشن بیان شده کھ درک آن برای ھمھ افراد 
 است:

 
كِرٍ وَلقَدَْ یَ  دَّ كْرِ فھََلْ مِنْ مُّ  سَّرْنَا الْقرُْاٰنَ لِلذِّ

ھرآئینھ آسان کردیم قرآن را تا پند گیرید. پس آیا ھیچ «ترجمھ: 
 »پند پذیرنده است.

 
ولی بنابر مستور بودن چھ بسا آیات و نشانھ ھای مضمر در 
انواع متکثر و متنوع عالم ھستی (طبیعت و جامعھ)، آفریدگار و 

لم تدقیق، کشف، بیان و بکار برد آنان را بھ ھدف پروردگار عا
و » عقلا«بھزیستی دینی و دنیوی انسانھا، در قرآنکریم کار 

 میدانند؛ بطور مثال:» خردمندان«
 
 سوره جاثیھ ؛ چنین آمده است: ۵در آیت شماره  -
 

مَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأَحَْیاَ بِھِ  ُ مِنَ السَّ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَْزَلَ �َّ
یَاحِ آیاَتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ   ﴾٥﴿ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَتصَْرِیفِ الرِّ

و روز و آنچھ خدا از  و [نیز در ] آمد و رفت شب ترجمھ:
روزی از آسمان فرود آورده و بھ [وسیلھ] آن زمین را پس از مرگش 

برای زنده گردانیده است و [ھمچنین در] گردش بادھا [بھ ھر سو] 
 ﴾.٥﴿ ھایی) استاندیشند آیات (نشانھمردمی کھ می

 
 چنین میفرمایند: ۱۶۴(البقره)، آیت  ۲ـ در سورهٴ شماره 

 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ إنَِّ فِي خَ  « لْقِ السَّ

اءٍ  مَاءِ مِن مَّ ُ مِنَ السَّ الَّتِي تجَْرِي فِي الْبحَْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ �َّ

                                                 
 ۱۹۵الشعرا، آیت  ۲۶متن سورهٴ شماره  -4

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
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یاَحِ  فأَحَْیَا بِھِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَبَثَّ فیِھَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ  وَتصَْرِیفِ الرِّ
مَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ  رِ بیَْنَ السَّ  ». وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

رفت شب و آسمانھا و زمین، و آمد و  آفرینش در«ترجمھ: 
روز، و آن کشتی کھ می رود در دریا بھ آنچھ  سود میدھد مردم را و 
در آنکھ فرود آورد خدا از آسمان آب. پس زنده ساخت بھ سبب آن 
زمین را پس از مردن آن و پراگنده ساخت در زمین ھر نوع جنبنده و 

، آیاتی در تغییر مسیر بادھا و ابرھایی کھ میان زمین و آسمان مسخرند
پاک خدا و یگانگی او) برای مردمی  ذات ھایی) است (ازنشانھ(

 ».اندیشند دارند و می عقل کھ
 

 :۱۹۰(آل عمران)، آیت ۳مارهـ در سورهٴ ش
 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیاَتٍ « إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

 » لأِوُلِي الأْلَْباَبِ 
آسمانھا و زمین، و آمد و رفت شب و  آفرینش در«ترجمھ: 

 ».خردمندان ھای) است برایآیاتی (نشانھروز، 
 

بی جھت نیست کھ حضرت سعدی علیھ رحمھ بادرنظرداشت 
 کھ: آیات قرآنی؛ می فرمایند

 
 ھر ورقش دفتریست معرفت کردگار   ھوشیاربرگ درختان سبز در نظر 

 
و » عقلا«توضیح باید کرد کھ ھدف از بکاربرد مفاھیم 

در بیت حضرت سعدی، بدون » ھوشیار«در آیات فوق و » خردمندان«
ھیچ شک و شبھھ، دانشمندان و متخصصین عرصھ ھای مختلف 

ی، ریاضی، جامعھ شناسی، روان علوم(کیمیا، فزیک، جیولوژی، بیولوژ
شناسی، کیھان شناسی، طب، زراعت و مالداری، اقتصاد، حقوق و ...) 
و فنون(انواع مھارت ھای تخنیکی و ھنری) اند. بنابرین مستند بر این 
ارشادات الھی، رسالت محققین و دانشمندان عرصھ ھای علوم و فنون 

دینی و دنیوی جامعھ متذکره و اھمیت وظایفی را کھ بھ ھدف بھزیستی 
انجام میدھند، نزد آفریدگار و پروردگار عالم از مرجحیت بیشتر 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF
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برخوردار اند. درست بر ھمین بنیاد است کھ فراگرفتن علوم و فنون 
  مانند سایر فرایض اسلامی، بر مسلمین فرض دانستھ شده است.

 
  ب ـ تفاوت میان آیات تشریعی و تکوینی افریدگار

 لم ھستی از لحاظ زمانی و مکانیو پـروردگار عا
 

آیات مندرج در کتاب ھای مقدس(تورات، زبور، تفاوت دوم میان 
انجیل و قرآن) و صحیفھ ھا، در مقایسھ با آیات مضمر در اجزای متکثر 
و متنوع عالم ھستی، اینست کھ اولی بواسطھٴ پیامبران خدا بھ مومنین 

زبانی داشتھ اند؛ در  انتقال و چھ بسا کھ محدودیت زمانی، مکانی و
حالیکھ آیات و نشانھ ھای آفریدگار و پروردگارعالم کھ در انواع کثیر 
عالم ھستی مضمر اند، بدون واسطھ و مستقیم از جانب خالق متعال 

، فرا تاریخی »معیاد«بوده، از ھمان آغاز آفرینش عالم ھستی تا زمان 
ا مکانی (فراجغرافیایی (ما قبل تاریخ، ادوار تاریخی و ما بعد تاریخ)، فر

 و فرا زمینی) و فرا زبانی اند. این موضوع را توضیح میدھیم:
روایات » محمد رسوالله (ص)«در مورد تعداد پیامبران از زبان 

ھزار تن است.  ۱۲۴متعدد صورت گرفتھ کھ معروفترین آن ھمان رقم 
آدم، نوح، ادریس، صالح، ھود،  :تن آنان ۲۶از این تعداد نامھای 

براھیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، لوط، یعقوب، موسى، ھارون، ا
شعیب، زکریا، یحیى، عیسى، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، ذوالکفل، 

در قرانکریم ذکر گردیده  )5»(خاتم الانبیا«ایوب، یونس، عزیر و محمّد 
 است.   

ھم در قرآنکریم و ھم در برخی روایات اسلامی،  ،افزون بر آن
ی تعداد محدود دیگری از پیامبران نیز اشاره بعمل آمده است. بھ نام ھا

بسیاری از پیامبران معروف نبودند و «ھزار،  ۱۲۴ولی از جملھٴ ھمین 
 .براساس روایات، بر یک شھر یا روستا یا یک خانواده مبعوث شدند

لذا اطلاعاتی از آنان ثبت نشده و در روایات نیز نام و مطلبی از آنان 

                                                 
، دفتر آیت الله مکارم شیرازی، توضیح در »آئین رحمت«رک: سایت  -5

 »پیامبران الھی چند نفر بودند؟.«پاسخ بھ سوال 
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مگر این کھ بھ مناسبتی مطلبی در خصوص یک نبی و  بیان نشده،
 )6»(.پیامبر الھی مطرح شده باشد

تعدد پیغمبران مبعوث شده، بعثت آنان در مقطع ھای معین 
زمانی (تاریخی) و مکانی (جغرافیایی کرهٴ زمین)، تنوع و حتی اختلاف 
و نوآوری در احکام و ھدایاتیکھ ھریک از آنان رسالت تبلیغ و ترویج 
آن را داشتند، تنوع زبان ھایی کھ این رسالت بیان میگردید و حتی 

یک شھر یا «تنوع و محدودیت مردم مخاطب این پیامبران در سطح
، ھمھ و ھمھ این حقیقت مسلم را تائید مینمایند »روستا یا یک خانواده

کھ آفریدگار عالم بادرنظرداشت مختصات متنوع و متکثر و در عین حال 
هٴ جوامع بشری و حالات آنان در مقاطع معین تاریخی، تغییر یابند

پیامبران متعدد خویش را مبعوث نموده اند. اکر توجھ نمائیم خواھیم 
یافت کھ حتی با تغییر در حالات و شرایط اجتماعی طی مدت زمان 

سال رسالت پیامبر اسلام  ۲۳رسالت یک پیغمبر و از جملھ طی مدت 
ر وارد گردیده است. در سورهٴ شماره نیز در برخی احکام الھی تغیی

؛ بھ وجود این تغییرات؛ چنین اشاره بھ عمل آمده ۱۰۶(البقره)، آیت ۲
 است:

 
مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُْسِھا نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْھا أوَْ مِثلِْھا أَ لَمْ تعَْلَمْ أنََّ  ما ننَْسَخْ «
َ عَلى  »ءٍ قدَیركُلِّ شَيْ  �َّ

طل) می کنیم از آیتی، یا آنرا فراموش ترجمھ: ھرچھ نسخ(با
میگردانیم، آنرا می آوریم بھتر از وی، یا مانند وی. آیا ندانستھ ای کھ 

 »خدا بر ھمھ چیز توانا است.
 

در قرآنکریم، این » ناسخ و منسوخ«وجود تعدادی از آیات 
محمد «در مدت زمان حیات » الله متعال«حقیقت را تائید مینماید کھ 

با تغییر حالات جامعھ، برخی از احکام خویش  »رسول الله
گردانیده و یا حتی نسخ (باطل) نموده اند. برای بیان » فراموش«را

                                                 
، توضیح در ارتباط بھ سوال: در قرآن، »پرسمان قرآن«سایت انترنتی  -6

خداوند چند مرسل را صریحا نام برده است؟.، منتشر شده در روز 
 .۱۳۹۹سرطان  ۱۵دوشنبھ 
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روشن این مسئلھ، از میان تمام آیات ناسخ و منسوخ موجود در 
 قرآنکریم، صرف بھ ذکر و توضیح مثال ذیل اکتفا مینمائیم:
در سورهٴ ۱۲آیت منسوخ(باطل شده با حکم جدید)؛ آیت شماره 

 : (المجادلھ)۵۸
 
مُوا بیَْنَ یدََيْ نجَْواكُمْ « سُولَ فقَدَِّ  یا أیَُّھَا الَّذینَ آمَنوُا إذِا ناجَیْتمُُ الرَّ

َ غَفوُرٌ رَحیم  .»صَدَقَةً ذلِكَ خَیْرٌ لَكُمْ وَ أطَْھَرُ فَإِنْ لَمْ تجَِدُوا فإَِنَّ �َّ
خواھید با امى كھ مى اید! ھنگترجمھ: اى كسانیكھ ایمان آورده 

اى رسول خدا نجوا كنید (سخنانی درگوشىش بگویید)، قبل از آن صدقھ 
تر است و اگر توانایى (در راه خدا) بدھید؛ این براى شما بھتر و پاكیزه 

 »نداشتھ باشید، خداوند غفور و رحیم است.
 

با نزول و انفاذ آیت فوق، دیده شد کھ اصحاب پیامبر(بھ استثنای 
بن ابی طالب) و سایر مسلمانان، بنابر مکلفیت پرداخت صدقھ، از  علی

الله «نجوا با پیامبر(ص) پرھیز كردند. بادرنظرداشت این امتناع، 
با پیامبر (صلىّ ّ� علیھ و » نجوا«حكم لزوم پرداخت صدقھٴ » متعال

(المجادلھ) را ۵۸، سورهٴ ۱۳آلھ) منسوخ نموده و بجای آن آیت شماره 
 :باطل کنندهٴ حکم سابق) نمودبا محتوی ذیل ناسخ(نازل و 
  

مُوا بیَْنَ یدََيْ نجَْواكُمْ « صَدَقاتٍ فإَِذْ لَمْ تفَْعَلوُا وَ تابَ  أشَْفقَْتمُْ أنَْ تقُدَِّ
ُ خَبیرٌ  َ وَ رَسُولَھُ وَ �َّ كاةَ وَ أطَیعوُا �َّ لاةَ وَ آتوُا الزَّ ُ عَلیَْكُمْ فَأقَیمُوا الصَّ َّ�

 »ما تعَْمَلوُنبِ 
آیا ترسیدید از آنکھ فقیر شوید با دادن صدقاتِ پیش از «ترجمھ: 

نجوا و خوددارى كردید. خداوند توبھ شما را پذیرفت، نماز را برپا دارید 
و زكات را ادأ كنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمائید و (بدانید) خداوند 

 »دھید با خبر است.از آنچھ انجام مى 
 

د آنکھ خداوند دانا، از وضعیت بعداً بوجود آمده(نجوا باوجو
نکردن اصحاب و سایر مسلمانان با پیامبر نسبت اجبار پرداخت صدقھ) 
فھم قبلی داشت، در نزول آیات منسوخ و ناسخ فوق الذکر بدون ھرنوع 
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شک و شبھھ، این حکمت را درنظر داشت تا بھ مسلمانان دو درس 
 :اساسی ذیل را تفھیم نمایند

 
اول ـ اینکھ مسلمانان بدانند کھ با تغییر شرایط و احوال  

اجتماعی، خداوند متعال نیز آیات نازل شدهٴ خود را با نزول احکام جدید، 
منسوخ مینمایند. زیرا تغییر و تحول ھمھ انواع ھستی و از جملھ تغییر 
و تحول انسان و جامعھ، یکی از قوانین خلقت الھی است کھ می باید 

مسلمانان و بخصوص حکام ممالک اسلامی درک و مطابق بھ آن  توسط
افکار و اعمال شان را عیار سازند. وقتی الله لایزال احکام و ھدایت 
قبلی خود را کھ با زمان و اوضاع تغییریابندهٴ اجتماعی مطابقت نمی 

نموده و احکام و ھدایات جدید و مطابق با زمان و » منسوخ«نماید، 
می سازد، حکام جوامع و » ناسخ«فتھ اجتماعی را اوضاع تغییر یا

ممالک اسلامی نباید این اسلوب الھی را نادیده گرفتھ و از آن اغماض 
 نمایند.

 
دوم اینکھ: وقتی امت اسلامی، بھ نوعی در انجام فروعات (نھ 
پنج بنای) دینی، رغبت کمتری برای اجرای امر بخصوص الھی تبارز 

و مھربان، حکم قبلی خویش را منسوخ و میدھند، خداوند بخشاینده 
حکم جدیدی را مطابق بھ حال و احوال امت اسلامی اعلام مینمایند. 
درین واقعیت بیان شده در قرآنکریم پیام بزرگ نھفتھ است کھ آنرا نیز  
ھر مسلمان؛ بخصوص امرا و حکام جوامع اسلامی می باید درک و 

 مطابق آن عمل نمایند. 
ات فوق و مستند بر آیات قرآنی، اکنون این با توجھ بھ توضیح

سوال را مطرح مینمائیم کھ آیا اعتقادات و عملکرد کادر رھبری 
تحریک طالبھا، با ارشادات مطرح شدهٴ قرآن کریم در مباحث متذکره، 
مطابقت دارند و آیا آنان این ارشادات قرآنی را با چنین دیدگاه گستردهٴ 

 . آن درک نموده و مینمایند؟
رای جواب بھ سوال فوق، توجھ باید کرد کھ عالی ترین مرجع ب

ادارهٴ طالبان(وزیر این اداره) کھ » امر بالمعروف و نھی عن المنکر«
باید از صلاحیت بزرگ علمی و درک عمیق دینی برخوردار باشد، در 
سخنرانی ھای رسمی و علنی خود، کسب علوم طبیعی و اجتماعی، 
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خوانده و » مباح«ی را برای مسلمانان ھمچنان فنون تخنیکی و ھنر
فرضیت آنانرا انکار مینماید. اگر او و سایر افراد رھبری و بخصوص 
رھبر تحریک طالبھا، با صرف نظر از محتویات ده ھا آیات صریح 
قرآنی در مورد فضیلت علم و فرضیت آن بر مسلمانان، صرف معنی 

) را با محتوی ذیل واقعی نخستین آیت نازل شده بر محمد رسول الله(ص
  میدانست؛ بھ اصدار چنین حکمی مبادرت نمی ورزید:

 
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ﴾۱﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ﴾ اقْرَأْ ۲﴿ خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ  ﴾۴﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  ﴾۳﴿ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ   ﴾۵﴿ عَلَّمَ الإِْ
انسان را از علق  ﴾۱جمھ: بخوان بھ نام پروردگارت كھ آفرید ﴿تر

﴾ ھمان كس كھ بھ ۳است ﴿ و پروردگار تو كریمترین ﴾ بخوان۲آفرید ﴿
 ﴾۵دانست آموخت ﴿ آنچھ را كھ انسان نمى ﴾۴وسیلھ قلم آموخت ﴿

 
درین آیت مبارکھ، الله متعال رابطھٴ خویش را با انسان تعریف 

اول افزون بر خلقت انسان توسط  الله(ج)؛ یعنی  مینماید؛ کھ: بھ درجھٴ 
رابطھٴ خالق و مخلوق است و بھ تعقیب آن آموزش و تعلیم انسان بھ 
وسیلھ خالق یکتا بھ آن چیزی (حکم عام است و آموزش ھدایات 
تشریعی و تکوینی الھی را احتوا مینماید) است کھ او(انسان) 

است. افزون بر آن بھ » لممتع«و » معلم«نمیدانست، یعنی رابطھ میان 
افزار (قلم) و عمل(خواندن) تعلیم نیز اشاره نموده است. در مورد 
فرضیت و فضیلت علم(تشریعی و تکوینی) از دیدگاه اسلام، در مباحث 
بعدی با تفصیل صحبت خواھیم نمود؛ ولی درینجا تصریح باید کھ 

بان و ادارهٴ طال» امر بالمعروف و نھی عن المنکر«مسوول وزارت 
یا واقعاً محتوی آیت مبارکھٴ فوق الذکر سایر افراد کادر رھبری آنان 

قرآنکریم را درک نمی نماید، کھ درین صورت شرعاْ حق ندارند و نباید 
در عالیترین ارگانھای ارشاد اسلامی قرار گیرند و یا از جانب کدام منبع 

  ر اند.غیراسلامی و در ستیز با اسلام واقعی، مؤظف بھ چنین انکا
تاثیرات این عدم درک و یا انکار کادر رھبری طالب ھا، بر امور 
دینی و دنیوی مردم ما ـ بخصوص اکنون کھ در حاکمیت کشور قرار 
گرفتھ اند ـ تاثیرات مخرب و زیانباری را ھم بر دین اسلام و ھم بر 
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مردم مسلمان ما وارد مینماید. توضیح پیرامون این مسایل را در فصل 
 .عدی این مجموعھ پیگیری مینمائیمھای ب
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 فصل سوم
 قوانین تکوین آفریدگار و پروردگار عالم و
 چونگ برخورد ادارۀ طالبان با این قوانین

 
آفریدگار و پروردگار یکتا، دانا و توانا، نھ تنھا خلقت عالم 
ھستی و اجزای آن را بصورت قانومند آفریده؛ بلکھ پرورش این عالم و 

جزای آنرا نیز بطور قانونمند انتظام بخشیده است. بحث در مورد تمام ا
این قانونمندی ھا و شیوه ھای عملکرد و نتایج آن، از موضوع و 
گنجایش بحث کنونی ما خارج است؛ اما ایجاب مینماید کھ نخست برخی 
از این قوانین و شیوه ھای عملکرد و نتایج آنان را در انطباق با آیات 

ضیح و بعد از آن چگونگی عقاید و شیوه ھای کنونی عملکرد الھی تو
اداره و رھبری طالبان در مقایسھ و انطباق با آنان، مورد مطالعھ قرار 

 دھیم: 
 
  جـایگاه قـانون وحـدت و ـ۱

  مبارزهٴ ضدین در آیات الھی
 

در ادبیات اسلامی نیز از جایگاه » وحدت و مبارزهٴ ضدین«بحث 
. اندیشمندان ارشد جھان اسلام بھ این مسئلھ تا رفیع برخوردار است

، »خداوند جامع الاضداد است«سرحدی پرداختھ اند کھ حتی بر حکم 
صحھ گذاشتھ اند. آنھا در تفسیر این حکم بر آن تأکید نموده اند کھ این 

خداوند » صفات، تجلیات و افعال«؛ بلکھ در »ذات«مشخصھ نھ در 
نام  ۹۹وجود نامھای متضاد در  بر آنتجلأ یافتھ است. افزون 

صفات، «بودن » جامع الاضداد«خداوند(اسمألحسنی)، دلیل دیگر 
 اوتعالی محسوب میگردند. بطور مثال:» تجلیات و افعال



  ] 21 [ آیات الھی و چگونگی ھمخوانی ان با اعتقادات طالبان 
 

 

الرحمن و الجبار، الغفور و المنتقم، الرحیم و القھار، المحی و 
و الممیت، المعز و المذل، المقدم و المؤخر، الاول و الآخر، الظاھر 

الباطن، النافع و الضار، القابض و الباسط، الخافض و الرافع، الھادی و 
 المضل و  ... .
در افعال آفریدگار و » وحدت و مبارزهٴ ضدین«اصل 

و ھمچنان » شیطان«و » فرشتھ«پروردگارعالم، یعنی نخست در خلقت 
در خلقت انسان و آفرینش و پرورش تمام عالم ھستی نیز مشھود، 

 ید حکمت بزرگ الھی است. محسوس و مؤ
دو اجزای مادی و معنوی و ھمچنان » وحدت«از » آدم«خلقت 
گِل خشکِ سیاهِ بدبو و روح الھی) مصداق این »(متضاد«ادنی و اعلای 

درین زمینھ؛ چنین  ۲۹و  ۲۸(الحجر)، آیات ۱۵حکم است. در سورهٴ 
 ذکر گردیده است:

  
نِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِ «
یْتھُُ وَنفََخْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لَھُ سَاجِدِینَ( )۲۸مَسْنوُنٍ(  )»۲۹فَإِذَا سَوَّ

و [یاد كن] ھنگامى را كھ پروردگار تو بھ فرشتگان «ترجمھ: 
) پس ۲۸گفت من بشرى را از گلى خشكِ سیاه و بدبو خواھم آفرید (

قتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او بھ سجده و
 ).»۲۹درافتید(
 

این دو عنصر متضاد مادی  از» بشر«دیده می شود کھ سرشت 
» گناه«(ھمچنان ادنا و اعلا) او را بھ تبارز دو گرایش متضاد(و معنوی

مختار ساختھ است. خداوند متعال طی سورهٴ شماره ») ثواب«و 
، با وجود تأکید بر ھدایت انسان، او را در مورد ۳، آیت (الدھر)۷۶

افکار، گفتار و کردارش مختار دانستھ و درین زمینھ؛ چنین می 
 فرمایند:
 
ا كَفوُرًا.« ا شَاكِرًا وَإمَِّ ھُ ٱلسَّبیِلَ إِمَّ  »إنَِّا ھَدَیْنَٰ

ما انسان را بھ راھی ھدایت نمودیم، او خود یا [با «ترجمھ:
 ».است یا [با عدم رعایت آن] کافر و ناسپاسرعایت آن] سپاسگزار 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUsqTOx6iEAxU2_7sIHRPFDZkQFnoECBsQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F076003.html&usg=AOvVaw0Mjmcr238neqd9PbWyd6lc&opi=89978449
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برای ») ثواب«و » گناه(«اگر این اختیار بھ دو گرایش متضاد 
تفویض نمیگردید، نظام اخروی و دنیوی مقرر شده از جانب » بنی آدم«

 آ�(ج)، معنی و مفھوم خود را از دست میداد.
» وحدت«چون جوامع بشری نھ صرف مجموعھ ای ناشی از 

فراد آدمی، بلکھ جمعبست پیچیده ای از وحدت ابعاد مادی و عددی ا
اند، بنابرین با حفظ وحدت، این » مختار«و انسانھای » آدمیت«معنوی 

اجتماع حاوی اجزأ و گرایشھای متضاد پیچیده، باھم مرتبط و درھم 
 مؤثر نیز می باشند. 

افزون بر انسان و جامعھ، اجزای متنوع و متکثر عالم واحد 
نیز نھ تنھا نسبت بھ ھمدیگر گرایشات و اثرگذاری متضاد دارند؛ ھستی 

بلکھ ساختمان درونی ھریک از آنان (از یک اتوم تا کھکشانھا) ھم 
حاوی اجزأ و عناصر با ماھیت و گرایش ھای متضاد اند. حضرت علی 

 (ک) گفتھ است:
 
   )7»(.وبمضادتھ بین الأمور عرف أن لا ضد لھ«

[خداوند] بین موجودات برقرار کرده از تضادی کھ «ترجمھ:
 »است، دانستھ می شود کھ برای او ضدی نمی باشد.

وحدت و مبارزهٴ «برای درک این مسئلھ کھ در وجود قانون 
طی انتظام عالم ھستی، منجملھ خلقت انسان و تشکل جامعھ » ضدین

کدام حکمت الھی نھفتھ است، می باید نقش و تاثیر قانون الھی 
را در انتظام آفرینش و پرورش عالم ھستی » ر و تکاملحرکت، تغیی«

 نیز مورد توجھ قرار دھیم.
 

 ـ جـایـگاه قـانـون حـرکت،  ۲
 تغییر و تکامل در آیات الھی

 
فیلسوف و محقق بزرگ و دارای آثار قابل توجھ در فلسفھ و 

 علوم اسلامی؛ صدرالدین محمد بن ابراھیم قوام (ملا صدرا) میگویند:

                                                 
 ۱۸۶رک: نھج البلاغھ، خطبھ  -7
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   )8»(.لتضاد ما صح دوام الفیض عن المبدأ الجوادلولا ا«
ادامھٴ فیض از خدای بخشنده صورت اگر تضاد نمی بود «ترجمھ:

 .»نمی گرفت
 
وحدت و «ناشی از نھادینھ نمودن » فیض خدای بخشنده«

، ھم در عالم ھستی بطور کُل و ھم در ھریک از اجزای »مبارزهٴ ضدین
د این اضداد و مبارزهٴ آنان در مادی و معنوی آن، درین است کھ وجو

تقابل باھم دیگر بمثابھ موتوری عمل می نماید کھ حرکت، تغییر و 
تکامل را باعث می گردد و این حرکت، تغییر و تکامل در بستر مارپیچی 

را » نو«می شوند کھ در نتیجھ: » ھدایت«(فنری) ای از پائین بھ بالا
چیده را جاگزین ساده ساختھ ، اعلی را جاگزین ادنا و پی»کھنھ«جاگزین 

و در عین حال بھ تکثر و تنوع زمینھ ایجاد مینماید؛ شب و روز، فصل 
ھای یکسال، تولد و تناسل زنده جانھا، نطفھ گذاری، رشد و نموی 
نباتات و ثمرات آنان، رشد اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی جامعھ و 

پدید می  اند،» فیض خدای بخشنده«سایر دگرگونی ھا را کھ ھمان 
 آورند.

و  ھم خلقت عالم ھستی و ھم ھدایت مخلوفات؛ منجملھ انسان
در بستر حرکت، تغییر و تکامل توضیح شدهٴ فوق در آن، بھ  جامعھ

مشیت الھی (آفریدگار و پروردگار عالم) صورت می گیرد. سورهٴ شماره 
 ؛ درین زمینھ چنین صراحت دارد:۵۰(طھ)، آیت ۲۰

 
 »ىقاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثمَُّ ھَدَ «

پروردگار ما کسی است کھ ھر چیزی را خلق کرد و «ترجمھ: 
 »سپس ھدایت نمود.

 
براساس این حکمتِ الھی (عملکرد متقابل اجزأ و گرایشھای 
متضاد) است کھ طبیعت، جامعھ و انسان بسوی حرکت، تغییر و تکامل 

اشرف «شده اند. اما انسانھا بنابر جایگاه خویش بحیث » ھدایت«

                                                 
ملاصدرا، اسفار عقلی اربعھ، ترجمھ محمد خواجوی، انتشارات مولی،  -8

 ۱۱۷، صفحھ ۳جلد 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya50.html#:%7E:text=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%2D%20%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20%2D%20%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9%2050&text=%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%20(%20%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%20%D8%B1%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D9%91%D9%86%D9%8E%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%20%D8%A3%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%B7%D9%8E%D9%89,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%D9%8A%20%D8%A2%D8%AF%D9%85.
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya50.html#:%7E:text=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%2D%20%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20%2D%20%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%B7%D9%87%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9%2050&text=%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%20(%20%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%20%D8%B1%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D9%91%D9%86%D9%8E%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%20%D8%A3%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%B7%D9%8E%D9%89,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%D9%8A%20%D8%A2%D8%AF%D9%85.
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و با امتیاز داشتن شعور، باوجود اینکھ از جانب الله » المخلوقات
شده و رھنمایی گردیده، در گزینش افکار، گفتار و » ھدایت«متعال

گردیده است. » مختار«کردار خود و اینکھ کدام راه را انتخاب مینماید، 
این مختار بودن انسان باعث آن میگردد کھ او با افکار، گفتار و کردار 

ت، تغییر و تکامل خود و جامعھ را تسریع نموده، خویش یا سیر حرک
قرار می گیرند و یا برعکس در » سپاسگزار از خالق متعال«در موضع 

برابر این حرکت، تغییر و تکامل موانع ایجاد نموده، آنرا بطی ساختھ و 
کافر و ناسپاس در «حتی بسوی بحران می کشاند و بنابرین در موضع 

 ی نمایند.عمل م» برابر بارگاه الھی
علت نظم موجود ھدایت شده در بستر حرکت، تغییر و تحول 
عالم ھستی(ھدایت تکوینی الھی) بحیث کل و ھمچنان در ھریک از 

تقابل عناصر و گرایشھای متضاد با اسلوب اجزای متنوع و متکثر آن، 
است کھ مطابق با مکانیزم ھای درونی ھریک از » متعادل«و روش 

تحقق می یابد؛ ولی » عدالت الھی«و بدین طریق آنان تحقق می پذیرد 
در جامعھ بنابر عملکرد انسانھا منفرد و یا گروھای انسانی (متشکل در 

، بھ آنان این امکان بخشیده »مخیر«ساختارھای اجتماعی و سیاسی) 
» حد اختیار و امکان«شده است کھ صرف بتوانند با اثرگذاری در 

و » چپ«و یا ھم با عمل افراطی را رعایت » تعادل«خویش، یا این 
خویش آنرا مختل سازند. بنابرین تحقق حرکت، تغییر و » راست«

تکامل طبیعت و جامعھ مطابق قوانین خلقت و مشئیت الھی اصل و 
اثرگذاری انسان بر تسریع و تأخیر آن فرع است. بنابرین میتوان گفت 

اعتدال) را » (وسط«کھ اگر انسان بدون توسل بھ افراط و تفریط، حد 
حفظ و بدین » تعادل«در افکار، گفتار و کردار خود رعایت نماید، 

طریق میتواند نقش فرعی خویش را در تسریع ممکن حرکت، تغییر و 
تکامل جامعھ بخوبی ایفأ نماید. با حفظ این تعادل است کھ انسانھا در 

کمک مینماید. بھ ھمین ملحوظ است کھ » عدالت الھی«حقیقت بھ تحقق 
م در قرآنکریم و ھم در احادیث نبوی، بطور مکرر بر رعایت اعتدال ھ

خوانده » دین اوسط«در تمام ابعاد زندگی تأکید گردیده و حتی اسلام 
؛ چنین می ۱۴۳(البقره)، آیت ۲شمار  شده است. درین ارتباط سوره

 فرماید: 
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ةً وَسَطًا لِتكَونوا شُھَداءَ عَلَ « ى الناّسِ وَیكَونَ وَكَذٰلِكَ جَعلَناكُم أمَُّ
سولُ عَلیَكُم شَھیدًا  .»..الرَّ

و این چنین شما را امتی میانھ (معتدل) ساختیم تا بر «ترجمھ:
 »ھم بر شما گواه باشد. پیامبر باشید و گواه مردمان
 

نسانھای منفرد و یا گروھای انسانی متشکل در بنابرین اگر ا
ساختارھای اجتماعی و سیاسی (منجملھ دولت ھا) کھ ادعای مسلمان 
بودن نیز دارند، برخلاف مشیئت الھی وجود نیروھای مخالف و متضاد 
(احزاب اپوزسیون و سایر نھادھای مدنی) را در جامعھ و در وضعیت 

قت بھ چرخ موتور حرکت، سیاسی نفی و سرکوب مینمایند، در حقی
تغییر و تکامل انسان و جامعھ چوب گذاشتھ، جلو ترقی و پبشرفت 
کشور و در نتیجھ تنوع و تکثر در فرآورده ھای اجتماعی، اقتصادی، 

تداوم فیض «سیاسی و فرھنگی را سد نموده، انسان و جامعھ را از 
 محروم می سازند.» خدای بخشنده

آیات الھی حقانیت و اھمیت  توضیحات عمومی فوق، مستند بر
 اصول مشخص ذیل را در حیات اجتماعی؛ صراحت می بخشند:

ـ وجود عناصر و گرایشھای متضاد در ساختمان درونی،  ۱
ھمچنان در روابط میان گروه ھا و افراد جامعھٴ واحد و میان جوامع 
مختلف و اثرگذاری این عناصر و گراشھای متضاد بر ھمدیگر، ناشی 

فریدگار و پروردگار یکتا، دانا و توانا بھ ھدف آغاز و تداوم از حکمت آ
 پروسھٴ تشکل و تکوین جامعھ است.

ـ این حکمت الھی منبع و منشھٴ آغاز و تداوم حرکت، تغییر و  ۲
تکامل جامعھ محسوب و پروسھٴ ترقی و انکشاف اجتماعی، اقتصادی، 

 سیاسی و فرھنگی جامعھ را تداوم میخشد.
امھٴ حرکت، تغییر و تکامل جامعھ، پیوستھ باعث ـ آغاز و اد ۳
ساده «بھ جای » پیچیده و یا مغلق«، »کھنھ«بھ جای » نو«جاگزینی 

» تنوع و کثرت«گردیده و در نتیجھ » ادنا«بجای » اعلی«و » و بسیط
فرآورده ھای مادی و معنوی (نعمت ھای الھی) را در ابعاد حیات 

جامعھ بار آورده و بدین طریق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرھنگی 
 عینیت میبخشد.» بھ تداوم فیض خدای بخشنده«

https://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87
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گردانیده شده، » مخیر«ـ افراد و یا گروه ھای انسانی  ۴
میتوانند با افکار، گفتار و کرداز خود در تداوم پروسھٴ تحقق مراحل سھ 

» اعتدال«گانھٴ فوق دخالت نموده و در نتیجھ بادرنظرداشت رعایت 
ح کنندهٴ حرکت، تغییر و تکامل جامعھ را در بستر ھدایت نقش تسری

الھی مساعت ساختھ باعث رضایت افریدگار و پروردگار یکتای عالم 
نقش کُند کننده را » راست«و » چپ«گردید و یا ھم بھ توسل بھ افراط 

درین زمینھ ایفا و پروسھ طبیعی حرکت، تغییر و تکامل جامعھ را مختل 
 ا باعث گردد.ساختھ عقوبت الھی ر

 
 ـ جـایـگاه کثرت و تنـوع در ۳

 آیـات تشریعی و تکوینی آلھی
 

در مباحث قبلی، نھ تنھا علل و عوامل تنوع و تکثر اجزای 
جھان مادی و معنوی را مستند با آیات قرآنی توضیح نمودیم؛ بلکھ با 
اتکأ بھ ارشادات صریح قرآنی، این تنوع و تکثر را آیات (نشانھ ھای) 

 وجود آفریدگار و پروردگار یگانھ و مشیت الھی نیز دانستیم. اثبات
بنابرین با یک نگاه ساده بھ تنوع اجزای عالم ھستی، در می 
یابیم کھ دو موجود صد در صد یکسان، حتی در یک نوع از 
مخلوقات(مثلاً انسان) ھم وجود ندارد. تنوع رنگ و شمایل، افکار و 

از یک پدر و مادر، تنوع در رنگ  خلق خوی میان حتی دو فرزند متولد
و بو و اشکار ظاھری گلھا با ھمدیگر، ھمچنان مختصات متفاوت میان 
سایر نباتات، حیوانات، اتم ھای عناصر، مالیکول ھای مواد مختلف، 
تنوع میان سیارات، نظامھا کیھانی و کھکشانھا، ھمھ و ھمھ مؤید این 

صھ ھای مختلف علوم کثرت و تنوع اند. دست آوردھای بشریت در عر
 کی، کثرت و تنوع  اجزای عالمطبیعی و اجتماعی و ھمچنان فنی و تخنی

گستره و عمق این کثرت و تنوع را ھرچھ بیشتر برملا می سازد. این 
 تنوع و کثرت در بستر امکانات و مشیت الھی امکان پذیر گردیده اند.

تکثر  خداوند متعال بارھا و بھ تکرار در قرآنکریم از تنوع و
 27(الفاطر) آیت۳۵مخلوقات یاد نموده اند. بطور مثال در سورهٴ شماره 

 ؛ چنین می فرماید:
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ألََمْ ترََ أنََّ ّ� أنَْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فاَخَْرَجْنا بِھِ ثمََرات مُخْتلَِفاً «
 »رابِیبُ سُودٌ.ألوانھُا وَ مِنَ الجِبالِ جُدَدٌ بیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتلَِفٌ ألْوانھُا وَ غَ 

آیا ندیدى کھ خداوند فرود آورد از آسمان آب را پس «ترجمھ:
برآوردیم بھ وسیلھ آن میوه ھاى با رنگ ھای مختلف و از کوھھا نیز 
قطعاتی بھ رنگ سفید و سرخ، با رنگ ھاى متفاوت و گاه بھ رنگ 

 »کاملا سیاه.
 

 ھ: ھمین سوره)، میفرماید ک ۲۸و بھ تعقیب آیت فوق (در آیت 
 
وَابّ وَ الأنْعامِ مُخْتلَِفٌ ألوانھُُ «  »وَ مِنَ الناّسِ وَ الدَّ

، کھ اند آفریده شده جنبندگان و چھارپایان از انسانھا و«ترجمھ: 
 »رنگ ھاى متفاوتى دارند.

 
افزون بر تنوع و تکثر اجزای مادی و معنوی مخلوقات؛ از 

آفریدگار عالم  جملھ تنوع و تکثر طرز فکر، گفتار و کردار انسانھا،
حتی بر تنوع و تکثر عقاید دینی نیز در سورهٴ شماره پنجم(المائده)، 

 ؛ چنین تأکید بعمل آورده اند:۴۸آیت 
 
وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بیَْنَ یَدَیْھِ مِنَ الْكِتاَبِ «

ا جَاءَكَ وَمُھَیْمِناً عَلیَْھِ ۖ فاَحْكُمْ بیَْنھَُمْ  ُ ۖ وَلاَ تتََّبِعْ أھَْوَاءَھُمْ عَمَّ بِمَا أنَْزَلَ �َّ
ةً  ُ لَجَعلََكُمْ أمَُّ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعلَْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا ۚ وَلوَْ شَاءَ �َّ

كِنْ لِیَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ ۖ فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَ  ِ مَرْجِعكُُمْ وَاحِدَةً وَلَٰ اتِ ۚ إلَِى �َّ
 »جَمِیعاً فیَنُبَئِّكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ فیِھِ تخَْتلَِفوُنَ.

و ما این کتاب (قرآن عظیم) را بھ حق بر تو[محمد] «ترجمھ: 
فرستادیم کھ تصدیق بھ درستی و راستی ھمھ کتب کھ در برابر اوست 

. پس حکم کن دھدنموده و بر حقیقت کتب آسمانی پیشین گواھی می
ھای ایشان میان آنھا بھ آنچھ خدا فرستاد و در اثر پیروی از خواھش

حکم حقی کھ بر تو آمده وامگذار، ما برای ھر قومی از شما شریعت و 
خواست ھمھ شما را یک امت ای مقرّر داشتیم، و اگر خدا میطریقھ

ب خود گردانید، و لیکن (این نکرد) تا شما را بھ احکامی کھ در کتامی
بھ شما فرستاد بیازماید. پس بھ کارھای نیک سبقت گیرید، کھ بازگشت 
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نمائید شما را بھ ھمھ شما بھ سوی خداست و در آنچھ اختلاف می
  )9»(.(حقیقت) آن آگاه خواھد ساخت

 
، ۶۲الله متعال باز ھم در سورهٴ شماره دوم (بقره)، آیت شماره 

 چنین میفرمایند:
 
ابئِیِنَ مَنْ آمَنَ إنَِّ الَّذِینَ آمَ « نوُا وَ الَّذِینَ ھادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّ

ً فلََھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَ لا خَوْفٌ  ِ وَ الْیوَْمِ الآْخِرِ وَ عَمِلَ صالِحا باِ�َّ
 »عَلیَْھِمْ وَ لا ھُمْ یحَْزَنوُنَ 

 ھر یک از مسلمانان و یھود و نصاری و صابئان«ترجمھ: 
و روز قیامت ایمان  خداوان حضرت یحیی) کھ از روی حقیقت بھ (پیر

اش نیک یابند و پاد خداھا از آورد و نیکوکاری پیشھ کند، البتھ آن
 )10»(ھیچگاه بیمناک و اندوھگین نخواھند بود.

 
در آیات مبارکھٴ فوق؛ کھ مفاھیم اساسی آنان بارھا در آیات 
دیگری از قرآنکریم نیز تکرار گردیده، بر تعدد و تنوع ادیان توحیدی 
نھ تنھا تأکید و از آن تأئید بعمل آمده؛ بلکھ بھ صراحت میگوید کھ خدا 

برای ھر قومی از «بگرداند و بخاطری » را یک امت شما«نخواست 
بھ «داشتھ اند کھ در رقابت باھم » ای مقرّرشما شریعت و طریقھ

کارھای نیک ھمان کارھای است کھ ». کارھای نیک سبقت گیرید
پروردگار و آفریدگار عالم در آیات تشریعی (کتب آسمانی) و تکوینی 

 ت نموده است.(جھان ھستی) خود بھ بشر تفھیم و ھدای
ھمانطوری کھ خداوند متعال در آفرینش عالم ھستی وحدت تنوع 
و تکثر را مرعی داشتھ اند، در ادیان توحیدی نیز چنین بوده است. 
اساس وحدت میان ادیان توحیدی را تسلیم، انقیاد و پرستش آفریدگار 

» صراط المستقیم«یگانھ تشکیل میدھد. رعایت ھمین اصل جوھر دین، 

                                                 
)، تحت fa.wikisource.orgگرفتھ از: سایت انترنتی نبشتھ (بر -9

 .»ترجمھٴ قرآن(قمشھ ای)«عنوان 
)، تحت fa.wikisource.orgبرگرفتھ از: سایت انترنتی نبشتھ ( -10

، ۶۲، سورهٴ شماره دوم (بقره)، ایت »ترجمھٴ قرآن(قمشھ ای)«عنوان 
 ترجمھٴ ایت توسط: محمد مھدی محبی الدین الھی قمشھ ای.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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محسوب میگردد کھ کتب آسمانی دست » الجن و الانس«فھٴ خلقت و فلس
ناخورده توسط انسانھا (از جملھ قرآنکریم)، بھ تکرار بر آن تأکید  

 نموده است. در زمینھ بھ مثال ھای ذیل اکتفا مینمائیم:
  :۶۱(یس)، آیت  ۳۶در سورهٴ شمار ـ 
 
 »وَانِ آعْبدُُونی ھذا صِراط مُسْتقَیم«

 »کھ  بپرستید مرا اینست راه راست.و آن«ترجمھ: 
 

 :۵۶(الذاریات)، آیت  ۵۱در سورهٴ شماره 
 
 »وَما خَلقَْتُ الجِنَّ وَالاِنْس اِلاّ لِیَعْبدُُون«

نیافریده ام جن و انس را مکر برای آنکھ بپرستند «ترجمھ: 
 »مرا.

 
 :۶۹(النسأ)، آیت  ۴در سورهٴ شماره 

 
سُول فَ « اوُلئِکَ مَعَ الذّینَ انْعَمَ اللهُ عَلیَْھِمْ مِنَ وَمَنْ یطُِعِ الله وَالرَّ

 »النَّبیین وَ الصدّیقینَ وَ الشُّھَداء وَ الصّالِحینَ وَ حَسُنَ اوُلئِکَ رَفیقاً.
ھرکھ فرمان برد خدا و رسول را پس این جماعت «ترجمھ: 

خدا بر ایشان از پیغمبران،  ھمراه آن کسانی اند کھ انعام کرده است
 »شھیدان و صالحان و چھ خوبند آنھا از جھت رفاقت.صدیقان و 

 
نھ صرف تعدد و تکثر ادیان، بلکھ تعدد، تنوع و تکثر مذاھب در 

 یک دین واحد نیز نمیتواند خارج از مشیت الھی باشد.
نی بر تنوع و بفوق در زمینھ مشیت و حکمت الھی متوضحات 

و افکار و تکثر در اجزای عالم ھستی؛ از جملھ تنوع شمایل، رنگ 
گفتار و کردار میان انسانھا و اجزای فرآورده ھای اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و فرھنگی جامعھ بھ این نتیجھ عینیت میبخشد کھ ھر نوع اقدام 
بوسیلھ افراد و یا گروھای انسانی؛ منجملھ احزاب و دولت ھا برای 

تماعی، یکسان ساختن افکار، گفتار و کردار افراد جامعھ و روندھای اج
اقتصادی، سیاسی و فرھنگی مخالف اراده و مشیت الھی و محکوم بھ 
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شکست بوده، تلاش برای تحمیل آن با زور سرنیزه نارضایتی بار آورده 
و در نتیجھ تراکم تدیجی این نارضایتی مقاومت متقابل جامعھ را برمی 

در  انگیزد. بھ ھمین ملحوظ ھم است کھ الله متعال و رسول الله اجبار را
 قبول دین مردود دانستھ و بر سھل گرفتن دین تأکید نموده اند.

 
 ـ عدم اجبار در پذیرش دین و تسھیل  ۴

 امور آن مطابق آیات الھی و سنن نبوی
 

افزون بر تائید تعدد و تنوع ادیان توحیدی، در قرآنکریم، تحمیل 
ر و دین و امور مربوط بھ آن را با جبر و اکراه بر انسان (کھ بر مختا

آزاد بودن او در قرآنکریم تأکید گردیده) نیز مردود دانستھ است. درین 
؛ چنین می ۲۵۶(البقره)، آیت ۲زمینھ الله متعال ضمن سورهٴ شماره 

 قرمایند:
 
ینِ لا «  ...»إِکراه فیِ الدِّ
 

این آیت مبارکھ زمانی نازل شد کھ عده ای از انصار قصد 
 ھ پذیرش دین اسلام وادار نمایند.داشتند فرزندان خود را با اجبار ب

اندیشمندان علوم اسلامی حکمت الھی در نزول این آیھ را مختار 
، زمینھ یافتن حقانیت بازپرس الھی در »انسان ھدایت شده«دانستن 

روز جزا و دلایل وجود جنت و دوزخ دانستھ و تأکید میدارند کھ دین و 
ھمخوانی ندارند. نتیجھ  ایمان امر قلبی اند، بنابرین با اکراه و جبر

انسان، حقانیت بازپرس  ناینکھ اگر دین جبری میبود، مختار دانست
الھی، دلایل وجود جنت و دوزخ و امر قلبی بودن دین و ایمان بی معنی 

  میگردیدند.
در عین حال ضرور است تصریح گردد کھ خداوند متعال نھ تنھا 

ھم نخواستھ کھ: از یک  تحمیل جبری دین را مانع گردیده؛ بلکھ این را
طرف دین باعث رنج آنانی گردد کھ بھ اختیار خود آنرا قبول نموده اند 

» پند دادن«و از طرف دیگر تأکید نموده کھ تبلیغ و ترویج دین از 
(طھ)، آیت ھای ۲۰فراتر نرفتھ و بھ اجبار منتھی نگردد. سورهٴ شماره 

  درین زمینھ میفرمایند: ۳و ۲
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 )»۳) الا تذکره لمن یخشی(۲القرآن لتشقی ( ما انزلنا علیک«

فرو نفرستادیم بر تو [ای محمد] قرآن را کھ خویشتن «ترجمھ: 
) مگر برای پند دادن بھ مردمی کھ [از خدا] ۱را بھ رنج افگنی(

 )» ۳میترسند(
  :ھمچنان

 بر مردم« از انس(رض) روایت است کھ پیامبر(ص) فرمودند:«
سخت نگیرید و آنان را [بھ رحمت الھی]  [امور دین] را آسان گیرید و

 )11»(بشارت دھید و موجب فرار شان از دین نشوید.
 

در صحیح البخاری روایتی دیگری نیز درین زمینھ؛ چنین آمده 
 است:

 
مردی گفت یا رسول الله شاید «ابو مسعود انصاری(رض) گفت:«

دراز نتوانم نماز جماعت را دریابم؛ زیرا فلان(امام) نماز را برما 
 »میکند.

من پیامبر(ص) را در ھنگام وعظ خشمگین تر از آن روز ندیده 
ای مردم! بھ تحقیق کھ شما نمازگزاران را می «بودم. آنحضرت فرمود:

گریزانید. کسیکھ بر مردم نماز میگزارد، باید تخفیف آورد؛ زیرا در 
افزون بر  )12»(میان آنھا مریض و ضعیف و نیازمند وجود دارد.

وق، تصریح باید کرد کھ طبق تحقیقات علمای دینی و تاریخی، موارد ف
در مورد قتل مرتد(مسلمان برگشتھ از دین) در قرآنکریم ھیچ حکم 
صریحی (جز عذاب الھی در دنیا و آخرت و لعنت مردم) وجود ندارد و 
سندی ھم موجود نیست کھ در حیات محمد رسول الله  و بھ حکم ایشان، 

صرف بخاطر ارتداد خویش (در صورتیکھ فرد فرد برگشتھ از دین، 
مرتد مرتکب قتل مسلمان، شرکت در جنگ علیھ مسلمانان، جاسوسی 

                                                 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -11

 .۶۹، حدیث ۱۱اول، کتاب دین، باب 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -12

 )۶۲، صفحھ ۹۰، حدیث شماره ۲۸اول، کتاب علم، باب 
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بھ کفار و تبلیغ علیھ اسلام و استھزای پیامبر نشده باشد) اعدام گردیده 
باشد. حتی مثالھایی از افراد مرتدی ھم وجود داشت کھ مرتکب جنایات 

از پناه آوردن بھ پیغمبر اسلام و اظھار یادشده نیز شده بودند؛ ولی بعد 
 ندامت، مورد عفو آنحضرت قرار گرفتند.

در زمان امارت » مرتد«تحقیقات تاریخی مؤید آن اند کھ اعدام  
عباسیان مورد اجرأ قرار گرفت، کھ مبنای سیاسی (نھ دینی) داشت و تا 

  اکنون در برخی از کشورھای اسلامی تطبیق میگردد. 
آیات قرآنی و سایر توضیحات فوق، تصریح  نتیجھ اینکھ:

میدارند کھ نھ تنھا وحدت تنوع و تکثر در عالم خلقت (مادی و معنوی) 
و حتی در دین، مشیت و حکمت الھی است؛ بلکھ از تحمیل جبری دین 
بر مردم (مگر از راه پند و نصیحت) ممانعت نموده و اجازه نمیدھد کھ 

مردم مبدل شود. سیرت پیامبر  دین بھ افزاری بخاطر رنج و تکلیف
نیز رعایت ارزشھای فوق الذکر را تائید » محمد رسول الله«اسلام 

 مینماید.
 

 ـ عقاید و عملکرد اداره و رھبری طالبان  ۵
 در روشنـایی آیـات الھی و سنن نبـوی(ص)

 
مرور محتویات صفحات قبلی، کھ بر بنیاد آیات تشریعی و 

عالم(الله متعال) استناد داشت، قطره ای از تکوینی آفریدگار و پروردگار 
بحر بیکران حکمت الھی محسوب میگردند کھ می باید ھر مؤمن 
خردمند در بارهٴ این بحر بیکران و وجایب خویش در قبال آن نھ تنھا 
باندیشد؛ بلکھ آمادگی ھای را تبارز دھد تا نقش خویش را درین نظام 

داوند و رستگاری خودش را الھی آنطوری ایفا نماید کھ خوشنودی خ
 ھدف قرار دھد. سوال مطرح می شود کھ: 

ـ آیا رھبری طالبھا نظم الھی عالم ھستی را چنین درک 
 مینمایند؟. 

ـ آیا آنھا باوجود ادعای منحصر بھ فرد شان در مورد تشکیل 
نظام کاملاً اسلامی، وجایب و مسوولیت ھای شان را درین نظم الھی 

 ند؟. و در نھایت؛ درست تشخیص نموده ا
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ـ آیا رھبری و ادارهٴ طالب ھا نقش شان را چنان ایفا مینمایند کھ 
باعث خوشنودی آفریدگار و پروردگار عالم و رستگاری دنیوی و 

  تشکیل شده توسط شان گردد؟. اخروی خود و اداره
برای باسخ بھ این سوال ھا لازم است تا عقاید و عملکرد 

را در روشنایی آنچھ مورد تدقیق قرار میدھیم کھ  رھبری و ادارهٴ طالبان
بر بنیاد آیات تشریعی و تکوینی الھی در صفحات قبلی مورد مطالعھ 

 قرار دادیم:
 

 ایـا بـا شخصیت ھــورد طـالبھـ: بـرخ الـف
 حکمت الھی مضمر در عالم ھستی بر خبیر

 
عقاید و عملکرد رھبری و ادارهٴ طالب ھا مؤید این حقیقت تلخ 

مدارس «ست کھ آنان یا بنابر تلقینات نصاب درسی نواستعماری ا
آیات «؛ یا ارشات قرآنی را در زمینھٴ »دیوبندی نوع انگلیسی ـ پاکستانی

درک نمی نمایند و یا ھم اگر درکی از آن دارند، بخاطری » تکوینی الھی
مکلفیتی از آن اغماز مینمایند تا بھ این آرزوی نظامیان پاکستان تحقق 

خشند کھ در افغانستان جھالت را نھادینھ سازند، خرافات را گسترش بب
 دھند و در نتیجھ افغانستان را بسوی قھقرای عقبماندگی سوق نمایند.

آیات متعدد قرآنی، بطور مکرر مشعر اند کھ نھ تنھا در خلقت 
عالم ھستی(کھکشان ھا؛ منجملھ منظومھٴ نظام شمسی ما، انسان، 

وا و...) و ھمچنان در نظم و زیبایی ھای نھفتھ حیوان، نبات، خاک، ھ
در آنان؛ نشانھ ھایی از حکمت و جلال آفریدگار و پروردگار یکتا(الله 
متعال) مضمر است؛ بلکھ پرورش (حرکت، تغییر و تکامل متداوم) آنان 

آن ذات متعال تحقق می » ھدایت«نیز در بستر » معیاد«تا » خلقت«از 
دس: تدقیق، تحقیق، شناخت و بیان حکمت پذیرند. طبق این آیات مق

ھای مضمر الھی درین مخلوقات، در جریان پذیرش دگرگونی ھایی آنان 
و ھمچنان در انتظام و زیبایی ھای نھفتھ در آنان، کار دانشمندان علوم 
طبیعی و اجتماعی و ھمچنان شخصیت ھای خبیر فنون تخنیکی و ھنری 

ی شخصیت ھای متذکره است کھ است. بنابرین ھمین مقام و منزلت والا
» خردمندان«و » صاحبان عقل«بطور مکرر در آیات قرآنی از آنان بنام

یاد گردیده اند. این در حالیست کھ رھبری و ادارهٴ طالب ھا این برازنده 
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ترین بخشی از حکمت الھی را مجزا از امور آن ذات متعال و ارزشھای 
ت خرافی و استعمار زدهٴ اخروی دانستھ و با برتر دانستن اعتقادا

خویش، بھ توھین و تحقیر این شخصیت ھای برگزیده برخورد نموده و 
مینمایند کھ در تداوم رسالھ دست داشتھ و بھ موقع درین زمینھ توأم با 

 مستندات بیشتر صحبت خواھیم نمود.
 

 ب ـ برخورد طالبھا بـا قانون
 دت و مبارزهٴ ضدینـالھی وح

 
در صفحات » وحدت و مبارزهٴ ضدین«ی با مطالعھ قانون الھ

قبلی، بھ این حکمت الھی نھفتھ در آن پی بردیم کھ تقابل عناصر و 
روندھای متضاد در عالم ھستی بصورت کُل و در ھر یک از اجزای 
مادی و معنوی آن (ازجملھ در ابعاد مادی و معنوی انسانی و اجتماعی) 

شدهٴ » ھدایت«تکامل  نیز بمثابھ موتور و محرک جھت حرکت، تغییر و
آنان عمل مینماید، بھ تنوع و تکثر انواع ھستی، از جملھ تنوع و تکثر 

» فیض خدای بخشنده«بھ تداوم  نعمات الھی زمینھ میدھد و در نتیجھ
 عینیت میبخشد.

باتوجھ بھ عقاید، افکار، گفتار و کردار رھبری و اجراآت ادارهٴ 
و استقامت داده می شود)  رھبری» حلقھٴ خاص«طالبھا (کھ توسط یک 

با روشنی تمام درمی یابیم کھ آنان کاملاً برعکس قانون الھی فوق الذکر 
عمل نموده، ھر نوع افکار، گفتار و کردار متضاد با عقاید خرافی و 
طرز ادارهٴ قرون وسطایی خود را نھ تنھا عامل حرکت، تغییر و تکامل 

، با خشن ترین نوع آن و با جامعھ نمیدانند؛ بلکھ آنان را تحمل ننموده
زور سرنیزه سرکوب نموده، بھ گرفتاری، شکنجھ و شلاق، زندانی 
نمودن و حتی بھ اعدام ھای صحرایی مخالفین مبادرت میورزند. عدول 

» امیرالمؤمنین«از این ارزشھای اسلامی را تا سرحدی رسانیدند کھ 
ین جھان خودخوانده و غیرمشروع (مطابق اصول اسلامی، امیرالمؤمن

اسلام دارای تعریف و مشخصاتی است کھ آمر ناپیدای ادارهٴ طالب ھا 
الھی، مغایر سلوک رسول  متذکرهٴ فاقد آنست) طالبان برخلاف ارشادات 

هٴ راالله(ص) و خلفای راشدین (رض)، با قدسیت قایل شدن بھ خود و اد
و » خلاف شریعت«تحت فرمان خویش، انتقاد از خود و این اداره را 
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دانست و بھ تعقیب آن بود کھ ھر یک از کادرھای دنبالھ رو » ناروا«
در رھبری طالبھا، بھ چنین تبلیغات شاخ و پنجھٴ جدید دینی و مذھبی 
بخشیده، فشار ھرچھ بیشتری را بر رسانھ ھای گروھی تحمیل و آنان 
را تعطیل و یا در نھایت وادار ساختند کھ برای شرکت در بحث ھای 

ز افرادی دعوت نمایند کھ فھرست نامھایی آنان را بھ سیاسی صرف ا
 این رسانھ ھا سپرده بودند.

افزون بر آنھا احزاب سیاسی، ساختارھا و فعالین مدنی مخالف 
را بطور رسمی و علنی منبع و مظھر فساد دانستھ، وجود و فعالیت 

 ھای آنان را ممنوع قرار داده اند.  
  

 ج ـ برخورد طالبھا با حکمت
 ی مبنی بـر کثرت و تنوعالھ

 
بررسی، تدقیق و نتیجھ گیری از افکار، گفتار و کردار رھبری 
طالب ھا و حتی یک نگاه سطحی بھ آن، بھ وضاحت نشان میدھند کھ 
آن ھا باوجود تبارز ظواھر عوامفریبانھٴ اسلامی، نھ تنھا فاقد درک 

تنوع و ارزشھای قرآنی و سیرت نبوی اند؛ بلکھ برخلاف آنان، با رد 
(طالبی) سازی جامعھ و  تکثر در جامعھٴ واحد اسلامی ما، بھ یکسان

آنھم بھ زور شلاق و سرنیزه می پردازند و بدین شیوه میخواھند، ھمھ 
افراد جامعھ مانند طالب ھا و بھ ذوق آنان فکر کنند، سخن بگویند، 
لباس بپوشند و عمل کنند. آنھا تصورات خود شان را از دین بھ افزار 
رنج و اندوه مردم مبدل نموده اند. تنوع و تکثر در دین را چھ کھ حتی 
تنوع مذاھب اسلامی را نادیده گرفتھ و با آن سرسازش نشان نمیدھند. 
تنوع در افکار، عقاید و ساختار ھای سیاسی را (با تأکید بر مشروعیت 
وجود یگانھٴ تحریک طالبان) فساد دانستھ و با خشونت سرکوب نموده 

ینمایند. با طالبی ساختن نصاب تعلیمی مکاتب و موسسات تحصیلات و م
عالی و مسلکی، بزرگترین جنایت را مرتکب و با گسترش مدارس طالب 
سازی، کشور را بسوی قھقرا سوق نموده و مینمایند کھ در صورت 

 تداوم آن تاثیرات فاجعھ باری را در آینده بجا خواھند گذاشت. 
باس پوشیدن، موی سر و ریش و بروت طالبھا در برابر نوع ل

مردم کھ ھمسان با ذوق و سلیقھٴ طالبی نباشند، با خشن ترین شیوه 
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برخورد مینمایند. آنھا با تمام مظاھر فرھنگ مدنی افغانی (کھ ارزشھای 
اسلامی بخش اصلی و عمده ترین محک معیاری پذیرش اجزأ و عناصر 

و میخواھند با تردید آن،  آن محسوب میگردد) با آشتی ناپذیری برخورد
فرھنگ قرون وسطایی ناشی از تلقین ھای نصاب تعلیمی آی. اس. آی 

 را جاگزین سازند. 
افزون بر آن طالب ھا برخلاف مشیت، آیات تکوینی و تشریعی 
الھی و تأکید بر جھالت و یا ماموریت شان، علیھ آن ارزشھای فرھنگی 

م اند. این موضوع را در بحث مردم ما برخورد مینمایند کھ زیبا و منظ
 ھای بعدی دنبال خواھیم نمود.

 
 د ـ  برخورد طالبھا با اصل الھی 

 تدال در امـور دینـی و دنیـویـاع
 

هٴ طالبھا، برعکس جوھر ی اداردر افکار، گفتار و کردار رسم
ل ، افراط شدید بھ راست غلبھ دارد. حلقھٴ خاص کُ »اعتدال«ی ساسا

بھا، بھ خواست ھای مردم مسلمان افغانستان، اختیار در رھبری طال
علمای جید اسلامی کشورھا و جھان اسلامی و حتی آنعده ای از 

د کھ در نظام آموزشی آی. اس. آی کادرھای خود طالبھا اعتنا نمی نماین
ھنیت سازی نگردیده اند. برعکس حکمت الھی در نزول آیات قرآنی ذ

رسول الله(ص) کھ با  سال رسالت ۲۳ناسخ و منسوخ کھ صرف طی 
تغییر اوضاع طی این مدت زمان مرعی گردید، نھ تنھا تغییر شرایط 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرھنگی جوامع اسلامی را درک نمی 
نمایند؛ بلکھ با بدآموزی افکار، گفتار و رفتاری را نیز تبارز میدھند کھ 

شکوت ھای با مختصات طرز زندگی در زمان حیات پیامبر خدا(ص) و پ
اسلام ھمخوانی ندارند. نمونھٴ برخورد آنان با زنان و دختران کشور ما 
یکی از مثالھای متبارز درین زمینھ اند کھ در موقع لازم با تفصیل بھ 
آن خواھیم پرداخت. این ھمھ در حالیست کھ رھبری و کادرھای طالبھا، 

سایر  برعکس زندگی ساده و فقیرانھٴ پیامبر اسلام، یاران شان و
اصحاب کرام، از تمام امتیازات عصر حاضر(منازل عصری، موترھای 
لوکس، ساعت ھای قیمتی، تیلفونھای ھمراه، کمپیوتر، انترنت، ھواپیما 
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ھا و ...) بخاطر سھولت زندگی شخصی و ھمچنان حفظ و تحکیم 
 حاکمیت غیرمشروع خویش استفاده مینمایند.

 
 ھـ ـ طـالبھا و مسئلھ عدم اجبـار

 امور دینی و سھل گرفتن آن در
 

احکام الھی مبنی بر عدم اجبار در امور دینی و سھل گرفتن آنرا 
کھ باعث رنج و خفگان مؤمنین و حتی پیامبر اسلام نگردد و ھمچنان 
سلوک رسول الله(ص) را درین زمینھ طی صفحات گذشتھ رسالھٴ دست 

نیز مؤید آنند داشتھ مرور نمودیم. سلوک و برخورد طالبھا درین زمینھ 
کھ آنان بھ احکام قرآنی و سلوک نبوی نھ تنھا اعتنا نمی نمایند، بلکھ 

و » دین«تحت پوشش تحمیل عقاید پوسیده و استعماری شان را 
حفظ و تحکیم حاکمیت غیرمشروع شان  بھ افزاری جھت» شریعت«

انھٴ شان در عرصھ ھای ویمبدل نموده کھ چھ بسا اقدامات زورگ
صادی، سیاسی و فرھنگی باعث نارضایتی، خفگان و درد اجتماعی، اقت

 و رنج مردم افغانستان گردیده و میگردد: 
ـ بستن دروازه ھای مکاتب و موسسات تحصلات عالی و 

 مسلکی بروی دختران و کار بر روی زنان، 
ـ تغییر و در نتیجھ تھی کردن نصاب تعلیمی و تحصیلی مکاتب و 

 از محتوی علمی،  مؤسسات تحصیلات عالی و مسلکی
ـ برخوردھای توأم با تکبر و تحقیرآمیز با معلمین و استادان 
تحصیل یافتھ و مسلکی و حتی زندانی نمودن و یا اخراج آنان از وظیفھ 
بھ عوض آنان گماشتن افراد کم سواد، بی تجربھ و بیگانھ با علوم 

 اختصاصی و اسلوب عصری تدریس، 
ی دینی کھ ھدف آنان تربیت ـ تغییر نصاب تعلیمی مدارس سنت

کھ جھت ماشین جنگی حاکمیت » مدارس جھادی«عالمان دین بود، بھ 
کشورھای اسلامی (بخصوص و پلانھای استعماری ضد» طالبانی«

 منطقھ)، سلاح بدستان متعصب فارغ دھند، 
ـ بیرون انداختن صدھا ھزار کادر ملی مسلکی و با تجربھٴ ملکی 

تی بدون ھیچگونھ تمویل مالی و حق و نظامی از ساختارھای دول
بازنشستگی و بھ عوض آنان طالبھای کم سواد و بی تجربھ را برخلاف 
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َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إلَِى أھَْلِھَا«حکم قرآنی  بھ کار ) 13»(إنَِّ �َّ
 . ندگماشت

ـ محروم نمودن صدھا ھزار کارمند دولتی باز نشستھ (متقاعد) 
د طی سالیان ھای گذشتھ و بازماندگان شان از حق تقاعدی کھ خوسال

اسلامی کھ ف با این ادعای غیرعادلانھ و غیرصر کارشان پرداختھ اند،
 است،» خلاف شریعت«پرداخت تقاعد 

ـ تبعیض رسمی و علنی نسبت بھ پیروان سایر ادیان و حتی 
ملکرد مذاھب اسلامی و... فھرست کوتاه و محدودی از اقدامات و ع

ادارهٴ طالبان است کھ با زور سرنیزه بر مردم تحمیل و باعث درد و رنج 
 آنان گردیده و میگردد.
طالبان کھ » امر باالمعروف و نھی عن المنکر«ادارهٴ نامنھاد 

کادرھا و حتی وزیر آن درک سالم از آیات قرآنی ندارند، بھ دستگاه 
ی) سازی جامعھ خشن و سرکویگر تفتیش عقاید، جھت یک رنگ (طالب

مبدل گردیده کھ زندگی را بر مردم و بخصوص جوانان جامعھٴ اسلامی 
ما بھ جھنم مبدل نموده اند کھ نتیجھٴ چنین برخورد، افزون بر بیکاری و 

 فقر، باعث فرار کتلوی نسل جوان بھ خارج گردیده و میگردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .، سورهٴ نسأ۵۸بخشی از آیت  -13
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 فصل چهارم
 طالبان و مسئله نظم و

 ت الـهزیـبـایی در آیـا
 

) و در ھمخوانی باھم، Rhythmikحرکات موزون ـ متناوبِ (
اساس تمام زیبایی ھای سمعی (آوایی) و بصری (تجسمی) عالم ھستی 
و مخلوقات الھی را تشکیل میدھند. درک، شناخت، تحلیل و استنتاج از 
این حکمت آفریدگار و پروردگار عالم و راز آفرینش و پرورش اوتعالا، 

جھانبینی ھر فرد یکتاپرست و بخصوص مسلمان را شکل  باید اساس
، رفتن بھ »انسان مختار«داده و محتوی ببخشد. صرف درینصورت 

را اختیار و از گمراھی نجات می یابد. بنابرین لازم » صراط المستقیم«
است تا قبل از بحث مشخص و منحصر بر زیبایی ھای آوایی و تجسمی، 

 شنی آیات الھی مورد بحث قرار دھیم.مسئلھ نظم و زیبایی را در رو
عظمت، شکوه، انتظام و زیبایی در خلقت عالم ھستی و ھریک 
از اجزای آن: نظم و زیبایی در قرار و مدار، ظواھر، حرکات و آواھای 

و  عالم مِھِین (کھکشان ھا و سیاره ھا و از جملھ در نظام شمسی ما
ت و مناظر طبیعت) و ، انسانھا، حیوانات، نباتابخصوص در کرهٴ زمین

عالم کِھِین (اتوم ھای عناصر و زیر ساخت ھای آنان و ھمچنان حجره 
ھا در ساختمان وجود انسان، حیوان و نبات)، ارتباط و چھ بسا تأثیر 
گذاری منظم آنان بر ھمدیگر، نھ تنھا برھان قاطع بھ وجود آفریدگار 

لای صفات اراده و متجو اند؛ بلکھ مبین خواست» جمیل«و » ناظم«
اوتعالا نیز محسوب می گردند. بھ ھمین ملحوظ بحث برھان نظم و 
زیبایی، یکی از مباحث دینی قابل توجھ در میان اندیشمندان عالم اسلام 

ً زیباست؛ بوده و است.  در حقیقت تنھا خداوند است کھ اصالتاً و حقیقتا
 جھت است کھشود، ازآن بنابرین ھر چھ متصف بھ وصف زیبایی می

ھمچو آئینھ جلوه ای از جلوه ھای خالق عالم را منعکس می سازد. این 
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جلوه ھا را صرف افراد خبیر درک میکنند و با چنین برداشتی از 
 .معنوی دست می یابندروحی و تماشای این زیبایی ھا بھ آرامش 

 
برھان نظم و زیبایی در مباحث دینی، بر اساس آیات قرآنی، 

تار و نوشتار پیشکسوت ھای اسلامی و احادیث و سیرت نبوی، گف
ھمچنان بر بنیاد شناخت علمی از عالم ھستی و اجزای آن (کھ ھریک 
مظھر از تجلیات الھی اند) محتوی بخشیده شده، مستدلل و مستند 

 میگردند. 
 

 جایگاه نظم در آیات قرآنی:الف: 
 

قرآنکریم بطور مکرر بھ مشیت الھی در انتظام ابعاد مختلف 
  تی و اجزای آن اشاره نموده است. بطور مثال:  عالم ھس

 : ۵(الرحمن)، آیت ۵۵ـ سورهٴ 
 
 ».الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْباَنٍ «

 »آفتاب و ماه بطور حساب شده در گردش اند«ترجمھ: 
 

 :۲(الفرقان)، آیت ۲۵ـ سورهٴ شماره 
  

رَهُۥ تقَۡدِیرٗا«  ».وَخَلقََ كُلَّ شَيۡءٖ فقَدََّ
 ».ھ چیز را آفرید، و بھ دقت اندازه گیری نمودو ھم«ترجمھ: 

 
 : ۱۹(الحجر) آیت ۱۵ـ در سورهٴ 

 
وْزُونٍ «  »وَأنَبتَنْاَ فیِھَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ

 »ما در روي زمین ھرچیزي را موزون رویانده ایم.« ترجمھ:
 

 جایگاه زیبایی در آیات قرآنی:ب: 
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ھ نامھای برای تعریف و قدسیت زیبایی کافیست گفتھ شود ک
خوانده شده اند؛ درین زمینھ » اسمأالحسنی«خداوند متعال در قرآنکریم 

 حکم مینماید کھ: ۱۸۰(الاعراف)، آیت ۷سورهٴ شماره 
  

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِھَا«  ،».وَِ�ّ
ھاي زیباست، خدا را با آن ھا براي خداوند نام« ترجمھ:

 ».بخوانید
 

 »الجمیل«بیات اسلامی؛ بھ اوتعالی نام افزون بر آن در اد
» جمیل«(صاحب جمال و زیبایی) نیز منسوب گردیده است.از خالق 

است کھ او تعالی ھمھٴ مخلوقات مادی و معنوی خویش را زیبا خوانده 
 :است. بطور مثال

 
 :  ۷(السجده)، آیت  ۳۲ـ سوره 

 
 ...»ء خَلقََھ الذّی احْسَنَ کُلّ شَی«

آفرید ھمھ اشیا را زیبا آفریدگار عالم) بسیار آنکھ («ترجمھ: 
«... 

 
 : ۱۲(الفصلتُ)، آیت ۴۱ـ سورهٴ شماره 

 
 »وَ زَیَّناَ السَمَاء الدُنیا بمصابیح«

 و [آفریدگار عالم]آسمان دنیا را زینت داد با چراغھا«ترجمھ:
 ».(ستارگان)

 
 :۷(الکھف) آیت  ۱۸ـ سورهٴ شماره 

 
 »الأْرَْضِ زِینَةً لَّھَا إنَِّا جَعلَْناَ مَا عَلَى«

 ».ما آنچھ بر روي زمین است، زینت آن قرار دادیم«ترجمھ:
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در آیات قرآنی، ھم از زیبایی ھای معنوی و ھم از زیبایی مادی  
 یادآوری بعمل أمده است. بطور مثال:

 ـ زیبایي معنوي مانند: 
 
فصََبرٌ «، )»15(ھِجراً جمیلاً «)، 14»(صَبراً جمیلاً «

)» 18قوُلوُا لِلناسِ حَسناً(«، )»17زینةٌَ في قلُوبِكُم («، »)16(جَمیلٌ 
 )».19احَسَنِ الحَدیثِ(«

 
ھاي مادي: افزون بر ستایش زیبایی ھای طبیعت کھ ـ زیبایي

مثالھای آن را در آیات فوق مرور نمودیم، در قرآنکریم بارھا از زیبایی 
ان ھای صوری انسان بطور عام و بخصوص از زیبایی ھای جسمی زن

(تین)،  ۹۷نیز ستایش بعمل آمده است. بطور مثال: در سورهٴ شماره 
 در مورد زیبایی و موزون خلق نمودن انسان میفرمایند:  ۴آیت 

 
نسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ «  »لقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ

 »ما انسان را در زیباترین صورت و نظام آفریدیم.«ترجمھ: 
 

 : ۵۲هٴ احزاب، آیت سور و در مورد زیبایی زنان
 
 »وَلوَ اعجَبکَُ حُسنھُُنَّ «

 ترجمھ:اگرچھ بھ شگفت آورد ترا زیبایی آنان 
 

 :33سوره نبا آیھ ھمچنان 
» ً  »وكواعِبَ اتَرابا
 ترجمھ: زنان دوشیزهٴ ھمسال 

                                                 
 .5آیھ سوره معارج،  -14
 .10سوره مزمل، آیھ -15
 .18سوره یوسف، آیھ -16
 .7سوره حجرات، آیھ -17
 .83سوره بقره، آیھ  -18
 .23سوره زمر، آیھ -19
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 :72سوره الرحمن، آیھ و 
 »حور ـ زن سفید پوست سیاه چشم« 
 

 :54سوره دخان، آیھ و 
 ارای چشم ھای درشت.حورٌ عین ـ حور د«
 

در قرآن مجید بھ زیبایی رنگ ھا و ھمچنان بھ زیبایی حیوانات 
 نیز اشاره شده است؛ بطور مثال: 

 
 :69سوره بقره آیھ -
الناظِرینَ «  »لوَنھُا تسَُرُّ

 ،»ترجمھ:آنقدر پر رنگ کھ خوش می سازد بینندگان را
 
 :6سوره نحل آیھ  -
 »ولَكُم فیھا جَمالٌ حینَ ترُیحُونَ «

ترجمھ: و بشما در آنھا زیبایی است چون وقت شام از صحرا 
 .باز میگردانید

 
در احادیث نبوی و پیشکسوت ھای تاریخ اسلامی نیز فراوان از 
زیبایی ھای مادی و معنوی یاد گردیده کھ درینجا بخاطر اختصار کلام از 

 ذکر آنان صرفنظر می نمائیم.
توان استنباد نمود کھ نظم از توضیحات فوق این نتیجھٴ عام را می

و زیبایی مادی و معنوی نھ تنھا نام و معرف ذات آفریدگار و پروردگار 
در ھر نظم و یکتاست؛ بلکھ در خلقت آنان اراده و مشیت الھی دخیل و 

زیبایی تجلای ذات جمیل او انعکاس یافتھ است کھ چشمھای بصیر و 
رد این زیبایی ھا و مغزھای خبیر بھ آن پی برده و از اندیشدن در مو

دیدن آنان، بھ یاد آفریدگار آنان افتیده، بھ آرامش روحی و معنوی دست 
شیطانی،  ھای می یابند. ولی کوردلان و بی خردھا برعکس و با نگاه

نھ ذات آفریدگار یکتا؛ بلکھ خواھشات نفسانی و  ،در نظم و زیبایی
 . شھوانی شان را تصور و تخیل مینمایند
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حقایق روشن و صریح فوق، اکنون باز ھم در بادرنظرداشت 
انطباق با آیات الھی، بھ موارد مشخصی از نظم و زیبایی تفکر و تخیل 
و تبارز علمی و ھنری آنان بھ اشکال: اندیشھ ای، آوایی، گفتاری، 
نوشتاری، حرکی، تجسمی و تصویری می پردازیم کھ در حیات کنونی 

 ن، بحث برانگیز گردیده اند. جامعھ افغانی ما و تحت حاکمیت طالبا
 

 ـ علم: شناخت و بیان آیات آلھی مضمر  ۱
 در انواع ھستی، تـوسـط تـفـکر و تجـربـھ 

 
، آیات (نشانھ ھای) ھدر فصل دوم ھمین بخش رسالھٴ دست داشت

الھی را مستند بر آیات قرآنی، بھ ھدایات تشریعی الھی (کتب و صحیفھ 
دایات تکویتی الھی (مضمر در عالم ھای مقدس منجملھ قرآنکریم) و ھ

ھستی و اجزای متکثر و متنوع آن) تقسیم و مختصات ھریک را 
توضیح نموده خاطرنشان ساختیم کھ تدقیق، تحقیق، تصریح و بیان 
دستھ دوم از آیات الھی، کار دانشمندان علوم طبیعی و اجتماعی، 

نموده اند: تخنیکی و فنی اند. با چنین دیدگاھی، علم را چنین تعریف 
از  ؛در ذھن آدمی) است عکاس دقیق واقعیتعلم شناخت حقیقت (ان«

اساس قرار ». طریق تجربھ، بھ اساس یک فلسفھ و با تأکید بر کمیت
بھ مسئلھ دیدگاه ھا و  است کھ »علم«برای » یک فلسفھ«گرفتن 

 و جامعھ نسبت بھ طبیعت عالم، بنیادھای فکری ـ عقیدتی انسان
اسلامی نسبت بھ علوم  ھا و جھانبینی ان میدھد. دیدگاه(جھانبینی) رجح

سورهٴ جاثیھ،  ۶ـ  ۳طبیعی را ھم در فصل دوم  و مستند با آیات شماره 
توضیح نمودیم و ھم اینک یک بار دیگر آن را بر بنیاد آیات ذیل مستند 

 می سازیم:
 

ھدایت میدھند  ۱۰۱(یونس)، آیت ۱۰ شماره خداوند در سوره
 کھ: 

 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ انْظُرُوا مَاذَ  قلُِ «  ».ا فِي السَّ

ترجمھ:بگو[ای محمد بھ مسلمانان(زن و مرد)] بنگرید کھ چھ 
 ».چیزھایی در آسمانھا و زمین است
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نگریستنی کھ خداوند متعال در آیت فوق بھ مسلمانان توصیھ 
و  نموده اند، نھ نگریستن عادی و روزمره؛ بلکھ نگریستن علمی

چیزھایی در  چھ«لمانان بدانند کھ:است تا با چنین دید مساکادمیک 
» چیزھا«زیرا با دید عادی پی بردن بھ این » آسمانھا و زمین است

 ممکن نیست.
بھ  ۲۰(عنکبوت)، آیت ۲۹ھمچنان خداوند در سورهٴ شماره 

مسلمانان (زن و مرد)ھدایت میدھند کھ آیات مضمر در آفرینش (علوم 
 فراگیرید :) را طبیعی، اجتماعی و فنی

 
 »قلُْ سِیرُوا فِي الأْرَْضِ فاَنظُرُوا كَیْفَ بدََأَ الْخَلْقَ.«

بگو كھ سفر كنید و در زمین بگردید و بنگرید چگونھ «ترجمھ: 
 »است؟. خداوند آفرینش را آغاز كرده

 
شناخت، درک، بیان و بکاربرد این آیات را خداوند کار متفکرین 

متعدد   میدانند، چنانچھ در آیات رد)مسلمان (زن و م و خردمندان
؛ چنین ۱۳(الجاثیھ) آیت۴۵قرآنکریم و از جملھ سورهٴ شماره 

 میفرمایند:
 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ۚ إنَِّ فيِ « رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ وَسَخَّ

لِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یَتفََكَّرُونَ   »ذَٰ
سی) ساختیم برای شما آنچھ را کھ ترجمھ: و مسخر (قابل دستر

در آسمانھاست و آنچھ در زمین است. ھمھ را از جانب خود پدید آورده 
 .»برای گروھی کھ تفکر میکنندو در آن آیات (نشانھ ھا) است 

بنابر حکم این آیت مبارکھ، این دانشمندان مسلمان اعم از زن و 
، »ر زمین استآنچھ در آسمان ھاست و آنچھ د«مرد است کھ در مورد 

را کھ الله متعال در آنھا مضمر » ایات و نشانھ ھای«تا » تفکر میکنند«
و پوشیده داشتھ است، کشف کنند، بدانند، بیان کنند و این دانستگی ھا 

 را برای بھروزی دنیوی و اخروی مسلمانان بکار ببرند.
 

 :۴(الرعد)، آیت ۱۳ھمچنان سورهٴ شماره 
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مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ  وَفِي الأْرَْضِ قطَِعٌ «
لُ بَعْضَھَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي  صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یُسْقىَٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَِّ

لِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ   »الأْكُُلِ ۚ إنَِّ فِي ذَٰ
قرار دارد کھ با  و در روى زمین، قطعاتى در کنار ھم«ترجمھ: 

ھم متفاوتند و (نیز) باغھایى از انگور و زراعت و نخلھا، (و درختان 
رویند و گاه بر دو پایھ (و میوه گوناگون) کھ گاه بر یک پایھ مى

شوند! و با این حال، تر آنکھ) ھمھ آنھا از یک آب سیراب مىعجیب
اینھا آیات  دھیم دربعضى از آنھا را از جھت میوه بر دیگرى برترى مى

 .»گیرندکھ عقل خویش را بھ کار مىھایى) است براى گروھى (نشانھ
گروھی کھ عقل خود را بکار می «مطابق حکم این آیھٴ مبارکھ 

، بغییر از دانشمندان علوم جیولوژی و زراعتی(اعم از زن و »برند
 مرد) چھ کسانی میتوانند باشند؟. 

از ھدایات تکویتی بھ ملحوظ داشتن امتیاز توان رمزگشایی 
خداوند متعال (علوم طبیعی و اجتماعی، تخنیکی و فنی) توسط 

است کھ آفریدگار عالم » خردمندان«و » صاحبان عقل«، »متفکرین«
 در آیات قرآنی ذیل علما را ستایش مینماید:

 :۱۱(المجادلھ)، آیت۵۸ـ سورهٴ 
 
ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِی«  »نَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ آیرَْفَعِ �َّ

بلند کند خدا مرتبھ ھا برای آنانیکھ ایمان آورده اند از «ترجمھ: 
 »شما و آنانیکھ عطا کرده شده است آنان را علم.

 
  :۹(الرمز)، آیت ۳۹ـ سورهٴ شماره 

 
 »قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ «

و آیا برابر می شوند آنانیکھ میدانند و آنانیکھ بگ«ترجمھ: 
 »نمیدانند؟.
 
  :۲۲(یوسف)، آیت  ۱۲سورهٴ ـ 
 
لِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ « هُ آتیَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰ ا بلََغَ أشَُدَّ  »وَلَمَّ
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و چنین  بخشیدیم حکمت و علمو چون بالغ شد بھ او «ترجمھ: 
 ».کارانپاداش می دھیم بھ نکو

 
 :۱۶(الرعد)، آیت ۱۳ـ سورهٴ شماره 

 »قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ «
بگو آیا چشم نابیناى جاھل و دیده بیناى عالم یکسان «ترجمھ: 

 »است؟.
اھمیت آموزش علم در اسلام را می باید از این حقیقت نیز درک 

 ۵ – ۱ند(آیات یدنمود کھ در نخستین آیاتیکھ بر رسول الله نازل گرد
خداوند  افزون بر آن است و» بخوان«خستین کلمھٴ آن نسورهٴ العلق)، 

در موقف و مقام آموزگار(معلم و استاد) خویش را  ،متعال درین آیات
آنچھ را بھ انسان » قلم«د کھ با نمعرفی نموده و خاطرنشان می ساز

 کھ او نمیدانست: ندآموخت
نْسَانَ مِنْ ۱﴿ ي خَلقََ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِ  ﴾ خَلقََ الإِْ

﴾ عَلَّمَ ۴﴿ ﴾ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ ۳﴿ ﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ۲﴿ عَلَقٍ 
نْسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ   ﴾۵﴿ الإِْ

 
انسان را از علق  ﴾۱﴿بخوان بھ نام پروردگارت كھ آفریدترجمھ: 

ھمان كس كھ بھ  ﴾۳﴿ستبخوان و پروردگار تو كریمترین ا ﴾۲﴿آفرید
 .﴾۵﴿دانست نمى او آموخت کھ انسان بھآنچھ را  ﴾۴﴿وسیلھ قلم آموخت

 
در خلقت   ،»معلم«ھمچنان موقف و مقام خدای متعال در جایگاه 

 سوره البقره؛ چنین تائید گردیده است: ۳۱آدم(ع) نیز ضمن آیت 
 

 ﴾۳۱﴿...وَعَلَّمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ كُلَّھَا 
 .﴾۳۱﴿خدا] ھمھ [معانى] نامھا را بھ آدم آموختو [ترجمھ: 

، غنی آموخت» آدم«را کھ خداوند بھ » اسم ھا« جملھ کھ این
ترین و عمیق ترین معانی را بھ انسانھایی تداعی مینماید کھ فکر 

(مانند: کھکشان، سیاره، » اسم«میکنند و صاحبان عقل اند. زیرا ھر 
بار بزرگی  ...)، حیوان، نبات وستاره، زمین، بحر، کوه، جامعھ، انسان
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مضمر در  د کھ درک این محتوی و مضمونناز محتوی را حمل مینمای
با دید عام و عامیانھ ممکن نیست و صرف با دید علمی  ھر یک از آنان

 د. نو اکادمیک ممکن میگرد
با درنظرداشت آیات متبرکھ فوق و سایر آیات کھ قبلاً مطالعھ 

ت کھ: نھ تنھا الله متعال از طریق آیات تشریعی نمودیم میتوان نتیجھ گرف
خود(کتب آسمانی)؛ بلکھ از طریق آیات تکوینی خود(عالم ھستی و 

 اجزای آن) بھ انسانھا آموختھ است.
 : کھ محمد (ص) نیز فرموده اند افزون بر آن ـ
 
 »فضَلُ العالِمِ عَلى العابدِِ بِسَبعینَ دَرَجَةً «

 .» عابد برترى دارد عالم، ھفتاد درجھ بر«ترجمھ:
 

 ـ باز ھم رسول الله(ص) می فرمایند:
 
 »طلب العلم فریضة على كلِّ مسلم«

 »ترجمھ: طلب علم بر تمام مسلمین (زن و مرد) فرض است.
 

صدھا آیات و احادیثی مثالھای از  ،آیات و احادیث ذکر شدهٴ فوق
ک و عالم اند کھ از یک طرف در ھیچیک از آنان تفکی در مورد علم

جنسیتی علما مبنی بر زن و مرد و تمایز میان آنان بعمل نیامده است و 
از طرف دیگر اشارات صریح وجود دارد کھ بھ کار تدقیق، تحقیق، 

و ھمچنان  وینی الھی(علوم طبیعی و اجتماعیتصریح و بیان ھدایات تک
فنی) رجحان داده شده، آنان را کار خردمندان  تخنیکی و مھارت ھای

 شده است. لند بخشیدهبھ آن درجات ب دانستھ و
ارشاد » معیشت گرای«رح می شود کھ اگر مدعیان سوال مط

را » مبین«قرآن  فوق الذکر آیات صریح و روشن اسلامی، روح اصلی
پنھان ننموده و دانشمندان علوم طبیعی، اجتماعی، تخنیکی و فنی را 

دم حسادت رقبای خویش تلقی و بھ مقام و منزلت آنان نزد خدا و مر
مطابق بھ محتوی و مضمون ارشادات فوق  مسلمانان را نمی نمودند و

و مقام و منزلت  االذکر الھی ھدایت مینمودند، وضعیت جوامع اسلامی
 آنان در جھان چگونھ می بود؟.
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بادرنظرداشت توضیحات فوق، بھ صراحت دیده می شود کھ کادر 
، طبیعی و اجتماعیدر برخورد با علوم  نیز رھبری ادارهٴ طالب ھا
و کادر ملی متخصص درین عرصھ ھا، برعکس  ھمچنان تخنیکی و فنی

مفادات آیات الھی و احادیث نبوی عمل نموده و مینمایند. آنھا نھ تنھا با 
واگذاری مقامات رھبری کنندهٴ مراکز علمی و تحقیقاتی (وزارت 

نتون تحصیلات عالی، وزارت تعلیم و تربیھ، اکادمی علوم کشور، پوھ
معلم، مکاتب و مؤسسات  ھای مرکز و ولایات، موسسات عالی تربیھ

تعلیمی مسلکی و ...) بھ ملاھای کم سواد و بیگانھ با علوم طبیعی، 
اجتماعی و فنی، بھ کادرھای اکادمیک کشور توھین و تحقیر نمودند؛ 
بلکھ با برخوردھای متکبرانھ، بیانات تحقیرآمیز و تصامیم جاھلانھ، 

کثیری از این کادرھا را مایوس ساختھ، بھ ترک وظایف و حتی تعداد 
ترک وطن مجبور و یا با تبارز کوچکترین مخالفت علنی و انتقاد، 

با چنین عمل جاھلانھ بھ امانت  بازداشت و مورد شکنجھ قرار داده اند.
  :خیانت نمودند. چنانچھ

از مطابق روایت ابوھریره؛ بادیھ نشینی در مورد وقت قیامت «[
وقتیکھ امانت ضایع شد منتظر «آنحضرت فرمود:«پیامبر(ص) پرسید:

 »قیامت باش
 »ضایع شدن امانت چگونھ می باشد؟«بادیھ نشین گفت:
آنگاه کھ کار بھ نااھلان سپرده شود، منتظر «آنحضرت فرمود:

 )20»(قیامت باش.
 

نصاب درسی مکاتب و پوھنتونھا را باذوق افزون بر آن طالبھا 
علمی تھی نموده و تعداد  رون وسطایی طالبی، از محتویو سلیقھٴ ق

ساختمان ھای مراکز علمی را بھ مدارس طالبی مبدل نمودند.  زیاد از
ی را بروی لمدروازه ھای مکاتب عالی، پوھنتون ھا و سایر مراکز ع

دختران بستھ و بھ این طریق نصف پیکر جامعھ را از آموزش علوم 
نیز  با علوم دینی آنھاچنین  روم نمودند.طبیعی، اجتماعی و تخنیکی مح

مسابقھٴ شدیدی را بخاطر  چنین برخورد جاھلانھ بعمل آورده اند؛ زیرا
تاسیس مدارس دینی نوع طالبی(جھادی) در مرکز، مراکز ولایات و در 

                                                 
صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم عبدالعلی نور احراری، جلد  -20

 ۵۹، باب دوم، حدیث ۴۱اول، صفحھ 
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ولسوالی ھا براه انداختھ اند. طی دونیم سال بعد از انتقال قدرت بھ 
آن رسمی و چند برابر  را بطور مدارس از چنین طالب ھا، ھزاران باب

این مدارس بھ عوض تربیت عالم  ده اند.تاسیس گر غیررسمی را بطور
را  »معیشت گرایی« دین، متعصبین تفنگ بدست» معرفت گرای«

تحویل میدھند کھ ماشین جنگی طالبھا را تمویل و در نتیجھ حفظ و 
  تداوم حاکمیت قرون اوسطایی شان را تضمین نمایند.

گر وضع بھ این منوال ادامھ یابد نظام آموزشی کشور کھ ا
محصول کار و مبارزه و حتی قربانی چند نسل از فرزندان مادروطن ما 
طی ده ھا سال اخیر است، بسوی قھقرأ سوق و بھ فاجعھٴ جبران ناپذیر 

 مواجھ خواھد گردید.
اگر طالبھا علم را تھدید و تحدید و دانشمندان را توھین و تحقیر 
نمودند، ھنر و افزار ھنری را نیز معدوم و در نخستن لحظات ورود 
خود بھ حاکمیت، با دستگیری، توھین، شکنچھ و اعدام یک ھنرمند، 
دشمنی عمیق شان را با این عرصھٴ از فرھنگ افغانی و اسلامی ما 

 اعلام نمودند. 
 

 نـر: شنـاخـت و تـبـارز نـظـم وھـ ـ  ۲
 مت الھیزیبایی مضمر در آیات و حک

 
در مباحث قبلی بر بنیاد آیات قرآنی، نظم و زیبایی را در 
مخلوقات مادی و معنوی، ناشی از اراده و مشیت الھی دانستیم و تأکید 
نمودیم کھ در ھر نظم و زیبایی آیات (نشانھ ھای) ذات جمیل و اوصاف 

ی اوتعالی تجلا یافتھ است. احساس و ادراک این آیات و »اسمأالحسنا«
ھدایت «بیرِ دانشمندان(اف، صرف با چشمھای بصیر و مغزھای خاوص

ممکن است. ھمانطوری کھ علوم طبیعی، تخنیکی و  »)یافتگان
تدقیق و تحقیق انسانھای خردمند و با استعداد در اجتماعی محصول 

عالم ھستی و اجتماعی اند، فرآورده ھای ھنری نیز در نتیجھٴ پژوھش 
زیبایی ھای عالم ھستی و استنتاج  در» انھدایت یافتگ«و استعداد این 

از آنان، محتوی کسب مینمایند. بھ ھمین ملحوظ است کھ ھنر 
شناخت حقیقت از طریق تجربھ، بر اساس یک فلسفھ و با تأکید بر «را

 تعریف نموده اند.» کیفیت
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انعکاس واقعیت ھای عالم ھستی در ذھن حساس و لطیف 
، بھ شکلگیری حقیقت خیلات آنانتوأم با سایھ روشنھای ت ھنرمندان،

ھنری در اذھان آنان محتوی بخشیده، با اندیشیدن در مورد این حقایق، 
با حرکات موزون ـ متناوبِ  تدقیق، تجربھ، تبارز و بیان نتایج آنان

)Rhythmikاست کھ فرآورده ھای ھنری  ) و در ھمخوانی باھم
سانھا با اندیشدن در (آوایی، حرکی و تجسمی) ایجاد میگردند. بنابرین ان

مورد این فرآورده ھا، دیدن و شنیدن آنان، بھ یاد آفریدگار ناظم و جمیل 
می افتند و بھ آرامش روحی و معنوی می رسند. خداوند(ج) در سورهٴ 

 میفرماید: ۲۸(الرعد)، آیت ۱۳شماره 
 
ِ تطَْمَئِ « ِ ألاَ بذِِکْرِ �َّ  »نُّ الْقلُوُبُ.تطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِکْرِ �َّ

آرام میگیرد دلھای شان بھ یاد خدا. آگاه شوید بھ یاد «ترجمھ:
 »خدا آرام می گیرند دلھا.

 
علت وجود حرکات موزون، صدای خوش و مناظر زیبا در 
آفرینش عالم و ھمچنان احساس و آرامش روحی و شادی و تأثیری کھ 

اظر زیبا، بھ با دیدن و شنیدن کلام و حرکات موزون، صدای خوش و من
انسان ـ طفل، جوان و کھنسال ـ و حتی حیوانات و نباتات دست میدھد، 
ناشی از مشیت الھی و نعمتی است کھ اوتعالی در طبیعت و سرشت 
آنسانھا و سایر موجودات زنده (انسان، حیوان و نبات) عجین ساختھ 

 است. 
ی علوم معاصر ثابت نموده اند کھ کلام و حرکات موزون و صدا

. کلمات زیبا، نھ تنھا بر انسانھا؛ وش و ھمچنان گفتھ ھای خوشایندخ
بلکھ بر حیوانات و حتی نباتات نیز تأثیر فرحت بخش و مفید دارند. ولی 
کوردلان و بی خردھا از درک این واقعیت ھا عاجز و با نادانی و نگاه 
شیطانی، در نظم و زیبایی، نھ یاد و عظمت الله متعال؛ بلکھ خواھشات 
نفسانی و شھوانی شان را تصور و تخیل مینمایند. خداوند در سورهٴ 

 در مورد چنین اشخاص می فرمایند کھ:  ۱۲۴(طھ)، آیت۲۰
 
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِکْرِی فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنکًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ «

 »الْقِیاَمَةِ أعَْمَی
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را بود  و ھرکھ روگردان شود از یاد من، پس او«ترجمھ: 
 »زندگانی تنگ؛ و نابینا برانگیزیم او را روز قیامت.

برانگیختن در روز قیامت ـ کھ در آیت » نابینا«علت تھدید 
در » تنگ«مبارکھٴ فوق بر آن تأکید گردیده ـ ھمان داشتن دیدگاه 

را نادیده می » خداوند بخشنده«زندگانی است کھ مرتکبین آن فیوضات 
 گیرند. 

است » خرافات«و » خرد«دگاه متفاوت مبنی بر بنابرین دو دی 
کھ فرآورده ھای موزون و زیبا (صدا، حرکات، نقاشی، رسامی، 
میناتوری، تصویر برداری، حکاکی و مجسمھ سازی، شعر و نثر مسجع 

موضوعات مورد بحث در برخی جوامع اسلامی و اینک در  و ...) بھ
دینی، دانشمندان علوم افغانستان، بھ جدال گرم میان خردمندان(علمای 

و ھنرمندان) و خرافاتی ھای  و ھمچنان تخنیکران طبیعی و اجتماعی
 ) مبدل گردیده است.21»(دیوبندی پاکستانی«تربیت یافتگان مدارس 

قبل از بحث مشخص روی موضوعات فوق، توضیح مسئلھ ذیل 
 را لازمی میدانم:

 نیست.» درد و رنج«و دین » غم و اندوه«دین اسلام دین 
خداوند مسلمین و مؤمنین را با رجحان انجام فرایض و وجایب دینی و 

                                                 
اساس  )، بر۱۹۴۷اگست  ۱۴با تجزیھٴ ھند و تاسیس پاکستان ( -21

استراتیژی منطقوی استعمار انگلیس در جنوب آسیا، استخبارات آن 
تحت رھبری محمدعلی جناح، » مسلم لیگ«کشور ھمراه با منسوبان

و از » مدرسھٴ دیوبند«تعدادی از وابستگان خویش از میان مدرسین 
را نیز منشعب و بھ پاکستان انتقال » جمعیت العلمای ھند«رھبری 

ز چھره ھای بھ ظاھر دینی، ھمزمان با تاسیس دادند. این بخش ا
در پاکستان، شاخھٴ مدرسھٴ دیوبند را نیز در » جمعیت العلمای اسلام«

 بنام مدرسھ ،اکوړه خټک و تحت نفوذ ساختارھای نظامی پاکستان
نمودند. این مدرسھ و شاخھ  )۱۹۴۷سپتمبر  ۲۳(تاسیس» حقانیھ«

عالم «ـ بیش از آن کھ د ھای ھمسان آن ـ کھ بعداً تاسیس گردیدن
تربیت کنند، جوانان تھی دست و پرشور را جذب کرده، توأم با » مذھبی

تلقین خرافات بنام دین و شریعت، گرایش ھای ترورستی را در نھاد 
آنھا ایجاد و تقویھ نموده، در جھت اھداف سیاسی ـ استراتیژیک نو 

می گیرند. استعماری انگلیس، جھت بی ثباتی کشورھای منطقھ بکار 
چنانچھ امروز این مدارس نھ با نام شخصیت ھای علمی برجستھ دینی 
از میان فارغان خود؛ بلکھ با نام افراد بدآموزٍ مشتاق بھ اعمال 

 ، شناختھ می شوند.»جھادی«ترورستی و سازمان ھای ستیزه گر 
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؛ بھ شاد بودن و شاد ۵۸(یونس)، آیت ۱۰اخلاقی، در سورهٴ شماره 
زیستن فراخوانده و آنرا ناشی از رحمت خویش دانستھ و در زمینھ؛ 

 چنین توصیھ مینمایند:
 
لِكَ فَ « ِ وَبرَِحۡمَتِھِۦ فبَِذَٰ ا یجَۡمَعوُنَ.قلُۡ بفِضَۡلِ ٱ�َّ مَّ  »لۡیَفۡرَحُواْ ھُوَ خَیۡرٞ مِّ

بگو[ای پیامبر بھ مسلمانان کھ] بھ فضل و رحمت «ترجمھ: 
 »خداوند شاد شوند و آن از ھر چیزی کھ گرد می آورند بھتر است.

 
 می فرمایند کھ:  ۶۲باز ھم در ھمان سوره، آیت 

 
ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْ «  »ھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

آگاه با شید! دوستان خدا نھ ترسی دارند و نھ غمگین «ترجمھ:
 »می شوند.
 

برعکس، خداوند برای کسانی کھ از اوامر و ھدایات اوتعالی 
،  جزای کم ۸۲(التوبھ)، آیت  ۹سرپیچی مینمایند، در سورهٴ شماره 

 خندیدن و زیاد گریھ کردن را تجویز مینمایند:
 
 »فلَْیضَْحَكُوا قَلِیلاً وَلْیَبْكُوا كَثیِرًا جَزَاءً بِمَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ.«

پس باید کھ کم بخندند و زیاد بگیریند بھ جزای آنچھ «ترجمھ:
 »می کردند.

 
در قرآنکریم ده ھا مرجعی وجود دارند کھ بر آن انواع از 

(مفید سرگرمی ھا و تفریح صحھ میگذارند کھ عقل بر مفیدیت آنان 
برای جسم و روح، انکشاف و شگوفایی استعداد، تاثیر مثبت بر زندگی 
دنیوی کھ مغایر با سعادت اخروی نباشد) حکم و در آنان ھدفی مضمر 

خداوند در گزینش افراد بھ وظایف، دانش و نیروی جسمی باشد؛ مثلاً 
 :۲۴۷(البقر)، آیت ۲شماره  را رجحان داده است. سوره

 
» َ  »اصْطَفاَهُ عَلیَْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. إنَِّ �َّ
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خداوند او را برگزیده و بھ او در دانش و قوت جسم «ترجمھ: 
 ».فزونی بخشیده است

 
در چنین  ۲۶(القصص)، آیت ۲۸ھمچنان در سورهٴ شماره 

، بھ جسم قوی و امانتدار توصیھ شده است. »القوی الامین«موردی 
میدانیم کھ سپورت و تربیت بدنی، سرگرمی ھای ھدفمندی بھ ھمھ 

منظور تقویت نیروی جسمی و اعتدال روحی محسوب می گردند و 
 خداوند این مشخصھ را با دانش و امانتداری توأم مطرح نموده اند.

، زمانیکھ برادران (یوسف)۱۲ھمچنان در سوره شماره 
و خوشگذرانی در کجا با او را بھ تفریح، سیر ییوسف(ع) رفتن 

چمنزار، با پدر شان (حضرت یعقوب) مطرح میکنند، بدون مخالفت با 
اصل رفتن بھ تفریح و خوشگذرانی، صرف نسبت سؤنیت برادران، بھ 

این سوره میخوانیم  ۱۲حفظ امنیت او توصیھ می شود. بنابرین در آیت 
 کھ:

 
 »لَھُ لحََافِظُونَ أرَْسِلْھُ مَعنَاَ غَدًا یرَْتعَْ وَیلَْعَبْ وَإنَِّا «

بفرست او را با ما فردا بھ چمن زار تا تفریح و بازی « ترجمھ:
 ».کند و ما ھمھ نگھبان او استیم

 
باوجود آنکھ در قرآنکریم ھیچ آیتی مبنی بر ممنوعیت زندگی 
شاد، تفریح و سرگرمی ھای سالم، مفید و ھدفمند دنیوی و فعالیت ھای 

» معیشت گرای« د و حلقات مغرضھنری وجود ندارد، برخی از افرا
دینی، کھ ھنرمندان را رقیب خویش تلقی و در نتیجھ با ھنر و ھنرمندان 

ذکر شده در  با تعبیر و تفسیر نادرست برخی از کلمات دشمنی میورزند،
آیات قرانکریم، بھ ممنوعیت آنان حکم نموده اند. با توجھ بھ ھمین 

 ۳۲(الاعراف)، آیت ۷ماره احکام بیمورد است کھ خداوند در سورهٴ ش
 اخطار میدھد:

 
زْقِ قلُْ « ِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیبِّاتِ مِنَ الرِّ مَ زِینَةَ �َّ قلُْ مَنْ حَرَّ

لُ الآْیاتِ  نْیا خالِصَةً یوَْمَ الْقِیامَةِ كَذلِكَ نفُصَِّ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِي الْحَیاةِ الدُّ
 »ونَ.لِقوَْمٍ یَعْلَمُ 
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ھای خدا[(نظم و زیبایی در بگو چھ کسی زینت«ترجمھ: 
آفرینش)] را کھ برای بندگان خود آفریده، حرام کرده و از صرف رزق 
حلال و پاکیزه منع کرده؟ بگو: این نعمتھا در دنیا برای اھل ایمان است 
و خالص اینھا (یعنی لذات کامل بدون الم، و نیکوتر از اینھا) در آخرت 

آنان خواھد بود. ما آیات خود را برای اھل دانش چنین مفصل و برای 
 ».کنیمروشن بیان می

 
آیات دیگری از کلام الله نیز از زینت و زیبایی باید گفت کھ در 

مخلوقات توصیف بعمل آمده است مثلاً: در توصیف نباتات زیبا (در 
 )، زیبایی آب ھای روی زمین (در سورهٴ کھف، ایت5سورهٴ حج آیت 

، سورهٴ 6)، در مورد زینت آسمان ھا در شب (سورهٴ صافات آیت 7
و ھمچنان  16، سورهٴ حجر آیت 5، سورهٴ ملک آیت 12فصلت آیت 

 .)6سورهٴ  ق آیت 
 برای نیز مفاھیمی و کلمات قرآنکریم آیات در آن بر افزون 
 از: عبارتند  آنان از برخی کھ اند رفتھ کار بھ شادی و زیبایی توصیف

 (امر زینت دلپسند)، آور، (شادی حسن بسیار)، (زیبایی جمال
 بھجت(زیبایی، (آراستگی)، حلیھ شود)، افزوده چیزی بھ کھ زیبایی
 تسویل دار)، برق و وزرق نما خوش (زینت زخرف شادی)، خرمی،
 (زیبایی) حبک دھد)، جلوه زیبا و ایدبیار دارد، اشتیاق نفس کھ (چیزی

 غیره. و
ھ باوجود صراحت ھای قرآنی در مورد توصیف باید تذکار نمود ک

و تعریف نظم و زیبایی، برخی حلقات بھ ظاھر دینی بنابر اھداف 
ناصواب خویش و با سؤ تعبیر و تفسیر مواردی کھ طی برخی از آیات 

قول «، »عبث«، »لغو«، »لعب«، »لھو«مبارکھٴ قرانکریم با کلمات 
زیبایی را مورد نکوھش تعریف گردیده اند، نظم و » باطل«و » الزور

قرار میدھند. برای رفع چنین سؤ تعبیر و تفسیر لازم است تا معانی و 
 تعاریف کلمات متذکره را از دیدگاه اندیشمندان اسلامی توضیح دھیم:

 
ـ لھو: فکر، گفتار و عملی است کھ انسان را از یاد خدا غافل  ۱

ی است. مثلاً بھ موردی، نسب» لھو«سازند. بنابرین نسبت دادن صفت 
اگر در وقت نماز بھ تجارت و خرید و فروش مصروف و از ادای نماز 
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» لھو« و در ھمین مورد غفلت صورت گیرد، این عمل در ھمین لحظھ
است، در حالیکھ تجارت، خرید و فروش در ذات خود از نگاه اسلام 

 عمل پسندیده است. یا:
 اگر بینی کھ نابینا و چاه است

 گناه است اگر خاموش بنشینی
 

خاموش نشستن در ذات خود گناه نیست؛ ولی در حالات مشاھدهٴ 
گمراھی، ضرر بھ فرد و جامعھ، ظلم و بی عدالتی و گناه است. لھو و 
لعب دارای معانی نزدیک بھ ھم بود و در قرانکریم شش بار باھم بطور 

 مترادف ذکر گردیده اند.
 »لعب« ی ھدفگفتار و عمل بی ثمر و بـ لعب: بھ اندیشھ،  ۲

بکار می رود. عمل » لھو«می شود و معمولاْ مترادف با کلمھٴ  گفتھ
در برخی موارد ـ حتی در مسجد ھم (یلعبون فی المسجد) ـ نھ » لعب«

تنھا کھ باعث انزجار محمد رسول الله نگردیده؛ بلکھ خود یکجا با بی 
 بی عایشھ، تماشاگر آن بودند:

 
عایشة قالت: لقد رایت رسول  اخبرنی عروة بن الزبیر: ان«...

الله(ص) یوماً علی باب حجرتی والحبشةُ یلعبون فی المسجد و رسول 
 »الله(ص) یسترونی بردائھ، انظر إلی لعبھم

از عروه بن زبیر روایت است کھ عایشھ رضی الله «... ترجمھ:
عنھا گفت: رسول الله (ص) را بر در حجرهٴ خود دیدم، در حالیکھ 

بازی (یلعبون) میکردند، رسول الله(ص) مرا در ردای  حبشیھا در مسجد
 ) 22(»خود پوشانید و من بازی آنھا (لعبھم) را تماشا می کردم.

ـ لغو: اندیشھ، گفتار و عمل بی اھمیت است، کھ عاری از  ۳
در قرآن کریم پنج بار، » اللغو«کلمھ « منفعت دینی و دنیوی باشد.

یک بار آمده است کھ » لاغیة« سھ بار و» لغوا«یک مرتبھ، و » لغوٌ «
 )23»(.رسدمجموع آن بھ ده مورد می

                                                 
صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم عبدالعلی نور احراری، جلد  -22

 .۲۳۳، صفحھ ۴۵۴ث شماره اول، حدی
، فصل »نقد غنا و موسیقی«آیت الله نکونام، نسخھ الکترونیک کتاب  -23
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ـ عبث: بھ اندیشھ، گفتار و عملی گفتھ می شود فاقد بنیاد  ۴
 عقلانی و بی فایده باشد.

ـ باطل: اندیشھ، گفتار و عملی است کھ بھ دلایل عقلانی  ۵
» باطل«بیھودگی و عدم مثمریت آن ثابت و مردود گردیده باشد. کلمھ 

البتھ غیر از واژه  .در قرآن کریم، بیست و چھار بار آمده است. ..
، دیگر مشتقات آن نیز در قرآن کریم کاربرد دارد. از جملھ »الباطل«
کھ بھ » المبطلون«و » باطلا» «سیبطلھ» «یبطل» «تبطلوا» «بطل«

ترتیب ھر کدام یک بار، دو بار، یک بار، یک بار، دوبار، و پنج بار در 
 )24(.یم آمده استقرآن کر

ـ قول الزور: اندیشھ، گفتار و عملی کھ انحراف از حق بار  ۶
آورد و بر دروغ و باطل استوار باشد. باید گفت بکاربرد این مفھوم ھم 
در آیات قرآنی و ھم در احادیث نبوی در مورد نظم و زیبایی و از 
جملھ: کلام موزون(شعر)، صدای موزون(موسیقی) و سایر فرآورده 

ی زیبا و موزون نیامده است. بطور مثال درین زمینھ بھ روایات ذیل ھا
 از رسول الله (ص) اکتفا مینمائیم:

وآلھ قال: یا علی، إنّ ملک الموت إذا علیھ اللهعن النبی صلی«
نزل لقبض روح الکافر نزل معھ سفود من نار، فینزع روحھ فیصیح 

ا رسول ّ� السلام جالسا فقال یجھنمّ. فاستوی علی علیھ
وآلھ : ھل یصیب ذلک أحدا من أمّتک؟ قال: نعم، حاکم علیھاللهصلی

 )25(»جائر، وآکل مال الیتیم ظلما، وشاھد زور.
پیامبر(ص) خطاب بھ حضرت امیرمؤمنان فرمودند: [«ترجمھ: 

مرگ چون فرود آید و روح کافر را بر گیرد، با  ای علی، ھمانا فرشتھ«
گیرد جھنم نالھ ت، چون روح او را میاز آتش اس ھاییسیخ او
علی(ع) پرسید: آیا این عذاب بھ افرادی از امت شما ھم    .آوردمی بر
حکمران ستمگر و کسی کھ مال  بلی،«رسد؟. پیامبر اکرم فرمودند: می

                                                 
، فصل »نقد غنا و موسیقی«آیت الله نکونام، نسخھ الکترونیک کتاب  -24

 .۷۵صفحھ  چھارم:غنا و موسیقی از نگاه روایات تفسیری،
آیت الله نکونام، نسخھ  ، برگرفتھ از:۲۵۳، صفحھ ۳الکافی، جلد  -25

، فصل چھارم: غنا و موسیقی »نقد غنا و موسیقی«الکترونیک کتاب 
 .۸۲از نگاه روایات تفسیری، صفحھ 
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ـ  نمایاندزور ـ کھ باطل را حق می خورد و نیز شاھدیتیم را بھ ظلم می
 »].آیندبھ این عذاب گرفتار می

این «آیت الله نیکونام بھ تعقیب ذکر روایت فوق؛ مینویسد کھ: 
گیرد و نشانی از روایت، شاھد زور را بر معنای لغوی و قرآنی آن می

 ».غنا در آن نیست
عن عبدّ� بن سنان، قال رسول ّ�: لا ینقضی کلام شاھد «ـ 

 )26(»الزور من بین یدی الحاکم حتیّ یتبوّء مقعده من الناّر
شود، مگر این کلام شاھد زور در نزد حاکم تمام نمی«ترجمھ: 
 ».جایگاھی در آتش فراھم می کند کھ خداوند بھ او

آیت الله نکونام در تبصره پیرامون روایت فوق؛ مینویسد 
در این روایت نیز شاھد زور بھ معنای شھادت دروغ و باطل آمده «کھ:

آنان کسانی ھستند کھ است، آن ھم دروغی کھ تظاھر حق در آن است. 
حاضرند در دادگاه قسم دروغ و باطل یاد کنند و نھ تنھا برای این کار 

گذارند؛ بلکھ حاضرند برای متاع ناچیز دنیا دست دست روی قرآن می
 ».کاری زنند و سوگند دروغ بخورند تا قاضی را فریب دھند بھ ھر

تعاریف از کلمات و مفاھیم ششگانھٴ فوق بھ روشنی نشان 
میدھند کھ ھیچ یک از آنان نظم و زیبایی در خلقت الاھی و باز تولید 
آنان توسط انسان ھا و در حد توان، استعداد و امکانات شان را افاده 
نمی نمایند. در قرآن کریم و احادیث صحیح پیامبر(ص) ذکر این کلمات 
بھ معنی نظم و زیبایی در صدا، حرکات و از جملھ موسیقی بکار نرفتھ 

 د.ان
بادرنظرداشت توضیحات عمومی فوق و در روشنی بیشتری از 
آیات الھی، در تداوم این رسالھ بطور مشخص روی مسایل مربوط بھ 
کلام و صدای موزون و زیبا (شعر، آواز خوش و موسیقی)، 
صورتگری موزون و زیبا (رسامی، نقاشی، تصویربرداری و مجسمھ 

 ص) بحث خواھیم نمود.سازی) و ھمچنان حرکات زیبا و موزون(رق
 
 

                                                 
آیت الله نکونام، نسخھ  برگرفتھ از: ،۳۸۳، صفحھ ۷الکافی، جلد  -26
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 کلام و صدای موزون و زیبا  الف:
 شـیت و صـفــات الـھـیـتـجــلای م

 
و خردمند بھ زیبایی چشمگیر و آرامش بخش نظام  با نگاه بصیر

و فیوضات اوتعالی، منبع و » جمیل«آفرینش، جز باور بھ آفریدگار 
ھ نمودن مدرک دیگری را نمیتوان نظاره نمود. خالق یکتا از نھادین

عناصر و گرایشھای متضاد در عالم واحد و نظام قانونمند ھستی و ھر 
واحدی از اجزای آن، حرکت پدید آورده کھ از ھر حرکت صدا 
برمیخیزد. زیباترین و برگزیده ترین این صداھا، صدای موزون و با 
طنین خوش است. این ودیعھٴ الھی نھ صرف در میان انسانھا؛ بلکھ در 

از سایر زنده جانھا و حتی در مظاھر از طبیعت بی جان سرشت برخی 
نیز گذاشتھ شده است. بھ ھمین ملحوظ موسیقی و صدای موزون بخش 
جداناپذیر مراسم عبادی در سایر ادیان و در طول تاریخ بشر محسوب 

 میگردید و میگردد.
بنابرین آفریدگار عالم، صدا و از جملھ کلام موزون، آھنگین و 

آفریده و آنرا خوش دارد. بحث پیرامون این موضوع را  آوای خوش را
 آغاز مینمائیم:» کلام الله«باز ھم از 

 
 :»کلام الله«ـ زیبایی کلام در ۱
 

(الزمر)، آیت ۳۹خداوند متعال قرآنکریم را در سورهٴ شماره 
  :خوانده و میفرمایند» احسن الحدیث«، ۲۳

 
لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ.« ُ نزََّ َّ�« 
 »خدا زیباترین سخن[(قرآنکریم)] را نازل كرده است.«جمھ: تر
 

باز ھم در مورد قصھ ھای آورده شده در قرآنکریم؛ طی سوره 
 ؛ چنین می فرمایند: ۳(یوسف)، آیت ۱۲شماره 

 
 »نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ.«

 »كنیم.زیباترین داستان را برایت حكایت مى« ترجمھ:
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کند کھ رسول خدا بن سنان از امام صادق (ع) نقل مى عبدّ� «

 آلھ فرمود: وعلیھ اللهصلى
 
 »ء حلیة و حلیة القرآن الصوت الحسنلکل شى«

ترجمھ: براى ھر چیزى زینتى است و زینت قرآن آواز زیبا و 
 )27(.خوش است

 
بنابر اھمیت فن آواز خوانی در قرائت قرآنکریم است کھ قاریان 

پذیرفتھ شوند، باید دارای » دارالقرآن « از آن کھ در  مصری، پیش
باشند تا با فنون ترانھ ھا، و انواع آھنگ ھا » دار الفنون«لیسانس 

آشنا گردیده و بتوانند قرآن را با زیباترین نغمھ ھا و شیواترین آھنگ، 
 .در آورند» ترنم«بھ » احسن وجھ«تلاوت کنند و کلام الھی را بھ 

بھ مسلمانان  ۸۳(البقره)، آیت ۲سورهٴ شماره  در افزون بر آن
 با مردم تکلم نمایند:» حسنا«نیز توصیھ مینمایند کھ بھ کلام 

 
 »وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً.«

 »و بھ زبان بھتر(خوش و زیبا) با مردم تکلّم کنید.«ترجمھ: 
 

بھترین شکل و محتوی تکلم مبتنی بر توصیھ فوق؛ از لحاظ 
، نثر مسجع و داستان ھای بلند و کوتاه و ظرافت ھای شکل (انواع شعر

لازمھٴ زیبایی شناسانھٴ آنان و لحن خوش و کلمان قصیر و زیبا در 
گفتگو) و از لحاظ محتوی معانی ژرف نھفتھ در آنان است. کلام موزون 
و زیبا زمانی زیباتر و جذابتر می گردد کھ با صدا(صداھا) ی خوش، 

 د.موزون و زیبا درھم آمیز
باوجود صراحت فوق در آیات الھی، دیده می شود کھ طالب ھا 
کاملاْ برعکس، مانند دانشمندان سایر عرصھ ھای علوم، با ادبا و 
شعرای کشور ما توأم با توھین و تحقیر برخورد نموده، آزادی بیان 
آنانرا را سلب و حتی احکامی را در مورد مقید نمودن شعرا بھ صرف 

                                                 
برگرفتھ از: صالح نظری، مقالھٴ:موسیقی در قرآن و رویات، منتشرهٴ:  -27

 .۱۳۹۲سایت انترنتی دادیو زمانھ، وقت نشر: اول شھریور 
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ھای مبتذل مطابق ذوق طالبی، صادر نموده و  سرودن نوع شعرگونھ
محافل شعر را با راندن شعرای نامدار کشور و تجرید آنان، در انحصار 
افراد در سطح ذوق مبتذل و مورد تائید خود قرار داده و بھ ابتدال 

 کشیده اند.
 
 ـ جایگاه زیبایی صدا در آیات الھی:۲
 

نیکی، مبانی حرکات آفریدگار عالم مانند مبانی علوم طبیعی و تخ
) سمعی (آوایی) و بصری (تجسمی) را Rhythmicموزون ـ متناوبِ (

ھم در طبیعت مضمر و ھم استعداد، احساسات و لطافت ھای چنین 
حرکات را در سرشت برخی از انسانھا(ھنرمندان) و سایر مخلوقات 

نموده » ھدایت«جاگزین و با چنین ودیعھ ای آنان را درین استقامت 
 اند.

در تمام عناصر » رتمیک«ھای مختلف حرکات بنابرین حالت
ھای آزادشده در محیط پیرامون و نیز حتی در طبیعی و اتفاقات و انرژی

 .مفاھیم و تصورات ذھنی وجود دارند
ھایی برخوردار ھستند کھ در صورت ھمخوانی ھا از انرژیریتم

یگر بافت خورده ھای پیرامون، با ھمدیگر مألوف گردیده، در یکدبا ریتم
ھای ھمسوی بزرگتری را آزاد میکنند. در صورت عدم و انرژی

زنند و روند حرکت یکدیگر را ابل، بھ یکدیگر آسیب میقھمخوانی و ت
 .اخلال مینمایند

موزون، از جملھٴ ھمین » ضرب ـ آھنگ«صدای خوش با آدای 
ن الطاف خداوند بخشاینده، در عالم آفرینش است. آواز خوش و موزو

برخی از انسانھا، پرندگان و صدای عبور باد از لابلای درختان و دره 
ھا،  جویبار ھا، صدای موزون آبشارھا، دریاھا، باران و صدای امواج 
بحر و ھمچنان صدای حرکات آفتاب، کھکشان ھا، سیاھچالھ ھا و حتی 
صدای خلقت سیاره ھا ـ کھ اکنون انسانھا بھ برکت علم و تخنیک 

ھا سال نوری شنیده و ثبت نمایند ـ ند آنانرا بعد از ملیاردوانستھ ات
 مثالھای از این صداھا اند.
(ھنرمندان) با سرشت خداداد » ھدایت یافتھ«برخی از انسانھای 

و ھمچنان با آموزش و درک ماھیت و اثرات ریتم ھای ھمخوان و 
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طبیعت، آنان را باز تولید نموده، چنان آمیزش و  ھمسوی مضمر در
بنابرین فرآورده ». از دل برخیزند و بر دل بنشینند«ارز میدھند کھ تب

ھای ھنری در حقیقت تجلای از مشیت و صفات او تعالی محسوب و 
بدین ملحوظ ھم است کھ با دیدن ھنرھای تجسمی و شنیدن ھنرھای 
آوایی، ھریک از آدمیزاد، متناسب بھ سطح درک و صفای باطنی خود، 

خویش رھا و با احساس لذت » من«افتیده، از  بھ یاد ذات خالق جمیل
واقعی، بھ درجات مختلفی از معنویت دست یافتھ و حالت ھای متفاوت 

 روحی(شادی، اندوه، ھیجان و یا رخوت) را تبارز میدھند.  
بیجھت نیست کھ فیثاغورث و افلاطون نگاھی قدسی و آسمانی 

صدایِ افلاک است بھ موسیقی داشتند و معتقد بودند کھ در حقیقت این 
شود. بنابرین آلات موسیقی با برداشت از کھ ازطریق موسیقی بیان می

، »ضربھ«ھمین صداھا اختراع گردیده کھ با وارد نمودن موزون 
، صداھای اثرگذار »جریان ھوا ـ ارتعاش«و یا ھم » ضربھ ـ ارتعاش«

 تولید مینمایند. 
الم ھستی با تدقیق و شناخت صداھای فوق الذکر مضمر در ع

است کھ اھل خرد الفبای موسیقی را تنظیم نموده اند. صداھای موسیقی 
اند کھ با علایم مخصوص » نت«نامیده می شوند، ھفت » نت«کھ بنام 

خود نشان داده شده و نوشتھ می شوند. بھ باور من این مسئلھ ھم قابل 
 »واحد«تعمق و اندیشیدن است کھ عدد ھفت در قرآنکریم بعد از عدد 

بار کھ اکثراً مختص بھ افادهٴ آفریدگار یگانھ اند)، بیشتر از ھر عدد  ۶۱(
بکار رفتھ است. مثلاْ: » سبعة«و » سبع«بار) بھ اشکال  ۲۴دیگر (

سبع «، »سبعة [ایام] اذا رجعتم«،»و یقولو سبعة«، »سبع سموات«
» نت«و غیره. بنابرین بجاست کھ ھفت » سبعة ابواب«، »سنابل

ز از جملھٴ ھمین ھفت ھای متذکره در مخلوقات افریدگار موسیقی را نی
 عالم حساب نمائیم. 

بنابر امتزاج و آمیزش موسیقی در سرشت انسانی است کھ در 
ادیان ابراھیمی و سایر ادیان مروج جھان، موسیقی با عبادات آنان 
منھمک بوده و درین زمینھ در کتب مقدس ھریک از این ادیان صراحت 

 ر تورات آمده است کھ: وجود دارد. د
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انواع آلات چوب سرو و داوود و تمامی خاندان اسرائیل با «
ھا بھ حضور خداوند بازی بربط و رباب و دف و دھل و سنج

 )28»(.دکردنمی
 

 در مزامیر(زبور حضرت داوود) نیز آمده است کھ:
 )29»(امت ھا شادی و ترنم خواھند نمود.«
 

 و باز ھم در مزامیر آمده است کھ:
 
 )30»(برای خدا سرود بخوانید و بھ نام او ترنم نمائید.«
 

حضرت داوود پیامبر از موسیقی گرفتھ شده » مزامیر«حتی نام 
است و » نی«بھ معنی » مزمور«جمع » مزامیر«است؛ زیرا واژهٴ 

بطور آھنگین یکجا با  مزامیر حضرت داوود سرودھا و اشعاری اند کھ
 خوانده می شدند.» نی«صدای 

قرآن کریم نھ تنھا ھیچ نکوھشی در مورد موسیقی وجود در 
ندارد، بلکھ افاده ھای صورت گرفتھ اند کھ با درنظرداشت آنان میتوان 

 عدم مخالفت با موسیقی را استنباط نمود. مثلاْ:
 آمده است کھ:  ۴(المزمل)، آیت ۷۳در سورهٴ شماره  
 
 »وَرَتلِِّ الْقرُْآنَ ترَْتیِلاً «

 »را با طنین و آھنگ بخوانید.و قرآن «ترجمھ:
 

 میخوانیم کھ: ۱۹(السبا)، آیت ۳۴و یا در سورهٴ شماره 
 
یْرَ ۖ وَألَنََّا لَھُ « بِي مَعھَُ وَالطَّ وَلقَدَْ آتیَْناَ دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً ۖ یَا جِباَلُ أوَِّ

 »الْحَدِیدَ.

                                                 
 .۴۸۳تورات، کتاب دوم سموئیل، فصل ششم، صفحھ  -28
 .۸۷۹، صفحھ ۶۷تورات، کتاب مزامیر، مزمور  -29
 .۸۷۹، صفحھ ۶۸ھمانجا، مزمیر  -30
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و ھمانا داوود را از سوی خود فضیلتی دادیم [و «ترجمھ:
ای کوه ھا ! با او ھمنوا شوید و[ای] پرندگان! [ھمراھی کنید گفتیم:] 

  »او را] و آھن را برای او نرم کردیم.
 

کتب دینی و تاریخی تائید مینمایند کھ داوود پیغمبر دارای آواز 
خوش بودند. در آیت مبارکھ فوق، خداوند متعال نھ تنھا ھمین داشتن 

ش بھ حضرت داوود داده شده از جانب خوی» فضیلت«آواز خوش را
نیز ھدایت میدھند کھ درین » پرنده گان«و » کوه ھا«دانستھ، بلکھ بھ 

کوه «ھمین آوازھای موزون و خوش ». با او ھمنوا شوید«آواز خوش 
و سایر اجزای خلقت اند کھ از صدای انسانھای ھنرمند » ھا و پرندگان

و آفزار موسیقی بلند می شوند. پس منطقی نیست کھ آنان را 
داده شده از جانب الله متعال بھ این شخصیت ھای برگزیده » فضیلت«

ندانیم و بھ مخالفت با آنان و با ھنر شان برخیزیم. بھ ھمین ملحوظ ھم 
زیبا؛ چنین » صوت«و » نغمھ«است کھ رسول الله(ص) در مورد 

 فرموده اند:
 
 »ان من اجمل الجمال الشعرالحسن و نغمة الصوت الحسن«

)31( 
صدای خوش  یباترین زیبایی ھا موی زیبا و نغمھ ھا باترجمھ: ز

 » و زیباست
 
پیامبران خداوند(ج) و از جملھ رسول » حسن جمال و صوت«

 الله(ص) نیز مصداق تاریخی دارد:
 
ً الا حسن الوجھ « روی الترمذی من حدیث أنس ما بعثت الله نبیا

 »و حسن الصوت و کان نبیکم احسنھم وجھا و احسنھم صوت
 

                                                 
 .۸، حدیث ۶۱۵متن عربی الکافی، جلد دوم، صفحھ  -31
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خداوند «ترمزی روایت کرده کھ انس(رض) گفتھ اند:«مھ: ترج
پیامبری نفرستاده مگر آنکھ چھرهٴ زیبا و صدای زیبا داشتھ باشد و 

 )32»(پیامبر شما[مسمانان] بھترین آنھا در چھره و در صدا بود.
 

؛ »جایگاه موسیقی در ادیان«در یک مقالھٴ تحقیقی تحت عنوان 
میلادی] نقل ۷۱۵ابن مالک[متوفای  از انس«چنین تذکار یافتھ است:[

شده است کھ گفتھ است حضرت محمد عادت داشتند در سفرھا او را 
وادار کنند برای حضرت، حدی(موسیقی کاروان) بخواند. امام محمد 
غزالی تصدیق می کند کھ در زمان فرستاده ی خدا و در زمان صحابھ، 

بود ه است و سرایش حدی ھمچنان بھ عنوان یکی از رسوم عرب زنده 
حدی چیزی نیست مگر اشعاری کھ بھ صدای موافق (صوت الطیبھ) و 
نغمات واجد اندازه (الحان موزونھ) آراستھ شده باشد و اما در مورد 
دختران خواننده کھ در بعضی احادیث نقل شده ذکرشان رفتھ. شواھد 

دگی]آن ھا را زیادی در دست است کھ نشان می دھد پیامبر خدا[خوانن
. یکی از این حدیث ھا راجع بھ زمانی است کھ ز می دانستھ اندمجا

حضرت رسول از کنار خانھ ی حسان بن ثابت عبور می کردند و صدای 
دختر خواننده ای را کھ آواز می خوانده شنیده اند. شاعر[حسان بن 
ثابت]از فرستاده ی خدا سؤال می کند کھ آیا آواز خواندن از معاصی 

 »یقیناً خیر«داده اند: است؟ و حضرت جواب 
را  می آید کھ حضرت محمد موسیقی از احادیث بھ خوبی بر

تحمل می کرده اند.از ایشان نقل شده است کھ گفتھ اند"نکاح را ترویج 
کنید و غربال(دایره)را بکوبید".مراسم ازدواج پیامبر با حضرت خدیجھ 

ج دختر با موسیقی بھ شادی بر گزار شده است و ھمچنین مراسم ازدوا
 )33»](حضرت محمد حضرت فاطمھ.

تاریخ اسلام تاریخ بدون موسیقی نبوده است و نیست. در 
دربارھای امارات، پادشاھان و حکام کشورھای اسلامی ھمیشھ نوای 

                                                 
، توضیح تحت »اسلام ویب«برگرفتھ است از: سایت انترنتی  -32

 م.۲۰۱۲دسمبر  ۱۴، تاریخ نشر »بیان جمال النبی«عنوان:
جایگاه «، مقالھٴ تحت عنوان»ویستا«برگرفتھ از: مجلھٴ انترنتی  -33

 ۱۴۰۳آبان  ۸، نویسنده: ویلیام نیری، تاریخ نشر: »در ادیان موسیقی
 .۲۰۲۴اکتوبر  ۲۹مطابق: 
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ساز وآواز موسیقی طنین انداز بود و است. ھمین اکنون در برخی 
زیک و صدای مو» اولی الله«زیارتگاھای مردان بزرگ عالم اسلام و 

آواز ھنرمندان طنین انداز اند و ھمچنان اکثریت قریب بھ اتفاق شعرا، 
دانشمندان و فیلسوف ھای جھان اسلام(مثلاْ: فارابی، ابن سینا و 
سھروردی) در آثار منظوم و منثور شان نھ تنھا از موسیقی توصیف 
نموده؛ بلکھ خود بھترین نوازندگان آلات موسیقی بودند. مولانا جلال 

دین محمد بلخی موسیقی را در جایگاه آوای خدایی دانستھ، فریاد ال
 برمیدارد کھ:

 
 )34»(ز تست آنکھ دمیدن، نھ ز سرناست خدایا«
 

شود. نامیده می» غنا«در عربی موسیقی اعم از آواز و افزار، 
استفاده نشده و امر و نھى خاصی بدان » غنا«در آیات قرآن از لفظ 

فین موسیقی در میان متولیان دین، جھت توجیھ است. مخالتعلقّ نگرفتھ 
مطلوب شان ـ چنانجھ قبلاْ نیز تذکار نموده بودیم ـ بھ آیاتی از قرآن 

، »باطل«، »قول زور«تمسک جستھ اند کھ در این آیات الفاظ نظیر 
است. چنانچھ قبلاْ خواندیم کھ معانی این کلمات بھ آمده» لھو«"لغو" و 

ھمخوانی ندارند. مثلاْ یکی از مواردی را کھ » غنا«ھیچوجھ با کلمھٴ 
(الجمعھ)، ۶۲این متولیان اکثراْ روی آن تأکید مینمایند؛ سوره شماره 

 است کھ میفرماید:  ۱۱آیت 
وٓاْ إلِیَۡھَا وَترََكُوكَ قاَئِٓماۚ قلُۡ مَا عِندَ « رَةً أوَۡ لھَۡوًا ٱنفضَُّ وَإذَِا رَأوَۡاْ تجَِٰ

نَ ٱللَّ  ِ خَیۡر مِّ زِقیِنَ ٱ�َّ ُ خَیۡرُ ٱلرَّٰ رَةِۚ وَٱ�َّ  »ھۡوِ وَمِنَ ٱلتجَِّٰ
چون ببینند کاروان تجارتی یا لھو را متفرق شده «ترجمھ: 

متوجھ می شوند بسوی آن و بگذارند تو را[ای محمد] ایستاده[در 
خطبھ]. بگو آنچھ نزد خداست بھتر است از لھو و از سوداگری و خدا 

 »بھترین روزی دھندگان است.
در تفسیر این آیھ و شان نزول آن، آمده است کھ: باری رسول 
اکرم(ص) در نماز جمعھ مصروف خواندن خطبھ بود کھ کاروان تجارتی 
طبق معمول ھمان زمان و جھت اطلاع رسانی بھ مردم، با دھل و نغاره 

                                                 
 .۹۴مولانا، دیوان شمس، غزلیات، غزل شماره  -34
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وارد شھر شد. درین موقع تعداد زیاد از نمازگزاران حاضر، مسجد را 
تن شامل یاران  ۱۲کاروان رفتھ و در مسجد صرف  ترک و بھ استقبال

نزدیک پیغامبر باقی ماندند. آیت فوق بھ این نسبت نازل گردید. نزول 
این آیت حکم مذمت تجارت و ساز و سرود نیست؛ بلکھ مذمت ترک 

است. » (ص)محمد رسول الله«مسجد موقع خواندن خطبھ و آنھم توسط 
انجام ھر کار دیگری ھم میرفتند،  در چنین حالتی اگر نمازگزاران برای

 این عمل آنان مورد مذمت قرار میگرفت.
جایگاه موسیقی در آیات تشریعی الھی (برای ھدایت انسانھا کھ 
مختار اند: کتب آسمانی و از جملھ قرآنکریم) و آیات تکوینی الھی 
(برای سایر مخلوقات کھ خلق و ھدایت شده اند) ھمان است کھ در فوق 

  دید.توضیح گر
مسایل فراوان  اما در احادیث روایت شده از پیغمبر اسلام،

متناقض؛ ھم در تائید و ھم تردید آواز خوانی (بشمول آواز خوانی 
توسط زنان) و موسیقی وجود دارند. مثلاْ در تائید آن از بی بی عایشھ 

 ؛ در صحیح البخاری چنین روایت گردیده است:»ام المؤمنون«
 

وایت است کھ گفت: رسول الله(ص) بر من از عایشھ(رض) ر[«
درآمد در حالیکھ دو دختر انصاری نزد من بودند و در مورد واقعھٴ 
جنگ بغاث سرودخوانی میکردند. آن حضرت در بستر خواب دراز کشید 
و پھلو نھاد و روی خویش را بسوی دیگر گردانید. ابوبکر آمد و مرا 

یقی)] نزد رسول سرزنش کرد و گفت: مزمار شیطان[(آلات موس
 الله(ص).

آنھا را بھ حال خود «رسول الله رو بھ ابوبکر نمود و گفت:
 )35...»(بگذار. 

 
روایت متذکره در مورد ترانھ خواندن دو دختر انصار یک بار 

صرف با  ۴۴۹ھمین جلد و ھمین باب در صفحھء  ۹۵۲دیگر در حدیث 
رض) گفتھ این تفاوت تکرار گردیده است کھ پیامبر(ص) بھ ابوبکر(

 »ای ابوبکر ھر قومی را عید است و این عید ماست.«است:
                                                 

صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -35
 ۴۴۸و  ۴۴۷، صفحات ۴۴۹، حدیث ۲اول، کتاب العیدین، باب 
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 ھمچنان روایت دیگری در صحیح بخاری است؛ با این مضمون:
 
از خالد بن ذکوان، از ربیع دختر مُعوَد بن عضرأ روایت است «

کھ گفت: پیامبر(ص) پس از [مراسم] زفاف من، بر من درآمد و بر 
نزد من نشستھ ای، دختران خوردسال  بستر من نشست، مانند اینکھ تو

ما دایره میزدند و سوگوارانھ محاسن پدران ما را در روز بدر برمی 
شمردند و چون یکی از ایشان گفت: و در میان ما پیامبری است کھ 

 این را بگذار«میداند فردا چھ واقع خواھد شد؛ آنحضرت فرمود:
 )36»([(مگوی)] و ھمان را بگوی کھ پیشتر میگفتی.

 
باز ھم در صحیح بخاری، چنین روایتی از زبان بی بی عایشھ 

 ذکر گردیده است:
 
از حشام بن عروهُ، از پدرش روایت است کھ عایشھ «

وی زنی[(عروسی)] را بھ مردی از انصار سپرد. پیامبرخدا(ص) «گفت:
ای عایشھ[در مراسم عروسی] سرگرمی ھم داشتید؟ زیرا «فرمود: 

 )37»()] خوش می آید.انصار را سرگرمی [(سرود
 

آواز خواندن، آنھم توسط زنھا، در حضور و با تائید پیامبر 
اسلام و در خانھٴ خودش، ھمچنان روایت آن توسط بی بی عایشھ و 
تائید صحت این روایت توسط امام بخاری، مسئلھ ای است کھ باید بھ آن 

 با تعمق بیشتر نگریست و بھ آن ارج گذاشت.
حرام قلمداد نمودن  خی مؤید آن است کھتدقیق انکشافات تاری

موسیقی در دورهٴ عباسیان و توسط  برخی فقی ھای این دوره صورت 
گرفتھ و ناشی از این حقیقت بود کھ احترام و توجھ بیشتر مردم بھ 
آوازخوانان و موسیقی دانان، حسادت این فقی ھا را برانگیختھ و با 

 قی پرداختند.زمینھ سازی ھای بی بنیاد، بھ تحریم موسی

                                                 
، ۶ا ترجمھٴ فارسی، مترجم عبدالعلی نور احراری، جلد صحیح بخاری ب -36

 .۷۷، صفحھ ۵۱۴۷، حدیث ۴۸کتاب نکاح، باب 
، ۶صحیح بخاری با ترجمھء فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -37

 .۸۵، صفحھ ۵۱۶۲، حدیث ۶۳کتاب نکاح، باب 
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نتیجھ: صداھای خوش و موزون(موسیقی) را خداوند در سرشت 
تمام مخلوقات خویش آمیختھ است. آیات تکوینی آفریدگار عالم و 
ھمچنان اکثریت از کتابھای مقدس دینی بشمول ادیان ابراھیمی، بر این 
حقیقت صحھ میگذارند. اسلام دین اعتدال و بیزار از افراط و تفریط، در 

م ابعاد و عرصھ ھای مادی و معنوی زندگی ـ حتی در عبادات ـ تما
است. این حکم در مورد آواز خوانی و موسیقی نیز می باید رعایت 
گردد. بنابرآن تا کھ موسیقی و شنوندگان آن از حیطھٴ وقار خارج و بھ 
ابتدال و فساد گرایش ننمایند، ھم آیات تشریعی و ھم تکوینی الھی بر 

مھر تائید گذاشتھ اند. با چنین بنیاد است کھ علی الرغم  مقبولیت آنان
، موسیقی در تمام »اسلامی«حسادت و خصومت برخی حلقات 

کشورھای اسلامی ـ بھ استثنای افغانستان تحت شلاق طالبان ـ از ارج و 
توجھ برخوردار و نوای فرحت بخش آن از دلھا بر می خیزد و بھ دلھا 

ا نھ تنھا خلق خدا را از این نعمت الھی می نشیند. در حالیکھ طالبھ
محروم ساختھ اند؛ بلکھ با آوازخوانان و موزیسین ھای ھموطن ما نیز 
با خشونت برخورد نموده، بھ توھین و تحقیر شان ادامھ داده و میدھند. 
بدین ملحوظ ھزاران تن از کادرھای ملی درین عرصھ، مجبور بھ ترک 

ورھای بیگانھ سرگردان گردیده اند. وطن گردیده با فقر و غربت در کش
این ھمھ بخاطر آن حسادت و رقابت است کھ میخواھند افزون بر 

 مساجد، در مجامع مردمی بجای ھنرمند نیز حضور یابند.
 

 ب ـ جایگاه حرکات موزون و زیبا 
 در آیـات تکوینی و تـشریعی الھی

 
این  با نگاه خردمندانھ بھ آفرینش، میتوان با وضاحت تمام؛ بھ

حرکات موزون ـ  ،حقیقت دست یافت کھ: آفریدگار و پروردگار عالم
) بصری (تجسمی) را نیز مانند حرکات موزون ـ Rhythmikمتناوبِ (

ھم در طبیعت مضمر و ھم در سرشت انسانھا آمیختھ متناوب سمعی، 
اند. آنھائیکھ با چنین نگاھی بھ جھان می نگرند، تمام کائنات را در 

ـ متناوب (رقص) دایمی مشاھده مینمایند. حرکت  حرکات موزون
ماھتاب بھ دور خود و بھ دور زمین، حرکت ھای وضعی و انتقالی زمین 
و سایر اقمار نظام شمس بھ دور خود و آفتاب، حرکت نظام شمسی ما 
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(کھکشان راه در ھماھنگی با سایر نظام ھای موجود در کھکشان ما
جود در مرکز این کھکشان و  سیاھچالھٴ مو شیری) و حرکت دورانی

وجود چنین حرکات در درون ملیاردھا کھکشان دیگر عالم ھستی و در 
تعامل و ارتباط با ھمدیگر و در نھایت حراکات موزون ھدایت شدهٴ 
الکترون ھا در مدارھای خود و بھ دور ھستھٴ ھر یک از اتوم ھا، 

م در بزرگ حرکات موزونی اند کھ از جانب آفریدگار و پروردگار عال
ساختارھا و ریزساختارھای آفریده شده و پرورش یافتھ (ھدایت شده) 

 بکار رفتھ کائنات و زره، زره دیده می شوند. این خود مؤید آن اند ھمھ
 ساختمان وجود انسان در حالت در ساختمان آن، منجملھ زره، رزه

حرکات موزون متناوب (رقص) اند. با چنین درکی است کھ عارف 
 امدار تاریخ اسلام؛ جناب شمس تبریزی میگوید: ن

 
 ).38» (آیند.ھفت آسمان و زمین، و خلقان، ھمھ در رقص می«
 

مولانا جلال الدین بادرنظرداشت ھمین راز آفرینش است کھ 
، بخش غزلیات دیوان شمس، چنین سروده ۱۹۶محمد بلخی، در غزل 

 است:
 

 خورشید و ماه و اختر رقصان بھ گرد چنبر
 در میان رقصیم رقصان کن آن میان راما 

 
را ـ کھ » ما«؛ بلکھ »خورشید و ماه و اختر«نھ صرف رقص 

این ھمھ رقصنده ھا قرار داده » چنبر«و در » در میان«دست آفرینش 
نموده اند. بنابرین » رقصان«است ـ نیز افریدگار و پروردگار عالم 

د تمام انسانھا علاقمندی بھ حرکات موزون متناوب (رقص) را در وجو
جاگزین و استعداد، احساسات و لطافت ھای متبارزتر آن را در سرشت 
برخی از انسانھا (ھنرمندان) و برخی از سایر جانداران (مثلاْ: اسپ، 
قو، کبک و...) آمیختھ و با چنین ودیعھ ای آنان را درین استقامت 

 نموده اند. » ھدایت«

                                                 
 .۲۵۳، شماره مقالات شمس تبریزی -38
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کھ رقص و  ندین حقیقت اتحقیقات باستانشناسی و تاریخی مؤید ا
پایکوبی، ھمیشھ بخش جداناپذیر زندگی آنسانی محسوب گردیده، در 
صلح و جنگ و حتی در عبادات دینی آنان دخیل بوده است. در تمام 
ادیان قبل از اسلام؛ بشمول ادیان ابراھیمی، رقص نیز نھ تنھا مانند 

، بلکھ طبق بخشی از زندگی عادی پیروان آنان را تشکیل میداد موسیقی
از  ھدایات کتب مقدس این ادیان، در عبادات و مراسم دینی شان نیز

جایگاه رفیع برخوردار بود و ھنوز است. درین ارتباط در تورات؛ آمده 
 است کھ: 
 
دست خود گرفتھ و ھمھ ھارون، دف را بھ و مریم نبیھ، خواھر«

 . )39»(کنان بیرون آمدند.رفتھ، رقصزنان از عقب وی دف ھا گ
 

باز ھم در ھمین کتاب مقدس از رقص حضرت داوود پیغمبر 
 خدا؛ چنین یاد میگردد: 

 
و داوود با تمامی قوت خود بھ حضور خداوند رقص «

 )40(»کرد.می
 

افزون بر آن در مزامیر(زبور حضرت داوود پیغمبر)، مزمور 
 ، آیت سوم؛ میخوانیم کھ:۱۴۹

 
 )41»(نیدنام او [(خداوند)] را با رقص تسبیح بخوا«
 

 ؛ بازھم تأکید گردیده کھ:۱۵۹ھمچنان در آیت چھارم، مزمور 
 

                                                 
ھد جدید، بخش اسفار، قسمت سفر رک: کتاب مقدس عھد عتیق و ع -39

 .۱۰۸خروج، باب پانزدھم، صفحھ 
رک: کتاب مقدس عھد عتیق و عھد جدید، کتاب دوم سموئیل، باب ششم،  -40

 .۴۸۴صفحھ 
، ۱۴۹رک: کتاب مقدس عھد عتیق و عھد جدید، کتاب مزامیر، مزمور  -41

 .۹۴۷، صفحھ ۳آیت 
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 )42»(او[(خدا)] را با دف و رقص تسبیح بخوانید.«
  

در قرآنکریم از رقص ـ کھ کلمھٴ عربی است ـ  و ھمچنان تائید و 
یا تردید آن ھیچ ذکری بعمل نیامده است. اما روایات متعدد معتبر از 

کھ بر تائید شان درین زمینھ صحھ میگذارند. پیامبر(ص) وجود دارند 
درینجا میخواھم چند روایت صحیح  را نقل نمائیم کھ مورد تائید محدثین 

 معتبر مذھب تسنن قرار دارند. 
در صحیح بخاری (معتبرترین کتاب حدیث) از بی بی عایشھ؛ 

 چنین روایت گردیده است:
 

ن با سپر و عایشھ(رض) گفت: آن روز عید بود و سیاه پوستا[«
نیزه بازی میکردند. یا من از پیامبر سوال کردم و یا خود او فرمود:آیا 
میل داری و میخواھی ببینی؟. من گفتم آری! آنحضرت مرا در عقب 
خود ایستاده کرد، در حالیکھ رخسارهٴ من بر رخسار آن حضرت قرار 

تا آنکھ من خستھ » ای بنی ارفده بازی کنید.«داشت و وی میفرمود:
پس «گفتم: آری. فرمود:» آیا ترا بس است؟.«شدم. آن حضرت فرمود:

 )43»](برو
 

و سایر منابع اسلامی نیز » صحیح مسلم«محتوی این روایت در 
 مورد تائید قرار گرفتھ گرفتھ است: 

 
جاء حبش یزفنون في یوم عید في «عن عائشة قالت : [«

ي على منكبھ المسجد فدعاني النبي صلى الله علیھ و سلم فوضعت رأس
نا التي أنصرف عن النظر فجعلت أنظر إلى لعبھم حتى كنت أ

 )44(»]إلیھم.

                                                 
، ۱۵۰امیر، مزمور رک: کتاف مقدس عھد عتیق و عھد جدید، کتاب مز -42

 .۹۴۷، صفحھ ۴آیت 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، حلد  -43

 .۴۴۸، صفحھ ۹۵۰، حدیث ۲اول، کتاب العیدین، باب 
، ۸۹۲، حدیث شماره ۶۰۷متن عربی صحیح المسلم جلد دوم، صفحھ  -44

 بیروت. –ناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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از عائشھ رضی الله عنھا روایت است کھ فرمد: [«ترجمھ: 
حبشھ ای ھا در روز عید آمده بودند و در مسجد رقصیدند، پیامبر «

صلی الله علیھ و سلم بھ من اجازه داد و سرم را بر شانھ ھایش قرار 
من بھ بازی آنھا نگاه می کردم تا اینکھ از تماشای آنھا منصرف  دادم،
 »].شدم

تائید انجام رقص متذکره و آنھم در داخل مسجد نبوی، از جانب 
محمد رسول الله، تا حدی کھ برای تماشای رقص آن مردان جوان رزم 

سال  ۱۶آور، محبوب ترین، جوان ترین(گفتھ اند کھ عایشھ درین وقت 
اترین ھمسر خود را تشویق مینمایند، از دقت و اھمیت داشت) و زیب

 بیشتر برخوردار می سازد. 
ھمچنان در مسند امام احمد بھ "سند صحیح " از انس بن مالک 

 :رضی الله عنھ در زمینھ جنین روایت شده است
 
كانت الحبشة یزفنون بین یدي رسول الله صلى الله علیھ و سلم «

الح فقال رسول الله صلى الله علیھ و ویرقصون ویقولون محمد عبد ص
 )45( »عبد صالح.سلم ما یقولون قالوا یقولون محمد 

حبشھ ای ھا در مقابل رسول الله صلی الله علیھ و سلم «ترجمھ:[
محمد بنده ی «می رقصیدند و در حالی کھ می رقصیدند می گفتند: 

می  آنھا چھ«رسول الله صلی الله علیھ و سلم فرمودند: ». صالح است
 »]صحابھ گفتند: می گویند: محمد عبد صالح.». گویند؟

، از زبان بی بی »سنن ترمزی«نیز در کتاب  امام ترمذی
 عایشھ(رض)؛ چنین روایت نموده اند:

 
(ص) نشستھ بود، ناگھان ھمھمھ رسول خدا«گوید: عایشھ می[«

ای ھا را شنیدیم، پیامبر(ص) برخاست، دید زن حبشیھو صدای بچھ
ای «اند، آن حضرت فرمود: ھا اطراف او را گرفتھ رقصید و بچھمی

پیامبر(ص)  ام را بر شانھ، من آمدم و چانھ»عایشھ! بیا نگاه کن

                                                 
، ناشر: ۱۲۵۶۲، حدیث ۱۵۲، صفحھ ۳بن حنبل، جلد مسند أحمد  -45

 القاھرة. –مؤسسة قرطبة 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%DB%8C
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اه بھ آن زن گذاشتم و از حد فاصل بین شانھ و سر پیامبر(ص) نگ
 )46»](کردم.رقاصھ می

 
دار تروایت فوق مؤید این حقیقت است کھ در زمان حیات و اق

، نھ تنھا رقاصھ ھای زن وجود داشتند و بدون »محمد رسول الله«
ممانعت حتی در محلھ ھای عام تجمع مردم میرقصیدند؛ بلکھ طبق این 

قاصھ ھا روایت پیغمبر(ص)، ھم خود بھ تماشای رقص یکی از این ر
پرداخت و ھم ھمسر جوان، زیبا و محبوب خود را بھ تماشای آن دعوت 
نمود. پیغمبر خدا در حالی  بھ این عمل مبادرت نمود کھ نسبت بھ رقص 

 و آواز خوانی، در میان یاران او اتفاق نظر وجود نداشت.
بنابر عدم اتفاق نظر فوق بود کھ بعد از رحلت پیغمبر(ص) 

سبت بھ این مسئلھ ادامھ یافت و فقیھای اسلامی دیدگاھای متفاوت ن
ھریک بھ سلیقھٴ خود بھ این مسئلھ نگاه نموده و فتوی داده اند. در 
چنین وضعیتی باز ھم دیده می شود کھ برخی از نخبھ ترین اندیشمندان 
اسلامی، نھ تنھاعملاْ و در میدان بھ رقص ـ و از جملھ رقص سماع ـ 

بمثابھ شکل متبارز و مرجح از عبادت و پرداختھ اند؛ بلکھ بھ آن 
 نیایش نیز ارج بخشیده اند. مثلاْ:
فریضھٴ اھل حال میخواند و ھمچو پنج «شمس تبریزی سماع را:

وعدهٴ نماز و روزهٴ ماه رمضانش برای اھل دل واجبش می 
 )47»(شمارد.

 
 مولانا جلاالدین محمد بلخی، سماع را چنین توصیف مینماید:

 
 ھانی چو در سماع آیی      برون ز ھر دو ج

 )48(بیرون ز ھر دو جھان است این جھان سماع 
 

 بھترین راه برانگیختن «امام غزالی(ع) بر این باور است کھ:
 

                                                 
 .۶۲، صفحھ۶محمد بن عیسی الترمذی السلمی، سنن الترمذی، جلد رک: -46
 .۲۵۱رک: مقالات شمس، شماره  -47
 .۱۲۹۵دیوان شمس، غزلیات، غزل شماره رک:  -48

http://lib.efatwa.ir/42159/6/62/3691
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 )49»(جواھر اندرون آدمی، تنھا سماع است و بس.
 

 میخواند:» دریای حالت«شیخ فریدالدین عطار سماع را 
 

 در حلقۀ سماع کھ دریای حالت است
 )50سماع دلی بیقرار کو( بر آتش

 
 حافظ شیرازی فریاد میزند کھ:

 
 )51»(در سماع آی و ز سر خرقھ برانداز و برقص«

 
و صاحبان » خداوندان معنی«سعدی شیرازی سماع را کار 

 میخواند و چنین میسراید:» مغز«
 

 جز خداوندان معنی را نغلتاند سماع
 )52اولت مغزی بباید تا برون آیی ز پوست(

 
م از معنویات فوق الذکر است کھ نویسندهٴ این سطور نیز با الھا

»  من خویش وارھیدن«را حالت معنوی از » رقص«طی نظم وارهٴ  ذیل 
 خوانده ام:

 
 رقص زیباست

 
 واه چه زیباست رقصیدن

 خویش وارهیدن» من«از 

                                                 
 .۱۳۶رک: امام غزالی، احیاء علوم، جلد ششم، صفحھ  -49
 .۷۰۴رک: عطار، دیوان اشعار، غزلیات، غزل  -50
 ۲۵۷رک: حافظ، عزلیات، عزل شماره  -51
 .ف۹۲رک: سعدی، دیوان اشعار، غزلیات، غزل شماره  -52
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 رقص:
 جسم، به باد رهاست

 تن، موزون به امواج صداست
 سر، به پرواز سمأست

 است رقصیدنواه چه زیب
 خویش وارهیدن» من«از 

 رقص:
 شوریست، ز تن بریده

 رسیده» جان«جسمیست، به 
 موجیست، سون شسته
 واه چه زیباست رقصیدن

 خویش وارهیدن» من«از 
 رقص:

 مظهر صدق و صفاست
 بِـه ز سجاده و تسبیح ریاست

 ز کین و بغض رهاست
 واه چه زیباست رقصیدن

 خویش وارهیدن» من«از 
 ** * 

 رقص زیباست، رقص زیباست
 زیبایی مقصد پرواز نگاهست

 زیبایی لطف خداست.
 واه چه زیباست رقصیدن
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 خویش وارهیدن» من«از 
 ف. ودان

 
اگر بادرنظرداشت حقایق توضیح شدهٴ فوق در مورد رقص، 
رقاص (یا رقاصھ) ھا ـ کھ بر بنیاد آیات تکوینی و تشریعی آفریدگار 

بوی و ھمچنان شاخص ترین مغزھای متفکر عالم، احادیث و سیرت ن
جھان اسلام مستند گردیده اند ـ  ما بھ عقاید و عملکرد طالبان درین 

 موارد نظر افگنیم، می بینیم کھ تفاوت از کجاست تا بھ کجا؟.
در اخیر این قسمت لازم است یک بار دیگر تصریح گردد کھ: 

ن و متناوب کلام زیبا، موزون و متناوب(شعر)، صدای خوش، موزو
(ترنم و یا صدای آلات موسیقی) و حرکات موزون و متناوب (رقص)، 

اند، کھ در سرشت » زیبایی«و » عشق«عطیھ ھای خداوندی و مظھر 
مخلوقات (منجملھ انسان) آمیختھ شده و شنیدن و دیدن آنان، توأم با یاد 

، باعث آرامش روح و سلامتی جسم میگردند. مجاز »جمیل«خالق 
این عطیھٴ الھی، از یک طرف بھ ابتذال کشانیده شوند و از  نیست کھ

طرف دیگر بر مبنای احساسات درونی ناپاک و شھوانی برخی از افراد 
کوردل، دو رو و کذاب، افزار و اسباب فساد و ارضای شھوات تلقی 

 گردند. 
بھتر است این بحث را در مورد جایگاه صورت(نقش، تصویر و 

 ادامھ داده و تکمیل نمائیم.تجسم) در آیات الھی، 
 

 ج ـ جـایـگاه صـورت (نقـش، تـصویـر و
 ات تشریعی و تکوینی الھیـتجسم) در ای

 
نقش و نگار و تصویر، ھمچنان تجسم انسان، حیوان و سایر 

فرآورده ھای زیبای بصری (تجسمی) اند کھ از  مخلوقات (مجسمھ ھا)
 و ھمچنان ) خلقRhythmik(ھمخوانی حرکات موزون ـ متناوب 

مورد مناقشھٴ فقھای اسلامی  قرار دارند. بھ باور من آنعده از فقھایی 
پرداختھ اند، این تردید را بر بنیاد احکامی صادر  آنان کھ بھ تردید

نموده اند کھ در مورد پرستش و یا شریک خداوند دانستھ شدن برخی 
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در  اند. از این فرآورده ھا(مثلاْ: بت ھای مورد پرستش)، نازل گردیده
مورد این فرآورده ھا و بخصوص بت ھا، آیات زیادی در قرآنکریم 
وجود دارند کھ یا با گرفتن نام بت (بت ھای) مشخص مورد پرستش و 

 یا ھم بطور عام عمل پرستش بت ھا، مورد نکوھش قرار گرفتھ اند. 
بت ھای مشخص مورد پرستش کھ در فرآنکریم نام گرفتھ شده؛ 

رتند از: انصاب (بت ھای سنگی کھ اعراب اھل برخی از آنھا عبا
جاھلیت در برابر آنان قربانی مینمودند)، بعل (بت قوم الیاث)، جبتُ و 
طاغوت (بت قریش)، سواع، نسر، ود، یعوق و یغوث (بت ھای قوم 
نوح)، عزی، لات و منات (از بتھای عصر جاھلیت اعراب). این بت ھا 

 کوھش قرار گرفتھ اند.یا خود و یا ھم پرستش آنان مورد ن
، در ضمن ۳(المائده)، آیت ۵درسورهٴ شماره  مثال: بطور  

تذکار سایر گوشت ھای حرام، بر حرام بودن گوشت حیواناتی کھ در 
 ذبح میگردند، نیز چنین تأکید بعمل آمده است:» انصاب«برابر 

 
 ...»وَمَا ذبُِحَ عَلىَ النُّصُبِ «... 

حرام است كھ در برابر انصاب  و گوشت حیوانى«... و ترجمھ:
 »شود....مى ذبح (ھمان بتھای عرب)

 
یاھم بطور مشخص و نام گرفتھ، بت (بت ھای) مورد پرستش 

و  ۰۲،۱۹ (النجم)، آیات۵۳مذمت گردیده اند. مثلاْ: در سورهٴ شماره 
، بت ھای مورد پرستش عرب دور جاھلیت (لات، عزی و منات) ۳۲

 چنین نکوھش گردیده اند:
ي. وَ مَناةَ الثَّالِثةََ الأْخُْري« إنِْ ھِيَ إلاَِّ  . ...أَ فرََأیَتمُُ اللاَّتَ وَ الْعزَُّ

ُ بھَِا مِنْ سُلْ  یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ �َّ  »طَانٍ إنِْ یتََّبِعوُنَ.أسَْمَاءٌ سَمَّ
و منات آن سومین دیگر  آیا دیدید لات را و عزى را.«ترجمھ: 

را. ...[این بتان] جز نامھایى بیش نیستند كھ شما و پدرانتان نامگذارى 
 »اید [و] خدا بر [حقانیت] آنھا ھیچ دلیلى نفرستاده است. كرده

 
ه و عمل بطور عام نام برده شد» بت«یازھم در قرآنکریم از 

پرستش و پرستش کنندگان آنان مورد تقبیح و نکوھش قرار گرفتھ اند. 
  ، آمده است کھ:۷۴(الانعام)، آیت  ۶در سوره شماره مثلاْ: 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A8%D8%AD
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وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ لأِبَیِھِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَمًا آلِھَةً ۖ إنِِّي أرََاكَ وَقَوْمَكَ «

 »فِي ضَلاَلٍ مُبیِن.
و(یاد کن) وقتی را کھ ابراھیم بھ پدرش آزر گفت: آیا « ترجمھ:

ای؟! من تو و پیروانت را در گمراھی بتھا را بھ خدایی اختیار کرده
 ».بینمآشکار می

 
آمده است  ۵۴ـ  ۵۲(الانبیا)، آیات ۲۱ھمچنان در سورهٴ شماره 

 کھ:
 
. قاَلوُا  تِي أنَْتمُْ لھََا عَاكِفوُنَ إذِْ قاَلَ لأِبَیِھِ وَقوَْمِھِ مَا ھَذِهِ التَّمَاثیِلُ الَّ «

 »وَجَدْناَ آبَاءَناَ لَھَا عَابِدِینَ. قاَلَ لقََدْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ 
آنگاه كھ[ابراھیم] بھ پدر خود[آذر] و قومش گفت: این «ترجمھ:

ان خود را اید چیستند. گفتند پدر ھایى كھ شما ملازم آنھا شدهمجسمھ 
پرستندگان آنھا یافتیم. گفت قطعا شما و پدران تان در گمراھى آشكارى 

 »بودید.
 

در تمام آیات قرآنی مانند مثالھای فوق پرستیدن، پرستش 
کنندگان مجسمھ ھا و مجسمھ ھای مورد پرستش نکوھش گردیده اند. 
بنابرین پرستش بت ھا و ھر چیزی دیگری؛ مانند: آفتاب، ماھتاب، 

، دریا، آتش، حیوانات، انسان(پادشاه ھا، حتی پیغامبران و سایر کوه
عارفان و سالکان) و ...، در تمام ادیان توحیدی و از جملھ دین مقدس 
اسلام مورد نکوھش قرار گرفتھ، کفر پنداشتھ شده، با عذاب عظیم و 
جزای دوزخ تنبھ گردیده اند. تفکر و تعمق درین احکام بھ صراحت 

د کھ خداوند متعال عقاید، گفتار و کردار کفرآمیز انسانھا را تثبیت مینمای
نسبت بھ این مخلوقات و در عین حال آن فرآورده ھای تجسمی را مورد 
نکوھش قرار داده اند کھ پرستش می شوند، در غیرآن دیده می شود 
کھ این مخلوقات خداوندی (بشمول نقاشی ھا، تصاویر و مجسمھ ھای 

آسمانی، بشمول قرآنکریم مورد توصیف و تحسین  آنان)، در تمام کتب
 قرار گرفتھ اند. 
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بھ ھدف اختصار درینجا از ذکر ده ھا آیت قرآن کریم کھ در 
توصیف مخلوقات فوق، زیبایی ھا و مفیدیت آنان نازل گردیده اند، 

) و در عوض بنابر موضوع این بحث، روی جایگاه 53صرفنظر (
 آنکریم، تمرکز مینمائیم:صورت (نقش، تصویر و تجسم) در قر

برای تائید صورتگری(نقاشی، تصویربرداری و مجسمھ سازی) 
 ۲۴اگر ھیچ استناد دیگری ھم وجود نداشتھ باشد؛ آیت مبارکھٴ شماره 

)، بھ تنھایی کفایت مینماید. زیرا خداوند متعال خود ۵۹در سوره الحشر(
  خوانده و چنین میفرمایند:» صورتگر«را درین آیت 

 
رُ لَھُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَھُ « ُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ  »وَ �َّ

اوست خدا، آفریننده، نوساز، صورتگر، ھمھ نام ھای «ترجمھ: 
 »نیکو ویژه اوست.

 
؛ چنین می ۳(تغابن)، آیت ۶۴باز ھم خداوند در سورهٴ شماره 

 فرایند: 
 
مَوَاتِ وَالأْرَْضَ باِلْحَقِ « رَکُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَکُمْ وَإلَِیْھِ  خَلقََ السَّ و صَوَّ

 »الْمَصِیرُ 
ھا و زمین را بھ حق آفرید و شما[انسانھا] را آسمان« ترجمھ:

صورتگرى کرد و صورت شما را نیکو قرار داد و بازگشت (ھمھ) بھ 
 ».سوى اوست

 
قرانگریم، خداوند متعال  ۱۳(السبا)، آیت ۳۴در سورهٴ شماره 

(صورت ھا و از جملھ مجسمھ ھا) را حتی برای » یلتماث«داشتن 
پیغمبر خود حضرت سلیمان(ع)، مانند نعمتی دانستھ کھ بندگان خدا، 

» شکرگزار«مانند سایر نعمات داده شده، از داشتن آنان نیز می باید 
باشند و از آنھاییکھ از داشتن آن شکرگزار نیستند، بطور تلویحی  

 مذمت بعمل آمده است : 
 

                                                 
رک: بھ برخی از آیات قرآنی ای کھ با چنین محتوی در قسمت ھای قبلی  -53

 این بحث ذکر گردیده اند.
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عْمَلوُنَ لَھُ مَا یَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتمََاثیِلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ یَ «
 »رَاسِیاَتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقلَِیلٌ مِنْ عِباَدِيَ الشَّكُورُ 

می ساختند برای او[(حضرت سلیمان(ع)] آنچھ «ترجمھ:
در حوض ھا و دیگ میخواست از قلعھ ھا و صورت ھا و کاسھ ھا بق

ھای ثابت در جایھای خود، گفتیم بعمل آرید ای اھل داوود سپاسگزاری 
 »را و اندک کسی است از بندگان من شکر گزارنده.

 
حضرت  در کتب مؤرخین و مفسرین اسلامی آمده است کھ

سلیمان(ع) مجموعھٴ از انواع مجسمھ ھای شیشھ ای، مسی و از 
ز تمثال انسانھا و حیوات دارا بود. سنگھا ـ بشمول سنگ مرمر ـ را ا

در مورد تختی کھ ایشان بر او می نشستند، گفتھ شده کھ بر دو مجسمھٴ 
پائین آنھا شیر و نیم تنھٴ بالا آنھا مرغھای  استوار بود کھ نیم تنھ

خروس بودند کھ موقع نشستن حضرت سلیمان بر این تخت، شیرھا بھ 
بنابرین این مجسمھ ھا بھ نوعی سینھ نشستھ و مرغھا بال می گشودند. 

 متحرک ھم بودند. 
(آلعمران)، نھ تنھا ۳، سورهٴ شماره ۴۹افزون بر آن، آیت 

بخشیدن بھ » ساح«مجسمھ سازی توسط حضرت عیسی مسیح، بلکھ 
آن را نیز نشانھٴ از خدا و بحکم اوتعالی دانستھ؛ چنین تائید و ستایش 

 مینماید: 
 
یَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ أنَِّي أخَْلقُُ لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئةَِ أنَِّي قدَْ جِئتْكُُمْ بِآ«

لِكَ لآَیَةً لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ  ِ ۖ ۚ... إنَِّ فِي ذَٰ یْرِ فَأنَْفخُُ فیِھِ فیََكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ �َّ الطَّ
 »مُؤْمِنیِنَ 

آورده ام پیش شما آیتی (نشانھ ای) از پروردگار «... ترجمھ:
ما؛ اینکھ ھرآئینھ من می سازم برای شما از گِل مانند شکل پرنده، ش

پس میدمم در آن، پس باشد پرنده ای بھ حکم خدا ... ھرآئینھ درین کار 
 »نشانھ است شما را اگر باور دارید.

در آیت مبارکھٴ فوق ھم ساختن صورت پرنده و ھم دمیدن ساح 
نستھ شده و تأکید در آن از جانب حضرت عیسی، مطابق حکم خدا دا
اند، آیتی » مؤمن«بعمل آمده کھ در انجام این کار برای کسانیکھ 
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(نشانھ ای) از اوتعالی نھفتھ است. بنابرین آنھائیکھ این نشانھ ھا را 
  نمی بینند، بر مؤمن بودن آنان شک بعمل آمده است.

با توجھ بھ متن و محتوی آیات مبارکھٴ فوق الذکر می بینیم کھ 
عال بھ نامھای؛ خالق (آفریننده)، باری (نوساز) و مصور الله مت

(صورتگر) متصف گردیده اند. بنابرین آفرینندگی(اختراع)، 
نوسازی(ایجادگری) و صورتگری (نقاشی، تصویربرداری و مجسمھ 
سازی) کھ انسانھای خردورز و مستعد(ھدایت شده از جانب خدا)، در 

انجام میدھند، دانشمندان و حد امکان، توان و استعداد انسانی خود 
ھنرمندانی اند کھ با کار فکری و فزیکی شان، تجلای از صفات الھی را 
تبارز میدھند. ھمانطوریکھ خداوند دانا و عالم کل است و انسان عالم و 

ن است؛ خداوند صورتگر کل نیز است و یتحس علم او مورد ستایش و
و حاصل کار او  انسان صورتگر(نقاش، رسام، عکاس و مجسمھ ساز)

نیز مورد تحسین و ستایش است. با چنین دیدگاھی است کھ این 
فرآورده ھا پسندیده اند و دیدن آنھا بھ انسانھا لذت و آرامش روحی 

 میبخشند.
نھ تنھا محتوی و مضمون آیات قرآنی، بلکھ برخی از روایات 
مبنی بر احادیث و سیرت نبوی(ص) نیز نتیجھ گیری فوق را تائید 

 مثال ذیل اکتفا مینمائیم.نمایند. درینجا بھ سھ می
 

 ـ در صحیح بخاری میخوانیم کھ: 
 

پیامبر(ص) «از عروه روایت است کھ عایشھ (رض) گفت: [«
در خمیصھ (چادر مربع شکل) نماز گزارد کھ منقوش بود و نظرش بھ 

این چادر را بھ «آن نقش ھا افتاد و چون نماز را تمام کرد. فرمود: 
م ببرید و چادر بدون نقش ابوجھنم را برای من بیاورید. بھ ابوجھن

تحقیق کھ این چادر ھمین لحظھ مرا از نماز من باز داشت و ھشام بن 
عروه از پدر خود روایت کرده کھ عایشھ(رض) گفتھ است کھ 
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من بسوی نقش ھای آن در ھنگام نماز نظر می «پیامبر(ص) گفت:
 )54»](نھ افگند.کردم و از آن ترسیدم کھ مرا در فت

 
؛ میخوانیم »صحیح بخاری«ـ بھ تعقیب روایت فوق، باز ھم در 

 کھ:
 

عایشھ (رض) پردهٴ «از انس(رض) روایت است کھ گفت: [«
منقش رنگینی داشت کھ با آن بخشی از خانھٴ خود را پوشانده بود. 
پیامبر (ص) فرمود این پرده را از مقابل دور کن زیرا کھ تصاویر آن 

 )55»](ر نماز من بھ چشم می خورد.پیوستھ د
 

شرح شیخ الاسلام)، در حاشیھ «در صحیح بخاری با استناد بھ 
این حدیث دلالت بھ کراھیت نماز دارد نھ قطع «روایت فوق مینویسد:

 »آن؛ زیرا آنحضرت نماز را تمام کرد و قطع نکرد.
حدیث فوق از طرف تمام محدثین معتبر مورد تائید قرار گرفتھ 

مام احمد بن حنبل در قسمت آخر این روایت از قول بی بی است. ا
  :عایشھ(رض) اضافھ مینماید کھ

 
من آن [(پرده)] را پاره و بھ دو پشتی تبدیل کردم و پیامبر را «

 )56»(می دیدم کھ بر یکی تکیھ می کرد و عکس ھم در آن بود.
 
رسول «از ابن شھاب، ار عروه روایت است کھ عایشھ گفت:«

ر خمیصھ ای نماز گزارد کھ در آن نشانھ ھا بود و باری نظر خدا(ص) د
ھمین «وی بسوی نشانھ ھا افتاد، ھنگامی کھ نماز را سلام داد؛ فرمود:

خمیصھ را برای ابی جھنم ببردید، زیرا اکنون این خمیصھ مرا از نماز 

                                                 
امام بخاری، صحیح بخاری با ترجمھ فارسی، مترجم عبدالعلی نور  -54

، صفحات ۳۷۳، حدیث ۱۴(الصلاح)، باب  ۸احراری، جلد اول، کتاب 
 .۱۹۸و  ۱۹۷

، ۱۵(الصلاح)، باب  ۸ب امام بخاری، صحیح بخاری، جلد اول، کتا -55
 .۱۹۸، صفحھ ۳۷۴حدیث 

 .۲۴۱، صفحھ ۶امام احمد بن حنبل، مسند، جلد  -56
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من بخود مشغول ساخت انِبجَانبَھ(ردای درشت و ساده) ابی جھنم(او پیر 
الی بود بنام عامر و بھ قبیلھٴ بنی عدی ابن کعب تعلق داشت و مرد کھنس

 )57...»(دو بار در تعمیر کعبھ سھم گرفتھ بود) را بھ من بیاورید. 
 

 در روایت دیگری از پیامبر(ص) چنین آمده است:
 
از عبدالوارث، از عبدالعزیز بن صُھیب روایت است کھ «

کھ با آن جانب عایشھ پردهٴ دارای صورت داشت «انس(رض) گفت:
آن را از نظرم «بھ وی گفت:خانھٴ خود را پوشانیده بود. پیامبر(ص) 

، ھمانا صورت ھای آن پیوستھ در نماز من در نظرم می دور کن
 )58»(آید.

 
در روایت ھای فوق این حقیقت با صراحت درک میگردد کھ 
مخالفت پیغمبر(ص) با اخلال گردیدن نماز ایشان توسط نقش ھای 

متذکره است. زیرا قبل از نماز، در » پردهٴ «و » خمیصھ« موجود در
ھای دارای عکس ـ کھ باعث » پشتی«جریان آن و حتی بعد از ساختن 

اخلال نماز ایشان نمی شدند ـ بھ وجود نقاشی ھای متذکره اعتراض 
 ننمودند.

ـ افزون بر آن حکایت بازی و سرگرمی بی بی عایشھ (رض) با 
بعد از ازدواج با پیغمبر(صٌ) و اینکھ پیامبر گدی ھایش در آیام نخست 

خدا نھ تنھا با آن مخالفتی بعمل نمی آورد و مانع آن نمی گردید؛ بلکھ 
خود نیز درین بازی عایشھ را ھمراھی مینمود، روایتی است کھ تمام 
منابع معتبر اسلامی صحت آن را تائید مینمایند. وجود این گدی ھا در 

ایشان با این گدی ھا، گواه معتبری است بر عدم  خانھٴ پیامبرخدا و بازی
 تحریم آنان. 

بادرنظر داشت حقایق توضیح شدهٴ فوق؛ میتوان نتیجھ گرفت 
 کھ:

                                                 
، ۶صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم عبدالعلی نور احراری، جلد  -57

 .۴۲۶، صفحھ ۵۸۱۷، حدیث ۱۹کتاب لباس، باب 
، ۶صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -58

 .۴۷۹و  ۴۷۸، صفحات ۵۹۵۹، حدیث ۹۳کتاب لباس، باب 
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تا زمانیکھ فرشتھ ھا، انسانھا، آفتاب، ماھتاب، کوه ھا، دریاھا، 
آتش، زیبایی ھای طبیعت و صورت ھای ترسیم شده و ساختھ شدهٴ 

و سایر تصاویر و ھمچنان مجسمھ ھا) آنان(نقاشی ھا، رسامی ھا 
بمثابھ مخلوقات و نشانھ ھایی از ذات آفریدگار و پروردگار یکتا 
نگریستھ شوند و انسان را بھ یاد خدا و ستایش اوتعالا وادارند، 
مشروع، معقول و قابل تحسین اند؛ اما اگر آنان را نعوذباالله بجای خدا 

ننده ھا اند کھ گمراه شده، قرار داده و پرستش گردند، این پرستش ک
  قھر و غضب خداوند را نصیب میگردند.

بجاست این سوال را مطرح نمائیم کھ: با وجود این ھمھ اکنون 
صراحت کلام در قرآنکریم و آحادیث پیغمبر(ص)، چرا برخی از حلقات 

 فقھی، با  ترسیم و تجسم صورت ھا مخالفت نموده اند و یا مینمایند؟:
محمد «مورد رقص و آواز بعضی از یاران ھمانطوریکھ در 

نظر مساعد نداشتند، درین مورد ھم برخی از آنان با انتباه از » رسوالله
و تحت تاثیر » جاھلیت«پرستش بتھای کعبھ توسط اعراب در زمان 

تقبیح پرستش این بت ھا در آیات قرآنی و امر شکستن آنان بعد از فتح 
ھ مخالفت پرداختند کھ نشود بازھم مکھ توسط مسلمانان، با این تصور ب

مانند تجارب گذشتھ، عکس، تصویر و مجسمھٴ آنان و از سایر مخلوقات 
توسط مسلمانان مورد پرستش قرار گیرند. بنابر چنین تشویش 
غیرلازم، با ھر مجسمھ و تصویر در حالی بھ مخالفت برخاستند کھ 

بر خدا وجود روایت ھا از جدی نگرفتن این مخالفت ھا از جانب پیغم
محمد «دارند. گرایش مخالفت با صورت ھا، بخصوص بعد از رحلت 

م)) ـ  پیوستھ تشدید می گردید. ۶۳۲ھـ ش و  ۱۱سال »(رسول الله
بنابرین در روایاتی ساختگی و بی بنیاد کھ بعدھا حتی از گفتار و کردار 
 پیغمبر اسلام درین زمینھ و سایر موارد بعمل می آمد، انعکاس نادرست

یافت. بنابرین این مسایل و برخی از روایات دیگر در عین موضوع، 
ضد و نقیض انعکاس » صحیح مسلم«و » صحیح بخاری«حتی در 

یافتھ اند. علت آنست کھ صحیح البخاری (نخستین کتاب جامع احادیث 
ھـ ش) از رحلت رسوال ۱۳۲نبوی)، یکصد بیست و یک سال بعد(در

 ۱۴۳ک صد و سی و دو سال بعد (درالله(ص) و ھمچنان صحیح مسلم ی
ھـ ش) از آن تنظیم گردیده اند. بنابرین؛ نھ تنھا گذشت زمان، بلکھ 
انقطاب مسلمانان بھ مذاھب، مخالفت ھا میان مدعیان قدرت بعد از 
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رحلت پیامبر(ص)، سؤاستفادهٴ حکام بر سریر قدرت در جوامع اسلامی 
وجیھ اعمال شان، نقش در کثرت احادیث جعلی، بخاطر تامین منافع و ت

 داشتند. 
باید تصریح گردد کھ در ادامھٴ روند تاریخی فوق الذکر، بعدھا 
استعمار و سایر دشمنان اسلام، بھ ھدف ترویج نفاق و خرافات در میان 
مسلمانان، سھم بزرگ داشتھ کھ ھم اکنون نیز بھ اشکال و رویش ھای 

ستخباراتی بھ آن ادامھ پیچیده و با استفاده از افزار متنوع، منجملھ ا
ساختارھای افزاری استخباراتی ـ » دیوندی ـ پاکستانی«میدھند. مدارس 

دینی ای اند کھ بر بنیاد چنین دورنما، توسط استعمار انگلیس با 
ھمکاری مھره ھای پاکستانی و عربی آنان تاسیس گردیده و فعالیت 

 مینمایند. 
اتفاق طالب ھا و  چون اعتقادات دینی ـ سیاسی اکثریت قریب بھ

گرایشات نظامیگرانھٴ آنان، در مدارس فوق الذکر پاکستان شکل گرفتھ و 
حتی وابستگی ھای استخباراتی حلقھٴ مؤثر در رھبری و کادرھای دست 
اول آنان بھ آی. اس. آی در ھمین بستر تامین گردیده، بنابرین 

اصلی  اعتقادات خرافی و سیاست ھای جاری و دورنمایی آنان با جوھر
اسلام مغایرت داشتھ و ضدیت آنان با دانش و دانشمندان، ھنر و 
ھنرمندان و سایر مظاھر ترقیخواھانھٴ فرھنگ اصیل اسلامی نیز ناشی 

 از ھمین وابستگی است. 
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 بخش دوم
طالب ها در برخورد با حجاب اسلام 

 و معاشرت اجتماع زنان
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 فصل اول
 ی اجـتماعـ، اقتصـادی وپیش زمـینه هـا

 فرهنگ حجاب اسلام در سرزمین حجاز
 

درک واقعیت اسلام و بخصوص درک مسئلھ حجاب، بدون درک 
وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی ساکنین حجاز، بخصوص 
 ساکنین مکھ و مدینھ؛ منجملھ عقایدِ، سنن و عنعنات آنان در آستانھ

سال رسالت آن حضرت، ممکن  ۲۳بعثت پیامبر(ص) و طی مدت زمان 
آیات قرآنی و بیان احادیث و عملکرد نبی » وحی«و میسر نیست. زیرا 

کریم طی زمان رسالت شان، بنابر ضرورت ھای مبرم این جامعھ و بھ 
 ھدف اصلاح و تغییر وضعیت متذکره، صورت گرفتھ اند.

بنابرین بخاطر درک و بیان وضعیت فوق الذکر، با صرفنظر از 
ھای مجامع و شخصیت ھای اکادمیک جھان، کوشش مینمائیم  دیدگاه

مطلوب خویش را با اتکاٴ بھ آیات قرآنی، روایات معتبر از احادیث و 
سیرت نبوی استنتاج نمائیم؛ تا از یک طرف برای مردم مسلمان 
کشورما قابل قبول باشد و از سوی دیگر زمینھ ھای انکار و مخالفت 

 . معترضین مغرض محدودتر گردد
حجاب شرعی «تصریح باید کرد کھ بررسی و استنتاج موضوع 

با چنین گستره، بحث را طولانی تر » اسلامی در عھد پیامبر اسلام
خواھد نمود کھ بنابر اھمیت آن، بخصوص برای سرنوشت نیمی از 
پیکر جامعھ افغانی؛ زنان و دختران ھموطن ما در شرایط کنونی، 

 تصار ھرچھ ممکن، بھ آن بپردازیم.ناگزیریم توأم با تلاش جھت اخ
مراجعھ بھ منابع معتبر فوق الذکر در زمان حال و بعد از مدت 

سال، پیچیدگی ھایی دارد کھ بدون حل این پیچیدگی ھا  ۱۴۰۰بیشتر از 
سوق میگردیم. بھ » گمراھی«؛ بلکھ بسوی »صراط المستقیم«ما نھ بھ 

اسلامی ـ » مخلصِ «باور من درک ناصواب برخی افراد و محافل حتی 
اگر از ترجمھ ھا، تعابیر و تفاسیر شیادھای مغرض و نفوذ  سیاسی و 
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استخباراتی دشمنان اسلام نیز صرفنظر گردد ـ ناشی از بی توجھی بھ 
 ھمین پیچدگی ھا است. این پیچیدگی ھا عبارتند از:

سال قبل است. این زبان مانند  ۱۴۰۰ـ زبان قرآن، زبان عربی ۱
تغییرات متداوم پذیرفتھ، برخی کلمات، بکاربرد کنونی  ھر زبان دیگر

ندارند و از محاوره خذف گردیده اند، معانی برخی تغییر نموده و یا غنا 
یافتھ اند کھ برداشتھای امروزی ما از این کلمات، با واقعیت زمان 
پیغمبر(ص) مطابقت ندارند. حل این پیچیدگی ھا تدقیق و تحقیق علمی و 

یرامون تغییرات در زبان عربی ایجاب مینماید کھ درنتیجھ اکادمیک را پ
درک واقعی آن زمانی محتوی و مضمون کلمات بکار رفتھ در آیات 
قرانی و احادیث نبوی را ممکن می سازد. خوشبختانھ چنین تدقیق و 
تحقیق ھم توسط شخصیت ھای متفکر و علمی عالم اسلام صورت 

کتب معتبر احادیث نبوی،  گرفتھ و ھم ضمن ذکر برخی روایات در
توضیحاتی درین زمینھ وجود دارد کھ بخاطر درک آن زمانی مفاھیم 

 مورد نیاز در بحث حجاب مفید اند و ما از آنان استمداد خواھیم جست.
ـ افزون بر سؤاستفاده از پیچیدگی فوق؛ ترجمھ ھا، تعابیر و  ۲

ترویج گستردهٴ تفاسیری از آیات قرآنی بعمل آمده و در حواشی آنان بھ 
خرافات دامن زده شده تا با اغتشاش ارزشھای اصیل اسلامی، منافع 
حلقات حاکم بر دستگاه سیاسی سرزمین ھای اسلامی، قدرت ھای 

) و 59دینی(» معیشت گرای«و متنفذین » علما!«استعماری، برخی از 
سایر حلقات صاحب غرض را توجیھ و مسلمانان را تحت چنین تلقینات، 

 امت اھداف و منافع شان سوق و مورد سؤاستفاده دھند. در استق
ـ تحریک غرض آلود رقابت ھای منفی و حتی دامن زدن بھ  ۳

خصومت میان پیروان مذاھب و فرقھ ھای متعدد اسلامی و تلاش برای 
توجیھ برتری و حقانیت منحصر بھ فرد ھریک از این مذاھب و فرقھ 

                                                 
دینی] را بھ آنعده از » معیشت گرای«و متنفذین » علما![«مفھوم  59

شیادھای عالم نما و روحانیون کذاب اطلاق نموده ام کھ دین را صرف در 
تعیش دنیوی و اخروی و ارضای شھوات حیوانی خلاصھ نموده و با 

ھی، آنرا بھ مثابھٴ افزاری جھت تحمیق مردم تبلیغ و ترویج چنین دیدگا
مسلمان و سؤاستفاده از آنان بکار برده و می برند. در مقابل این گروه، 

دینی قرار دارند کھ معرفت آفریدگار و » معرفت گرای«علما و متنفذین 
پروردگار عالم، درک آفرینش او تعالی و دگرگونی ھای قانونمند ھستی را 

 و اخروی خویش و امت اسلامی میدانند. باعث رستگاری دنیوی
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احادیث و سیرت نبوی، زمینھ ھای ھا، با ادعای استناد بر آیات قرآنی، 
دیگری برای ترجمھ ھا، تعابیر و تفاسیر متعدد، متفاوت و حتی متضاد 

 گردیده و میگردند.
و ھمچنان حفظ » وحی«تحریر آیات قرآنی توسط کاتبان ـ  ۴

آیات قرآنی بوسیلھ حافظ ھای قرآن در حیات پیغمبر(ص) و ھمچنان 
نظر خلیفھٴ سوم حضرت  توحید متن قرآنکریم بنابر حکم و تحت

سال بعد از وفات پیغمبر اسلام) کھ  ۱۹ھـ ق ( ۳۰عثمان(رض) در سال 
توأم با امحای سایر نسخ آن صورت گرفت، تا حدود زیاد توانست از 
افتراق مسلمانان مبنی بر محتوی و متن نسخ متعدد جلوگیری نمایند؛ 

ظھ سپرده ولی جمع آوری و تحریر احادیث و سیرت نانوشتھ و بھ حاف
)، امکان مداخلات 60بعد از مدت طولانی (» محمد رسول الله«نشده 

گسترده ای را توأم با روایات و ادعاھای ضد و نقیض (حتی در یک 
 منبع: مثلاْ در صحیح بخاری) مساعد نمود.

ـ تفکیک آن بخشھای از فرھنگ؛ منجملھ سنن، رسوم و  ۵
و مدینھ کھ بعد  )؛ بخصوص مکھ61»(حجاز«عنعنات قبلی باشندگان 

از آغاز رسالت محمد(صٌ) بحیث پیامبر اسلام نیز حفظ گردیدند، با 
حجاب «مکلفیت ھای قرآنی مسلمانان، مسائل دیگری اند کھ در بحث 

می باید بھ آنان توجھ معطوف گردد. زیرا پیامبر در ھمین » اسلامی
محیط زاده شد و در بستر ارزشھای فرھنگی آن رشد نمود، بھ بلوغ 
رسید و بھ ھویت (عربی ـ قریشی) او محتوی بخشیده بود. بنابرین بعد 
از آغاز رسالت نیز این ارزشھای فرھنگی را یکسره و بطور کامل نفی 
ننمود. ایشان ضمن توصیھ بھ نفی کامل برخی از جنبھ ھای این 
ارزشھای فرھنگی و جاگزین نمودن ارزشھای بدیل، آوردن تغییرات در 

عناصر آن، قسمتی از این ارزشھا را کھ با ھدایات برخی دیگری از 
قرآنی در مغایرت قرار نداشتند، حفظ نمود و بمثابھ بخشی از ھویت 

                                                 
بھ توضیح بیشتر این مسئلھ در بخش اول، فصل چھارم این رسالھ کھ  -60

ضمن چند پراگراف آخر تحت عنوان کوچک: جایگاه صورت(نقش، 
منعکس گردیده، » تصویر و تجسم) در آیات تشریعی و تکوینی الھی

 توجھ شود.
لعرب بود کھ از رشتھ کوه ھای تپھ قبل از اسلام حجاز بخشی از جزیرة ا -61

مانند، سنگلاخ، خشک و کم آب متشکل و بین یمن و شام قرار داشت. 
 نقاط مسکونی آن را شھرھای مکھ، مدینھ، طایف و خیبر تشکیل میداد.
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فرھنگی باشندگان حجاز (نھ ھمھ مسلمین) مرعی میداشتند. مسلمانان 
سایر نقاط جھان نسبت بھ این بخش میراثی فرھنگ عربی، مکلفیت 

خزندگان صحرایی از جملھ گوشت دینی ندارند. مثلاْ: عربھا برخی 
را » چھلتار«یدند، را میخوردند، ادرار شتر را مینوش» سوسمار«

) را برخی زنان عرب ـ بخاطر فیشن و ھمچنان 62(مردان و مقنعھ
جھت جلوگیری از شعاع افتاب سوزان و گرد و خاک اقلیم صحرایی ـ 

انعت بعمل بسر میکردند. بعد از ترویج دین مقدس اسلام نیز از آنان مم
نیامد و کماکان آنان را میخوردند، مینوشیدند و می پیوشیدند. این 

بودند » عرفی« بعد از اعلام رسالت محمد(ص) نیز مختصات در حجاز
بنابرین مسلمانان سایر نقاط جھان، ھریک با داشتن ». شرعی«و نھ 

ھویت و ارزشھای فرھنگی مختص خود شان، بھ خوردن سوسمار، 
شتر و پوشیدن لباس عربی از جملھ چھلتار و مقنعھ،  نوشیدن ادرار

ھیچگونھ مکلفیت دینی نداشتند و ندارند. اگر پیغمبر(ص) در جغرافیای 
دیگری و در میان مردم با ارزشھای فرھنگی دیگر مبعوث می گردیدند، 
در آن صورت عربھا نیز در ھمچو موارد ھیچ نوع مکلفیت دینی 

 نمیداشتند.
دگی ھای فوق و جھت استنتاج واقعیت حجاب بادرنظرداشت پیچی

شرعی در عصر پیامبر اسلام، ضرور است تا برخی مختصات 
بخصوص » حجاز«جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی ساکنان 

مکھ و مدینھ را در آستانھ ابلاغ رسالت پیغمبر اسلام، بخاطری مطرح 
 نمائیم کھ بدانیم: 

                                                 
نسخھٴ  ۷۲۲و  ۷۲۱امیر اشکاشوند محقق اسلامی در صفحات  -62

؛ چنین »ِعھمقن«از » حجاب شرعی در عصر پیامبر«الکترونیک کتاب 
مطابق شواھدی کھ در اختیار مان است مقنعھ را «تعریف نموده است:

میتوان معادل عمامھٴ مردان کھ روی پیشانی و سر پیچیده می شود 
دانست. ... عمامھ تاج اعتبار مردان آزاد بود ... چنانچھ مقنعھ تاج 

 اعتبار زنان آزاد شد. ...
یتوان عبارت از عمامھ و دستار و بنابرین، مقنعھ و روسری در آن عصر را م

پیچھ دانست(کھ طبعاً اولاً برای زینت و تجمل و تمایز است و ثانیاً گردن 
و بیشتر مو را نمی پوشاند) و نھ روسری ھای کنونی کھ تمام مو و 

 »گردن را در بر می گیرد.
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)، چگونھ  تغییرات تدریجی ـ وحی الھی و تلاش رسول الله(ص
، حدود و »تکمیل دین اسلام«را باعث گردیدند کھ سرانجام با ابلاغ 

 نیز معین گردید؟.  » حجاب شرعی«ثغور نھایی و تکمیل شدهٴ 
 در عصر رسول الله(ص) چیست؟. » حجاب شرعی«ـ مشخصات 

عصر رسول الله (ص)، با حجاب توصیھ شده » حجاب شرعی«ـ 
 ا چھ تفاوت دارد؟.از جانب طالب ھ

 ـ مبانی حجاب توصیھ شدهٴ طالب ھا چھ میتواند باشد؟. 
مورد توجھ قرار  کتابسوالات فوق را در تداوم این پاسخ بھ 

 خواھیم داد.
 

 ـ مسئلھ حجاب و مختصات فرھنگی حجاز  ۱
 در آستـانھٴ ابـلاغ رسـالت پیـامبر اسلام(ص)

 
ه، نخست از قبل از آغاز بحث پیرامون موضوع عنوان شد

خوانندگان محترم این سطور خواھش مینمایم کھ برای دقایقی از واقعیت 
ھای اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی کنونی محلات اقامت شان فاصلھ 
گرفتھ و در ذھن خود عقبگرد تدریجی ریکارد تغییرات و تحولات 
اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی ای را تصور نمایند کھ این عقبگر فاصلھ 

سال قبل از امروز و آنھم نھ در سرزمین ھای شادابِ با  ۱۴۰۰نی زما
جویبارھا، کشتزارھا، باغستانھا و چراگاه ھای سرسبز؛ بلکھ در 

و بخصوص » حجاز«سنگلاخ ھا و ریگزارھای سوزان بی آب و علف 
 در مکھ و یثرب (مدینھ) را احتوا نماید. 

ناشی از در عین حال بخاطر چوکاتبندی تصاویر ایجاد شدهٴ 
تصورات فوق الذکر موردنظر، خوانندگان عزیز را جھت گوش فرادادن 
بھ این گفتھ ھای امیرالمؤمنین حضرت علی (ک) نیز فرامیخوانم کھ در 
یکی از خطبھ ھای خود، با اشاره بھ زمان قبل از بعثت پیامبر اسلام؛ بھ 

 عرب ھا چنین خطاب نموده بودند:
ئین ھا بودید و در بدترین جایگاه و شما عربان بر بدترین آ«... 

بسر می بردید؛ میان سنگلاخ ھا و [زیست گاه] مارھای کر. از آبھای 
تیره [(آب انبارھای بارانھای موسمی کھ بھ مرور زمان رنگ می 
باختند، بوی می گرفتند و کرم میزدند)] مینوشیدید و از غذاھای غلیظ و 
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ایی)] میخوردید. خون خشن[(مثلاً: سوسمارھا و سایر خزندگان صحر
ھای ھم را میریختید و پیوندھای خویشاوندی خویش را می بریدید. بت 

 )63»(ھا در میان تان نصب شده بود و از گناھان پرھیز نداشتید.
 

گرمای شدید و سوزان، فقر گسترده، کلبھ نشینی، زندگی در 
خیمھ، مغاره نشینی و چھ بسا بی سرپناھی، عدم دسترسی اکثریت مردم 
بھ پارجھ ھای بافتگی و در بھترین حالت داشتن پوشش ھای نادوختھ، 
توأم با نبود انگیزه ھای دینی، در سطحی باعث برھنگی گردیده بود کھ 
تامین روابط و فعالیت روزمره میان افراد جامعھ (اعم از مرد و زن)، 
در حالت برھنگی کامل، یک امر عادی و بدون قباحت تلقی میگردید. 

کھ زنان و مردان کاملاْ برھنھ، با ھم یکجا و یا ھم مردان برھنھ چھ بسا 
ختند و آنرا بھ در روز و زنان برھنھ در شب، بھ طواف کعبھ می پردا

لباس کناه آلود حین اجرای مراسم مقدس دینی،  دلیل دور انداختن
 توجیھ میکردند.

ملبس بودن ھم متناسب بھ امکان و استعانت افراد؛ از یک 
(پیشروی) افراد را می » قـُبل«ورد کھ صرف اعضای جنسی پارچھ خ

پوشانید، یا پارچھٴ کھ دور کمر تا بالای زانو ھا را پوشش میداد و 
نامیده میشد و در نھایت لباس اغنیا؛ دو پارچھٴ چھار کنج » ازِار«

و دومی را کھ روی شانھ » ازار«نادوختھ ای بودند کھ: یکی آن ھمان 
سمت بالاتنھٴ شان را تا بازو ھای دو دست، سینھ و ھا می انداختند و ق

یاد میکردند و در نھایت پوشش بسیار » ردا«شکم می پوشانید، بنام 
محسوب می شد و آن ھم پارچھٴ نا دوختھٴ » قمیس«معتبر و فاخر شان 

مستطیل شکل بود کھ در وسط آنرا شکافتھ، سر خود را در شکاف 
استوار و دو طرف آنرا پیشرو و  ایجاد شده داخل و بر روی شانھ ھا

پشت بدن قرار داده و تا زانوھای وجود را پوشش میداد. حتی در چنین 
حالت ھایی از ملبس بودن، باز ھم، بنابر باز بودن کناره ھای پارچھ 
ھای نادوختھ (ازار، ردأ و قمیس)، حین نشست و برخاست، حرکات 

حین وزیدن باد،  دست و پا، یا پائین و بالا شدن قامت و ھمچنان

                                                 
برگرفتھ از: نھج البلاغھ فارسی، مترجم استاد عزیزالله کاسب، خطبھٴ  -63

 .۲۵فحھ  ، ص۲۶
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اعضای حساس بدن شان نمایان و نمیتوانستند از دیدگاه دیگران مستور 
 بمانند.

وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی ساکنان حجاز    
نمیوانست یک شبھ تغییر نماید؛ بنابرین وحی الھی و تلاش رسول 

سال رسالت شان، تغییر تدریجی وضعیت فوق و حل  ۲۳الله(ص) طی 
کلات موجود را ھدف خویش قرار دادند کھ در نتیجھ زمینھ ممکن مش

 ھای مساعدی جھت تعمیل حجاب شرعی در عصر پیامبر، فراھم گردید.
 

 ـ  تاثیرات منفی نبود آب روان ۲
 مـردم  بـر ابعـاد مختـلف زنـدگی 
 

در آن » حجاز«واقعیت اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی
ما و اظھارات محدود فوق الذکر  زمان بھ مراتب بدتر از تصورات

سال اول عمر خود (از جملھ  ۵۲حضرت علی (رض) بود. محمد(ص) 
سال بعدی را در مدینھ سپری  ۱۱سال بعد از بعثت) را در مکھ و  ۱۲

نمودند. مکھ وادی سنگلاخ و ریگزار، با گرمای شدید، آفتاب سوزان، 
ز میان آنان راه فاقد آبھای جاری و احاطھ شده توسط کوھایی بود کھ ا

ھای کاروانی بسوی یمن، بحیره احمر و شام کشیده شده بودند. این 
منطقھ فاقد نظام واحد سیاسی و باشندگان آن را اقوام مختلفی تحت 
سلطھٴ بزرگان قومی ای تشکیل میداد کھ پیوستھ در رقابت و مخاصمت 

آبھای با ھمدیگر قرار داشتند. اکثر قریب بھ اتفاق مردم این خطھ از 
موسمی ای استفاده مینمودند کھ از تجمع قطرات باران در فرورفتگی 
ھای زمین ذخیره و بھ مرور زمان رنگ و طعم باختھ و کرم می 

 ). 64زدند(
بخاطری » پسران آب آسمان«بیجھت نبود کھ عرب ھا را

ایشان در وادی ھا بسر میبردند و آب مورد استفادهٴ شان «میگفتند کھ:
) بھ ھمین ملحوظ بود کھ چھ بسا در صورت 65»(آب باران بود.

                                                 
در عین حال و ندرتاْ اغنیا و خواص بخاطر استفادهٴ خود چاھای آب را  -64

 حفر نموده بودند.
، ۶صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -65

 .۳۶، صفحھ ۵۰۸۴، متن و پاورقی مربوط بھ حدیث ۱۲کتاب نکا، باب 
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دسترسی، مردم نوشیدن ادرار شتر را نسبت بھ این آبھا ترجیح میدادند 
 و آنرا نوشابھٴ برگزیدهٴ شان میدانستند. 

زمین ھای زراعتی وجود نداشت. بجز از درخت ھای خرما و 
زیتون، وجود سایر درخت ھا، باغھا، سایھ ھای زیر درختی و 

). 66تصور نموده می توانستند(» جنت«ھای روان را صرف در جویبار
مالداری محدود و منحصر بھ داشتن تعداد محدود شتر و گوسفند بود. 
بزرگترین منبع درآمد مردم فعالیت ھای اقتصادی ای بود کھ در حواشی 

، بمثابھ مکان مقدس، مرجع مراجعھ و زیارتگاه مردمان جزیرة »کعبھ«
و بخش ثروتمندان مصروف تجارت در بستر العرب، شکل میگرفت 

رفت و برگشت کاروانھای تجارتی بھ شام و یمن بودند. خرافات مبتنی 
بر پرستش بت ھا، عقبماندگی و فقر شدید اکثریت قریب بھ اتفاق مردم، 

 مختصات دیگر این سرزمین محسوب میگردیدند.
 وضعیت مدینھ اگرچھ از لحاظ وجود بیشتر آبھای ذخیره و زیر
زمینی (چاه ھا) بھتر از مکھ بود؛ ولی بنابر عدم وجود امتیاز کعبھ، 
وضعیت اقتصادی ساکنین آن بھتر از ساکنین مکھ نبود و اوضاع 

 اجتماعی و فرھنگی یکسانی با مکھ و سایر سرزمین حجاز داشت.
 

 وضعیت اسفناک   ـ ۳
 کلـبھ ھـای مسـکـونی

 
آزاد گرم و  باوجود کثرت بی سرپناھی و زندگی در قضای

سوزان، وضعیت سرپناه چنان اسفناک بود کھ اگر وجود تعداد محدود 
احاطھ ھای گلی دو سھ حجروی اغنیا نادیده گرفتھ شود، اکثراً مردم در 

دون چوکات بندی و پلھ ی موجود گلی گنبدی یک حجروی ای بکلبھ ھا

                                                 
، باغ »جنت«در قرآن کریم ری طبق برداشت اندیشمندان اسلامی، بخاط -66

باغھایی کھ زیر »(جنات تجري من تحتھا الأنھار«خوانده شد و با بیان 
درختان آنان نھرھا جاریست)، تعریف گردید کھ ساکنین مکھ و مدینھ 

حتی تصور ھم نمیتوانستند. » این جھان«فضای زیست بھتر از آن را در 
آنھا، چنین تصویری از بنابرین خداوند متعال بادرنظرداشت سطح درک 

در » جھان دیگر«را بھ آنھا ترسیم نمود و وعده داد کھ در » جنت«
 ، بھ آنھا پاداش می دھد.»این جھانی شان«مقابل حسنات اسلامی 
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دروازه، خس پوشک ھای ساختھ شده از شاخچھ و برگ درخت  ھای
خیمھ ھای نمدی و یا از پوست حیوانات و ھمچنان در غارھای  خرما و

از چوب  بطور ساده شان» اسباب خانھٴ «طبیعی کوه ھا زندگی نموده و 
ساختھ شد بود. دلچسب اینکھ زندگی » پشم، کرک و موی حیوانات«و 

در چنین سرپناه ھا و داشتن اسباب متذکرهٴ خانھ، امتیازی بود کھ 
و  ۸۰یگردیدند. این واقعیت را آیات متبرکھٴ الھی محسوب م» نعمت«

 سوره نحل: چنین ترسیم نموده است: ۸۱
 

ُ جَعلََ لَكُمْ مِنْ بیُوُتِكُمْ سَكَنًا وَجَعلََ لَكُمْ مِنْ جُلوُدِ الأْنَْعاَمِ بیُوُتاً  وَ�َّ
وَأوَْباَرِھَا وَأشَْعاَرِھَا  تسَْتخَِفُّونَھَا یوَْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أصَْوَافھَِا

ا خَلقََ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ۸۰﴿ أثَاَثاً وَمَتاَعًا إلِىَ حِینٍ  ُ جَعلََ لَكُمْ مِمَّ َّ� ﴾
الْجِباَلِ أكَْناَنًا وَجَعلََ لَكُمْ سَرَابیِلَ تقَِیكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابیِلَ تقَِیكُمْ بأَسَْكُمْ كَذلَِكَ یتُِمُّ 

 ﴾۸۱﴿ مَتھَُ عَلیَْكُمْ لَعلََّكُمْ تسُْلِمُونَ نِعْ 
و خدا ساخت برای شما از خانھ ھای شما جای سکونت «ترجمھ:

و ساخت برای شما از پوست ھای چارپایان خانھ ھای سبک، می یابید 
آن را روز سفر خود و روز اقامت خود و ساخت از پشمھای شان و 

ره مندی تا وقت کرکھای شان و موھای شان اسباب خانھ و بھ
﴾ و خدا پیدا ساخت برای شما از مخلوقات خود سایھ ھا و پیدا ۸۰مقرر﴿

کرد برای شما از کوه ھا غارھا و ساخت برای شما جامھ ھا کھ 
نگھدارد شما را از گرمی و جامھ ھا کھ نگھدارد شما را از ضرر 
جنگھا، ھمچنین تمام میدھد نعمت خود را بر شما تا بْوَد کھ منقاد 

 »﴾۸۱وید﴿ش
 

» سایھ«در آیت مبارکھٴ فوق، در حالیکھ در آن گرمی سوزان 
» گرمی«نعمت الھی خوانده شده، جامھ و لباس نیز افزار نگھدارندهٴ از 

تذکری بعمل نیامده » سردی«تلقی و در زمینھ از » ضرر جنگھا«و از 
است. زیرا در مکھ و مدینھ سردی ای وجودا نداشت کھ پوشیدن جامھ 

 اب نماید.را ایج
محقق و دانشمند علوم اسلامی (امیر ترکاشوند) بر اساس آیات 

، وضعیت خانھ ھای مسکونی زمان »متکی بر تفسیر مشھور«قرآنی و 
 حیات و رسالت پیامبر اسلام را چنین توصیف نموده است:
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ـ باب و دروازهٴ خانھ ھا فاقد درب و پیکر و لنگھ ھای در  ۱[«
ورد خانھ ھای پیامبر کھ ھمسرانش در آن می بود. این مسئلھ حتی در م

زیستند، نیز صادق بود. در واقع عامل استیذان و لزوم کسب اجازه در 
 قرآن، بھ وجود ھمین پدیده برگشت میکرد.

ـ نھ تنھا باب خانھ ھا فاقد درب محافظ بود؛ بلکھ حتی معلوم  ۲
 نیست کھ ھمھٴ مردم از پرده ھا یا حصیر استفاده میکردند.

ـ مردم سرزده و بی خبر بھ خانھ ھای ھمدیگر وارد می  ۳
شدند. این مطلب حتی در مورد مردان بھ خانھ ھای ھمسران پیامبر 

 واقعیت داشت.
دیده شدن برھنگی و عورت «ـ قرآن بھ ھدف جلوگیری از  ۴
پدید نیامدن خیالات «و » عدم مواجھھ با آمیزش زوجین«، »اھل خانھ

ن پیامبر بوجود می آمد ـ  وارد میدان شد و سؤ ـ کھ حتی نسبت بھ زنا
از خود واکنش نشان داد؛ ولی بھ انتقاد از برھنگی ھای درون خانھ 

 نپرداخت.
ـ قرآن از ورود سرزده بھ خانھٴ دیگران نھی کرد و شرط  ۵

ورود را وابستھ بھ طلب اذن و موافقت اھل خانھ دانست (البتھ مردان 
تی با کسب اجازه نیز نمی بایست وارد در مورد خانھٴ ھمسران پیامبر ح

می شدند مگر فقط با دعوت قبلی و حضوری خود پیامبر)، نھی قرآن 
بویژه در اوقات سھ گانھ نمود داشت کھ ھمھ مردم( چھ بزرگ و چھ 
کوچک، چھ آزاد و چھ مملوک، چھ عضو خانواده و چھ غیر آن) می 

اجھھ با صحنھٴ بایست پیش از ورد و درین اوقات(گویا برای عدم مو
 آمیزش) اذن ورود طلبند.

ـ اما قرآن ورود بھ خانھ ھا و اماکن غیرمسکونی، مانند  ۶
گرمابھ (علی الرغم اطمینان بھ برھنگی حاضران) و خلاٴ (علی الرغم 
مسئلھ دار بودنش) را بی نیاز از اذن ورود دانست؛ ولی بھ بیان 

 ) 67»](ا بکاھد.اندرزھایی پرداخت تا از تبعات حضور درین مکانھ
در زمینھ سرپناه ھای آن وقت مکھ و مدینھ؛ از ابن 

بر سر در «ابن عباس گفت:[«عباس(رض) نیز چنین روایتی است: 
خانھ ھا پرده نصب نبود و حجلھ و جای محفوظی نیز در داخل خانھ ھا 

                                                 
حجاب شرعی در عصر پیام اسلام، «امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک  -67

 ۳۵۳و  ۳۵۲صفحات 
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نبود. چھ بسا مرد و زن در آغوش ھم بودن کھ ناگاه خادم، فرزند یا 
ا وارد می شد. بھ ھمین خاطر خدا فرمان کسب اجازه یتیم شان بر آنھ

در سھ وقت خلوت را صادر کرد. آنگاه خدا برای شان [اسباب تحصیل] 
پرده را فراھم آورد و در روزی مردم گشایش ایجاد کرد. پس پرده ھا 
را بر دروازهٴ خانھ نصب کردند و درون خانھ حجلھ و اتاقک محفوظی 

پرده و حجلھ، آنھا را از کسب اجازه و  درست کردند و در نتیجھ این
 )68»(استیذانی کھ خدا بھ آن فرمان داده بود، بی نیاز میکرد.

مطالب انعکاس یافتھ در اظھارات فوق الذکر امیر ترکاشوند و 
ھمچنان در روایت ابن عباس(رض)، واقعیت ھای مورد بحثی اند کھ در 

یح و معتبر اسلامی موقع مناسب و با استناد آیات قرآنی و روایات صح
 زمان حیات و رسالت رسول الله(ص)، بھ آن خواھیم پرداخت.

 
 ـ عام بودن فرھنگ برھنگی  ۴

 و مشکل پوشش ھای نادوختھ
 

گرمای شدید، وضعیت نازل سطح اقتصادی، عمق و گسترگی 
فقر، عدم ظوابط دینی و عقیدتی، کمبود پارچھ ھای نساجی و عام بودن 

نادوختھ چاکدار، مشکل نبود امکان بیت الخلا استفاده از پوشش ھای 
در سرپناه ھا و استفادهٴ مشترک و ھمزمان مردان و زنان از فضاھای 
باز خارج محلات مسکونی و یا خرابھ ھا درین زمینھ، عدم امکان آبتنی 
در مکان ھای مسکونی و بھ این منظور استفاده مشترک و ھمزمان 

عی اب باران، باعث گسترش فرھنگ مردان و زنان از آب انبارھای طبی
برھنگی در سطحی گردیده بود کھ زنان و مردان بدون ھیچنوع احساس 
ناراحتی، حتی در حین انجام مراسم دینی، در برابر ھمدیگر پوشش 
ھای حداقل موجود را از تن کشیده و مانند برخی از باشندگان کنونی 

رهٴ (گرم و سوزان) جنگل آمازون و یا برخی قبایل مسکون در مناطق حا
 جھان، برھنھ می شدند. 

                                                 
کترونیک کتاب حجاب شرعی در برگرفتھ از امیر ترکاشوند، نسخھٴ ال -68

، ۵، مؤخذ متن عربی: الدرالمنثور جلد ۴۶۹عصر پیامبر اسلام، صفحھ 
 .۵۶صفحھ 
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تعمیل حجاب شرعی عصر پیامبر اسلام ممکن نمی گردید تا 
برخی مشکلات اقتصادی مردمان حجاز حل و وضعیت اقتصادی و 
معیشتی آنان بھبود نمی یافت. کمبود پارچھ ھای نساجی جھت تھیھٴ 

برای خرید آن جامھ رفع و نبود و یا ضعف توانایی اکثریت افراد جامعھ 
برطرف نمی گردید. اقامتگاه ھای متضمن رعایت حجاب تامین و برای 
 عمومیت محلات استحمام و مستراح ھا مشکلات تدابیر اتخاذ نمیگردید.

بعد از اعلام نبوت رسول الله(ص) و آغاز تبلیغ و ترویج دین 
اسلام، رفع مشکلات فوق و تحول فرھنگ نھادینھ شدهٴ برھنگی، 

تند بدون تدارکات مادی و معنوی ملتزم آن، یک شبھ و صرف نمیتوانس
با تحکم محقق گردد. بنابرین وضعیت موجود برھنگی بھ تدریج محدود 

حجاب شرعی در عصر پیامبر «گردیده و بسوی حالتی متحول گردید کھ 
 محسوب می گردد. » اسلام

بخاطر درک بھتر وضعیت فوق الذکر لازم است درینجا برھنگی 
روج آن زمان را توأم با تغییراتی مورد مطالعھ قرار دھیم کھ ھای م

مبتنی بر آیات قرآنی، سلوک نبوی(ص) و بھ ھدف ترویج و تکمیل 
 حجاب شرعی،  مرعی گردیدند.

 
 الف ـ بـرھنگی نـاشی از فقر و
 ناتوانی خرید پوششھای مروج

 
افزون بر عواملی کھ قبلاً بھ آنان اشاره گردید، فقر مردم؛ 

وص مسلمانان آن زمان کھ اکثراً بھ فقیرترین لایھ ھای اجتماعی بخص
تعلق داشتند، ھمچنان کمبود و گرانی پارچھ ھای نساجی عوامل دیگری 

دیدگاه  یدند کھ بدون حل این عوامل تعمیلاز برھنگی محسوب میگرد
اسلامی حجاب ممکن نمی گردید. این مشکل بھ مرور زمان با حملھ بر 

تی دشمن و سایر فتوحات مسلمانان، در سطحی رفع کاروانھای تجار
، سورهٴ المایده، بشارت تکمیل ۳گردید کھ با نزول آیت مبارکھٴ شماره 

دین(و از جملھ تکمیل حجاب شرعی در عصر پیامبر اسلام) از جانب 
 ؛ چنین ابلاغ گردید:»حجة الوداع«رسول الله در 
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وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ «...
سْلاَمَ دِیناً...  »الإِْ

خود را بر  امروز دین شما را برایتان كامل و نعمت«... ترجمھ: 
شما تمام گردانیدم و اسلام را براى شما [بھ عنوان] آیینى برگزیدم. 

«... 
 

ثغور بنابرین جھت تکمیل ارکان دین و از جملھ تکمیل حدود و 
 دریجی ای بوقوع پیوست کھحجاب شرعی عصر پیامبر(ص)، تغییرات ت

در برگرفت. بھ ھدف روشن رسالت پیامبر(ص) را  سال ۳۲ مدت زمان
تغییرات تدریجی، اینک بنابر موضوع بحث، وضعیت حجاب  شدن بستر

را بعد از حجرت پیامبر(ص) و دیگر مسلمانان بھ مدینھ، مورد توجھ 
 قرار میدھیم. 

اصحاب «ال متبارز و مشھور فقر و برھنگی در آن زمان، مث
اند. اصحاب صفھ بخشی از مسلمانان مھاجر بھ مدینھ بودند کھ » صُفھ

در صفھ (سایبان) واقع در شمال مسجد نبوی زندگی مینمودند و در 
میان آنان برخی صحابھٴ نامدار پیامبر مانند: حضرت بلال، ابوذر 

ارس نیز وجود داشتند. در مورد گرسنگی غفاری، ابوھریره و سلمان ف
و برھنگی آنان، حتی تا فتح خیبر(سال ششم ھجری و پنج سال قبل از 
رحلت پیامبر) روایات زیادی وجود دارد و در برخی از آیات قرآنی نیز 
بھ آن اشاره گردیده است. از جملھ این روایات؛ بھ یکی آن در ذیل اکتفا 

 مینمائیم:
 

ھمانا من ھفتاد تن از «یت است کھ گفت:از ابوھریره روا[«
اصحاب صفحھ را دیده ام و در میان آنھا کسی نبود کھ ردأ ای (چادری 
بر روی ازار) داشتھ باشد. فقط ازاری داشتند و یا جامھ ای کھ بر گردن 
ھای خویش بستھ بودند کھ برخی از این جامھ ھا تا نیمھٴ ساق و برخی 

شانید و جامھ را با دست خود جمع تا شتالنگ (قوزک پا) را می پو
 )69(]»میکردند، از بیم آنکھ مبادا عورتش دیده شود.
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در آستانھٴ ابلاغ رسالت رسول الله(ص) دیدگاه عموم عربھا بھ 
پوشیدن لباس نھ جنبھٴ دینی و اخلاقی؛ بلکھ تجملی داشت. محقق 
اسلامی امیر ترکاشوند وضعیت برھنگی میان عرب ھا و حتی مسلمانان 

گاه پیش می آمد وقتی رھزنان «ن وقت را چنین توصیف نموده است:آ
بھ اعضای کاروان حملھ میکردند جامھ ھای مردان و زنان ـ کھ بھ 
راحتی [نسبت نا دوختھ بودن آن] از بدن شان جدا می شد ـ  را 
میربودند و در نتیجھ کاروانیان برھنھ می ماندند. بعضی مواقع 

ند فاقد ھرگونھ لباس بودند و نیز گاھی مردمیکھ از دریا برمی گشت
اتفاق می افتاد کھ  بعضی ھا بھ ھر دلیلی، چھ ارادی و چھ غیرارادی، 
در وضعیت برھنگی قرار می گرفتند؛ اما ھیچیکی از گروه ھای یادشده 
از وضعیت پبش آمده نگرانی جدی بخود راه نمیدادند. چرا کھ ایشان 

داشتھ باشند، نگاه تجملی و پیش از آنکھ بھ لباس نگاه اخلاقی 
شخصیتی داشتند. آنھا درین شرایط نسبتاً عادی خود ادامھ میدادند و 
حتی اگر ھنگام نماز فرا میرسید نماز خود را با ھمان برھنگی و در 
مرئی و منظر دیگران اقامھ میکردند، چھ مرد باشند و چھ زن و چھ 

 ) 70»(بھتر کھ نماز شان بھ جماعت برگزار شود.
ید گفت کھ بعد از اعلام رسالت رسوال الله(ص)، باوجود حکم با

و مالی برای و تلاش برای تدارک امکانات مادی » عورة«بھ پوشش 
، سالھا پوشش معیار دیانت، تقوا و عفت دانستھ تحقق حجاب شرعی

بھ  ، قربت آنان»اصحاب صفھ« با وجود برھنگینمی شد. درین زمینھ 
آنان در آیات قرآنی ستایش بعمل آمده  رسول الله و تا سطحی کھ از

بھ روایتی مثال برجستھ ای محسوب میگردد. درین زمینھ؛ است، 
 دیگری از ابو سعید الخدری نیز توجھ گردد: 

 
عن ابی سعیدالخدری قال: جلست فی عصابة من ضعفاء «

المھاجرین و إن بعضھم لیستتر ببعض من العری، و قارئ یقرأ علینا إذ 
(ص) فقام علینا فلما قام رسول الله (ص) سلت القارئ جاء رسول الله

 فسلم ثم قال: ما کنتم تصنعون؟ قلنا:

                                                 
ی در عصر پیامبر امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب حجاب شرع -70

 .۸۴۴اسلام، صفحھ 
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یا رسول الله[إنھ] کانھ قارئ لنایقراء علینا فکنا نستمع الی کتاب 
الله، قال: فقال رسول الله(ص) وسطنا لیعدل بنفسھ فینا ثم قال بیده ھکذا 

ت رسول الله(ص) عرف منھم فتحلقوأ و بزرت وجوھھم لھ، قال: فما رای
أحدأ غیری فقال رسول الله أبشروا یا معشر صعالیک المھاجرین باالنور 
النام یوم القیامة، تدخلون الجنتة قبل الاغنیاء الناس بنصف یوم و ذالک 

 )71( »خمسائة سنھ
در جمعی مھاجرین بی «ابی سعیدالخدری چنین گفت: [«ترجمھ: 

ز شدت برھنگی بعضی شان تلاش بضاعت در جای نشستھ بودیم کھ ا
می گردند برھنگی اعضای حساس بدن شان را با پوشش برخی دیگر 
مستور سازند و از میان آنان یک قاری بھ قرائت کلام الله مصروف بود 
کھ درین ھنگام رسول الله(ص) بھ ما نزدیک شد و بعد از ختم قرائت در 

مھربانی رفتار نموده و جمع این بینوایان برھنھ می نشیند و با آنھا با 
سال  ۵بھ ایشان بشارت میدھد کھ شما نصف روز قیامت ـ کھ برابر با 

 »است ـ نسبت بھ اغنیا وارد بھشت می شوید.
افزون بر برھنگی در جریان عادی روزانھ، اکثر مسلمانان زمان 
حیات پیامبر اسلام، در حدی بینوا بودند کھ حتی ھنگام ادای نماز امکان 

شان را نیز نداشتند. درین زمینھ اگر از منابع » عورت«ن ستر مطمی
دیگر صرفنظر ھم شود، تنھا در صحیح بخاری روایات متعددی وجود 
دارند کھ بھ موقع بھ آن خواھیم پرداخت؛ ولی درینجا بادرنظرداشت 

 موضوع؛ روایت ذیل را نقل مینمائیم:
 

ل کسی از رسو«از ابوھریره (رض) روایت است کھ گفت:[«ـ 
الله(ص) در مورد پوشیدن یک جامھ در نماز سوال کرد. حضرت 

 )72»](آیا ھمھٴ شما دو جامھ دارید؟.«فرمود:
 

یک «توضیح باید کرد کھ در روایت فوق ھدف از مفھوم 
است کھ در آن وقت بھ پارچھٴ » ازار«، ھمان پوشش بنام »جامھ
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اکثر تا  نادوختھٴ چھار کنج اطلاق می گردید کھ بدور کمر بستھ و حد
و باز » ازارھا«عینک زانو را می پوشانید. بنابر کوتاه بودن برخی از 

بودن یک طرف آنان، موقع رکوع و سجده رانھا و حتی نقاط حساس 
  پیکر نمازگزاران قابل روئیت بودند.

و  دومی آن بنام » ازار«؛ یکی ھمین »دو جامھ«ھدف از مفھوم
پارچھٴ نادوختھ ای گفتھ می  بودند. ردأ بھ» قمیس«و یا » ردأ«ھای 

شد کھ روی دوشانھ قرار گرفتھ نیم تنھٴ بالا تا کمر را در حالی می 
پوشانید کھ پیشروی آن باز می ماند و قمیس لباس فاخر اغنیا؛ پارچھٴ 
نا دوختھٴ نوع تکامل یافتھٴ ردأ برای پوشش نیم تنھٴ بالا، با این تفاوت 

نمودن سر و گردن شکاف بود کھ پارچھ در وسط آن برای داخل 
گردیده، روی دو شانھ قرار گرفتھ و دوطرف آن را بر پشت، سینھ و 
شکم تا کمر و بر روی ازار می کشیدند. دوجناح چپ و راست قمیس 
نیز باز بود و ھنگام رکوع و سجده قسمت ھایی از بدن برھنھ می 
 گردید. برھنھ شدن جاھای حساس وجود در ھنگام نماز با یک جامھ و
حتی بعدھا با دو جامھ، معضلھٴ بود کھ اتخاذ تدابیر را ایجاب مینمود. 
این تدابیر با درنظرداشت امکانات ھمان وقت اتخاذ گردید کھ در موقع 

 بھ آن خواھیم پرداخت.
بنابر مشکل کمبود پارچھ و ناتوانی اکثر مسلمانان برای خرید 

و دراز را  آن بود کھ پیامبر(ص) پوشش بیشتر از حد لزوم، فراخ
اسراف و مظھر تکبر دانستھ، نکوھش نموده اند. درین مورد حدیثی از 

 پیامبر خدا وجود دارد کھ چنین میفرمایند:
قال النبی(ص) کلو والشربو و البسو و تصدقو، فی غیراسراف «

 )73»(و لا مخیلة
ترجمھ: و پیامبر(ص) فرمود: بخورید و بنوشید و بپوشید و 

 »اسراف و تکبر.صدقھ دھید، ولی بدون 
 

 ھمچنان:
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از مالک روایت است کھ نافع و عبدالله بن دینار و زید بن [«
رسول خدا(ص) «اسلم بھ او خبر دادند کھ ابن عمر(رض) گفت: 

خداوند بھ سوی کسی کھ جامھ اش را[دراز نموده و] از تکبر «فرمود:
 )74(]»بر زمین کشاند[بھ نظر رحمت] نمی نگرد.

 ویا: 
سعید بن ابی سعید مقبری، از ابوھریره(رض)  از شعبھ، از«

آنچھ[(لباس)] پائینتر از شتالنگ «روایت است کھ پیامبر(ص) فرمود: 
 )75(»باشد، در آتش است.

 
معضلھٴ نبود و یا کمبود پوشش ناشی از فقر نھ تنھا برای مردان 
بلکھ برای زنان نیز وجود داشت. درین زمینھ از جملھٴ روایات متعددی؛ 

 نقل روایت ذیل اکتفا مینمائیم: صرف بھ
    
بھ ما دستور داده «از ام عطیھ(رض) روایت است کھ گفت:[« 

شد کھ در ایام دو عید زنان حایض و زنان پرده نشین را بیرون آوریم 
تا در جماعت مسلمانان و دعای شان حاضر گردند و زنان حایض از 

 جایگاه نماز زنان گوشھ بگیرند.
 الله از ما زنان کسی است کھ چادر یا رسول«زنی گفت: 

زن ھمراه او، از چادر [(جلباب)] «[(جلباب)] ندارد. آن حضرت فرمود:
 ) 76...»](خود آن را بپوشاند. 

 
بھ » جلباب«توضیح باید کرد کھ در متن عربی روایت فوق واژهٴ 

، اکثر مفسرین »جلباب«ترجمھ گردیده است. در مورد مفھوم » چادر«
می اتفاق برین دارند کھ جلباب در آن وقت بھ پوشش و و مترجمین اسلا

جامھٴ نادوختھٴ چادرگونھٴ فراخ اطلاق می شد کھ زنان آن را بمثابھ 
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روپوش جامھ ھای نا دوختھ و بھ منظور پوشش چاک ھای این جامھ 
ھا، روی دوش خود انداختھ و تمام وجود خود را تا زانو می پوشانیدند 

 ن آزاد و عفیف محسوب می گردید.و علامت تفریق زنان مؤم
 

 ب: بـرھـنگی حین ادای نمـاز جماعت 
 و تعمیل تغییرات تدریجی درین زمینھ

 
» دو جامھ«بادرنظرداشت ناتوانی اکثریت مسلمانان از تھیھٴ 

حتی برای انجام نماز، پیامبر اسلام خود در حالتی نیز نماز می خواندند 
ینھ بھ روایات ذیل استناد بر تن داشتند؛ درین زم» یک جامھ«کھ 

 میگردد:
 
از محمد بن منکدر روایت است کھ گفت: جابر نماز گزارد و «

ازار خود را بر پس گردن خود بستھ بود و جامھ ھای وی بر سھ پایھٴ 
 جوبین آویختھ بود.

 کسی او را گفت: فقط در یک جامھ نماز میگزاری؟.
خردی چون تو  وی گفت: من بھ این سبب این کار را کردم تا بی

مرا ببیند و کدام یک از ما در زمان پیامبر(ص) دو جامھ داشتھ 
 )77»(است.

 
) صحیح بخاری، روایت ۳۵۳و ھمچنان در حدیث بعدی (شماره 

 متذکره با جملات متفاوت؛ چنین تائید گردیده است:
 

جابر بن عبدالله را «از محمد بن منکدر روایت است کھ گفت:[«
پیامبر(ص) را دیدم کھ «نماز می گزارد و گفت: دیدم کھ در یک جامھ 

 )78»](در یک جامھ نماز میگزارد.
                                                 

صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -77
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 روایت دیگری از رسول الله درین زمینھ:

 
از عمرو بن ابی سلمھ(رض) روایت است کھ گفت:رسول «

الله(ص) را در خانھٴ ام سلمھ دیدم کھ در یک جامھ نماز میگزارد، در 
دو طرف جامھ را بر دو دوش خود حالیکھ آنرا برخود پیچانیده بود و 

 )79»(پیچانیده بود.
 
مسلمانان بھ شمول رسول الله(ص)، نھ تنھا در نمازھایی  

تنھایی با یک جامھ نیز نماز میخواندند؛ بلکھ در نمازھای جماعت نیز 
 با یک جامھ شرکت مینمودند؛ چنانچھ:

 
ابوحازم گفتھ است:از سھیل روایت است کھ گفت: کسانی با «

بر(ص) نماز گزاردند کھ ازارھای خود را بر شانھ ھای خویش بستھ پیام
 )80»(بودند.

 
 روایت دیگر درین زمینھ:

 
از سعید بن عامر روایت است کھ گفت:از جابر بن عبدالله در [«

مورد نماز در یک جامھ سوال کردم؛ وی گفت: در یکی از سفرھای 
رفتم و او را در آنحضرت با وی ھمراه بودم. شبی بخاطر کاری نزد وی 

حال نماز یافتم. من فقط یک جامھ داشتم کھ خود را بدان پیچیده بودم و 
سبب «در کنار وی نماز گزاردم. زمانیکھ نماز را خلاص کرد فرمود:

من او را از کار خود آگاه کردم و » آمدنت در شب چیست ای جابر؟.
پیچیده چیست آنچھ می بینم برخود «چون سخنم را تمام کردم؛ فرمود:

 »ای؟.

                                                 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم:عبدالعلی نور احراری، کتاب  -79

 .۱۸۸، صفحھ ۳۵۶یث :نماز گزاردن بھ یک جامھ، حد۴الصلاة، باب 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -80

: بستن ایزار بر پشت در نماز، مقدمھٴ باب، ۳اول، کتاب الصلاة، باب 
 .۱۸۷صفحھ 
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 گفتم جامھ ای بود، یعنی تنگ است؟.
اگر جامھ گشاده باشد آنرا برخود بپیچان و «آنحضرت فرمود:

 )81»](اگر تنگ باشد آنرا ازار قرار ده.
 

باید گفت کھ از این تذکر رسول الله(ص) بھ جابر بن عبدالله 
آن  اگر جامھ گشاده باشد آنرا برخود بپیچا [(ردأ)] و اگر تنگ باشد«کھ

، بھ وضاحت معلوم می گردد کھ جامھ ھای نادوختھ »را ازار قرار ده
ھمھ پارچھ ھای چھارکنج (مربع و یا مستطیل) بودند و براساس 

 استفاده از آنان جھت پوشش قسمتی از بدن، نامگذاری می شدند.
 

در تداوم ادای نمازھای جماعت با شرکت زن و مرد در زمان 
ن مشکل توجھ جلب گردید کھ حین رکوع و حیات رسول الله(ص)، بھ ای

بخصوص سجده، نسبت کوتاھی و چاک ھای موجود در پوشش 
بدن زنان و مردان مورد دید ھمدیگر قرار » نقاط حساس«نمازگزاران، 

میگرفت. برای تقلیل حساسیت ناشی از این مشکل، تدابیر ذیل اتخاذ 
 گردید:

ردان را از در قدم نخست؛ ضمن اینکھ صفوف مشترک زنان و م
ھم جدا و تقدم و تأخر این صفوف را مشخص ساختند، از زنان خواستھ 

، بسوی مردان (کھ در صفوف پیشرو قرار داشتند) شد کھ حین سجده
 ، چنین روایت نموده است: »جابر«نگاه نکنند. درین زمینھ 

 
خیر صفوف الرجال المقدم «ان جابر قال، قال رسول الله(ص):«

شرّ صفوف النسأ المقدم و خیرالمؤخر ثم قال یا و شرھاالمؤخر و 
معشرالنسأ اذا مسجدالرجال فاغضضن ابصارکن لاترین عورات الرجال 

 )82»(من ضیق الازار
صف «جابر بن عبدالله نقل کرد کھ رسول الله(ص) گفت:«ترجمھ:

مناسب برای مردان نمازگزار، صف جلو مسجد است و بدترین صف 

                                                 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -81

 .۱۹۰صفحھ  ،۳۶۱، حدیث ۶اول، کتاب الصلاة، باب 
، برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، ۲۹۳، صفحھ ۳مسند احمد بن حنبل، جلد  -82

 .۹۷۸ھمانجا، صفحھ 
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و بدترین صفوف برای زنان نمازگزار، برای اینان صفوف آخر است 
صفوف ابتدای مسجد است و صفوف خوب و مناسب برای ایشان 
صفوف انتھایی است. ای زنان! ھنگامیکھ مردان[خم شدند] و بھ سجده 

» ازارھا«رفتند، چشم از نگاه بھ آنان برگیرید تا نکند بخاطر کوتاھی 
 »عورت و شرمگاه شانرا ببینید.

 
 نان توصیھٴ ذیل بعمل آمد:در قدم دوم بھ ز

 
مردانی بودند کھ با «از سھیل(رض) روایت است کھ گفت:«

پیامبر(ص) نماز میگزاردند کھ چون کودکان ازارھای خود را بر گردن 
سرھای خویش را تا «ھای خویش بستھ بودند و بھ زنان گفتھ شده بود:

 )83...»(زمانی از سجده برندارند کھ مردان راست بنشینند. 
 

در قدم سوم؛ مطابق روایت ذیل؛ در زمینھ چنین توصیھ بعمل و 
 آمد: 

 
بھ یقین شنیده ام «از ابو ھریره(رض) روایت است کھ گفت:[«

کسیکھ در یک جامھ نماز بگزارد، «از رسول الله(ص) کھ میفرمود: 
 )84»](باید دو طرفش را گره بزند.

 
روایات صحیح و معتبر فوق نشان میدھند کھ محمد رسول 

(ص) باوجود حساسیت فوق العادهٴ مربوط بھ احتمال روئیت نقاط الله
حساس بدن زنان و مردان و آنھم در مسجد نبوی و حین ادای نماز 
جماعت، بھ منع ورود زنان بھ مسجد و عدم شرکت شان در نماز 
جماعت و یا ھم بھ برقراری پرده و حایلی میان جایگاه نماز زنان و 

                                                 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم عبدالعلی نور احراری، جلد  -83

، محتوی ھمین ۱۹۰، صفحھ۳۶۲، حدیث ۶اول، کتاب الصلاة، باب 
، ۱۳۶ین مؤخذ، باب روایت یک بار دیگر و با عبارات متفاوت در ھم

 تکرار گردیده است. ۳۸۹، صفحھٴ ۸۱۴حدیث 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم:عبدالعلی نور احراری، کتاب  -84

 .۱۹۰، صفحھ ۳۶۰، حدیث ۴الصلاة، باب 
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؛ یعنی نھ زنان را خانھ نشین ساختند، نھ آمدن مردان مبادرت نورزیدند
شان را بھ مسجد ممنوع نمودند و نھ ھم مسجد را با پرده و یا دیواری 
بھ دو حصھٴ مردانھ و زنانھ تقسیم نمودند. چنین برخورد میتواند و باید 
سرمشق روشنی باشد برای تمام مسلمانان واقعی و در تمام اعصار 

بر اسلام(ص) در مورد انجام مراسم دینی با . در صورتیکھ پیامتاریخی
زنان، چنین برخورد نموده بودند، برخورد شان در مورد نقش و سھم 
زنان در سایر عرصھ ھای حیات اجتماعی چگونھ خواھد بود؟. این 

 موارد را در بحث ھای بعدی دنبال خواھیم کرد.
 

 ج: برھنگی حین ادای مراسم حج 
 زمیـنـھو تعـمیل تـغیـیـرات دریـن 

 
در آستانھٴ اعلام رسالت رسول الله(ص) و طی سالھای رسالت 

سال دھم ھـ ق) برھنگی حین انجام »(حجة الوداع«شان تا مراسم 
نیز امر عادی و قبول شده محسوب می » کعبھ«مراسم حج و طواف 

گردید. طبق روایات کثیر و معتبر تاریخی و دینی، طی سالھای متذکره، 
مردان پوشش ھای مروج بدن شان را بدور انداختھ  چھ بسا کھ زنان و

و با اندام کاملاً برھنھ بھ دور کعبھ بھ طواف می پرداختند. حتی بعضی 
از زنان تمام فاصلھ میان محلات سکونت شان را تا کعبھ: پیاده، بدون 
لباس و کاملاْ برھنھ، با این عقیده طی می نمودند کھ با تحمل چنین 

یشتر کمایی و بھ مراد خود نایل می شوند. درین سختی و رنج، ثواب ب
زمینھ ھیچنوع حساسیت وجود نداشت و بخشی از فرھنگ نھادینھ شده 

 و جا افتاده محسوب می گردید.
سالگی بھ پیامبری مبعوث  ۴۰محمد ابن عبدالله کھ در سن 

گردید، علی الرغم برخی خصوصیات برازندهٴ ناشی از فرایزدی 
یاران و ھمسران پیامبر در چنین جامعھ ای تولد و (کاریزما)، ھمچنان 

ً نمیتوانستند از دیگران  در بستر چنین فرھنگی بزرگ شدند و طبعا
مستثنا باشند. بھ این ارتباط، درینجا از دھا روایات اسلامی؛ صرف بھ 

 یکی آن در ذیل اشاره مینمایم:
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آنگاه کھ «از عمرو بن دینار روایت است کھ جابر(رض) گفت:«
عبھ ساختھ می شد، پیامبر(ص) و عباس[کاکای پیامبر(ص)] رفتند و ک

ازار خود را بر «سنگ انتقال میدادند. عباس بھ پیامبر(ص) گفت: 
گردن بگذار تا از آسیب سنگ در امان بمانی (آنحضرت چنان کرد) ناگاه 
بھ زمین افتاد و بیھوش شد و چشمانش بسوی آسمان می نگریست. 

بعد ازار خود را ». ازار من، ازار من«فت:سپس بھ ھوش آمد و گ
 )85»(محکم بست.

پیامبر(ص) ھرگز برھنھ «کھ بعد از آن » بنای کعبھ«این نوبت 
، پنج سال قبل از بعثت ایشان بوقع پیوست بود و بنابرین »دیده نشد

 سال داشتند.  ۳۵درین وقت 
طبق شواھد تاریخی و روایات دینی، عامل دیگر برھنگی اعراب 

واف کعبھ این مسئلھ نیز بود کھ قوم قریش بنابر امتیاز داشتن حین ط
تولیت کعبھ، مانع می شدند کھ سایر اعراب حین زیارت کعبھ از لباس و 
خوراکھ ھایی استفاده نمایند کھ باخود می آوردند. قوم مذکور برای 
تعمیل این ممانعت و بھ عوض آن برای مجوز استفاده از جامھ ھا و 

کھ خود بطور کرایی و فروشی عرضھ مینمودند، دلایل خوراکھ ھایی 
بود کھ: » شرعی«تراشیده بودند. بھ ملحوظ این دلایل گویا » شرعی«

اگر زوار سایر اعراب توان استفاده از جامھٴ کرایی قریش (ثیاب 
احمسی) را نمیداشتند؛ یا با لباس خود بھ شرطی طواف مینمودند کھ 

ان اجازهٴ استفاده از این لباس را بعد از طواف نھ خود و نھ دیگر
می نامیدند، بدور انداختھ و بھ » لقی«داشتند. بنابران این لباس را کھ 

آن دست نمی زدند،  در غیر آن لباس خود را از تن کشیده و برھنھ 
طواف نموده و بعد از طواف دوباره آنرا بھ تن مینمودند. ھمچنان مواد 

بودند، بدور می ریختند و در عوض  را کھ با خود آورده می خوراکھ
بخور و «مواد غذایی خریده از قریش را بنابر عدم توانمندی در حد 

 ۳۲و  ۳۱صرف مینمودند. بخاطر رفع ھمین بدعت بود کھ آیات » نمیر
 سورهٴ اعراف؛ با محتوی ذیل نازل گردید:

 

                                                 
، ۴صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -85

 .۳۲۴ ، صفحھ۳۸۲۹: بنای کعبھ، حدیث ۳۵باب 
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وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا  یاَ بنَِي آدَمَ خُذوُا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا
ِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ  ﴾۳۱﴿ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ  مَ زِینَةَ �َّ قلُْ مَنْ حَرَّ

نْیاَ خَالِصَةً یوَْمَ  زْقِ قلُْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِي الْحَیَاةِ الدُّ وَالطَّیبِّاَتِ مِنَ الرِّ
لُ الآْیَاتِ لِقوَْمٍ یَعْلَمُونَ  الْقِیاَمَةِ كَذلَِكَ   ﴾۳۲﴿ نفُصَِّ

ترجمھ: ای فرزندان آدم بگیرید زینت(لباس) خود را ھنگام ھر 
نماز و در ھر مسجدی [بشمول مسجدالحرام] و بخورید و بنوشید[مواد 
غذایی را کھ باخود آورده اید] و [با دور انداختن آنان] اسراف نکنید. 

بگو کیست کھ  ﴾۳۱﴿اسراف کنندگان را ھرآئینھ خدا دوست نمیدارد 
زینت خدا[لباس] را کھ پیدا کرده است برای بندگان خود و کیست کھ 
پاکیزه ھا را از رزق حرام کرده است. بگو آن پاکیزه ھا از لباسھا و 
خوردنی ھا برای مسلمانان است در زندکی دنیا، خالص شده برای 

نھ ھا را برای گروھی کھ  ایشان روز قیامت. ھمچنین بیان می کنیم نشا
 »﴾۳۲﴿میدانند

 
باوجود نزول آیت مبارکھٴ فوق، بنابر عدم توانمندی برخی 
مسلمانان برای تھیھٴ پوشش و شرکت اعراب غیرمسلمان، برھنگی حین 

در حج کھ قبل از حجة الوداع روز نحر «مراسم حج و طواف کعبھ تا 
 راب غیرمسلمان) نیز ادامھ یافت. در ھمین تاریخ شرکت اع86(»بود

(مشترک) در مراسم حج و ھمچنان انجام برھنھٴ این مراسم توسط 
مسلمانان، ممنوع اعلان گردید. درین زمینھ بھ روایت ذیل در صحیح 

 بخاری؛ استناد میگردد:
 
از ابوھریره(رض) روایت است کھ گفت: ابوبکر در روز نحر «

منادیان بھ منا در حج (کھ قبل از حجة الوداع بود) مرا در جمعی از 
فرستاد تا اعلام بداریم اینکھ: پس از امسال ھیچ مشرکی نباید حج کند 

 و ھیچ برھنھ ای نباید بر کعبھ طواف نماید.

                                                 
حجة الوداع: آن مراسم حج است کھ رسول الله(ص) برای اولین و  -86

آخرین بار طی مدت رسالت خود در ماه ذی الحجة، سال دھم ھـ ق در آن 
ھـ ق بود کھ از  ۱۱ربیع الاول سال  ۱۲در   شرکت و چند ماه بعد از آن

 جھان رحلت نمودند.
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رسول خدا(ص) پس از آن «حمید بن عبدالرحمن گفتھ است:
) 87علی (رض) را فرستاد و بھ او دستور داد کھ سورهٴ برائت(التوبھ)(

بخواند. ابوھریره گفت: علی(رض) ھمراه ما در  را بھ آواز بلند بھ مردم
روز نحر در منی اعلام کرد کھ پس از امسال ھیچ مشرکی حج نکند و 

 )88»(ھیچ برھنھ ای بر کعبھ طواف ننماید.
 

طبق رویات معتبر تاریخی، رسول اکرم(ص) در مراسم حجة 
الوداع با دو پوشش (ازار و ردا) حضور داشتند. احرام مروج امروزی 

 داً معمول گردید.بع
 

 د ـ برھنگی در مستراح ھا و
 نھـتعمیـل تغییرات دریـن زمی

 
نبود امکان رفع قضای حاجت در داخل سرپناه ھا و بدین منظور 
استفاده مشترک ھمزمان زنان و مردان از میدانھا و حفره ھای خارج 
مناطق مسکونی و ھمچنان خرابھ ھا، معضلھٴ دیگری بود کھ باعث بی 

درین ارتباط امیر ترکاشوند در اثر تحقیقی وزین خود  میگردید.حجابی 
در آن ایام از سرویس ھای «پیرامون حجاب شرعی؛ چنین مینویسد:[

بھداشتی[(بیت الخلا)] محفوظ خبری نبود. مردم چھ مرد و چھ زن، 
برای قضای حاجت مجبور بودند بھ مکانی دور از اماکن مسکونی 

ھرگز اتاقکی ولو پارچھ ای کھ فرد را از  بروند؛ ولی در آن مکان دور
دید دیگران در امان نگھدارد، وجود نداشت. البتھ برای ادرار لازم نبود 
بھ نقطھٴ دورتری روانھ شوند، بلکھ ھمینکھ جای مناسبی پیدا میکردند، 

 در ھمانجا ادار میکردند. ...
پیامبر از مردم خواست کھ در حین قضای حاجت با یکدیگر 

کنند. بی مبالاتی زنان چنان بود کھ حضرت را مجبور کرد کھ صحبت ن
ھنگام اقتضای تا از زنان بیعت کننده تعھد بگیرند کھ از این پس در 

                                                 
آیھ در مورد مختصات  ۱۲۹مندرج قرآنکریم و دارای  ۹سورهٴ شماره  -87

 مشرکان و چگونگی برخورد مسلمانان با آنھاست.
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و اینکھ در کتب فقھی در ابواب  قضای حاجت، نزدیک مردان نھ نشینند
وجود دارد، در واقع یادگار » ستر عورت«مربوط بھ تخلا و خلا بحث 

کھ روئیت شرمگاه افرادی کھ در حین تخلیھٴ بول و ھمان دوران است 
 )89.»( غایت بودند برای رھگذران کاملاً محتمل بود.

 
» پیشاب«بی پروایی درین زمینھ بھ حدی بود کھ حتی از تخلیھٴ 

 در مسجد نبوی نیز؛ روایت معتبری با محتوی ذیل وجود دارد: 
 

از انس بن مالک(رض) روایت است کھ گفتھ است: [«
امبر(رض) بادیھ نشینی را دید کھ در مسجد پیشاب می کرد. پس پی«

، تا آنگاه کھ فارغ گشت. پس آبی طلبید و آنرا »او را بگذارید«فرمود:
 )90.»( بر جای پیشاب او ریخت(فرمود کھ بریزید)

 
  

باوجود واقعیت ھای فوق، چون در آن زمان برای رفع این 
فتن زنان و مردان بھ این معضلھ چاره و امکان دیگری ممکن نبود، ر

، سورهٴ نور ۲۹محلات و بھ غرض رفع ضرورت، با نزول آیت مبارکھٴ 
ولی در عین حال توأم با این عدم ممانعت، در مورد  مجاز دانستھ شد؛

نیت ھای سؤاخلاقی احتمالی آنان از داخل شدن در این محلات، با تأکید 
آخطار داده  ؛»میداریدخدا آنچھ را آشکار و آنچھ را پنھان «بر اینکھ 

 است:
 
لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونَةٍ فیِھَا مَتاَعٌ لَكُمْ «

ُ یَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ   »﴾۲۹﴿ وَ�َّ
ھاى غیرمسكونى كھ بر شما گناھى نیست كھ بھ خانھ «ترجمھ: 

اى است داخل شوید و خدا میداند آنچھ را کھ  در آنھا براى شما استفاده
 »شما آشكار و آنچھ را کھ پنھان مى دارید.

                                                 
امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب: حجاب شرعی در عصر پیامبر،  -89
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و » بیوتا غیرمسکونة«در آیت مبارکھٴ فوق مفاھیم بکار رفتھٴ 

بیُوُتاً غَیْرَ «طبق روایات متعدد مفھوم قابل توضیح اند. » متاع«
 در آیت فوق چنین تعریف گردیده است:» مَسْكُونَةٍ 

برای قضای حاجت وارد ابھ ھای متروکھ است کھ افراد خر«ـ 
 )91.»( .آن می شوند

 
ردن خرابھ ھایی ھستند کھ برای دفع غایت و ادار ک عبارت از«ـ 

 )92.»( .مورد استفاده قرار میگیرند
 
خرابھ ھایی ھستند کھ در آن قضای حاجت کنند و متاع یعنی «ـ 

 )93.»(قضای حاجت و تخلی ـ 
  

است کھ معمولاً کسی در آن نیست و در آنجا خرابھ ھایی «ـ 
 )94.»( .ت می روند و متاع یعنی فضای حاجتبرای قضای حاج

  
اینکھ واژه شناسان و ادبای معروف زبان عربی و از جملھ 
(زمخشری در تفسیر کشاف و طبرسی در تفسیر جوامع الجامع) در آیت 

ـ را نھ بھ » فیھا متاع لکم«در عبارت ـ » متاع«مبارکھٴ فوق واژهٴ 
؛ بلکھ بھ دفع و قضای حاجت ترجمھ نموده اند، دلیل »کالا، اسباب«

دانستھ اند » تاع، یتع، تیعاْ «چنین است کھ آنرا مصدر میمی از ریشھٴ 
» خارج شدن از داخل بدن و معده یا ھمان  دفع و قضای حاجت«کھ 

 )95.(معنی میدھد
ی بر مجوز در عین حال توجھ باید داشت کھ حکم آیت فوق مبن

ندانستن آن، خود » گناه«و » خانھ ھای غیرمسکونی«داخل شدن بھ 
                                                 

 ۲۳۸صفحھ  ۷رک: مجمع البیان جلد  -91
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 ۳۰۳، صفحھ ۴ی، جلد رک: تفسیر جوامع الجامع طبرس -94
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مؤید آنست کھ قران کریم بر بیرون رفتن زنان مسلمان آن وقت از خانھ 
قیود وضع ننمود و آن را  ی شان بھ غرض رفع احتیاجات خویش،ھا

با اشاره بھ نزول آیت مبارکھ فوق و دانست. » گناه«مجاز و عاری از 
ی بر آن ابلاغ مجوز بیرون برآمدن زنان از خانھ توسط رسول مبتن

الله(ص)، روایتی از بی بی عایشھ(رض) وجود دارد کھ در موقعیت 
 مناسب بھ آن خواھیم پرداخت.

   
 ھـ ـ برھنگی در محلات آبتنی
 و تعمیل تغییرات درین زمینھ

 
در سرپناه ھای ساکنین مکھ و » بیت الخلا«افزون بر نبود 

، بنابر محدودیت مکانی و بخصوص مشکل نبود آب لازم، امکان مدینھ
شستشوی بدن نیز در سرپناھای ساکنین این شھرھا وجود نداشت. 
درین زمینھ محقق و دانشمند علوم اسلامی امیر ترکاشوند؛ چنین 

 تصریح نموده اند:
آنان[(عرب ھای ساکن مکھ و مدینھ)] ھمچنین مکان پوشیده «

ستحمام نداشتند و ھرجا آب جمع شدهٴ [باران] وجود ای برای نظافت و ا
داشت، چھ زنان و چھ مردان از آن بصورت مشترک و ھمزمان استفاده 
میکردند. زیرا محدودیت ھا و عادی بودن برھنگی، انھا را درین امر، 

 فاقد حساسیت کنونی  کرده بود. ...
د کھ از مجموع روایاتی کھ درین باره صادر شده این طور برمیآی

پیامبر(ص) از مردان خواستھ کھ ھنگام حضور در گرمابھ ھای مشترک 
موصوف، حتماً شرمگاه و پائین تنھ شان را با ساتر بپوشانند تا در 
معرض دید زنان[و مردان] قرار نداشتھ باشند و از زنان نیز خواستھ 
کھ حتی الامکان از حضور در چنین گرمابھ ھا خودداری کنند؛ مگر 

دلیل بیماری یا مسایل مربوط بھ بیماری ھای زنانگی، نیاز  اینکھ بھ
حتمی بھ حضور داشتھ باشند. ... زنان در ھنگام حضور ضروری 
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طبیعتاْ می بایست دستکم پائین تنھ را بپوشانند تا مورد روئیت 
 )96.»(مردان[وزنان] واقع نشوند

 
 

مطابق ادعای فوق، استحمام و آبتنی مشترک زنان و مردان 
ھ در آب انبارھای طبیعی ناشی از جمع شدن باران، باعث شد تا برھن

رسول الله (ص) بعد از اعلام رسالت و دعوت مسلمانان بھ رعایت 
فرھنگ و اخلاق اسلامی، محدودیت ھایی در حد ممکن را توصیھ نماید. 

روایت ذیل ذکر گردیده » مسند احمد بن حنبل«درین زمینھ است کھ در 
 است:

 
الخطاب قال، یاایھاالناس انی سمعت رسول  عن عمر بن[«
یقول من کان یومن باالله والیوم الآخر فلا یقعدن علی مائدة «الله(ص):

یدار علیھا باالخمر و من کان یؤمن باالله والیوم الآخر فلایدخل الحمام الا 
 )97.»(بازار 

 
ای مردم از رسول خدا (ص) «عمر بن خطاب گفت: [«ترجمھ: 
ھر کھ بھ خدا و روز بازپسین ایمان دارد، بر »: «رمودشنیدم کھ می ف

سر سفره ای کھ شراب در آن می ریزند، ننشیند. و ھر کس بھ خدا و 
وارد محلات استحمام  نشود. » ازار«روز قیامت ایمان دارد، بدون 

[«... 
 

ھمچنان از رسول الله روایت دیگری نیز در زمینھ با مضمون 
 ذیل وجود دارد:
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مامات عند رسول الله فقال: ھی حرام علی أمتی فقیل ذکرت الح«
یارسول الله إن فیھا کذا و فیھا کذا فعال: لا یحل لا مرئ  منکم یدخلھا الا 

 )98»(بمئزر و علی اناث أمتی الامن سقم او مرض
 

رسول خدا(ص) ورود بھ محل ھای استحمام(حمامات) «ترجمھ:
برشما مردان «ت: را حرام دانست؛ ولی پس از شنیدن فواید آن گف

مؤمن حلال نیست کھ جزٴ با مئزر[(ازار یا ساتر شرمگاه)] وارد محلات 
آبتنی شوید و زنان امتم فقط در صورت بیماری [و نیاز حتمی] 

 »میتوانند[با پوشیدن مئزر] وارد آن شوند.
 

برای مردان » ازار«باید تذکار  نمود کھ: نخست توصیھٴ پوشیدن 
آب انبارھای متذکره جھت آبتنی، صرف کمر تا  و زنان حین استفاده از

زانو را پوشش میدھد، بنابرین بالاتنھ ھمچنان برھنھ میماند و دوم : 
در » حمام«ضرور است تصریح گردد کھ ھدف از بکار برد کلمھٴ 

روایات فوق از حمام ھای کنونی نیست؛ بلکھ ھمان آب انبارھای طبیعی 
تحمام مورد استفاده مشترک آب باران است کھ در آن عصر جھت اس

زن مرد قرار داشت. این مسئلھ نیز توسط فقھای اسلامی تصریح 
 گردیده است؛ مثلاً:

 
فقط تکونو أطلقت لفظ الحمام علی مطلق مایقع الاستحمام فیھ «

 )99»(لا علی أنھ الحمام المعروف الأن
 

لفظ حمام برجائیکھ استحمام در آنجا صورت میگرفت «ترجمھ:
 »د و نھ بر حمام معروف کنونی.اطلاق می ش

  
 و یا اینکھ:

                                                 
، برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، ھمانجا، ۱۵۹، صفحھ ۶الکامل، جلد  -98
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عن الصادق عن آبائیھ عن النبی (ص) ـ فی حدیث المنافی ـ «
قال: اذا اغتسل أحدکم فی فضاء من الارض فلیحا ذر علی 

 )100»(عورة
 

ھرگاه کسی از شما در زمین باز و «پیامبر(ص) گفت: «ترجمھ:
ده بودن] عورة گشادی بھ شستشوی خود بپردازد، باید مراقب [پوشی

 »[پائین تنھ اش] باشد.
 

در عین حال استحمام ھمزمان زن ھا و مردھا در آب انبارھای 
اطراف شھر و حتی کنار ھم نشستن و بھ گفتگو پرداختن زنان و مردان 
یک محل در حین رفع حاجت در میدانھای پھن، کودال ھا و یا خرابھ 

سورهٴ  ۳۰و  ۲۹یات ھای حواشی سکونت گاه ھا، باعث آن گردید کھ آ
 معارج نازل گردد: 

﴾ إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا ۲۹وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ ﴿«
 »﴾۳۰مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ ﴿

 
كسانى[(مردان و زنانی)] كھ فرج ھای خود را حفظ مى ترجمھ: 

ان خود یا كنیزانشان، مورد نكوھش ﴾ مگر بر ھمسر۲۹كنند ﴿
 ﴾.۳۰نیستند﴿

 
 

 و ـ برھنگی در داخل سرپناه ھا
 یرات دریـن زمـینـھـو تعمیل تغی

 
بادرنظرداشت مظاھر گستردهٴ فرھنگ نھادینھ شده برھنگی در 
بیرون از سرپناه ھا، میتوان تصور نمود کھ این پدیده در محدوده 

زه، خیمھ ھای نمدی و یا سرپناه ھا(کلبھ ھای یک حجروی بی دروا
ساختھ شده از پوست حیوانات و خسپوشک ھای ساختھ شده از برگ و 

                                                 
، برگرفتھ از:امیر ترکاشوند، ۳۲۹، صفحھ ۷۶بحارالانوار، جلد  -100
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شاخچھ ھای درخت خرما) با چھ وضعیت بی باکانھ تری در حالی ادامھ 
داشت کھ اعضای متعدد یک فامیل، در برخی موارد یکجا با کنیزھا و 

یز بطور ون بر آن سایرین نغلام ھا بطور مشترک زندگی نموده و افز
 بھ بھ این سرپناه ھا سر میزدند. قغیرمتر

باوجود این وضعیت، طی سالھای رسالت رسول الله و تا زمان 
رحلت آنحضرت، بنابر مشکلات عینی حل ناپذیر، برھنگی افراد (زن و 
مرد) در داخل این سرپناه ھا نھ تنھا کھ مورد نکوھش قرار نگرفت و 

ن مجاز دانستن آن، در ارتباط بھ از آن ممانعت بعمل نیامد؛ بلکھ ضم
انتظام امور جانبی قضیھ، برخی توصیھ ھایی صورت گرفت. این توصیھ 

 ھا؛ تدابیر ذیل را شامل میگردیدند:
 
ـ چون در داخل سرپناه ھا اکثر اوقات اعضای فامیل و چھ  ۱

بسا خویشاوندان قریب و در برخی از فامیل ھا کنیز و خدمتگار نیز 
وأم با دستور حفظ (پوشش و عفت) شرمگاه، نھ تنھا حضور میداشت، ت

برھنگی سایر قسمت ھای از بدن در برابر آنھا؛ بلکھ در برابر مردان 
و پسران نابالغ نیز مجاز دانستھ شد. درین » بی نیاز از زن«نامحرم 

 فرماید: می چنین (نور)۲۴ شماره سورهٴ  ،۳۱زمینھ آیت 
 

مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ  وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یَغْضُضْنَ 
یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ وَلاَ 

ناَئِھِنَّ أوَْ أبَْناَءِ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ لِبعُوُلتَھِِنَّ أوَْ آبَائھِِنَّ أوَْ آباَءِ بعُوُلتَِھِنَّ أوَْ أبَْ 
بعُوُلتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَِي إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَِي أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نِسَائھِِنَّ أوَْ مَا 
فْلِ الَّذِینَ لَمْ  جَالِ أوَِ الطِّ رْبَةِ مِنَ الرِّ مَلَكَتْ أیَْمَانھُُنَّ أوَِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أوُلِي الإِْ

ظْھَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ یضَْرِبْنَ بأِرَْجُلِھِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یخُْفِینَ مِنْ یَ 
ِ جَمِیعًا أیَُّھَ الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ   ﴾۳۱﴿ زِینتَھِِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ �َّ

و [ای پیامبر] بھ زنان با ایمان بگو دیدگان خود را «ترجمھ: 
از ھر نامحرمى] فرو بندند و شرمگاھای خود را حفظ کنند و زیورھاى [

ً از آن آشکار است و باید  خود را آشكار نگردانند مگر آنچھ كھ طبعا
» شال سرشانھ«پارچھ ھای نادوختھٴ چھارکنجی کھ مانند »[(خمارھای«

استفاده می شد)] خود را بر چاک ھای [لباس بالاتنھ یعنی دو بازو و 
ھٴ] خویش [فرو] اندازند و زیورھایشان را جز براى روی سین
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شوھرانشان یا پدرانشان یا پدران شوھرانشان یا پسرانشان یا پسران 
شوھرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواھرانشان 
یا زنان [ھمكیش] خود یا كنیزانشان یا خدمتكاران مرد كھ [از زن] بى 

اند آشكار  كھ بر عورتھاى زنان وقوف حاصل نكردهنیازند یا كودكانى 
اى بھ زمین] نكوبند تا آنچھ از زینتشان  نكنند و پاھاى خود را [بھ گونھ

نھفتھ مى دارند معلوم گردد اى مؤمنان ھمگى [از مرد و زن] بھ درگاه 
 »﴾.۳۱خدا توبھ كنید امید كھ رستگار شوید﴿

حیت علوم اسلامی، امیر ترکاشوند دانشمند و محقق صاحب صلا
یکی «ضمن نتیجھ گیری از آیھٴ مبارکھ مورد بحث؛ چنین مینویسد:

دیگر از نتایج این است کھ بسیاری از زنان تا پیش از این آیھ علاوه بر 
محارم و نزدیکان، در برابر دیگران نیز لباس از تن در می آوردند و یا 

ع ضابطھٴ خاصی دچار بی مبالاتی جدی در نگھداری اش بودند و در واق
درین باره نداشتند. اینان چنان در برابر مردم نسبت بھ پوشش تنھ و 
ران کم انگیزه و لاقید بودند کھ قرآن در واکنش بھ این امر، فھرست 

ً «افرادی را بھ ایشان معرفی کرد کھ  در برابر آنھا اجازه داشتند » صرفا
ھ محارم و فاقد جامھ باشند و در نتیجھ وضعیت ماقبل را محدود ب

 )101»(نزدیکان نمود.
 درین مورد بھ ذکر روایت ذیل از صحیح بخاری توجھ گردد: 

 
من در «از ام ھانئ بن ابی طالب(رض) روایت است کھ گفت:«

سال فتح مکھ نزد رسول الله(ص) رفتم و او را در حالی یافتم کھ غسل 
این زن «می کرد و فاطمھ بر او پرده گرفتھ بود. آن حضرت پرسید:

 )102»(کیست؟. گفتم: منم ام ھانئ.
 
منع ورود افراد بیگانھ و نا محرم بھ حجره ھای ھمسران  ـ  ۲

پیامبر، مگر بھ اجازه و حضور خود آنحضرت و در صورت ضرورت و 
مراجعھ بھ این حجره ھا، مجاز شمردن گفتگوی افراد نامحرم با 

                                                 
حجاب شرعی در عصر «امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب -101

 .۵۶۰پیامبر اسلام، صفحھ 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری،  -102

 ۱۴۷و  ۱۴۶، صفحات ۲۱جلد اول، کتاب غسل، باب 
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و یا ی کھ بر ورودی حجره ھا نصب ان پیامبر از عقب پرده ھایھمسر
آیت  این مسایل؛انتظام  .درپرده ھایی کھ در مقابل آن ساختھ شده بود

 سورهٴ احزاب نازل گردید: ۵۳
 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أنَْ یؤُْذنََ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ 
ادْخُلوُا فإَِذَا طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلاَ غَیْرَ ناَظِرِینَ إنَِاهُ وَلَكِنْ إذَِا دُعِیتمُْ فَ 

ُ لاَ  مُسْتأَنِْسِینَ لِحَدِیثٍ إنَِّ ذلَِكُمْ كَانَ یؤُْذِي النَّبِيَّ فیََسْتحَْیِي مِنْكُمْ وَ�َّ
مْ یَسْتحَْیِي مِنَ الْحَقِّ وَإذَِا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فَاسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُ 

ِ وَلاَ أنَْ تنَْكِحُوا  أطَْھَرُ لِقلُوُبِكُمْ وَقلُوُبِھِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ �َّ
ِ عَظِیمًا  ﴾۵۳﴿ أزَْوَاجَھُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدًَا إنَِّ ذلَِكُمْ كَانَ عِنْدَ �َّ

اید داخل اتاقھاى پیامبر  اى كسانى كھ ایمان آورده«ترجمھ: 
ید؛ مگر آنكھ براى [خوردن] طعامى بھ شما اجازه داده شود، [آن مشو

شدن آن باشید. ولى ھنگامى كھ دعوت شدید  آنكھ در انتظار پختھھم] بى
آنكھ سرگرم سخنى داخل گردید و وقتى غذا خوردید پراكنده شوید بى

رنجاند و از شما شرم مى دارد و [رفتار] شما پیامبر را مى  گردید. این
كند و چون از زنان [پیامبر] حال آنكھ خدا از حق[گویى] شرم نمى 

چیزى خواستید از پشت پردهٴ[دروازهٴ ورودی خانھ ھای شان] از آنان 
تر است و شما حق  بخواھید این براى دلھاى شما و دلھاى آنان پاكیزه

خدا را برنجانید و مطلقا [نباید] زنانش را پس از [مرگ] ندارید رسول 
او بھ نكاح خود درآورید چرا كھ این [كار] نزد خدا ھمواره [گناھى] 

 ).۵۳بزرگ است (
در ارتباط بھ ورود بدون اجازه بھ منزل بی بی عایشھ؛ حتی بعد 

عیینھ بن حص در حالیکھ «، نیز روایت شده است کھ:[۵۳از نزول آیت 
پیش پیامبر(ص) بود، بدون اجازه برآن حضرت داخل شد. عایشھ 

 ای عیینھ کسب اجازه ات کو؟. «پیامبر بھ او فرمود:
[عیینھ] گفت یا رسول الله من ھنگام وارد شدن ھرگز از مردی 

 ». این زن زیبا پھلویت کی بود؟«سپس گفت: ». اجازه نگرفتھ ام
 »این عایشھ دختر ابوبکر است.«پیغمبر فرمود:

 آیا نمی خواھی زیباترین خلق را برایت بفرستم«نھ گفت:عیی
 (مقصودش مبادلھٴ ھمسران بود).

 »این رسم در اسلام حرام شده است.«حضرت فرمود:
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 ھنگامیکھ [عیینھ] رفت، عایشھ [از رسول الله (ص) پرسید:
 »این مرد کی بود؟«

مرد احمق و نادانی است کھ از او پیروی «پیامبر فرمود: 
 )103.»(با این حماقتش کھ دیدی رئیس طایفھ اش نیز استمیکنند و 
 

ـ داخل شدن غیرمترقبھٴ و بدون کسب اجازهٴ افراد بیگانھ و ۳
سورهٴ نور؛  ۲۸و  ۲۷نامحرم، بھ سرپناه ھا مطابق آیات مبارکھ شماره 

 منع گردید:
  

مْ حَتَّى تسَْتأَنِْسُوا یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتِكُ 
﴾ فإَِنْ لَمْ تجَِدُوا فیِھَا ۲۷﴿ وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلِھَا ذلَِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ 

أحََدًا فلاََ تدَْخُلوُھَا حَتَّى یؤُْذنََ لَكُمْ وَإنِْ قیِلَ لَكُمُ ارْجِعوُا فاَرْجِعوُا ھُوَ أزَْكَى 
 ُ  ﴾۲۸﴿  بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ لَكُمْ وَ�َّ

ھایى كھ خانھ اید بھ خانھ  اى كسانى كھ ایمان آورده«ترجمھ: 
ھاى شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اھل آن سلام گویید 

و اگر كسى را در آن  ﴾۲۷﴿این براى شما بھتر است، باشد كھ پند گیرید
اجازه داده شود و اگر بھ شما نیافتید پس داخل آن مشوید تا بھ شما 

گفتھ شد برگردید، برگردید كھ آن براى شما سزاوارتر است و خدا بھ 
 ».﴾۲۸﴿دھید داناست آنچھ انجام مى

 
سرپناه ھای بدون دروازه، توأم با برھنگی گستردهٴ مردان و ـ  ۴

زنان، نھ تنھا منع ورود بدون اجازهٴ افراد بیگانھ را باعث گردید، بلکھ 
پیش از «برخی اعضای خانواده داخل شدن بدون اجازه در ھنگام برای 
» گناه« بھ خوابگاه زوجین، ،»شامگاھان«و » نیمروز«، »بامداد نماز

(نور) درین ۲۴، سورهٴ شماره ۵۸یت مبارکھ شماره آخوانده شد. 
 زمینھ؛ چنین می فرماید:

                                                 
حجاب شرعی در «میر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب برگرفتھ از: ا -103

با نقل از ترجمھ فارسی  ۴۶۶و  ۴۶۵، صفحات »عصر پیامبر اسلام
. متن عربی این روایت را ۱۴۵جوامع الجامع طبرسی، جلد پنج، صفحھ 

و ھمچنان در تفسیر کشاف  ۳۲۷، صفحھ ۳در کتاب بھ ھمین نام جلد 
 .ده میتوانیدنیز مطالعھ نمو ۵۵۳، صفحھ ۳جلد 
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نَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یبَْلُغوُا یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمُ الَّذِی

اتٍ مِنْ قبَْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثیِاَبَكُمْ مِنَ  الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلاََثَ مَرَّ
ھِمْ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لیَْسَ عَلَیْكُمْ وَلاَ عَلیَْ 

ُ لَكُمُ الآْیاَتِ  افوُنَ عَلیَْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَعْضٍ كَذَلِكَ یبُیَنُِّ �َّ جُناَحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ   ﴾۵۸﴿ وَ�َّ

اید باید اجازه طلبند از شما  اى كسانى كھ ایمان آورده«ترجمھ: 
و کنیزھا)] و آنانیکھ مالک ایشان شده است دست ھای شما[(غلام ھا 

اند، سھ بار در شبانھ روز از  آنانی از شما كھ بھ [سن] بلوغ نرسیده
ھاى خود شما كسب اجازه كنند: پیش از نماز بامداد و نیمروز كھ جامھ 

آورید و پس از نماز شامگاھان. [این] سھ، ھنگام را بیرون مى 
از این برھنگى شماست، نھ بر شما و نھ بر آنان گناھى نیست كھ غیر 

[سھ ھنگام] گرد یكدیگر بچرخید [و با ھم معاشرت نمایید] خداوند آیات 
كار  كند و خدا داناى سنجیده[خود] را این گونھ براى شما بیان مى 

 »﴾.۵۸است ﴿
، بھ این روایت از ابن محتوی آیت مبارکھٴ فوقدر ارتباط بھ 

  عباس توجھ گردد: 
ده نصب نبود و حجلھ بر سر در خانھ ھا پر«ابن عباس گفت:[«

نھ ھا نبود. چھ بسا مرد و زن در و جای محفوظی نیز در داخل خا
غوش ھم بودن کھ ناگاه خادم، فرزند یا یتیم شان بر آنھا وارد می شد. آ

بھ ھمین خاطر خدا فرمان کسب اجازه در سھ وقت خلوت را صادر کرد. 
و در روزی آنگاه خدا برای شان [اسباب تحصیل] پرده را فراھم آورد 

مردم گشایش ایجاد کرد. پس پرده ھا را بر دروازهٴ خانھ نصب کردند و 
درون خانھ حجلھ و اتاقک محفوظی درست کردند و در نتیجھ این پرده 
و حجلھ، آنھا را از کسب اجازه و استیذانی کھ خدا بھ آن فرمان داده 

 )104(»بود، بی نیاز میکرد.
افراد نامحرم بھ درون  ـ برای جلوگیری از نفوذ نگاه ھای ۵

سرپناه ھا بود کھ بر ورودی آنھا یا پرده ھای تکھ ای نصب و یا در 
                                                 

برگرفتھ از امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب حجاب شرعی در  -104
، مؤخذ متن عربی: الدرالمنثور جلد ۴۶۹عصر پیامبر اسلام، صفحھ 

 .)۵۶، صفحھ ۵



 آیات الھی و عملکرد طالبان در روشنی نقدی بر: عقاید   ] 124 [ 

 

مقابل در ورودی این سرپناه ھا موانع پرده گونھ ھایی از برگ ھا و 
شاخچھ ھای درخت خرما ساختند. بعد از اتخاذ ھمین تدابیر بود کھ آیت 

در یک بخش آن؛ (احزاب) نازل گردید کھ ۳۳، سورهٴ شماره ۵۳شماره 
 چنین آمده است:

 
وَإذَِا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلَِكُمْ أطَْھَرُ «... 

﴿ ... ِ  »﴾۵۳لِقلُوُبِكُمْ وَقلُوُبھِِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ �َّ
ید از پشت و چون از زنان [پیامبر] چیزى خواست«... ترجمھ:

تر است  پرده از آنان بخواھید این براى دلھاى شما و دلھاى آنان پاكیزه
 »﴾۵۳و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید ... ﴿

 
بادرنظرداشت وضعیت اسفناک ناشی از بی سرپناھی و یا زندگی 
در کلبھ ھای گلی، خیمھ ھای نمدی، خسپوشک ھا، مغاره ھا و عدم 

اه درین سرپناه ھا بود کھ بر اساس مژدهٴ قرآنی، امنیت افراد خانود
بھشتی، بھ » غرفات«(اتاق) از » غرفھٴ «امتیاز وعدهٴ بخشایش یک 

» نزدیک«ت علامنجام میدادند،ا» ایمان آورده و کار شایستھ«کسانیکھ 
، ۳۷محسوب می گردید. درین زمینھ آیت  (ج)الله» پیشگاه«بودن بھ 

 سورهٴ سباٴ؛ چنین می فرماید:
 
ی اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ « بكُُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤ وَمَاۤ امَْوَالكُُمْ وَلاَۤ اوَْلاَدُكُمْ باِلَّتِیْ تقُرَِّ

عْفِ بمَِا عَمِلوُْا وَھُمْ فیِ الْغرُُفٰتِ  وَعَمِلَ صَالِحًا ؗ فاَوُلٰٓى�كَ لھَُمْ جَزَاءُٓ الضِّ
 »اٰمِنوُْنَ 

نیست کھ شما را بھ  و فرزندانتان [فضیلتی] و اموال«ترجمھ: 
و کاری شایستھ  کھ ایمان آوردهپیشگاهِ ما نزدیک سازد، مگر کسی 

اند، پاداش چند برابر دارند است؛ کھ آنان در برابر آنچھ کرده انجام داده
 »)، در امن و آسایشند.105(]و در غرفھ ھای [بھشت

 

                                                 
بھ زبان عربی است کھ در زبان فارسی » غرفھ«؛ جمع »غرفات«( -105

گ معین، دری نیز بھ عین معنی عربی بکار برده می شود. در فرھن
اتاق و یا «، غرفھ ۲۴۰۳، صفحھ »غ«جلد دوم، ردیف حرف 

 .خوانده شده است» قسمتی مجزا از یک سالون
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 ز ـ برھنگی ناشی از پوشش ھای 
 نادوختھ و توصیھ ھا درین زمینھ

 
واقعیت ھای تاریخی و مستندات دینی مؤید این حقیقت اند کھ نھ 
تنھا فرھنگ برھنگی؛ بلکھ نبود لباس ھای دوختھ نیز عامل دیگری 
بود کھ بھ عدم پوشش نقاط حساس بدن زنان و مردان زمینھ میداد. 
تمام پوشش ھای مردانھ و زنانھٴ آن زمان در حقیقت پارچھ ھای چادر 

ر مطابقت بھ ساحھٴ مورد نظر بدن، برش می یافتند. مانندی بودند کھ د
ورد آنان قبلاً کھ در م »جلباب«و »خمار«، »ردأ«، »ازار« مثلاً:

 ث ھای بعدی بازھم خواھیم نوشت. حنوشتھ ایم و در ب
بنابر نادوختھ بودن این پارچھ ھا، حین نشست و برخاست، 

خشی اتفاقات رکوع و سجده و یا سایر حرکات بدن، وزیدن باد و یا ب
وشش ھای مذکور عقب رفتھ و یا از غیرمترقبھ باعث میگردید کھ پ

  اک ھای نادوختھٴ آن مواضع حساس بدن نمایان گردند.چ
درین زمینھ بی بی عایشھ در ارتباط بھ سالھای اول مھاجرت 

 رسول الله بھ مدینھ، چنین روایت مینمایند:
 
ر، عن عایشھ عن محمد بن مسلم الزھروی، عن عروة بن زبی«

قالت: قدم زید بن حارثھ المدینھ و رسول الله(ص) فی بیتی فأتا فقرع 
ً یجر ثوبھ. والله ما رأیتھ عریاناً  الباب فقام الیھ رسول الله(ص) عریانا

 )106»(قبلھ و لا بعده، فاعتنقھ و قبلھ
عایشھ گفت: رسول خدا در خانھٴ من بود کھ زید بن «... ترجمھ:

و نزد رسول الله و بھ درب منزل رسید. رسول خدا  حارثھ بھ مدینھ آمد
بصورت عریان در حالیکھ لباسش بر زمین کشیده می شد بھ طرف زید 
رفت و او را در آغوش گرفت و بوسید. بخدا سوگند کھ رسول خدا را 

 »ھم پیش از آن و ھم بعد از آن چنان عریان ندیدم.
 

                                                 
، برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، ھمانحا، ۲۸۷۶سنن ترمزی، حدیث  -106

 .۹۹۲صفحھ 
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و توصیھ ھایی برای رفع این نوع از برھنگی ھا بعداً ھدایات 
 بعمل آمد کھ روایات ذیل بازگو کنندهٴ مشالھای آن محسوب میگردند:

   
از ابن شھاب، از عامر بن سعد روایت است کھ ابو سعید «ـ 

پیامبر(ص) ... از دو نوع لباس ... منع کرده است. «خدری گفت: 
ماء: آنست کھ  ...[این] دو نوع لباس، پوشیدن اشتمال الصّما و الصَّ

خود را بھ یک شانھ افگند و شانھٴ دیگر را برھنھ نماید و نوع  جامھٴ 
دیگر لباس پوشیدن آنست کھ خود را در جامھ ای می پیچاند و چون 
 می نشیند، شرمگاه وی را چیزی نمی پوشاند [و برھنھ میگردد].

)107( 
 

(نوع » اشتمال صمأ«جابر بن عبدالله گفت: رسول خدا از «ـ 
زنند) و از اینکھ فرد تک جامھ اش را بگونھ ای نشستن کھ جامھ بالا می

 )108» (بخود بپیچد کھ موجب نمایان بودن فرجش باشد، نھی کرد.
 

روایت است از سلیم بن اکوع کھ رسول الله(ص) فرموده «ـ 
 ) 109»(جامھ را بھم ببندید ولو با خاری باشد.«است:

 
ممکن برھنگی ناشی  در مورد اتخاذ برخی تدابیر جھت جلوگیری

دوختھ حین ادای نماز جماعت، قبلا توضیحات ارایھ از پوششھای نا
 گردیده است کھ تکرار آن درینجا لازم دیده نمی شود.

                                                 
صحیح بخاری با ترجمھء فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری،  -107

 .۴۲۷، صفحھ ۵۸۱۹ث ، حدی۲۰، کتاب لباس، بای ۶جلد 
 .۱۵۴، صفحھ ۶صحیح مسلم، جلد  -108
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری،  -109

: واجب بودن پوشیدن جامھ در نماز، ۲جلد اول، کتاب الصلاة، باب 
 .۱۸۶مقدمھٴ باب مذکور، صفحھ 
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 ـ تـنوع نـکاح (رابـطھٴ جنسی) در  ۵

 آستانھٴ اعلام رسالت رسول الله(ص)
 

افزون بر گستردگی فرھنگ برھنگی، در جامعھٴ آن وقت حجاز 
حد و مرزی نداشت؛ زیرا: نکاح بعولھ  نیز)110نکاح (رابطھٴ جنسی) (

(ازدواج یک مرد با یک و یا چند زن با قبول مھر)، انواع ازدواج ھا و 
روابط جنسی؛ مانند: نکاح بدل (تبادلھٴ مؤقت یا دایمی ھمسران میان دو 
مرد)، نکاح ھمزمان با دوخواھر(جمع بین الاختین) توسط یک مرد، 

ران بھ ھمدیگر)، نکاح متعھ یا مؤقت نکاح شغار(تبادلھٴ دختران و خواھ
مردان با زنان (صیغھ)، نکاح استیضاع (واگذاری مؤقت ھمسر از جانب 
شوھر بھ مرد نجیب زاده، شجاع و یا صاحب کرامت بھ ھدف نسل 
گیری)، نکاح مضامده(مزاوجت زن شوھردار با مرد اجنبی بھ منظور 

پدر کھ مادر او تامین معیشت)، نکاح ضیزن یا وراثتی (نکاح با زن 
نباشد)، نکاح مخادنھ (مزاوجت یک زن و شوھر با زن و شوھر 
دیگر)، نکاح رھط (آمیزش جنسی طولانی مدت گروه کمتر از ده مرد با 
یک زن)، نکاح امھ (مزاوجت با کنیز)، ھمچنان وجود زنان صاحب 
رایھ (زنانیکھ بر خانھٴ خود بھ ھدف امیزش آزاد با مردان، رایت یا 

می افراشتند) نیز روش ھای قبول شده و بدون کراھت تلقی بیرق 
 )111میگردیدند.(

افزون بر آن، بودند افرادیکھ کنیزان خود را در برابر کسب 
امتیاز مالی بھ روابط جنسی با سایر مردان وادار می ساختند. 

                                                 
فحھ ، کتاب نکاح، در شمارهٴ اول پاورقی ص۶در صحیح بخاری، جلد  -110

ازھری میگوید نکاح در اصل «نوشتھ است:» نکاح«در معنی  ۲۵
، »وطی«و در فرھنگ دھخدا واژهٴ » لغت بھ معنی وطی است

 .معنی گردیده است» جماع کردن«
برای مطالعھ جزئیات انواع نکاح متذکره درین متن؛ رجوع شود بھ:  -111

ی، صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احرار
با روایت از بی بی  ۵۱۲۷، حدیث ۳۶، کتاب نکاح، باب ۶جلد 

 .۶۵و  ۶۴عایشھ، صفحات 
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، سورهٴ ۳۳بادرنظرداشت ھمین واقعیت بود کھ در بخشی از آیت مبارکھ 
 است:نور؛ چنین آمده 

 
ناً لِتبَْتغَوُا «...  وَلاَ تكُْرِھُوا فتَیَاَتِكُمْ عَلَى الْبِغاَءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ

َ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ  نْیَا وَمَنْ یكُْرِھْھُنَّ فإَِنَّ �َّ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّ
 ﴾۳۳﴿ رَحِیمٌ 

بھ پاكدامنى و كنیزان خود را در صورتى كھ تمایل «... ترجمھ:
دارند براى اینكھ متاع زندگى دنیا را بجوئید بھ زنا وادار مكنید و ھر 

خدا پس از اجبار نمودن ایشان كس آنان را بھ زور وادار كند در حقیقت 
 »[نسبت بھ آنھا] آمرزنده مھربان است.

حتی محتوی آیت فوق، مؤید آن است کھ درین زمینھ صرف بھ 
توصیھ گردیده است، در » مایل بھ پاک دامنیمت«وادار ننمودن کنیزان 

حالیکھ نھ تنھا سایر کنیزان شامل این توصیھ نمی شوند؛ بھ وادار 
کنندهٴ جبری کنیزان متمایل بھ پاکدامی نیز ھیچ نوع جزایی را مشخص 
نمی سازد و صرف بھ کنیز قربانی این اجبار نوید بخشایش خدای 

 مھربان داده می شود.
می مزاوجت بود کھ بعد از اعلام رسالت برای انتظام اسلا

زن در یک  ۴پیامبر(ص) افزون بر مشروعیت نکاح یک مرد با 
سورهٴ نساٴ با محتوی ذیل نازل  ۲۴ـ  ۲۲سورهٴ نسأ)؛ آیات  ۳وقت(آیت 

 گردید:
 
وَلاَ تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قدَْ سَلَفَ إنَِّھُ كَانَ «

ھَاتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ ۲۲﴿ احِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبیِلاً فَ  مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ ﴾ حُرِّ
تِي أرَْضَعْنَكُمْ  ھَاتكُُمُ اللاَّ اتكُُمْ وَخَالاَتكُُمْ وَبَنَاتُ الأْخَِ وَبنَاَتُ الأْخُْتِ وَأمَُّ وَعَمَّ

ضَاعَةِ وَأمَُّ  تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ ھَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَباَئبِكُُمُ اللاَّ
تِي دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فَإِنْ لَمْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ  نِسَائِكُمُ اللاَّ

خْتیَْنِ إلاَِّ مَا قدَْ سَلَفَ وَحَلاَئلُِ أبَْناَئِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلاَبكُِمْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بیَْنَ الأُْ 
َ كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًا ﴾ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلَكَتْ ۲۳﴿ إنَِّ �َّ

ِ عَلیَْكُمْ وَأحُِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنَْ تبَْتغَوُا بأِمَْوَالِكُمْ  أیَْمَانكُُمْ كِتاَبَ �َّ
یْرَ مُسَافحِِینَ فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ بھِِ مِنْھُنَّ فآَتوُھُنَّ أجُُورَھنَُّ فرَِیضَةً مُحْصِنیِنَ غَ 
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َ كَانَ عَلِیمًا  وَلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا ترََاضَیْتمُْ بِھِ مِنْ بَعْدِ الْفرَِیضَةِ إنَِّ �َّ
 » ﴾.۲۴﴿ حَكِیمًا

با او پدران  و نکاح نکنید کسی را کھ نکاح کرده باشد«ترجمھ:
ھر آئینھ این است کار بد  ،شما از زنان، مگر آنچھ گذشت(عفوه است)

حرام کرده شدند بر شما مادران  ﴾۲۲﴿و مبغوض و این بد راھی است
شما و دختران شما و خواھران شما و خواھران پدران شما و خواھران 
مادران شما و دختران برادر و دختران خواھر و آن مادران شما کھ 

یر داده اند شما را و خواھران شما از جھت شیرخوارگی و مادران ش
زنان شما و دختران زنان شما کھ در کنار شما پرورش می یابند از بطن 

بس اگر وطی  ،با ایشان (ھمبستر شده اید)آن زنانیکھ شما وطی کردید
با ایشان پس ھیچ گناھی نیست برشما و زنان پسران شما  نکرده باشید
شمایانند و حرام کرده شد آنکھ جمع کنید میان دو خواھر  کھ از پشت

 ﴾۲۳﴿ھر آئینھ خدا است آمرزندهٴ مھربان ،مگر انکھ گذشت(عفوه است)
دار مگر آنکھ مالک او شده است دست و حرام کرده شدند زنان شوھر

ھای شما(کنیزھا) لازم ساختھ است خدا بر شما و حلال کرده شد شما را 
اح کنید با اموال رمات (حلال کرده شد) کھ طلب نکھ محما سوای این ھم

 )112(نھ بھ شھوت رانی. پس کسیکھ استمتاع خویش عفت طلب کنان 
کردید با وی از زنان بدھید ایشان را مھر ایشان کھ مقرر کرده شده و 
نیست بر شما گناھی در آنچھ با یکدیگر راضی شدید بعد از مھر مقرر. 

  ».﴾۲۴﴿ار کارھر آئینھ خدا است دانای استو
 
 
 
 
 

                                                 
می شوید و یا بھره می متمتع « درین آیھٴ مبارکھ» اسْتمَْتعَْتمُْ «کلمھٴ  -112

» یا نکاح مؤقت متعھ«کلمھٴ  . این در حالیست کھدھدیم یمعن  »برید
 یدر بعض ظلحوم نیاست. بھ ھم (بھره بردن) شھیر نیاز ھم زین

آنرا  یاز زنان و در برخ» بھره بردن« را» اسْتمَْتعَْتمُْ «کلمھٴ ترجمھ ھا 
. بادرنظرداشت ھمین باریکی ترجمھ کرده اند» یا نکاح مؤقت متعھ«

و  ترجمھ نکرده یآنرا بھ فارس (ع)الله یشاه ول بحث برانگیز است کھ
 .است ھعربی را در ترجمھٴ فارسی بکار گرفت» استمتاع«کلمھٴ 
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 فصل دوم

 حدود و ثغـور نهـایی حجاب
 شرع در عصر پیامبر(ص)

 
ھدایات قرآنی و توصیھ ھای رسول الله در زمینھ رفع فرھنگ 
برھنگی و تکمیل حدود و ثغور نھایی حجاب شرعی، یکجا با تکمیل 
سایر ارکان دین زمانی ابلاغ شد کھ در مراسم حجة الوداع(سال دھم 

مری)، آیت مبارکھٴ شماره سوم، سورهٴ المائده نازل گردید. زیرا ھجری ق
خداوند متعال در ضمن این آیھٴ مبارکھ، تکمیل دین اسلام را در تمام 

حجاب) و بنابرین اعطای  در رکن آن(منجملھ و ارکان ابعاد اساسی
 خویش را؛ بھ مسلمانان چنین مژده داد:» نعمت«درجات نھایی 

 
كْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الْیوَْمَ أَ «... 
سْلاَمَ دِیناً...  »الإِْ

خود را بر  امروز دین شما را برایتان كامل و نعمت«... ترجمھ:
ینى برگزیدم. ئاسلام را براى شما [بھ عنوان] آ شما تمام گردانیدم و

«... 
 

 متعال، توأم با ختم نبوت بعد از ابلاغ تکمیل دین از جانب الله
رحلت رسول الله، بھ این معنی است کھ نزول وحی از جانب خداوند 
متعال بھ بشریت منتھی و در نتیجھ افزودن بر محتوی و احکام قرآنی و 
از جملھ افزودن بر حدود و ثغور حجاب شرعی ممکن و مجاز نیست. 

تلاش بشری جھت  بھ ھمین ملحوظ است کھ از جانب پروردگارعالم
افزودن بر حد و حدودی کھ قرآنکریم برای امور دینی معین نموده است 

بھ احکام قرآنی خوانده شده و پیشدستی نسبت  از آن،و یا ھم کاستن 
 .مورد نکوھش قرار گرفتھ است
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قبل از اینکھ ما حدود و ثغور قرآنی حجاب شرعی را با انطباق 
رسالت پیامبر اسلام(ص) مورد سال  ۲۳عملی آن در سالھای حیات و 

بحث قرار دھیم و از آن نتیجھ گیری نھایی را بعمل آوریم، لازم است تا 
پوشش «، کھ اکنون بھ معنی »حجاب«بر چگونگی انعکاس واژهٴ 

زنان مسلمان تلقی میگردد، بحث نمائیم؛ زیرا برخی ھا در » شرعی
شده، تعابیر و  بکار برده» حجاب«مواردی از آیاتی  کھ در آنان کلمھٴ 

 تفاسیر نادرست بعمل می آورند.
جمعاً ھفت بار بکار » حجاب« واژهباید گفت کھ در قرآنکریم 

رفتھ است کھ در ھیچ یکی از این موارد پوشش شرعی زنان را افاده 
نمی نماید. لازم است تا این موارد را در ذیل مرور و بھ بار معنایی 

 وجھ نمائیم:در ھر یک از آنان ت» حجاب«کلمھٴ 
 
 :۴۶(اعراف)، آیت شماره ۷ـ در سوره شماره ۱
 

  وَبیَْنھَُمَا حِجَابٌ ۚ
 » ترجمھ: میان آنھا[جنتی ھا و دوزخی ھا] حایلی است.

بنابرین درینجا حجاب بھ معنی: حایل یا جدا کنندهٴ [جنتی ھا از 
 دوزخی ھا] بکار رفتھ است.

 
 :۴۵(اسرأ)، آیت  ۱۷ـ در سورهٴ شماره ۲
 
إذَِا قرََأتَْ الْقرُْآنَ جَعَلْناَ بیَْنكََ وَبَیْنَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ حِجَاباً وَ 
 ﴾۴۵﴿ مَسْتوُرًا

و چون قرآن بخوانى میان تو و كسانى كھ بھ آخرت «ترجمھ: 
 »دھیم. اى پوشیده قرار مى ایمان ندارند پرده

رفتھ است کھ  بھ معنی مجازی پرده ای بکار» حجاب«درینجا 
مانع روئیت دو نفر(قرآن خوان و انکھ بھ آخرت ایمان ندارد) بھ 

 ھمدیگر میگردد.
 
 :۱۷(مریم) ، آیت ۱۹ـ در سورهٴ شماره  ۳
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 فاَتَّخَذَتْ مِنْ دُونھِِمْ حِجَابًا
 اى گرفت. ترجمھ: [مریم] میان خود و آنان پرده

ی دیگری درینجا حجاب بھ معنی پرده ای کھ بین مریم و عده ا
 کشیده شده است.

 
 :۵۳(احزاب)، آیت  ۳۳ـ در سورهٴ شماره  ۴
 

 »وَإذِاَ سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ...«... 
زمانی کھ از ھمسرانش [ھمسران محمد(صٌ)] متاعی «ترجمھ: 

 »خواستید از پشت پرده از آنان بخواھید.
پرده ای است کھ بھ در ورودی حجره بھ معنی » حجاب«درینحا 

 ھای ھمسران پیامبر کشیده شده بودند.
 
 :۳۲(ص)، آیت ۳۸ـ در سوره شماره  ۵
 

 ﴾۳۲﴿ حَتَّى توََارَتْ بِالْحِجَابِ 
 »رده کشیده شد.پتا اینکھ[خورشید] در «ترجمھ: 

 درینجا معنی حجاب غروب آفتاب و پنھان شدن آن از دید است.
 
 : ۵، آیت  (فصلت یا حم السجده)۴۱ـ در سورهٴ شماره  ۶
 

 و قالو... مِنْ بیَْننِاَ وَبیَْنكَِ حِجَابٌ 
 »اى است. و گفتند ... میان ما و تو پرده«ترجمھ: 

درینحا حجاب بھ معنی حایلی بکار رفتھ کھ میان ما [(افرادی کھ 
با آن فرا  ست کھ قرآنیی شان با آنچھ مأنوس ندلھا و گوشھا

 دای متعال)] کشیده شده است.میخواند)] و تو[(خ
 
 :۵۱(شورای)، آیت ۴۲ـ در سورهٴ شماره  ۷
 
ُ إلاَِّ وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ «  »وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ �َّ
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ھ سخن گوید با خدا و ممکن نیست ھیچ آدمی را ک«ترجمھ: 
 »ی یا از عقب پرده.حمگر از طریق و

عنی مجازی اسبابی بکار رفتھ کھ مانع روئیت درینجا حجاب بھ م
 خداوند در برابر انسان میگردد.

 
بادرنطرداشت معانی موارد فوق الذکر از واژهٴ حجاب، ھیچکدام 
بھ پوشش شرعی زنان دلالت نمی نماید؛ اما این حقیقت بھ آن معنی 
نیست کھ قرآن در مورد پوشش شرعی زنان و حتی مردان سکوت 

نھ احکامی وجود نداشتھ باشد. باید گفت کھ در نموده و در زمی
قرآنکریم مفھوم پوشش شرعی با الفاظ دیگری بیان گردیده است کھ در 
جریان این فصل بھ ھریک از آیات مبارکھ ای خواھیم پرداخت کھ درین 

 مورد تازل گردیده اند.
از دیدگاه قرآن، نھ تنھا حکم عام یک » پوشش شرعی«در بحث 
و زن مسلمان وجود ندارد؛ بلکھ حتی درین زمینھ زنان سان برای مرد 

و » کنیز«و » زنان آزاد«مسلمان نیز ھم از لحاظ موقف اجتماعی بھ 
از ھم تفکیک و » زنان یأیسھ«و » زنان جوان«ھم از لحاظ سنی بھ 

برای ھریک حجاب متفاوت توصیھ گردیده است. افزون بر آن مسئلھ 
زھم در برابر مردان محرم و پوشش شرعی زنان آزاد و جوان با

غیرمحرم و حتی مرادن نامحرم جوان و کھنسال متفاوت اند. 
بادرنظرداشت این تنوع ایجاب مینماید روی ھریک از این انواع بحث 

کھ کلمھ حجاب بھ پوشش  صورت گیرد. ضرور است تصریح گردد:
شرعی زنان و مردان نھ تنھا در قرآنکریم بکار نرفتھ بلکھ طی صدھا 

ال بعد از رحلت پیامبر(ص) نیز از این کلمھ در مورد متذکره استفاده س
افاده میگردید. کلمھ حجاب درین مورد » ستر«نشده بلکھ با کلمھٴ 

صرف طی چند صدهٴ اخیر بکار گرفتھ شده و امروز در زمینھ کاربرد 
از دیدگاه » پوشش شرعی«بنابر اینکھ اکنون  مشھور تلقی میگردد.

از ھمین واژه  ده می شود، درین اثرخوان» رعیحجاب ش«اسلام 
 استفاده گردیده و می گردد.

دقت روی آنچھ کھ امروز برخی از ملانما ھای فارغ از مدارس 
، بنام و تحت پوشش افاده ھای دینی بخورد »پاکستانی ـ دیوبندی«دینی 

ساکنین دھات و قصبات عقبماندهٴ کشور ما و سایر کشورھای منطقھ 



 آیات الھی و عملکرد طالبان در روشنی نقدی بر: عقاید   ] 134 [ 

 

بسا کھ نھ با اسلام واقعی منطبق است و نھ با ارشادات  میدھند، چھ
قرآنی، احادیث و سیرت نبوی ھمخوانی دارد؛ بلکھ از محتوی کتاب 
ھای پوسیده ای ملھم اند کھ یا بربنیاد اھداف غرض آلود و ضد اسلامی 
استعماری و یا ھم با برداشت ھای نادرست از ارشادات قرآنی و آحادیث 

فکار و عقاید جوامع عقبماندهٴ قبیلوی نوشتھ شده جعلی، تحت تأثیر ا
 اند. باتوجھ بھ ھمین واقعیت است کھ مولانا اقبال لاھوری؛ میگوید:

 
 زمن بر صوفی و ملا سلامی

 کھ پیام خدا گفتند ما را
 ولی تأویل شان در حیرت انداخت

 )113خدا و جبرئیل و مصطفی را(
 

وری بھ آنان اشاره زن ستیزی ملا نماھایی کھ در سرودهٴ اقبال لا
مدارس پاکستانی ـ «گردیده از ھردو منبع: نصاب تدریسی نواستعماری 

 .و افکار و عقاید عقبماندهٴ جوامع قبیلوی آنان ناشی میگردد»  دیوبندی
برای زنان » حجاب شرعی«یکی از مظاھر این زن ستیزی در موضع 

نان ز» حجاب شرعی«تبارز مینماید. برای اشکار نمودن واقعیت 
مسلمان، لازمی است تا بررسی این موضوع را مبتنی بر ارشادات 

بی «و » حضرت آدم«رت آن برای قرآنی از ھمان ابتدای تبارز ضرو
 آغاز و آنرا تا عصر حیات و رسالت پیامبر اسلام ادامھ دھیم.  » واحبی 

را میتوان در » حجاب شرعی«زیرا عمق دیدگاه اسلامی در رابطھ بھ 
ن تشخیص نمود و آنرا در امتداد بحث پیرامون حجاب ھمین داستا

شرعی اساس قرار داد. در عین حال خاطرنشان میگردد کھ برخی از 
آیات مبارکھ و رویات اسلامی را کھ در صفحات گذشتھ مطالعھ نمودیم، 
در صورت ضرورت و بنابر ارتباط شان با موضوع حجاب، یک بار 

 خواھیم نمود. دیگر از این دیدگاه بھ آنان مراجعھ

                                                 
برگرفتھ از: کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاھوری با مقدمھٴ احمد  -113

، مرتبط بھ گنجینھٴ الکترونیک گنجور و ۵۲۸سیروس ـ تصویر 
 نسکبان
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 »  آدم«ـ مسئلھ حجاب در خلقت  ۱
 مبتنی بـر آیـات قـرآنـی» واحـ«و 

 
وا حآمدن آدم و » فرود«معطوف بھ علت با دقت با آیات قرآنی 

)، میتوان درک نمود کھ قبل از وسوسھ و 114از بھشت بھ زمین (
نبود. یعنی آدم » آشکار«ن نیز آنان بخود شا» شرمگاه«فریب شیطان، 

 ، ھیچ بخشی از بدن شان»(ج)الله«وا قبل از ارتکاب نافرمانی از حو 
شرمگاه) نمیدانستند. مطابق بھ تصریح قرآنی، ھدف »(عورة«را 

آشکارا گرداند برای  تا«آنان این بود کھ » فریب«شیطان از وسوسھ و 
). 115»(ایشان آنچھ پوشیده بود از نظر ایشان از شرمگاه ھای ایشان

کھ با وجود ممانعت از نزدیک شدن بھ درخت  واحبنابرین آدم و 
ممنوعھ، بھ خوردن و نخوردن میوهٴ درخت متذکره مختار بودند، بر 

و نافرمانی از امر خداوند، بھ خوردن میوهٴ » وسوسھٴ شیطان«اساس 
ناشی از » گناه«درخت ممنوعھ مبادرت نمودند کھ در نتیجھٴ ارتکاب 

ظاھر شد ایشان را «ه شده و برآورد» شیطان«این نافرمانی، مطلوب 
شرمگاه ھای ایشان و شروع کردند کھ برگی بالای برگی می چسپانیدند 

 ).116»(بر خویش از برگ درختان بھشت
باتوجھ بھ محتوی و مضمون اساسی آیات مبارکھٴ قرآنی فوق و 
تحلیل عقلانی آن، میتوان بھ این نتیجھ دست یافت کھ آفریدگار متعال 

 بازگو نماید: » بنی آدم«ن طریق معنویت ذیل را بھ خواستھ است؛ بھ ای
ایت و رھنمایی از جانب با وجود ھد» واح«و » آدم«الف: 

 »ثواب«(نزدیک نشدن بھ درخت ممنوعھ) در زمینھ انجام »الله(ج)«
(سرکشی از » گناه«) و انجام ج (اطاعت از ھدایت و رھنمایی الله

ای شیطانی) مختار بودند. و قبول وسوسھ ھ» ج الله«ھدایت و رھنمایی 
اگر از یک طرف بر حقانیت این فرمودهٴ خدای متعال کھ » اختیار«این 

امور دینی خط  مھر تائید گذاشتھ و بر اجبار در» لا اکراه فی الدین«
، حقانیت »شیطان«رف دیگر بھ برھان وجود طبطلان می کشد؛ از 

                                                 
 .۲۵ـ  ۱۹سوره اعراف، آیات  -114
 .۲۰سورهٴ اعراف، بخشی از آیت  -115
 .۲۲اعراف، بخشی از آیت  سوره -116
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عینی و ، زمینھ ھای »دوزخ«و » جنت«و ضرورت وجود » روز جزا«
بنی «و در امتداد آن بھ » واح«و » آدم«ی نیز می بخشد. اگر بھ منطق

عطا نمیگردید، زمینھ ھای عینی و منطقی ضرورت » اختیار«این » آدم
وجود عناصر متذکره(شیطان، روز جزا، جنت و دوزخ) منتفی و در 
نتیجھ انتظام قرآنی نظام دینی مختل می گردید. نتیجھ اینکھ تحمیل 

ات اسلامی و توسل بھ اجبار جھت انجام امور دینی، با انتظام اعتقاد
قرآنی نظام دینی مطابقت ندارد. آیات قرآنی و سیرت و سلوک رسول 

سال رسالت شان بر صحت این نتیجھ گیری مھر تائید  ۲۳الله(ص) طی 
(افراد، احزاب توسل بھ اجبار در امور دینمیگذارند. بنابرین مرتکبین 

مختل کنندگان انتظام قرآنی نظام دینی ر حقیقت دو حکومت ھا)، 
در مغایرت با سیرت و سلوک رسوالله(ص) ھمچنان محسوب گردیده و 

 عمل مینمایند.
شرمگاه) و »(عورة«ب: پنداشتن قسمتی از بدن انسان بحیث 
و ارتکاب » شیطان«ضرورت پوشانیدن آن، با وسوسھٴ انسان بوسیلھٴ 

توان گفت کھ بھ ھر اندازه و تناسبی کھ مرتبط است، بنابرین می» گناه«
انسان (اعم از زن و مرد) برازنده، صاحب اعتماد بھ خود، دارای عزت 

باشد، » پرھیزگار«و بھ درجات بلند » گناه«النفس و در نتیجھ مبرا از 
ھای شیطانی و مبادرت بھ گناه فاصلھ  بھ ھمان تناسب از وسوسھ

خود و دیگران » شرمگاه«بت بھ داشتھ و بھ ھمین اندازه و تناسب نس
بی توجھ و مسئلھ پوشش و عدم پوشش آن برایش بی اھمیت و 
کمرنگ تر می گردد. بنابرین در صورت تبرای کامل انسان از وسوسھٴ 

دانستن قسمتی از بدن و پوشانیدن » شرمگاه«شیطانی و گناه، سوال 
ر پذیرفتن از وا قبل از تاثیحامل منتفی میگردد؛ چنانچھ آدم و آن بطور ک

 وسوسھٴ شیطان و ارتکاب گناه، در چنین حالتی قرار داشتند.
نتیجھ گیری فوق را افزون بر توصیھ ھای قرآنی پیرامون مسئلھ 
حجاب در رابطھ بھ زنان یأیسھ، مردان کھنسال، افراد نا بالغ یا افراد 

سورهٴ اعراف نیز ـ کھ پیوست با آیات خلقت آدم  ۲۶مجنون الحال، آیت 
 ؛ چنین تائید مینماید:»فرزندان آدم«در خطاب بھ  وا آمده است ـح و

 
یاَ بنَِي آدَمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یوَُارِي سَوْآتِكُمْ وَرِیشًا وَلِبَاسُ 

ِ لَعلََّھُمْ یذََّكَّرُونَ﴿   ﴾۲۶التَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیاَتِ �َّ
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ن آدم (مرد و زن) ھرآئینھ ما فرودآوردیم بر ترجمھ: ای فرزندا
شما لباسی کھ بپوشاند شرمگاه شما را و فرودآوردیم جامھ ھای زینت 
را و لباس پرھیزگاری کھ آن از ھمھ بھتر است. این از نشانھ ھای 

 »خداست تا ایشان پندپذیر شوند.
 

محتوی آیت فوق با روشنی و صراحت لباس ھایی را کھ خداوند 
 بھ سھ نوع از ھم تفکیک مینماید:  ؛د آدم(بشریت) ھدیھ نمودهبھ اولا

» حجاب«بنی آدم را می پوشاند و » شرمگاه«اول ـ لباسی کھ 
 محسوب می گردد. 

انسان (زن و مرد) اختصاص » زینت«دوم: لباسی کھ برای 
محسوب نمی گردد. بنابر حکم صریح این آیت » حجاب«یافتھ و 

زن و مرد بھ منظور زیبا تبارز دادن تن، مبارکھ، پوشیدن لباس برای 
نھ تنھا نکوھش نگردیده؛ بلکھ ھدف خداوند متعال را جھت زیبا جلوه 

 ، در فرود آوردن این نوع لباس تائید مینماید. »بنی آدم«دادن تن 
، کھ مغایر با دو نوع قبلی نھ »لباس تقوا و پرھیزگاری«سوم: 

دانستھ » از ھمھ بھتر«رامادی؛ بلکھ لباس معنوی است و خداوند آن
 است. 

حکم فوق الذکر قرآنی نتیجھ گیری قبلی ما را تائید مینماید. 
بنی آدم » گناه«است کھ مانع ارتکاب » تقوا و پرھیزگاری«بنابرین 

راه باز » گناه«میگردد و برعکس نبود تقوا و پرھیزگاری، بھ ارتکاب 
 کاری ساختھ نیست. » حجاب«مینماید و درینصورت از 

انسانھا ھریک با درنظرداشت ماھیت درونی شخصیت فردی 
شان، بھ جھان می نگرند و قضاوت میکنند. بھ ھمین ملحوظ است کھ 

ھر فرد بھ جھان از پشت عینک خود می بیند و قضاوت «گفتھ می شود 
این شخص میتواند شخصیت حقیقی (یک فرد) و یا حقوقی ». میکند

د. بنابرین بھ ھر اندازه ایکھ یک (مثلاً احزاب و یا حکومت ھا) باش
فرد، یک حزب و یا یک حکومت فاقد اعتماد بھ نفس، فاقد تقوا و 
پرھیزگاری باشد، بھ ھمان پیمانھ جھان و جامعھ را ناپاک پنداشتھ و 

 ھمھ را در آئینھٴ گرایشات ناپاک درونی خود مینگرد.
حجاب بنابرین دیدگاه ھای رھبری و ادارهٴ طالبھا در رابطھ بھ  

زنان و سایر سیاست ھای عملی آنان در ضدیت با زنان کشور ما ـ کھ 
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 در سطح جھاناکثریت قریب بھ اتفاق آنان مثال بارزعفت اسلامی 
 اسلامی محسوب میگردند ـ حقانیت انطباق خود را نھ در جامعھ

افغانستان، بلکھ در ناپاکی ھای درونی ظاھر فریب خود آنان می یابند. 
ن ناپاکی است کھ مبلغین و مروجین عقاید و سیاست ھای بنابر ھمی

قرون وسطایی شان حتی در رسانھ ھای گروھی بی پروا و علنی با این 
، »آن مردی کھ زن را ببیند و تحریک جنسی نشود مرد نیست«گفتھ کھ:

نھ تنھا درون ناپاک شان را برملا می سازند؛ بلکھ جایگاه عشق و 
، تا سطح گرایشات بی بندوبار شھوانی »رھمس«عاطفھٴ انسانی را بھ 

بھ ھر زن فروکشیده و بھ این طریق مقام انسان و انسانیت را تا سطوح 
نازلتر از حیوانات جنگل فرو می کشند. زیرا واقعیت اینست کھ حتی 

نیز با دیدن ھر حیوانی از جنس » پاده«حیوانات جنگل و موجود در 
 ک نمی شوند.مقابل ھمنوع خود و در ھر زمان، تحری

محتویات آیات خلقت در مورد لباس سھ گانھ تفکیک شده (لباس 
برای پوشش شرمگاه، لباس نماد زیبایی تن، لباس تقوا) و نتیجھ گیری 

، »بنی ادم«ھای فوق الذکر از آن، حکم عام بوده و معطوف بھ تمام 
در مسئلھ حجاب و  کریماعم از مرد و زن است. این در حالیست کھ قرآن

ایت آن در جامعھٴ اسلامی نوعیت حجاب را برای دستھ ھای مختلف رع
مسلمانان از لحاظ موقف اجتماعی، جنسیتی و سنی تفکیک نموده 

 .کھ در ذیل بھ آن می پردازیم ؛است
 

 ـ حجاب شرعی توصیھ شده  ۲
 بـرای مردان و زنـان مسلمـان

 
اسلام دین بھزیستی دنیوی در عرصھ ھای مادی و معنوی و 

رستگاری اخروی است. توصیھٴ ھای قرآنی حجاب نیز این دو  دین
مقصود را در نظر داشتھ و جھت شکلگیری فرھنگ و اخلاق اسلامی و 
از جملھ رفع برھنگی ناشی از طرز زیست و سلوک زنان و مردان 

، احکامی را ابلاغ نمود کھ این احکام تمام مؤمنین اعم »جاھلیت«زمان 
 اشت. از زن و مرد را در نظر د

توأم با گشایش تدریجی در وضعیت اقتصادی، ایجاد امکانات و 
بھتر شدن سطح زندگی مسلمانان، با نزول آیات قرآنی بر پوشش بیشتر 
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آنان و تکمیل حجاب شرعی نیز تأکید بعمل می آمد.  مبتنی بر آیات نازل 
شده، چگونگی حجاب با توجھ بھ موقف اجتماعی، جنسیتی و سنی؛ 

 کیک و مسلمانان بھ رعایت آن فراخوانده شدند:بطور ذیل تف
 الف ـ مسئلھ حجاب توصیھ شده برای مرد ھا. 

 ب ـ حجاب توصیھ شده برای زنان آزاد جوان در معرض عام
 ج : حجاب توصیھ شده برای زنان آزاد جوان در محضر محارم.

د ـ مسئلھ حجاب زنان یائسھ(زنان کلانسال با تبارز قطع عادت 
 ماھوار). 

 ھـ ـ مسئلھ حجاب کنیز ھای مسلمان.
 ز ـ برخی توصیھ ھا بھ ھمسران پیامبر(ص)

  :ز دستھ بندی فوق را توضیح میدھیماینک ھریک ا
 

 الف ـ حجـاب شرعی توصیھ
 شده برای مردھای مسـلمان

 
طبق آیات قرآنی مردھای مسلمان مکلف گردیده اند کھ شرمگاه 

، افزون بر »محافظھ«نمایند. ھدف از این » محافظھ«خود را 
نگھداشتن آن، حفظ تقوا و پاکدامنی را نیز احتوا مینماید. » مستور«

 (المؤمنون)؛ چنین میفرمایند:۲۳، سوره شماره ۷ـ  ۵درین زمینھ آیات 
 
إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ  ﴾۵وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ﴿«

فَمَنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فأَوُلئَكَِ ھُمُ  ﴾۶ھُمْ غَیْرُمَلوُمِینَ﴿أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّ 
 »﴾۷﴿ الْعاَدُونَ 

و آنانیکھ شرمگاه خود را محافظھ میکنند[(می «ترجمھ: 
﴾ مگر بھ ھمسران خویش یا بھ ۵پوشانند و پاکدامنی اختیار مینمایند)] ﴿

، پس ھر آئینھ بر انانیکھ دستھای ایشان مالک آنان اند[(کنیزان شان)]
﴾ پس ھرکھ طلب کند سوای این، آن جماعت از ۶آنان نكوھشى نیست ﴿

 »﴾۷حد گذرنده اند﴿
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و » ھمسران«مطابق توصیھٴ آیات فوق، مردان صرف در برابر 
خویش، بھ عدم پوشش شرمگاه شان مجاز دانستھ  )117»(کنیزان«

 شده اند.
ره ، سورهٴ شما۳۰افزون بر ضابطھٴ فوق، آیت مبارکھٴ 

 (النور) ھم بھ مردان؛ چنین توصیھ مینماید:۲۴
 
وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفَظُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى « قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّ

َ خَبیِرٌ بِمَا یصَْنَعوُنَ﴿  »﴾۳۰لھَُمْ إنَِّ �َّ
بگو [ای پیامبر] بھ مردان مسلمان کھ بپوشند چشم «ترجمھ: 
محافظھ نمایند شرمگاه ھای خود را این پاکیزه تر است  ھای خود را و

 »﴾۳۰ایشان را ھر آئینھ خدا خبردار است با آنچھ میکنند﴿
 

و » پوشیدن چشم«مفسرین خبیر اسلامی، کاربرد مفاھیم 
را در آیھٴ مبارکھٴ فوق مرتبط بھ مسایل ذیل » محافظھ نمودن شرمگاه«

 دانستھ اند:
مستراح در سرپناه ھا و برای این ـ بادرنظرداشت مشکل نبود  ۱

منظور استفادهٴ مشترک زنان و مردان از محلات معین و مشخص دور 
از محلات مسکونی و خرابھ ھا، بھ شکلی کھ زنان و مردان بدون 
ھیچنوع حساسیتی در کنار ھمدیگر نشستھ و کراھتی از برھنگی قسمت 

یت، آیھٴ  بدن ھمدیگر نداشتند، برای تغییر این وضع» حساس«ھای 
مبارکھٴ فوق نازل گردید کھ در نتیجھ؛ با حفظ عدم ممانعت استفاده از 
محلات متذکره، بھ مردھا توصیھ گردیده کھ چشم ھای شان را از دیدن 
شرمگاه ھای زنان بپوشانند و شرمگاه ھای خود را نیز از دیدن زنان 
 محافظھ نمایند. چنین توصیھ ای در ھمین مورد بھ زنان ھم صورت

 گرفت کھ در موقع مناسب بھ آن نیز خواھیم پرداخت.  
شأن «ـ افزون بر تفسیر فوق کھ بطور مشخص بر بنیاد  ۲

آیت مبارکھٴ فوق استوار است،  مفسرین خبره تفسیر عام نیز آز  »نزول
ناپاک و «از نگاه ھای » نگھداشتن چشم«آن بعمل آورده اند کھ بھ 

فحشا است. بنابر چنین توجیھ بھ زنان و عدم مبادرت بھ » شھوانی
                                                 

ش جھت آزاد نمودن کنیز و غلام، داشتن در دین اسلام باوجود گرای -117
 .آنان مجاز شمرده شده است



  ] 141 [ آیات الھی و چگونگی ھمخوانی ان با اعتقادات طالبان 
 

 

بودن خداوند را از » خبردار«است کھ در اخیر آیھٴ مبارکھٴ فوق، 
عملکرد مردھا(و از جملھ در صورت نیت ناپاک آنان از نگاه کردن بھ 

 زنان و تمایل بھ فحشا) خاطرنشان می سازد.
باید گفت کھ درین زمینھ نتایجی کھ از روایات نبوی و فقھی 

لامی بدست می آید اینست کھ درینجا منظور از نگاه ھای مذاھب اس
مورد نھی، نگاه ھای ھوس آلود شیطانی، شھوانی و فساد آور و در 
یک کلمھ نگاه سؤ است و بھ نگاه ھای عادی کھ در ھنگام مکالمھ با 
زنان بھ آنان معطوف میگردد ربطی ندارد، زیرا ملازمھٴ مکالمھ نگاه 

رسول الله(ص) وجود دارد کھ چنین می است. درین ارتباط حدیثی از 
 فرمایند:

پنج کار است کھ روزه را باطل و وضو را می شکنند: دروغ و «
غیبت، سخن چینی و نظر شھوت[(نگاه توأم با شھوت)] و قسم 

 )118»(دروغ
 

 ب ـ حجاب توصیھ شده بھ زنان 
 جـوان و آزاد در معـرض عــام

 
ردھای مسلمان ھ در بحث حجاب شرعی توصیھ شده بھ مچچنان

سوره نور بھ فروکشیدن  ۳۰خواندیم کھ مردان مطابق آیت شماره 
چشمھا و حفظ شرمگاه شان مکلف گردانیده شده بودند، بھ تعقیب آن 

ھمان سوره؛ بھ زنان جوان، آزاد و مسلمان نیز  ۳۱ضمن آیھٴ مبارکھ 
 مکلفیت ذیل تفویض گردیده است:

 
مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیَحْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ  وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یَغْضُضْنَ «

یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْیضَْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیوُبِھِنَّ ... وَلاَ 
ِ جَ  مِیعاً أیَُّھَ یضَْرِبْنَ بأِرَْجُلِھِنَّ لِیعُْلَمَ مَا یخُْفِینَ مِنْ زِینتَھِِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ �َّ

 »﴾۳۱﴿ الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 

                                                 
، برگرفتھ از:امیر ترکاشوند، ھمانجا، ۱۴۵۹نھج الفصاحھ، حدیث  -118

 .۸۹۳صفحھ 
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بگو[ای پیامبر] بھ زنان مسلمان کھ بپوشند چشم ھای «ترجمھ: 
خود را و حفظ کنند شرمگاه خود را و آشکار نکنند زینت ھای خود را 
)] را بر  مگر آنچھ ظاھر است و فروگذارند چادرھای خود [(بِخُمُرِھِنَّ

)] جامھ ھای خود ... نزنند بھ زمین پاھای چاک ھای [(عَ  لىَ جُیوُبھِِنَّ
خویش را تا دانستھ شود آنچھ پنھان میکنند از زینت خویش و رجوع 

 »﴾.۳۱کنید بسوی خدا ھمھٴ مسلمانان، تا رستگار شوید﴿
 

، »یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ «در آیت مبارکھٴ فوق بکاربرد مفاھیم 
و » وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا«، »نَّ یحَْفظَْنَ فرُُوجَھُ «
قابل بحث اند کھ می باید مبتنی بر » وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبِھِنَّ «

 مستندات قابل اعتبار اسلامی توضیح و تفسیر گردند.
 یحَْفظَْنَ «و » یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ «در دو مورد اول(

، جھت جلوگیری از تکرار بھ توضحاتی اکتفا میگردد کھ بھ »)فرُُوجَھُنَّ 
سورهٴ نور داده شده بود و  ۳۰عین مفاھیم بکار رفتھ در آیت مبارکھ 

، »حجاب شرعی توصیھ شده بھ مردھای مسلمان«آنرا تحت عنوان 
 مطالعھ نمودیم.

باید گفت »  مَا ظَھَرَ مِنْھَاوَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ «در ارتباط بھ افادهٴ 
کھ مطابق بھ نظر مفسرین و فقھا درینجا نھ تنھا حرف بر سر زینت 
ھای عارضی (پیرایھ، آرایش و زیور)، بلکھ زینت ھای جسمی زنان 
نیز است. طبیعی است درین آیت مبارکھ ھدف از زینت عارضی نیز 

ر مورد روئیت مجزا از بدن زنان بوده نمیتوانند. زیرا امر و نھی د
افزار آرایش و زیورات، بخودی خود و مجزا از بدن زنان نمیتواند 
موضوعیت داشتھ باشد.  بنابرین مقصد آیت مبارکھ درین مورد نیز آن 
مواضعی از بدن زنان اند کھ پیراستھ می شوند، آرایش میپذیرند و با 

نَّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُ «زیور مزین می گردند. بر اساس حکم 
درین آیھٴ مبارکھ، برخی از زیبایی ھای جسمی و مواضع پیراستھ » مِنْھَا

» زیبایی ھای آشکار«شده، آرایش شده و با زیور مزین شدهٴ بدن زنان 
و برخی از این زیبایی ھای جسمی و مواضع مزین شدهٴ بدن آنان 

ر مستور و در حالیکھ ب اند خوانده شده »زیبایی ھای پنھان«
زیبایی ھای «حکم گرده دیده، روئیت » زیبایی ھای پنھان«نگھداشتن 

  مجاز دانستھ شده اند.» آشکار
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بادرنظرداشت احکام قرآنی مرتبط بھ پوشش زنان، درین وقت 
بالاتنھ(از شانھ ھا تاکمر) و جامھٴ پائین تنھ (از کمر تا عینک جامھٴ کھ 

دن زنان محسوب میگردید. زانو) را در بر میگرفت؛ مواضع پنھان ب
بنابرین مواضع جسمی و پیراستھ شده، آرایش شده و با زیور مزین 

زنان بھ حساب می آمد. بنابرین در » زینت پنھان«شدهٴ این ناحیھٴ بدن، 
آیھٴ مبارکھٴ مورد بحث، بھ زنان توصیھ شده است از اشکار نمودن این 

آن زینت ھای مواضع بدن در معرض عام خودداری نمایند. برعکس 
زینت ھای «جسمی و عارضی مربوط بھ مواضع آشکار بدن زنان 

خوانده شده اند. بنابرین این زینت ھا مربوط بھ موی سر، » آشکار
گردن، روی و انگشت ھای دست و پا و ھمچنان ساعد دست و ساق 

حین » جاھلیت«پای زنان را شامل میگردند. چون زنان عرب در زمان 
چنان پا بھ زمین و بخاطر جلب توجھ مردان م رفتار در معرض عا

میگوبیدند کھ نسبت کوتاه بودن پوشش نا دوختھٴ نیم تنھٴ پائین (ازار) 
نقاط حساس پائین تنھٴ (زیبایی ھای جسمی پنھان) آنان نیز اشکار 
میگردید. بھ ھمین علت در اخیر آیت مبارکھٴ متذکره بھ زنان توصیھ 

اھای خویش را تا دانستھ شود آنچھ پنھان نزنند بھ زمین پ«گردیده کھ: 
 »میکنند از زینت خویش.

 
باید » وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ «سرانجام در مورد افادهٴ 

است کھ معنی عام آن » جیب«، جمع »جیوب«گفت کھ واژهٴ عربی 
در زبان فارسی دری (کیسھ » جیب«و معنی خاص آن ھمان » چاک«

کھ در جامھ دوزند و در آن چیزی نھند) است. ھدف از بکاربرد مانندی 
درین آیت معنی عام آن است. بنابرین در آیھٴ مبارکھء فوق » جیب ھا«

بھ زنان آزاد و جوان آن عصر توصیھ گردیده بود کھ شالھای سرشانھٴ 
) را بر چاک گریبان و سایر چاک ھایی موجود در پوشش  شان(بخُِمُرِھِنَّ

 شان فرو بکشند تا روی سینھ و بازوھای شان تھٴ بالاتنھھای نادوخ
 مستور گردند.

اکنون باید تثبیت گردد کھ آیا توضیحات ارایھ شدهٴ فوق راجع بھ 
افاده ھای مورد نظر درست و مستند با روایات اسلامی و دیدگاھای 

 علما و فقھای اسلامی اند یا خیر؟:
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یا » نت ظاھرزی«باید گفت کھ بسیاری از فقھا مواضع 
لاَیبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ «جایزالکشف در بدن زنان را بر اساس آیت 

، عبارت از دو دست تا آرنج ھا، دو پا تا عینک زانو، موی سر، »مِنْھَا
 روی و گردن میدانند:

 
روایت ھایی زیاد و معتبری از زبان امام ابوحنیفھ(ع)، پیشوای 

 نمیداند: » عورة«د دراد کھ ساعد زنان را مذھب حنفی نیز وجو
ذراع الحرة عورة فی ظاھر الروایة و ھی الأصح و عن ابی «

مراقی الفلاح، جزء اول، برگرفتھ از: ترکاشوند، »(حنیفھ لیس بعورة
 )۷۵۴حجاب شرعی.. ، صفحھ 

ساعد زنان آزاد در ظاھر عورة است؛ اما بھ روایت «ترجمھ:
 » صحیح ابو حنیفھ عورة نیست

 
 و روایت دیگر: 

 
وعنھ[ابی یوسف] ان ذراعھا [الحرة] لیست بعورة و ھو روایة «

 ) 119(»شرح النقایھ مختصرالوقایھ»(عن ابی حنیفھ
از ابو یوسف روایت است کھ ابوحنیفھ گفت: ساعد «ترجمھ:

 »زنان آزاد عورة نیست
 

 و ھمچنان روایت دیگر:
ت بعورة کذراع فی الملتقط عن ابی حنیفھ ان ذراع الحرة لیس«

 )120»(الامة
ساعد زنان «الملتفط روایت میکند کھ ابوحنیفھ گفت:«ترجمھ:

 »آزاد نیز مانند زنان کنیز، عورة نیست
 

                                                 
)، برگرفتھ از: ترکاشوند، ۱۰ابوالمکارم بن عبدالله بن محمد ق  -119

 .۷۵۴حجاب شرعی ...، صفحھ 
،برگرفتھ از: ترکاشوند، شرح مختصرالوقایھ(عبدالعلی بیرجندی) -120

 .۷۵۴حجاب شرعی ...، صفحھ
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 مذھب حنفی و از قاضی یوسف از شخصیت ھای شناختھ شده
ساعد) »(زراع«شاگردان امام ابوحنیفھ نیز این نظر را تائید مینماید کھ 

 حسوب گردیده و ستر آن را اختیاری می داند:زنان، زینت ظاھر آنان م
الذراع عورة و عن ابی یوسف لیس بعورة و اختاره فی «... 

 )121»(الاختیار للحاجة الی کشفھ للخدمة، و الأنھ من زینة الظاھرة
در مورد اینکھ ساعد [زنان] عورة است؛ ابو یوسف «ترجمھ: 

اختیاری  میگوید عورت نیست و ظاھر نمودن آن موقع کار و خدمت
 »است؛ چون زینت ظاھر می باشد.

 
اھل البیت زندگی روایت ھای فوق را واقعیت ھای مربوط بھ 

پیامبر اسلام(ص) نیز تائید مینماید. درین زمینھ بھ روایت ذیل استناد 
 میگردد:

بی بی » خمار«از امام باقر(پدر امام جعفر صادق) در مورد 
 فاطمھ روایتی با متن ذیل وجود دارد:

 
عن الفضل، عن أبی جعفر: فاطمة سیدة نسأ اھل الجنھ و ما «[

کان خمارھا إلا ھکذا: و أومأ بیده الا وسط عضده و ما استثنی 
 ) 122»](احداً 

از الفضل روایت است کھ [امام باقر] پدر جعفر گفت: «ترجمھ:
شال »[(خمار«[بی بی] فاطمھ کھ سرور زنان بھشتی است، با این حال 

نگونھ بود: و با دست تا وسط بازویش اشاره کرد و سرشانھٴ)] او ای
 »احدی را مستثنی نکرد.

 
افزون بر ساعد، فقیھای و دانشمندان علوم اسلامی، ساق پای 
زنان جوان آزاد را بخاطری قسمتی از زیبایی ھای آشکار آنان بر بنیاد 

انستھ اند کھ واقعیت د» لاَیبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا«آیھٴ مبارکھٴ 

                                                 
، برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، ۴۷۰البحررالرائق، جلد اول، صفحھ  -121

 ۷۵۴نسخھٴ الکترونیک حجاب شرعی ...، صفحھ 
، برگرفتھ ۱۰۶رک:مکارم الاخلاق، چاپ دارالاکتساب الامیھ، صفحھ  -122

ب شرعی در عصر از: امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب حجا
 .۷۵۱پیامبر اسلام، صفحھ 
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زندگی زنان در زمان حیات و و بعد از اعلام رسالت رسول الله نیز آنرا 
تائید مینماید. روایات متعدد صحیح و معتبری وجود دارد کھ نبی کریم 
مخالف پیراھن دراز زنان بوده و آنرا مظھر تکبر و خودنمایی 

 توصیھ بود کھ:میدانستند و از پوشیدن آن نھی مینمودند. بنابر ھمین 
بلندی دامن زنان پیامبر تا حدود زانوی پای شان بود و در [«

 نتیجھ ساق پای آنان نمایان و بدون ساتر بود:
 
عن ابی صدیق الناجی، عن ابی عمر، عن عمر قال ذکرن نسأ «

رسول الله ما برسلن من الثیاب فقال شبراقلن فإن شبرا قلیل تخرج منھ 
الکامل »(نت إحداھن نذرع ذراعا من منطقھاالعورة قال فذراع قال فکا

 )۲۰۱، صفحھ ۳عبدالله بن عدی، جلد 
عمر بن خطاب گفت: زنان رسول خدا خواھان «... ترجمھ:[

)، زنان 123درازی دامن لباس شدند. حضرت پاسخ داد، یک وجب(
گفتند یک وجب کم است زیرا[ھنگام تحرک و نشست و برخاست] عورة 

یان میگردد. رسول خدا گفت: پس بھ اندازهٴ از آن بیرون میزند و نما
 » ) بگیرید.124یک زراع(

 راوی میگوید در پی این رھنمود ھریک از ایشان، بلندی
] دامن خود را بھ درازی یک ذراع کھ از کمر شروع می )درازی([

 شد[و تا زانو و یا کمی پائین تر از آن امتداد می یافت] گرفت. ...
ھ این دلیل بود کھ قبلاً آنحضرت چھ بسا پرسش زنان پیامبر ب

با ناز و تبختر توأم  کھ زنان و مردان را از پوشیدن جامھ ھای بلند
باشد[و موجبات آزردگی خاطر مستمندان بی جامھ را فراھم کند] نھی 
کرده بود و در نتیجھ زنان پیامبر خواستار تعیین حد دامن لباس 

 )125(»]شدند.
                                                 

واحد طول میان فاصلھٴ بین انگشت کوچک و انگشت شست یا بھ  -123
، صفحھ ۴، جلد »و«اصطلاح یک بلست: رک: فرھنگ معینُ ردیف

۴۹۸۰. 
واحد طول و آن عبارت است از ابتدای ساعد دست تا سرانگشتان یا  -124
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ھ درخواست زنان رسول روایت فوق بھ صراحت نشان میدھد ک
الله ناشی از تشویش برھنھ ماندن ساق پای شان نبود، بلکھ ایشان از 

نسبت کوتاھی دامن در ھنگام حرکات و نشست و » بیرون زدن عورة«
برخاست تشویش داشتند و ابراز این تشویش خود نشان میدھد کھ آنان 

میداشتند،  کنونی بودند. زیرا اگر تنبانھای کنونی برتن» تنبان«فاقد 
ھنگام نشست و برخاست و دیگر حرکات » بیرون زدن عورة«تشویش 

 منتفی می بود.
در مورد واقعیت زندگی ھمسران پیغمبر(ص) نیز روایات 

 معتبری از برھنھ بودن ساق پاھای شان وجود دارد؛ مثلاً:
 
آنگاه کھ مردم «از عبدالعزیز روایت است کھ انس(رض) گفت:«

ردند و از پیامبر(ص) جدا افتادند، انس گفت: در جنگ احد شکست خو
ھمانا من عایشھ بنت ابوبکر و ام سلیم(مادر انس) را دیدم کھ دامن 
برچیده اند و خلخالھای ساق پای شان را میدیدم کھ مشک ھای آب را 

 )126...»(برداشتھ میدویدند. 
موضوع دیگری کھ باید مورد بحث قرار گیرد جواب بھ سوال 

موی سر، روی و گردن زنان جوان، آزاد و مسلمان   چگونگی ارتباط
 آنان می باشد. چون این مسئلھ با محتوی» زینت آشکار جسمی«با 

بھتر دانستھ می  حزاب نیز مرتبط است؛ بنابرینسورهٴ ا ۵۹آیت مبارکھٴ 
و محتوی این آیھٴ مبارکھ توجھ نموده  »شأن نزول«بھ  شود کھ نخست

 پاسخ ارایھ بداریم:و مبتنی بر آن بھ سوال فوق 
 

در تفسیر ابن کبیر بھ واقعیتی از زندگی ساکنین شھر مدینھ با 
 این شرح پرداختھ است:

 
گروھی از فاسقان مدینھ ھنگام تاریکی شب بیرون می آمدند و «

بھ سمت گذرگاھای شھر میرفتند تا متعرض زنان شوند. منازل اھل 
ی] بود. بھ ھمین مدینھ محدود و کوچک[و فاقد سرویس ھای بھداشت

خاطر وقتی زنان در شب برای قضای حاجت بسمت آن گذرگاھا [و محل 
                                                 

صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری،  -126
 ۳۸۵، صفحھ ۲۸۸۰، حدیث ۶۵جلد سوم، کتاب جھاد و سیر، باب 
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می افتادند.  نمیرفتند، مردان فاسق بھ دنبال شاھای قضای حاجت] 
درین حال اگر میدیدند بر آن زن جلباب قرار دارد؛ میگفتند: این زن آزاد 

ت میگفتند است پس از او دست بکشید و اگر میدیدند کھ فاقد جلباب اس
 )127»(این زن کنیز است بر او حملھ کنید.

در ارتباط بھ روایت فوق باید گفت کھ بھ ھدف رفع معضلھٴ 
، ۵۹تعرض مردان فاسق و اوباش بر زنان در اوقات متذکره؛ آیت 

 سورهٴ احزاب با محتوی ذیل نازل گردید: 
 
سَاءِ الْمُؤْمِنیِنَ یدُْنیِنَ عَلیَْھِنَّ یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ وَبنََاتكَِ وَنِ «

ُ غَفوُرًا  مِنْ جَلاَبیِبھِِنَّ ذلَِكَ أدَْنَى أنَْ یعُْرَفْنَ فلاََ یؤُْذیَْنَ وَكَانَ �َّ
 »﴾۵۹﴿ رَحِیمًا

اى پیامبر بھ زنان و دخترانت و بھ زنان مؤمنان بگو «ترجمھ: 
) را بر خود نزدیک  کنند این براى آنكھ پوشش ھای خود (جَلاَبِیبھِِنَّ

شناختھ شوند و مورد آزار قرار نگیرند [بھ احتیاط] نزدیكتر است و خدا 
 » آمرزنده مھربان است.

 
بھ معنی نزدیک کردن و » یدنین«در آیھٴ مبارکھ فوق واژه ھای 

دارای معنی عام پوشش (جامھ و لباس) » جلباب«جمع » جلابین«
بخاطری سؤتفاھم زیادی بھ  است. در ترجمھ و تفسیر این آیت مبارکھ

را بھ » جلباب«میان آمده است کھ برخی مترجمین و مفسرین واژهٴ 
، »پیراھن«، »ملحفھ«، »روسری«، »چادر«ذوق و گرایش خویش 

پیراھن و لباس گشاد است كھ زن لباسھاى خود را با آن «، »ردأ«
 پارچھ ای کھ«، »مقنعھ ای کھ سر و گردن را بپوشاند« ،»پوشاندمى

ترجمھ و برین بنیاد تفسیر نموده  و... »تمام سر و گردن را بپوشاند
صرف نظر نموده و مطابق » ذوقی«اند. اگر از این معانی و تفاسیر 

محتوی واقعی این آیت مبارکھ و واقعیت ھای عینی دوران حیات 
 پیامبر(ص) موضوع را روشن سازیم؛ چنین است کھ:

اسلام، پارچھ ھای نادوختھ بنابر اینکھ لباس ھای عصر پیامبر 
بودند و بدین ملحوظ چاک ھای نادوختھٴ لباس بھ دو طرف و یا 

                                                 
در شرح آیت جلباب، برگرفتھ  ۵۲۶، صفحھ ۳تفسیر ابن کبیر، جلد  -127
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پیشروی تنھ افراد منجلھ زنان، باز میماندند و حین انجام قدم برداشتن 
و یا حرکات ناشیانھٴ دست و پا، چاک ھای متذکرهٴ لباس از ھم فاصلھ 

حالت باعث  گرفتھ باعث روئیت بخش ھای حساس بدن میگردید. این
میشد تا تفاوت میان زنان مؤمن و عفیف با دیگر زنان آن عصر 
مخدوش گردد و در نتیجھ ولگردان در کمین نشستھ بخصوص مواقع 
تاریکی شب برای شان مزاحمت ایجاد نمایند، بنابرین با نزول آیت مورد 

مؤمن توصیھ گردید » زنان«و سایر » زنان و دختران پیامبر«بحث، بھ 
جلباب (پارجھٴ بزرگ چھار کنج و نا دوختھ ای کھ بھ روی شانھ کھ از 

ھا قرار گرفتھ و بمثابھ لایھٴ دوم لباس، چاک ھای پوشش بالا تنھ و 
پائین تنھ را نیز مستور می ساخت) استفاده نموده و دو طرف آنرا بھم 

 نزدیک کنند. 
سورهٴ احزاب ـ کھ آیت  ۵۹بادقت روی متن و محتوی آیت 

یز یاد میگردد ـ دیده می شود کھ این آیت: اول اینکھ؛ نھ ن» جلباب«
تنھا حضور زنان را در خارج از خانھ و رفت و برگشت شان را بھ 
بیرون از منزل مانع نگردیده؛ بلکھ بھ تامین شرایط امن برای آنان 

 کمک نموده است. 
دوم: در آیت جلباب برعکس برخی ادعا ھا، ھیچگونھ حکمی 

ن سر و گردن و روی زنان وجود نداشتھ و حتی مبنی بر پوشانید
 کوچکترین اشاره ای ھم در زمینھ صورت نگرفتھ است.

سوم اینکھ: با وجود توصیھ برای جلوگیری از رویت نقاط 
حساس بدن زنان مؤمن و عفیف، انگیزهٴ نزول این آیت و توصیھٴ 

 نھ بخشی از حجاب شرعی، بلکھ بمثابھٴ علامھٴ » جلباب«استفاده از 
با سایر » زنان مؤمنان«پیامبر(صٌ) و » زنان و دختران« فارقھ میان

زنان دانستھ شده است؛ تا با دیدن این علامت فارقھ، مردان ولگرد و 
فاسق جرئت ننماید کھ بھ آزار و اذیت آنان بپردازند. بھ ھمین منظور 

ھمین سوره)،  ۵۸(آیت » جلباب«کھ در آیت قبل از آیت  ھم است
زنان متذکره گناھکار دانستھ شده اند و در آیت مابعد » ارآز«عاملین 
 ھمین سوره)؛ این آزار دھندگان تھدید گردیده اند: ۶۰آن (آیت 
 
وَالَّذِینَ یؤُْذوُنَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بِغیَْرِ مَا اكْتسََبوُا فقَدَِ احْتمََلوُا «

 »﴾۵۸﴿ بھُْتاَناً وَإثِمًْا مُبیِنًا
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آنكھ مرتكب و كسانى كھ مردان و زنان مؤمن را بى«ترجمھ: 
ً تھمت و گناھى آشكار [عمل زشتى] شده باشند آزار مى  رسانند، قطعا

 »اند. بھ گردن گرفتھ
 

لئَنِْ لَمْ ینَْتھَِ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِینَ فِي قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فِي 
 ﴾۶۰﴿ مْ ثمَُّ لاَ یجَُاوِرُونكََ فیِھَا إِلاَّ قلَِیلاً الْمَدِینَةِ لنَغُْرِینََّكَ بھِِ 

اگر منافقان و كسانى كھ در دلھایشان مرضى ھست و «ترجمھ: 
افكنان در مدینھ [از كارشان] باز نایستند تو را سخت بر آنان  شایعھ

 »كنیم تا جز [مدتى] اندك در ھمسایگى تو نپایند.مسلط مى 
 

» روسری«از مفسرین، جلباب را  چنانچھ گفتھ شد کھ عده ای
ترجمھ نموده و بر ھمین بنیاد حکم پوشانیدن مو و گردن و چاک یخن 
زنان را از آن استنباط نموده اند. در حالیکھ زنان عرب چھ قبل از 
اسلام و چھ بعد از آن بطور عرفی برای ابراز وجاھت و برازندگی 

نمودند کھ با را استعمال می» مقنعھ«اجتماعی، رو سری ای بنام 
کلاملاً فرق داشتند. امیر ترکاشوند در حالیکھ استعمال مقنعھ » جلباب«

میخواند و تأکید مینماید کھ زنان آزاد » امر عرفی و نھ شرعی«را 
ً «عرب  ؛ خاطرنشان می سازد »سر شانرا عرفی می پوشاندند نھ شرعا

دل عھ را میتوان معاناست مق مطابق شواھدی کھ در اختیار مان«کھ:
عمامھٴ مردان کھ دور پیشانی و سر پیچیده می شود دانست. ... عمامھ 

 تاج افتخار مردان آزاد بود ... چنانچھ مقنعھ تاج اعتبار زنان آزاد شد.
این معنای را کھ برای مقنعھ آوردم از توضیحات لغویون درین 

ن دلالت بر پارچھ ای را دور سر پیچید» تقَنَعُ«باره بیگانھ نیست، زیرا 
 و مقنعھ دلالت بر زنی دارد کھ پارچھ ای را دور سرش می پیچد.

بنابرین مقنعھ و روسری در آن عصر را میتوان عبارت از 
عمامھ و دستار و پیچھ دانست(کھ طبعاً اولاً برای زینت و تجمل است و 
ً گردن و بیشتر موی را نمی پوشاند) و نھ روسری ھای  ثانیا

 ) 128»(کنونی.
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ز مقنعھ، عرفی جھت تشخص موقف اجتماعی چون استفاده ا
زنان ازاد محسوب می گردید، عدم استفاده از آن در برخی موارد توسط 
زنان مسلمان، نقض احکام شرعی محسوب نمی گردید. بنابرین شواھد 

مؤید آنان اند کھ زنان پیشکسوت اسلام، بشمول اھل بیت رسول  تاریخی
رابر مردم ظاھر و حتی با چنین بطور مکرر با سر برھنھ در ب(ص) الله 

 حالتی بھ سخنرانی پرداختھ اند. مثلاً:
ـ زنان بنی ھاشم پس از شنیدن خبر شھادت امیرالمؤمنین 
حضرت علی (ک) با سرھای برھنھ از خانھ ھای شان خارج 

 )129شدند.(
ـ بی بی زینب پس از اینکھ از مکالمھٴ امام حسین در شب 

سد با سر برھنھ ردا بھ شھادت میرعاشورا دریافت کرد کھ آنحضرت ف
 )130(از خیمھ خارج شد.

بی بی زینب و دیگر دختران حضرت علی(ک) بر اساس امر «ـ 
امام حسین از خیمھ ھا بیرون آمدند و با موی ھای آشفتھ و پیدا، یاران 
حسین را با سخنان خود تحریض بھ دفاع در برابر دشمن 

 )131»(کردند.
ان و زنان شھر کوفھ در پی ورود مرد«ـ بعد از قاجعھٴ کربلا، 

کاروان اسرأ جمع شدند و با سخنرانی زینب، فاطمھ و ام گلثوم بھ 
عزاداری پرداختند و زنان کوفھ کھ یک شھر کلان اسلامی بود، سرھای 

 )132»(خود را برھنھ و موھای شان را آشفتھ و پریشان کردند.

                                                 
جھت مطالعھ متن کامل عربی این روایت رجوع شود بھ: وفیأت  -129

و ھمچنان امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک  ۶۴، صفحھ الأیمھ
 .۷۰۹کتاب حجاب شرعی ...، صفحھ 

، صفحھ ۴جھت متن مکمل عربی این حکایت رک:تاریخ طبری، جلد  -130
و ھمچنان امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب حجاب  ۳۱۸

 .۷۱۰شرعی ...، صفحھ 
بریزی انصاری، بھ متن مکمل این حکایت رک: اللمعة البیضأ ت -131

و ھمچنان امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک  ۳۲۴و  ۳۲۳صفحات 
 ۷۱۰و  ۷۰۹کتاب حجاب شرعی ...، صفحات 

برای مطالعھ متن عربی این حکایت رک: لھوف سید بن طاووس،  132
و ھمچنان امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب  ۲۶۰صفحھ 

 .۷۱۰حجاب شرعی ...، صفحھ 
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) با دختران عقیل بن ابی طالب (نواسھ ھای کاکای رسول الله«ـ 
دریافت خبر شھادت امام حسین سر برھنھ ار خانھ ھای شان در شھر 

 )133»(مدینھ خارج شدند و گریھ کنان مرثیھ سرایی کردند.
ھمچنان لازم است تذکار یابد کھ روایات معتبری از صدر اسلام، 

) 134»(صلاة الحاجة«حتی در مواردی وجود دارد کھ زنان مسلمان 
 مینمودند. را با سر و موی برھنھ ادأ

سر و موی زنان حکایات فوق خود مؤید عدم وجوب پوشش 
آن زنان فوق الذکر اھل بیت پیامبر در ھیچ حالتی مسلمان است در غیر

بھ برھنھ نمودن سر در برابر جمعیت ھای بزرگ ـ و در موردی ھم 
بنابر امر امام حسین ـ مبادرت نمی گردند. افزون بر آن با توجھ بھ عدم 

پوشش سر، مو و گردن و حتی برخی دیگری از اجزای  وجوب صریح
بدن کنیزان مسلمان ـ کھ واقعیت آنرا ھم روایات زیادی در صدر اسلام 
تائید مینمایند و ھم مورد تائید اجماع فقی ھای اسلامی طی صده ھای 
بعدی نیز است ـ خود مؤید آن است کھ ھم زن بودن و ھم مسلمان بودن 

ردن زنان مسلمان نمی گردد، زیرا کنیزان دلیل پوشش سر، موی و گ
مذکور ھم زن و ھم مسلمان بودند. شواھد تاریخی مؤید آن اند کھ 

موی سر کھ تا پیش از قرن ھشتم موضوعیت نداشت و تازه «پوشش
پس از ورودش بھ متون فقھی، تا یکی دو قرن اخیر دارای موافق و 

 )135»(مخالف بود، امروز حکم بی معارض تلقی میگردد.
اھل «افزون بر زنان مسلمان، در عصر پیامبر اسلام زنان 

زنان غیرمسلمان ولی اھل کتاب) نیز در شھر مدینھ ساکن بودند. »(زمھ
این زنان بھ ھیجوجھ مجبور بھ رعایت حجاب اسلامی نبودند و طبق 
اعتقادات دینی و سنن خود شان لباس میپوشیدند و با آزادی کامل در 

تامین روابط اجتماعی خارج منزل عمل می انان و زیست باھمی با مسلم
 نمودند. 

                                                 
، ۲متن عربی این حکایت رک: الارشاد شیخ مفید، جلد برای مطالعھ  -133

و ھمچنان امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب  ۴۷۳صفحھٴ 
 .۷۱۱حجاب شرعی ...، صفحھ 

نمازی کھ زنان برای حصول حاجات شان بھ درگاه خداوند ادأ  -134
 .مینمایند

و  ۷۰۴امیر ترکاشوند، حجاب شرعی در عصر پیامبر، صفحات  -135
۷۰۵. 
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 ج ـ حجاب توصیھ شده بھ زنان 
 جـوان و آزاد در محضر محارم

 
بنابر دلایل گسترگی فرھنگ برھنگی در آستانھٴ ابلاغ رسالت 
پیامبر(ص)، این فرھنگ در درون سرپناه ھای ساکنین مکھ و مدینھ، 

ی بند و بارتری داشت کھ در معرض حتی در میان آنانی نیز گستردگی ب
عام از یک و یا دو جامھ استفاده مینمودند. این وضعیت با زندگی در 

و در برخی موارد با  ھای یک حجروی، تعدد اعضای فامیل سرپناه
اضافھٴ وجود کنیز و غلام و رفت و آمد بی رویھٴ اقارب نزدیک ادامھ 

از تداوم  ،بود امکاناتداشت. بعد از اعلام رسالت پیامبر(ص) بنابر ن
این برھنگی ممانعت بعمل نیامد؛ ولی برای جلوگری از برخی اتفاقات 

 جانبی آن، توصیھ ھای ذیل صورت گرفت:
، با »حجاب زنان جوان و آزاد مسلمان در معرض عام«در بحث 

وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یَغْضُضْنَ ، سورهٴ نور(۳۱نقل از قسمت اول ایھٴ مبارکھٴ 
بْصَارِھِنَّ وَیَحْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا مِنْ أَ 

( ، خاطرنشان ساختیم کھ مطابق حکم وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبِھِنَّ
، زینت ھای جسمی و عارضی »وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا«
تفکیک گردیده اند. » زینت ھای اشکار«و » زینت ھای پنھان«ان بھ زن

 زنان جوان و آزاد مسلمان مؤظف گردیدند طبق حکم ھمین آیھٴ مبارکھ
زیبایی ھای «جسمی و عارضی، » زیبایی ھای اشکار«کھ برعکس 

جسمی و عارضی بدن شان را در معرض عام(درحین نماز » پنھان
ستراح ھا، محلات آبتنی و ...) مستور جماعت، در مراسم حج، در م

نگھدارند. ولی در بخش دوم ھمین آیھٴ با تأکید مجدد روی مستور 
در معرض عام، برھنھ بودن آنان را » زیبایی ھای پنھان«نگھداشتن 

 در محضر فھرستی از افراد(محارم)؛ چنین مجاز دانست:   
 

نَّ وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِ 
یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ وَلاَ 

أبَْناَءِ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ لِبعُوُلتَھِِنَّ أوَْ آبَائھِِنَّ أوَْ آباَءِ بعُوُلتَِھِنَّ أوَْ أبَْناَئِھِنَّ أوَْ 
بعُوُلتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَِي إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَِي أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نِسَائھِِنَّ أوَْ مَا 
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فْلِ الَّذِینَ لَمْ  جَالِ أوَِ الطِّ رْبَةِ مِنَ الرِّ مَلَكَتْ أیَْمَانھُُنَّ أوَِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أوُلِي الإِْ
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ یضَْرِبْنَ بأِرَْجُلِھِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یخُْفِینَ مِنْ یظَْھَرُوا عَلىَ 

ِ جَمِیعًا أیَُّھَ الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ   ﴾۳۱﴿ زِینتَھِِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ �َّ
ترجمھ: بگو[ای پیامبر] بھ زنان مسلمان کھ بپوشند چشم ھای 

ھوسناک و گناه آلود] و حفظ کنند[(بپوشانند)]  خود را [از نگاه ھای
شرمگاه خود را و آشکار نکنند زینت ھای [جسمی و عارضی] خود را 
مگر آنچھ ظاھر است و فروگذارند چادرھای خود را بر چاک ھای 

)] جامھ ھای خود و  نھ نمایانند زینب ھای [جسمی و [(عَلَى جُیوُبھِِنَّ
د، یا پدران خویش، یا پدران عارضی] خود را مگر بھ شوھران خو

شوھران خویش، یا پسران خویش، یا پسران شوھران خویش، یا 
برادران خویش، یا پسران برادران خویش، یا پسران خواھران خویش، 
یا زنان [ھمکیش] خویش، یا آنکھ مالک شده است دست ھای شان 
[(غلام ھای رزخرید)]، یا مردان مسنی کھ صاحب شھوت نباشند، یا 

نزنند بھ زمین لانی کھ ھنوز مطلع نشده اند بر شرمگاه ھای زنان، طف
پاھای خویش را تا دانستھ شود آنچھ پنھان میکنند از زیور خویش و 

 »رجوع کنید بسوی خدا ھمھٴ مسلمانان، تا رستگار شوید.
حجاب زنان «چون قسمتھایی از آیھٴ مبارکھ فوق را تحت عنوان

مورد بحث قرار داده ایم، از » امجوان و آزاد مسلمان در معرض ع
تکرار آن درینجا صرفنظر میگردد و توجھ خویش را بھ بحث پیرامون 
آن بخشی از آیت مبارکھٴ متذکره معطوف میداریم کھ بھ مجاز بودن 
نمایاندن زینت ھای جسمی و عارضی زنان، بھ فھرست داده شدهٴ از 

 مردان حکم مینماید. 
 قق صاحب صلاحیت علوم اسلامیامیر ترکاشوند دانشمند و مح

یکی دیگر از نتایج «؛ چنین نوشتھ است:در نتیجھ گیری از حکم متذکره
این است کھ بسیاری از زنان تا پیش از این آیھ علاوه بر محارم و 
نزدیکان، در برابر دیگران نیز لباس از تن در می آوردند و یا دچار بی 

قع ضابطھٴ خاصی درین مبالاتی جدی در نگھداری اش بودند و در وا
باره نداشتند. اینان چنان در برابر مردم نسبت بھ پوشش تنھ و ران کم 
انگیزه و لاقید بودند کھ قرآن در واکنش بھ این امر، فھرست افرادی را 

ً «بھ ایشان معرفی کرد کھ  در برابر آنھا اجازه داشتند فاقد جامھ » صرفا
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بھ محارم و نزدیکان باشند و در نتیجھ وضعیت ماقبل را محدود 
 )136»(نمود.

 
با توجھ بھ متن مکمل آیھٴ مبارکھٴ مورد بحث، کھ زنان مسلمان 

) مؤظف ساختھ فرُُوجَھُنَّ را بھ حفظ و مستور نگھداشتن شرمگاه شان(
است و ھمچنان نتیجھ گیری کھ امیر ترکاشوند از آن بعمل آورده، 

، مجوز »ارزینت ھای اشک«میتوان از این آیت افزون بر مواضع 
(نھ تمام بدن) را در برابر افراد شامل فھرست »  تنھ و ران«برھنگی 

 استنباط نمود. 
در عین حال تصریح باید کرد کھ برعکس برخی از آیات قرآنی 
ای کھ با نزول آیات بعدی (ناسخ) مورد تردید(منسوخ) قرار داده شده 

قرآنی اعتبار نگردیده و بمثابھ مجوز » منسوخ«اند، این آیھٴ مبارکھ 
دارد؛ ولی صدھا سال است کھ مسلمانان در درون منازل و در برابر 
افراد شامل فھرست داده شده (بھ استثنای شوھران شان) با تن برھنھ 
قرار نمی گیرند. این کار پسندیده، ارزش عرفی دارد و نھ مبنای دینی. 
 اما در زمان حیات و رسالت پیامبر(ص) این مجوز قرآنی بخش از

 واقعیت زندگی مسلمانان محسوب میگردید. بنابرین: 
باوجود اینکھ رسول الله(صٌ) بیشتر از دیگران بھ پوشش بدن 
خود توجھ داشت، درین زمینھ روایات ذیل تاحدودی چگونگی زیست 

 را در درون خانھ و در ارتباط با محارم نشان میدھد: (ص)آنحضرت
 
من در «ت کھ گفت:از ام ھانئ بن ابی طالب(رض) روایت اس«

سال فتح مکھ نزد رسول الله(ص) رفتم و او را در حالی یافتم کھ غسل 
این زن «می کرد و فاطمھ بر او پرده گرفتھ بود. آن حضرت پرسید:

 )137»(کیست؟. گفتم: منم ام ھانئ.
درین زمینھ روایت ذیل از بی بی عایشھ را بنابر ارتباط آن با 

 مینمائیم: موضوع مورد بحث یک بار دیگر ذکر

                                                 
حجاب شرعی در عصر «امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب -136

 .۵۶۰پیامبر اسلام، صفحھ 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری،  -137

 .۱۴۷و  ۱۴۶، صفحات ۲۱جلد اول، کتاب غسل، باب 
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عن محمد بن مسلم الزھروی، عن عروة بن زبیر، عن عایشھ «

قالت: قدم زید بن حارثھ المدینھ و رسول الله(ص) فی بیتی فأتا فقرع 
ً یجر ثوبھ. والله ما رأیتھ عریاناً  الباب فقام الیھ رسول الله(ص) عریانا

 )138»(قبلھ و لا بعده، فاعتنقھ و قبلھ
سول خدا در خانھٴ من بود کھ زید بن عایشھ گفت: ر«... ترجمھ:

حارثھ بھ مدینھ آمد و نزد رسول الله و بھ درب منزل رسید. رسول خدا 
بصورت عریان در حالیکھ لباسش بر زمین کشیده می شد بھ طرف زید 
رفت و او را در آغوش گرفت و بوسید. بخدا سوگند کھ رسول خدا را 

 »ندیدم.ھم پیش از آن و ھم بعد از آن چنان عریان 
 

سورهٴ نور را مبنی بر مستور  ۳۱نتیجھ گیری از احکام آیت 
) از دید افراد شامل فھرست داده شده، نگھداشتن شرمگاه ( فرُُوجَھُنَّ

ھمان سوره نیز بگونھ ای تائید مینماید کھ  ۵۹و  ۵۸نزول آیھٴ مبارکھٴ 
و » نابالغ«، اعضای »غلام و کنیز«بر ممانعت از ورود بدون اجازه 

فامیل بھ خوابگاه پدران و مادران فامیل در سھ وقت از شب و » بالغ«
 روز؛ چنین حکم مینماید:

 
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لَمْ «

اتٍ مِنْ قبَْلِ صَلاَةِ الْ  فَجْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثیِاَبَكُمْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلاََثَ مَرَّ
مِنَ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لیَْسَ عَلیَْكُمْ وَلاَ 
ُ لَكُمُ  افوُنَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَعْضٍ كَذَلِكَ یبَُیِّنُ �َّ عَلیَْھِمْ جُناَحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ الآْیَ  ﴾ وَإذَِا بلََغَ الأْطَْفاَلُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فلَْیَسْتأَذِْنوُا كَمَا ۵۸﴿ اتِ وَ�َّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ُ لَكُمْ آیاَتِھِ وَ�َّ  »﴾۵۹﴿ اسْتأَذْنََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ كَذَلِكَ یبَُیِّنُ �َّ

باید غلام و كنیزھاى شما اید  اى كسانى كھ ایمان آورده«ترجمھ:
اند سھ بار در شبانھ روز از  و كسانى از شما كھ بھ [سن] بلوغ نرسیده

شما كسب اجازه كنند پیش از نماز بامداد و نیمروز وقتیکھ فرو میکشید 
جامھ ھای خود را  و پس از نماز شامگاھان. [این] سھ ھنگام برھنگى 

شما و نھ بر آنان گناھى نیست عورت ھای شماست(عَوْرَاتٍ لَكُمْ) نھ بر 
                                                 

، برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، ھمانحا، ۲۸۷۶سنن ترمزی، حدیث  -138
 .۹۹۲صفحھ 
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كھ غیر از این [سھ ھنگام] گرد یكدیگر بچرخید [و با ھم معاشرت 
كند و خدا نمایید]. خداوند آیات [خود] را این گونھ براى شما بیان مى 

﴾.و چون كودكان شما بھ [سن] بلوغ ۵۸كار است﴿ داناى سنجیده
آنان كھ پیش از  رسیدند باید از شما كسب اجازه كنند ھمان گونھ كھ

ایشان بودند كسب اجازه كردند خدا آیات خود را این گونھ براى شما 
 »﴾۵۹﴿كار است بیان مى دارد و خدا داناى سنجیده

در مورد شأن نزول آیات مبارکھٴ فوق روایت ذیل نقل گردیده 
 است:

 
قال السدی کان أناس من الصحابة یعجبھم أن یواقعوا نساء ھم «

لیغتلسو ثم یخرجوا إلی الصلاة فأمرھم الله سبحانھ أن فی ھذ الاوقات 
 )139»(یأمروا الغلمان والمملوکین أن یستأذنوا فی ھذه الساعات اثلاث

لسدی گفت: برخی از اصحاب دوست داشتند در این ا« ترجمھ:
اوقات با زنان خود ھمبستر شوند تا خود را بشویند و سپس برای نماز 

ال بھ آنھا دستور داد کھ در این سھ ساعت بیرون بروند، لذا خداوند متع
  »بھ جوانان و غلامان دستور دھند کھ اجازه بگیرند.

 :افزون بر آن روایت ذیل تائید مینماید کھ
من عبدالله بن سوید قال سألت رسول الله(ص) عن العورات «

الثلاث فقال أذا أنا وضعت ثیابی  بعد الضھرة لم یلج علی احد من الخدم 
لم یبلغو الحلم و لا احد من الاجراء الا باذن و أذا وضعت ثیابی  من الذین

 )140»(بعد الصلاة العشا و من قبل صلاة الصبح
روایت است کھ گفت: از رسول خدا  از عبدالله بن سوید«ترجمھ: 

(ص) در مورد عورت ھای سھ گانھ پرسیدم؛ آنحضرت فرمود: اگر بعد 
چ یک از خدمتگارھا کھ از نماز ظھر کھ لباس فروکشیده باشم، ھی

کسانی کھ ھنوز بھ بلوغ نرسیده اند بخاطر ھیچ کاری نباید بر من وارد 
شود مگر با اجازه و ھمچنان در اوقاتیکھ لباسم را فرو کشیده باشم بعد 

 »از نماز خفتن و قبل از نماز صبح.
 

                                                 
، ۵و ھمچنان: الدرالمنثور، جلد  ۲۷۰، صفحھ ۷مجمع البیان، جلد  -139

 .۶۱۶، ترکاشوند صفحھ ۵۵صفحھ 
 .۶۱۷، ترکاشوند صفحھ ۵۵، صفحھ ۵الدرالمنثور، جلد  -140
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 د ـ حجـاب توصیھ شـده بھ
 زنـان کلان سـال (یـائسـھ) 

 
زنان در برابر » زینت ھای پنھان« باوجود توصیھٴ پوشش
بر چاک ھای پوشش بالاتنھ و » خمار«مردان نامحرم و فروکشیدن 

بمثابھٴ علامت  بھ روی بدن» جلباب«ھمچنان نزدیک کردن دو جناح 
، قرآن کریم برھنھ شدن زنان فارقھٴ زنان آزاد و عفیف مسلمان

کھ توقع را (زنان کلانسال با تبارز قطع عادت ماھوار) » یائسھ«
نکاح(مجامعت) ندارند، مجاز و مبرا از گناه دانستھ است. درین زمینھ 

 ، سورهٴ نور ؛ چنین میفرماید:۶۰آیت 
 
تِي لاَ یرَْجُونَ نِكَاحًا فلَیَْسَ عَلَیْھِنَّ جُنَاحٌ « وَالْقوََاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ

جَاتٍ بزِِی ُ سَمِیعٌ أنَْ یضََعْنَ ثیِاَبھَُنَّ غَیْرَ مُتبَرَِّ نَةٍ وَأنَْ یَسْتعَْفِفْنَ خَیْرٌ لھَُنَّ وَ�َّ
 »﴾۶۰﴿ عَلِیمٌ 

 و زنان کلانسال كھ توقع نکاح(جماع و آمیزش جنسی«ترجمھ: 
ندارند؛ پس نیست بر ایشان گناھی در آنکھ فروکشند جامھ ھای  )141(

جَاتٍ بزِِینَةٍ  ) و شان را بدون تظاھر بھ زیبایی ھای خویش(غَیْرَ مُتبَرَِّ
 »پرھیزگاری کردن شان بھتر است ایشان را و خدا شنوا و دانا است.

جَاتٍ «و » الْقوََاعِد«در آیت مبارکھٴ فوق کلمات  قابل بحث » مُتبَرَِّ
کھ در آغاز آیت فوق آمده است، میتواند » الْقوََاعِد«اند. زیرا واژهٴ 

. باشد») قاعدة«و » قاعد(«حالت جمع دو کلمھٴ با معانی متفاوت 
از آن استنباط کردد، » قاعد«بنابرین در صورتیکھ معنی حالت جمع 

یا زنانی مورد نظر است کھ زمان حیض (عادت » یائستھ«زنان 
 ماھوار) و امکان بارداری آنان بھ انجام رسیده است؛ ولی اگر

پنداشتھ شود، درین حالت مراد آن » قاعدة«حالت جمع کلمھٴ » الْقوََاعِد«
خانھ بدست می باشد. این توضیح بخاطری ضروری  در» زنان نشستھ«

برخی از  فقھا بر معنی اولی، اکثر باوجود اتفاق نظر پنداشتھ شد کھ
                                                 

، کتاب نکاح، در شمارهٴ اول پاورقی ۶رک: در صحیح بخاری، جلد  -141
ازھری میگوید نکاح در «نوشتھ است:» نکاح«در معنی  ۲۵صفحھ 

، »وطی«و در فرھنگ دھخدا واژهٴ » صل لغت بھ معنی وطی استا
 .معنی گردیده است» جماع کردن«
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» زنان خانھ نشین«مفسرین مورد دوم را تائید و از آن مجوز معافیت 
 را از پوشش مورد نظر استنباط مینمایند.

جَاتٍ «واژهٴ  ج«جمع » مُتبَرَِّ را مانند برجی خود «است کھ » تبَرَِّ
معنی میدھد. قبل از اعلام رسالت » در انظار مردم قرار دادن

پیامبر(ص) در مکھ و مدینھ رایج و امر عادی بود کھ برخی از زنان در 
مقابل در و پنجرهٴ خانھ ھای شان می ایستادند و بھ ھدف جلب توجھ 

ت شروع بھ نمایاندن زیبایی ھای خود میکردند. چنین عمل را اسلام زش
دانست و مذمت نمود. بھ ھمین ملحوظ در آیت مبارکھٴ فوق باوجود 

 زنان خانھ«و یا ھم » یائسھ«مجوز برھنگی مورد نظر بھ زنان 
ج«، آنان از »نشین  ردیده اند. گنھی » تبَرَِّ

نتیجھ ای را کھ میتوان از آیھٴ مبارکھ فوق گرفت اینست کھ با 
یَغْضُضْنَ مِنْ «م عام وجود آنکھ مکلفیت زنان یائسھ در مورد حک

ضمن آنکھ مجوز  پابرجاست،» حْفظَْنَ فرُُوجَھُنّ أبَْصَارِھِنَّ وَیَ 
جامھ ھای متباقی قسمت ھای از بدن شان در برابر » فروکشیدن«

» گناھکار«مردان بھ آنان داده شده و در صورت مبادرت بھ آن 
ج«محسوب نمی شوند، بھ آنھا توصیھ نیز گردیده کھ بھ  زینت » تبَرَِّ

باشند و در غیر آن » پرھیزگار«ھای جسمی و عارضی شان نپردازند، 
 است. » دانا و شنوا«بدانند کھ خدا نسبت بھ نیات خوب و بد آنان 

   
 ھـ ـ حجاب توصیھ شده 

 ای مسلمانـبرای کنیزھ
 

بحث کنیز و غلام در اسلام بحث پیچیده و انگیزندهٴ سولات متعدد 
است. با » جنسی«ادی، فرھنگی و بخصوص در ابعاد اجتماعی، اقتص

درنظرداشت این ابعاد در آیات قرآنی، احادیث و سیرت نبوی و واقعیت 
ھای تاریخی، میتوان نتیجھ گرفت کھ دین اسلام باوجود آنکھ الغای 

سال قبل از امروز  ۱۴۰۰تدریجی ضابطھ ھای موجود برده داری را در 
از سایر نقاط جھان) در  در مکھ و مدینھٴ آن زمان(صدھا سال قبل

نظرداشت؛ ولی برده داری بخصوص در برخورد با دشمنان متحارب 
 زفتوحات لشکر اسلامی؛ بخصوص بعد امغلوب، ادامھ و با توسعھٴ 

گسترش بیشتر یافت. در نتیجھ، این  ، متاسفانھرحلت پیامبر(ص)
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 ، بخصوصو بعدھا شکسوت ھای اسلامبرخورد باعث آن شد کھ پی
ی و عباسی دارای غلام ھا و کنیزھای زیاد باشند. بنابر ھمین حکام امو

واقعیت است کھ چگونگی استفاده از برده(غلام و کنیز) در آیات قرآنی، 
 احادیث نبوی و تاریخ اسلام انعکاس گسترده دارد.

با صرفنظر از مطالعھ ابعاد فوق الذکر، بنابر موضوع مورد بحث 
گی حجاب توصیھ شده برای توجھ خویش را بھ جواب سوال چگون

 کنیزھای مسلمان معطوف میداریم: 
قرآنکریم در حالیکھ بھ مردان مسلمان جھت حفظ شرمگاه 

فرُُوجِھِمْ) شان از روابط نامشروع توصیھ مینماید، تامین روابط ھای(
ایجاب «جنسی با ھمسران نکاحی و کنیزان شان را بدون نکاح و 

درین زمینھ؛ چنین  ۷ـ  ۵ؤمنون، آیات سوره م ، بلامانع میداند.»القبول
 تصریح میدارند:

 
﴾إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ ۵﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ «

فَمَنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ  ﴾۶﴿ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ 
 »﴾.۷﴿ الْعاَدُونَ 

﴾ مگر در مورد ھمسرانشان یا ۵و آنانیکھ پاكدامنند ﴿«ترجمھ: 
اند، در این صورت بر آنان نكوھشى نیست  كنیزانى كھ بھ دست آورده

 ﴾.۷﴾ پس ھر كھ فراتر از این جوید آنان از حد درگذرندگانند﴿۶﴿
 

دانستھ می » زنا«در حالیکھ مجامعت با زنان شوھردار حرام و
(کنیزھا) در صورت داشتن » دارالحرب زنان اسیر شده از«شود، 

با آنان مجاز » مالک«شوھر نیز از این قاعده مستثنا بوده و مزاوجت 
 .)142(دانستھ شده است

 نساٴ، چنین حکم گردیده است:  سوره ۲۴درین زمینھ ضمن آیت 
 

                                                 
، چاپ »شیخ شاه ولی الله دھلوی«رک: قرآنکریم با ترجمھٴ فارسی از -142

وزیر امور » دکتر عبدالله بن عبدالحسین الترکی«دولت سعودی با مقدمھٴ 
، ۱۱۵، صفحھ اسلامی و اوقاف و دعوت و ارشاد عربستان سعودی

 .یتآمربوط بھ متن ترجمھٴ این  ۳ماره پاورقی ش
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 عَلیَْكُمْ ... وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ كِتاَبَ �َِّ «
﴿۲۴﴾« 

ترجمھ: و حرام کرده شدند زنان شوھردار [بر شما] مگر آنچھ 
مالک شده است دستھای شما[(کنیزھا)] لازم ساختھ است خدا برشما و 

 »﴾۲۴حلال کرده شد شما را ... ﴿
 

» کنیز« قرآنکریم در حالیکھ ازدواج رسمی مرد مسلمان با 
مجاز میداند، در صورت توسل این » مَھر«مسلمان را توأم با پرداخت 

مجازاتی تعیین نموده است کھ » نصف«، مجازات آنرا »فحشا«زن بھ 
بھ زن آزاد مسلمان در صورت ارتکاب چنین عمل تجویز میگردد. درین 

 ، سورهٴ نساٴ چنین می فرماید:۲۵زمینھ آیت 
 
ناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فَمِنْ مَا وَمَنْ لَمْ یَسْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنَْ ینَْكِحَ الْمُحْصَ «

ُ أعَْلَمُ بِإِیمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ مِنْ فتَیَاَتِكُمُ الْمُؤْمِناَتِ وَ�َّ
فاَنْكِحُوھُنَّ بإِِذْنِ أھَْلِھِنَّ وَآتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غَیْرَ 

لاَ مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ فَإِذَا أحُْصِنَّ فإَِنْ أتَیَْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْھِنَّ نصِْفُ مُسَافحَِاتٍ وَ 
مَا عَلىَ الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعنََتَ مِنْكُمْ وَأنَْ تصَْبرُِوا 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ   »﴾۲۵﴿ خَیْرٌ لَكُمْ وَ�َّ
 

از شما کھ بنابر ناتوانی مالی نتواند با زنان ترجمھ: و ھر كس 
[آزاد] پاكدامن با ایمان ازدواج نماید، پس باید کھ نکاح کند با آنکھ 
مالک او شده است دست شما[(کنیز مسلمان)] و خداند بھ ایمان بعضی 
بر بعضی دیگری داناتر است. پس نکاح کنید کنیزان را بھ اجازهٴ 

مَھر ایشان را بطور پسندیده، در حالیکھ اھل(خانوادهٴ) شان و بدھید 
عفیفھ باشند نھ زنا کننده و دوست پنھانی گیرنده. پس چون بھ ازدواج 
شما درآمدند اگر زنا کنند پس برای شان است نصف مقدار آنچھ بر 
زنان آزاد است از عقوبت. نکاح کنیز کسی راست کھ بترسد از کناه و 

 »ا آموزنده و مھربان است.آنکھ صبر کنید بھتر است شما را. خد
 

احکام فوق الذکر قرآنی در چگونگی برخورد شخصیت ھای 
شاخص اسلامی عصر پیامبر(ص) با کنیزھای مسلمان نیز اثر مشھود 
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داشت. از برخورد عمر(رض) خلیفھٴ دوم اسلام، نسبت بھ چگونگی 
آنان، روایات زیادی وجود دارد. » حجاب«پوشش کنیزھا و از جملھ  

بر سر » مقنعھ«بھ کنیزھای حتی مسلمان اجازه داده نمی شد کھ  مثلاً:
بگدارند. زیرا مقنعھ پوشش عرفی ای بود کھ قبل از اسلام علامت 
فارقھٴ زنان اشراف محسوب می گردید کھ بعد از ابلاغ رسالت 
پیامبر(ص) بدون آنکھ در آیات قرآنی بحیث بخشی از حجاب اسلامی از 

ادامھ یافت. بھ ھمین ملحوظ بود کھ اجازهٴ  آن یاد گردد، این مشخصھ
 پوشیدن آن برای کنیزھای مسلمان داده نمی شد. جلال الدین سیوطی

  درین زمینھ نوشتھ است:  )143(
 
کان عمر بن الخطاب، لایدََع فی خلافتھ أمَة تقنع ویقول انما «

 )144(»القناع للحرائر لکیلا یؤذین.
، بھ ھیچ کنیزی عمر بن خطاب در زمان خلافت خود« ترجمھ:

، پوشش زنان آزاد مقنعھ: گفتبپوشند و می» مقنعھ«داد کھ اجازه نمی
 »است، تا شناختھ شوند و مورد آزار قرار نگیرند.

 
 کھ: بھ ھمین اساس از انس(رض) نیز روایت است

  
رأی عمر جاریة مقنعّة فضربھا بدرتھ وقال القی القناع «

، ۵الدین سیوطی، تفسیر الدرالمنثور، جلدجلال»(لاتشبھین بالحرائر
 .)۲۲۱صقحھ

عمر کنیزی را دید کھ مقنعھ بر سر کرده بود، با تازیانھ  ترجمھ:
بر سر او زد و گفت: مقنعھ را بردار و خود را بھ زنان آزاد ھمانند 

 » از.نس
» جلباب«، »مقنعھ«یات بھ عوض اباید گفت کھ در برخی رو

سورهٴ احزاب،  ۵۹حکم آیت ذکر گردیده است؛ زیرا بادرنظرداشت 

                                                 
بود  اھل تسنن الدین عبدالرحمن سیوطی از عالمان مشھورحافظ جلال -143

و آثار زیاد در تفسیر، ق می زیست و از ا۹۱۱و  ۸۴۹کھ بین سالھای 
الدر المنثور « دیث و تاریخ اسلام بجامانده است کھ مشھور ترین آنھاح

 اند.» الإتقان فی علوم القرآن«و  »في التفسیر بالمأثور
 .۲۲۱، صفحھ۵الدین سیوطی، تفسیر الدرالمنثور، جلد جلال -144

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%88%D8%B1
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کھ بخشی از حجاب اسلامی محسوب و سرشانھ » جلباب«پوشش 
علامت تفریق زنان آزاد مسلمان » مقنعھ«انداختھ می شود، نیز مانند 

 ده شده است.و سایر زنان خوان» کنیزھا«از 
 
 ـ برخی توصیھ ھای قرآنی   و

 بھ ھمسران رسول الله (ص)
 

در جمع زنان آزاد و جوان، ھمسران رسول الله(ص) نیز 
محسوب و بنابرین افزون بر آنکھ مشمول احکامی می گردیدند کھ این 
بخش از زنان مکلف بھ رعایت آن بودند، بنابر موقف و مسوولیت شان 

رخی توصیھ ھای اختصاصی قرآنی نیز شامل بحیث ھمسران پیامبر ب
 حال آنان گردید کھ در ذیل مورد بحث قرار میدھیم:
در میان  سخن گفتن، خودنمایی و با ناز کرشمھ و حرکات جاذب

ء فرھنگ قبول شده محسوب و نکوھش زنان عرب قبل از اسلام جز
 نمی گردید. چون زنان پیغمبر نیز در چنین جامعھ و ارزشھای فرھنگی

آن بزرگ شده بودند، مستثنی بوده نمیتوانستند. بھ ھمین ملحوظ آیات 
 سورهٴ احزاب با محتوی ذیل نازل گردید: ۳۳و  ۳۲

 
یاَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّقیَْتنَُّ فلاََ تخَْضَعْنَ «

﴾ وَقرَْنَ فِي ۳۲﴿ وَقلُْنَ قوَْلاً مَعْرُوفًاباِلْقَوْلِ فَیطَْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ 
كَاةَ  لاَةَ وَآتیِنَ الزَّ جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ وَأقَِمْنَ الصَّ جْنَ تبَرَُّ بیُوُتِكُنَّ وَلاَ تبَرََّ
جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ  ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ َ وَرَسُولَھُ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ  وَأطَِعْنَ �َّ

رَكُمْ تطَْھِیرًا﴿  »﴾۳۳وَیطَُھِّ
اى ھمسران پیامبر شما مانند ھیچ یك از زنان [دیگر] «ترجمھ: 

نیستید اگر پرھیزگارید؛ پس بھ ناز سخن مگوئید تا آنكھ در دلش 
ھاي ﴾ و در خانھ ۳۲بیمارى است طمع ورزد و گفتارى شایستھ گوئید﴿

ان روزگار جاھلیت خود  قرار بگیرید و تظاھر نکنید مانند تظاھر زن
اش را  و نماز برپا دارید و زكات بدھید و خدا و فرستاده )145( قدیم

                                                 
در زمان جاھلیت زنان در خانھ ھای خویش قرار نگرفتھ بلکھ از در و  -145

 .امھای خانھ ھای شان تبرج (خودنمایی) مینمودندچاک ھای دیوار و ب
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خواھد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر]  فرمان برید، خدا فقط مى
 »﴾۳۳بزداید و شما را پاكیزه گرداند﴿

 
دیده می شود کھ محتویات این دو آیت مبارکھٴ مختص بھ زنان 

ھ حجاب نیست؛ بلکھ توصیھ ھای اخلاقی بھ پیامبر(ص) اصلاً مربوط ب
را از » جھالت«ھای دوران » آلودگی«زنان رسوال الله(ص) است، تا 

گرداند. زیرا زنان پیامبر کھ اکثراً » پاکیزه«و آنان را » بزداید«آنان 
(بھ استثنای بی بی عایشھ) زنان بیوه و یا ھم طلاق شده و درعین حال 

بودند، طی مراودات » دوران جاھلیت«متأثر از فرھنگ و طرز سلوک 
اجتماعی بھ ھمان شیوه قبل از اسلام عمل مینمودند. بنابران قرآن با 
تذکار تفکیک آنان با سایر زنان مسلمان توصیھ ھای متذکره را بھ 

 ایشان بعمل آورد. 
در » قرن«در عین حال این توضیح پیرامون واژهٴ بکار رفتھٴ 

 ود کھ:آیت فوق؛ لازمی دانستھ می ش
چون نسخھ ھای اول قرآنکریم چھ قبل از جمع آوری متن آن در 

) نقطھ 146زمان خلافت حضرت عثمان و چھ تا صدھا سال بعد از آن(
                                                 

نسخھ ھای اولیھٴ قرآن فاقد نقطھ گذاری حروف متشابھ و  -146
علامتگذاری حرکات یا اعراب بودند. برای نخستین بار در نیمھٴ دوم 

» ابوالاسود دؤلی«صدهٴ نخست ھـ ق بود کھ شخصی بنام 
کیک نمود علامتگذاری حرکات حروف را با نقطھ گذاری قسمی تف

کھ فتحھ را با گذاشتن نقطھٴ طرف راست بالای حرف، کسره را با 
نقطھ گذاشتن زیر حرف، ضمھ را با نقطھ گذاشتن وسط بالای حرف 
و تنوین را با دو نقطھٴ سر بھ سر در اخر حرف مشخص نمود. 
برای رفع مشکل تفکیک حروف مشابھ بود کھ دو تن از شاگردان 

ای نصر بن عاصم و یحیی بن یعمر(سالھای ابوالاسود دؤلی بھ نام ھ
ھـق) روش نقطھ گذاری را ـ بکار بردند و برای تفکیک  ۹۰و  ۸۹

نقطھ ھای مربوط بھ اعراب از نقطھ ھای حروب متشابھ، اولی را با 
رنگ سرخ و دومی را مطابق بھ رنگ متن اصلی نسخھ ـ معمولاً 

کھ خلیل بن  رنگ سیاه ـ مینوشتند. این روش تا وقتی ادامھ یافت
احمد فرھیدی در صدهٴ دوم ھـ ق علامھ گذاری امروزی راصرف در 
حرف آخر ھریک از کلمات ارایھ نمود؛ ولی این روش با تمام خوبی 
ھایش مورد مخالفت ھای سیاسی بخاطری قرار گرفت کھ طرفداران 

بر رجحان روش ابوالاسود دؤلی و شاکردانش تأکید » اموی«
روش خلیل بن احمد فرھیدی را » اسیعب«مینمودند و گرایش 
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گذاری حروف متشابھ ـ مثلاً: ب، ت،ث ـ و ھمچنان علامت گذاری 
حرکات حروف(فتحھ، کسره، ضمھ و تنوین) نداشتند، بنابرین باعث 

ف در قرائت و برداشت معانی گوناگون از مشکلات و در نتیجھ اختلا
عین کلمھ می گردید. با توجھ بھ ھمین مشکل است کھ برخی مترجمین 

سورهٴ  ۳۳در آیت » قرَن«واژهٴ » قاف«و مفسرین قرآنکریم، حرف 
فتحھ یا زبر)  خوانده  کھ درین صورت، «احزاب را با علامھٴ حرکی 

می » ود قرار گیریددر خانھ ھای خ«معنی ھمین بخش در آیت فوق 
شود؛ ولی تعداد دیگری از مترجمین و مفسرین قرآنکریم ھمین حرف 

تلفظ مینمایند کھ » کسره یا زیر«را با علامھٴ حرکی » قرِن«در واژهٴ 
در خانھ ھای خود سنگین و با «درین صورت معنی ھمین بخش بھ 

 باشید، تغییر مینماید. چنین ترجمھ از یک طرف این بخش از» وقار
ھمین سوره  ۳۲در آیت » بھ ناز سخن نگوئید«را با بخش  ۳۳آیت 

ھماھنگ می سازد و مھمتر از آن با این واقعیت زندگی زنان 
پیامبر(ص) نیز منطبق می سازد کھ ایشان در تمام مدت حیات پیامبر 
خانھ نشین نشده و برای رفع احتیاجات و مراودات اجتماعی (شرکت در 

ردن، مستراح رفتن و ملاقات با اقارب و نمازھای جماعت، حمام ک
خویشاوندان) و حتی برخی از آنان ـ بشمول بی بی عایشھ ـ در انجام 
خدمات جانبی غزوات سھم میگرفتند و در سفرھا رسول الله را ھمراھی 
میکردند. بنابرین آیات مبارکھٴ فوق دلالت بر حکم خانھ نشینی حتی 

ھ نشین نمودند زنان در حقیقت زنان پیامبر(ص) نمی باشد، زیرا خان
در  زندانی نمودن آنانست و چنین برخورد با شآٴن اسلام مغایرت دارد.

مورد مجوز بیرون رفتن زنان پیامبر روایات متعددی وجود دارد کھ در 
 بحث ھای بعدی بھ آن خواھیم پرداخت.

                                                                                              
مرعی میداشتند. این اختلافات بھ مرور زمان کمرنگ گردیده و 

ھـ ق) و مصحف ۳۹۱سرانجام با نوشتن مصحف ابن بواب(
ھـ ق) با علامتگذاری تمام  ۴۲۷ابوالقاسم شھید بن  ابراھیم(

حروف ھر یکی از کلمات، رسم الخط تکمیل شدهٴ امروزی معیاری 
 گردید.
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 ـ نتیجھ گیری نھایی از مستندات اسلامی   ۳  
 عصر پیامبر(ص) در بارهٴ حجاب شرعی در  
 

با توجھ بھ ارشادات قرآنی، احادیث و سیرت نبوی، واقعیت ھای 
زندگی مؤمنین در زمان حیات رسول الله(ص) و ھمچنان آرای فقھای 
مقدم اسلامی کھ در دھھ ھای نخست بعد از رحلت پیامبر زیستھ اند، 
میتوان در رابطھ بھ حد و مرز حجاب شرعی؛ نتایج ذیل را مورد تائید 

 قرار داد:
» زینت«و » عورة«، »سؤة«بدن زنان مؤمن بھ سھ قسمت 

تقسیم میگردد. برای درک بھتر از چگونگی موضوع، بھ توضیح 
ھریک از قسمت ھای متذکره و چگونگی پوشش آنان بر بنیاد احکام 

 اسلامی می پردازیم.
عورة «، »عین عورة«ـ قسمت سؤة: این قسمتی از بدن کھ  ۱

عورتین قبُلَ و «نیز خوانده می شود، بھ » مثقلھعورة «و » مغلظھ
محدود است. قرآنکریم تصریح مینماید  )شرمگاه ھای جلو و عقب»(برُدُ 

کھ این قسمت از بدن آدم و ھوا در آغاز آفرینش آنان پوشیده بود(اصلاً 
شرمگاه تلقی نمی گردید) و شیطان میخواست لباس شان را برکشد و 

. ینَْزِعُ عَنْھُمَا لِباَسَھُمَا لِیرُِیھَُمَا سَوْآتھِِمَا)زد (شرمگاه شان را نمایان سا
بنابرین پوشش این قسمت از بدن مطابق آیات قرآنی از چنان اھمیتی 
برخوردار است کھ وسوسھٴ شیطان را برای برھنھ نمودن ھمین قسمت 

یْطَانُ لِیبُْدِيَ ھای از بدن آدم و ھوا میداند( لھَُمَا مَا فوََسْوَسَ لھَُمَا الشَّ
خداوند بخاطز وُورِيَ عَنْھُمَا مِنْ سَوْآتھِِمَا) با چنین دیدگاه است کھ 

را » فرود آوردن لباس«پوشانیدن این قسمت از بدن زنان و مردان، 
ای  یاَ بنَِي آدَمَ قَدْ أنَْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یوَُارِي سَوْآتِكُمْ ـلازم دانستھ است(

و زن) ھرآئینھ ما فرودآوردیم بر شما لباسی کھ فرزندان آدم (مرد 
 بپوشاند شرمگاه شما را). 

ـ قسمت عورة: این قسمت ناحیھٴ میان ناف تا زانوھا را احتوا  ۲
را نیز شامل می باشد. بر اھمیت پوشش این » سؤة«مینماید کھ ناحیھٴ 

ناحیھ در درجھ دوم (بعد از ناحیھٴ سؤة) بخاطری تأکید گردیده کھ در 
قرار دارند و پوشش آن باعث تحکیم اطمینان » سؤة«طراف ناحیھٴ ا
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جھت ستر این ناحیھ نیز میگردد. درین زمینھ روایتی از پیامبر (ص)، 
 با محتوی ذیل نقل گردیده تأکید است:

ثنَاَ خَالِدٌ، ثنا إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَیَّاشٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثیِرٍ عَنْ أبَِي « حَدَّ
،عَبْدِ �َِّ  ِ : قاَلَ  ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ، عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  تِھِ إلِىَ رُكْبتَِھ: »صَلَّى �َّ  )147»(عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَا بیَْنَ سُرَّ
از خالد، از اسماعیل بن عیاش، از عباد بن کثیر، از [«ترجمھ: 

عبدالله، از عطاء بن یسار، از ابی سعیدالخدری روایت است کھ ابی 
 »]عورت مؤمنین از ناف تا زانو است.«رسول الله(ص) چنین گفت:

 
در  و مردان) زنانمؤمنین(بنابران پوشش کمر تا زانو توسط   

مؤمنین و از  برابر افراد غیرمجاز، حکم مطلق بود و وظیفھٴ ھمیشکی
میگردید و قرار گرفتن اختیاری این ناحیھ زنان مسلمان محسوب  جملھ

 در برابر دیدگاه افراد غیرمجاز، نافرمانی تلقی میگردید.
ـ قسمت ذینة: از دیدگاه شرعیت اسلامی تمام بدن زنان زینت  ۳

و » زینت ظاھر«آنان محسوب میگردد کھ بھ دو قسمت؛ ھر یک 
ران ھا  بدن زنان: تنھ،» زینت باطن«تفکیک می گردد. » زینت باطن«

و » سؤة«و بازوھای آنان را احتوا مینماید. بنابرین قسمت ھای 
 را نیز شامل می باشد. » عورة«

در برابر افراد غیرمجاز، مرتبط بھ » زینت باطن«دقت در ستر 
شرایط خاص میگردد، بھ ھمین ملحوظ ظاھر گردیدن آن طی زمان 

جبار، فقر سال رسالت پیامبر(ص)، در مواقع خاص ھمچو ا ۲۳حیات و 
» گناه«و عدم توانمندی تھیھٴ پوشش و ضرورت ھای صحی و بھداشتی 

 )148شمرده نمی شد.(
آنان » زینت باطن«آن قسمت ھای از بدن زنان کھ شامل 

نیستند(سر و گردن و ھمچنان ساعد و ساق و کف ھای دست و پا)، 
» زینت باطن«خوانده می شوند. قرآنکریم بھ پوشش » زینت ظاھر«

                                                 
 ۹جزوهٴ احادیث نقل شده از خالد مرداس السراج، حدیث شماره  -147

 .۱۱\۳۶احمدشاکر، تخریج المسندالشاکر، صفحھ و شماره  ھمچنین
در صورت علاقمندی جھت کسب معلومات بیشتر مراجعھ شود  -148

بھ:امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک کتاب حجاب شرعی در عصر 
 .۸۵۱ـ  ۸۴۰پیامبر، صفحات 
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وَلاَ را مجاز دانستھ است(» زینت ظاھر«موده و عدم پوشش توصیھ ن
 یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا).

محتوی ایات الھی در مورد حجاب مؤید آن اند کھ حجاب بھ ذات 
ً ناشی از فضا و شرایط آلودهٴ موجود در  خود ھدف نبوده؛ بلکھ عمدتا

آلودگی ھای جنسی بود. بھ جامعھٴ عصر نزول و بھ ھدف نجات از 
ھمین علت ھم بود کھ در صورت عدم خطرات انحرافات جنسی، رعایت 

از » زنان کلانسال«حجاب نیز منتفی می گردید. این ادعا را معافیت 
)، جواز عدم رعایت حجاب در برابر محارم، ۶۰پوشش(سوره نور آیت 

رعایت جواز عدم رعایت حجاب در برابر بردگان زرخرید، جواز عدم 
حجاب در برابر مردان کھنسال، جواز عدم رعایت حجاب در برابر 

)، عدم تعریف برخی قسمتی ھایی از ۳۱پسران صغیر(سورهٴ نور آیت 
» آدم و ھوا«مثابھ شرمگاه(عورة)، عدم ضرورت حجاب برای ببدن 

)، ۲۵ـ  ۱۹قبل از وسوسھٴ شیطان و ارتکاب گناه(سورهٴ اعراف آیات 
شناختھ شوند و مورد آزار قرار «بخاطر اینکھدر پوشیدن حلباب 

بھ ناز سخن نگویند «)، در این حکم کھ ۵۹سورهٴ احزاب آیت »(نگیرند
) و ۳۲سورهٴ احزاب آیت »(تا آنکھ در دلش بیماریست طمع ورزد

را در مقایسھ با » لباس تقوا« ۲۶بخصوص کھ در سورهٴ اعراف، آیت 
یداند و در نھایت اینکھ: ، بھتر م»پوشش شرمگاه«کلیت لباس و حتی 

زن بودن و مسلمان بودن، دلیل رعایت کامل حجاب محسوب نمی 
گردید؛ چنانچھ کنیز ھای مسلمان؛ کھ ھم زن و ھم مسلمان بودند بھ 

 رعایت کامل حجاب مؤظف نگردیده بودند.
بھ حجاب نشان میدھند کھ این آیات  طمحتوی آیات قرآنی مرتب

(برخلاف  ه اند و در ھیچک از آنانان گردیدبطور توصیھ گونھ بی
بسیاری از احکام قرآنی در موارد ھمچو: شرک، قمار، نوشیدن شراب، 

 دروغ گفتن و ...) جزای الھی بھ ناقضین آن مشخص نشده است. 
برداشت ھای فوق الذکر از حجاب شرعی کھ منطبق با آیات 

ال س ۲۳قرآنی، احادیث صحیح و معتبر نبوی و واقعیت ھای حیات و 
رسالت رسول الله اند، تا قرن دوم ھجری نیزمرعی میگردیدند، زیرا 
مطابق بھ آرأ  گروھی از فقی ھای قرن دوم نمایان بودن یک چھارم، 
یک سوم و حتی یک دوم از اندام حساس زنان مثل ران، شکم و ... در 
حین برگزاری نماز بلا اشکال دانستھ شده و حتی در بارهٴ عیین 
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دبر) تخفیف ھایی داده شده بود. از جملھ در مورد نظریات  عورة(قبُلُ و
 )؛ چنین روایت نموده اند:149امام ابوحنیفھ (

 
اذا ظھر من العورة المغلظة و ھی القبل والدبر «قال ابوحنیفة:[«

قدر الدرھم لم تبطل الصلاة(و ان کانھ اکثر بطلت) و اماالمخففة فإن 
عر المرأة لم تبطل الصلآة و انکشف منھا مادون الربع من الفخذ أو ش

 )150»](قال ابو یوسف:إن انکشف اقل من النصف لم تبطل
اگر قسمت غلیظ (حساس) عورت کھ «ابو حنیفھ گفت:«ترجمھ:[

اند، بھ اندازهٴ یک درھم آشکار شوند، نماز » عقب«و » جلو«ھمان 
باطل نمی شود(اگر بیشتر باشد باطل می شود) اما عورة خفیف (کمتر 

ر کمتر از ربع ران یا موی زن آشکار باشد نماز باطل نمی حساس) اگ
اگر کمتر از نصف [ران] ظاھر شد «)  گفت:151شود و ابو یوسف(

 »]باطل نمی شود
از » تذکرة الفقھا«ھمچنان روایت فوق از امام ابوحنیفھ، در 

 نیز؛ چنین مورد تائید قرار گرفتھ است:» علامھ حلی«جانب 
من عورة المغلظة ـ و ھی القبل  إن انکشف«قال ابوحنیفة:[«

والدبر ـ قدر الدرھم لم تبطل و إن انکشف اکثر بطلة و ان انکشف من 
المخففة ـ و ھی ما عدا ذالک ـ اقل من الربع لم تبطل و أما المرأة فإن 
انکشف ربع شعرھا او ربع فخذھا او ربع بطنھا یطلت صلاتھا و ان کان 

ف:ان انکشف اقل من النصف لم اقل من ذالک لم تبطل و قال ابو یوس
 )152(]..»تبطل، لأن سترالعورة حکم یسقط حال العذر 

ابو حنیفھ گفت: اگر قسمت غلیظ (حساس) عورت ـ «ترجمھ:[ 
است ـ بھ اندازهٴ یک درھم آشکار شود » عقب«و » جلو«کھ ھمان 

                                                 
بن ثابت مشھور بھ ابوحنیفھ، پایھ گذار مذھب حنفی کھ بین  نعمان -149

 .ق می زیست ۱۵۰تا  ۸۰سالھای 
، برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، ۶۱، صفحھ ۲حلیة العلمأ الشاشی، جلد  -150

 .۸۴۲ھمانجا، صفحھ 
امام ابو یوسف کھ نام اصلی آن یعقوب و کنیت آن ابو یوسف است  -151

خصیت نامدار در زمان ھارون از شاگردان امام ابوحنیفھ و ش
 .ھـ ق میزیست۱۸۲ـ  ۱۱۳الرشید بود و بین سالھای 

، ۱۱۲، مسئلھ ۴۵۳، صفحھ ۲تذکرة الفقھا علامھ حلی، جلد  -152
 .۸۴۲برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، ھمانجا، صفحھ 
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[نماز] باطل نمی شود و اگر بیشتر ظاھر گردد، باطل می شود. اگر از 
است) یک » عقب«و » جلو«کمتر حساس کھ غیر از عورت خفیف(

ربع آشکار شود، نماز باطل نمی شود. اگر یک ربع موی سر یا یک 
ربع از ران یا ھم یک ربع از شکم زنان ظاھر شود نماز آنان باطل می 
شود و اگر کمتر آز آن باشد باطل نمی شود. ابو یوسف گفت: اگر از 

آشکار شود باطل نمی شود نصف آن[(موی سر، ران و شکم زنان) 
زیرا زیرا پوشاندن عورة حکمی است کھ در صورت داشتن عذر، ساقط 

 »]می شود.
در صده  ون بھ حجاب زنان داده می شود،توجھ و اھمیتی کھ اکن

ھای اول بعد از رحلت رسول الله(ص) نیز بھ این مسئلھ داده نمی شد بھ 
، »کتاب«یک  ھمین ملحوظ در شش جلد مشروح صحیح البخاری حتی

 ، عنوان و حتی حدیث  اختصاصی تحت ھمین نام وجود ندارد.»باب«
آنچھ کھ امروز بطور مشھور حجاب خوانده می شود(پوشش 

بلکھ تحت  ؛تمام بدن بھ استثنای وجھھ و کفین) مبنای اسلامی نداشتھ
کھ بعد از غلبھٴ  بوده و مختص زنان اعیان آنان تاثیر فرھنگ ساسانیان

م بر آنھا، مورد توجھ عرب ھا قرار گرفتھ و بمثابھ امتیاز لشکر اسلا
 فاتحین آنرا پذیرفتھ و بھ مرور زمان تعمیل و بھ آن رنگ دینی دادند.

ش تمام بدن) از خوانده می شود(پوش بکھ توسط طالبان حجا اما آنچھ
با نھ تنھا عقب ماندهٴ قبیلوی است کھ  و نھراردسالامبدعت ھای افراطی 

؛ بلکھ با شأن اسلام، ارشادات قرآنی، گونھ ھمخوانی ندارداسلام ھیچ
احادیث و سیرت نبوی(ص) و واقعیت ھای زمان رسالت آنحضرت(ص) 

 در مغایرت کامل قرار دارد.
 
 
 



  ] 171 [ آیات الھی و چگونگی ھمخوانی ان با اعتقادات طالبان 
 

 

 
 

 فصل سوم
 انتظام اسلام سهمیری زنان
در حـیـات و روابـط اجـتمـاع 

 
برعکس گرایش ھای انحرافی بعدی جھت بھ حاشیھ راندن 

ان، طی زمان رسالت و حیات رسول الله و بادرنظرداشت سطح رشد زن
جامعھ و ساده بودن زندگی در آن وقت، سھمگیری زنان در تمام ابعاد 
موجود حیات اجتماعی ـ اقتصادی زمینھ داشت و باجود تبارز برخی 
گرایش ھای محدود کننده، درین ارتباط ھیچگونھ ممانعتی بعمل نیامد. 

در دفاع از حفظ و تداوم سھمگیری زنان در فعالیت زیرا پیامبر(ص) 
ھای خارج منزل قرار داشت و در چنین موارد از حقوق ھمسران 
خویش و سایر زنان حمایت مینمودند. حقیقت این موضوع را در ابعاد 
مختلف زندگی آن زمان، بخصوص در سلوک و سیرت رسول الله(ص) 

 مورد مطالعھ قرار میدھیم:
 

 ن بـرآمـدن زنـان ـ مجوز بیرو ۱
 از خانھ جھت رفع  نیازمندی ھا

 
بادرنظرداشت سطح رشد اجتماعی ـ اقتصادی حجاز (از جملھ 
مکھ و مدینھ)، زندگی ساده و روابط اجتماعی محدود قبیلوی، آنھم در 
صحراھای تفتیدهٴ بدون آب، زنان عصر پیامبر(ص) ھمھ امکانات 

ی، فرھنگی و از جملھ سھمگیری در فعالیت ھای اجتماعی، اقتصاد
سھمگیری در مراسم دینی و حتی نظامی را داشتند. محمد رسول 
الله(ص) با وجود تسلط  گرایش ھای مردسالار، از سھمگیری زنان در 
فعالیت بیرون از خانھ حمایت مینمودند و حتی در رعایت آن برای 
ھمسران خویش پیشقدم و سرمشق بود. تا آخر حیات پیامبر(ص)، زنان 
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سلمان و از جملھ زنان اھل و بیت آنحضرت جھت رفتن بھ مستراح ھا م
و ھمچنان در مواقع ضرورت استحمام، برای رفتن بھ آب انبارھای 
خارج از مناطق مسکونی اجازه داشتند. افزون بر آن زنان در آن وقت 
جھت شرکت در مراسم شبانھ روزی دینی (نمازھای پنجگانھٴ در 

اعیاد و مراسم حج، شرکت در مجالس رسول جماعت، نمازھای جمعھ، 
الله و گوش دادن بھ سخنان آن حضرت) تشویق می گردیدند. زنان جھت 
رفع احتیاجات معیشتی، دیدن فامیل ھا و اقارب و شرکت در مراسم غم 
و شادی بھ بیرون از منزل رفت و آمد داشتند، بھ مسافرت میرفتند، در 

شعر و  محافل ادبی، سھم می فعالیت ھای ادبی و از جملھ سرودن 
گرفتند و در برابر مردم بھ سخنرانی می پرداختند، بھ تجارت مشغول 
بودند، در انظام امور زراعت و مالداری مروج، یکجا با مردان و حتی 
مستقل نقش داشتند و ھمچنان در تنظیم امور نظام اسلامی آن زمان؛ 

ی گرفتند کھ خود بشمول فعالیت ھای جھادی و محارباتی سھم فعال م
رسول الله(ص) رھبری آن را بعھده داشتند. روایات معتبر اسلامی و 

 تاریخی ذیل؛ این حقایق را تائید مینمایند:
 

 ـ مجوز عام بیرون برآمدن زنان  ۱
 از منزل بھ منظور رفع نیازمندیھـا

 
در صحیح بخاری روایتی است از بی بی عایشھ در مورد ابلاغ، 

بیرون «بوسیلھٴ رسول اکرم(ص) مبنی بر مجوز  حکم خداوند متعال
 ؛ متن این روایت چنین است:»برآمدن زنان برای نیازمندی ھای خویش

 
سوده بنت «از ھشام، از پدرش روایت است کھ عایشھ گفت:«

زُمْعَھ(ھمسر آنحضرت) شبی برآمد، عمر او را دید و شناخت و 
سوده نزد ». نمیتوانیای سوده! تو خود را از دید ما پنھان کرده «گفت:

پیامبر(ص) آمد و سخن عمر را یاد کرد. در حالیکھ آن حضرت در خانھٴ 
من بود و غذای شب میخورد و در دست وی استخوان گوشتدار بود، کھ 
وی[(جبرئیل)] بر وی نازل شد و چون آن حالت از وی دور شد؛ 
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ھمانا خداوند برای شما زنان اجازه داده است کھ برای «میگفت: 
 )153.»(نیازمندی ھای خویش بیرون بروید

 
باید گفت کھ در طول تاریخ و امروز نیز زنان و حتی مردان چھ 

اجتماعی، اقتصادی، صحی، فرھنگی و ...) از »(نیاز«بسا کھ بدون 
منازل خویش بیرون نمی برآیند. نیازھای زنان و مردان یکسان است. 

، در موارد خاص نیز افزون بر مجوز عام بیرون برآمدن زنان از خانھ
 چنین مجوز وجود دارد. برخی از این موارد را مرور مینمائیم.

 
 ـ مجوز بیرون رفتن زنان از خانھ ۲

 بھ منظـور شـرکت در مـراسـم دیـنی
 

در زمان حیات و بعد از ابلاغ رسالت پیامیر اسلام(ص)، 
ھ آنحضرت نھ تنھا شرکت زنان را در تمام مراسم دینی مجاز شمرد؛ بلک

آنان را بھ سھمگیری درین مراسم تشویق نیز مینمود. روایت ھای ذیل 
 این حقیقت را تائید مینمایند:

ھرگاه «از ابن عمر(رض) روایت است کھ پیامبر(ص) فرمود:«
زنان شما اجازه بخواھند کھ در شب بھ مسجد بروند، بھ آنھا اجازه 

 )154»(بدھید.
 

ھ زنان در عصر افزون بر آن روایاتی معتبری وجود دارد ک
پیامبر اسلام نھ تنھا جھت ادای نماز پنجگانھ بھ مسجد رفتھ و با مردان 
در زیر یک سقف نماز جماعت ادأ مینمودند؛ بلکھ مردان و زنان در 
کنار ھمدیگر وضو میگرفتند. از ابن عمر درین زمینھ چنین روایت 

 است:

                                                 
، ۶صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم عبدالعلی نور احراری، جلد  -153

بیرون برآمدن زنان برای نیازمندی ھای  :۱۱۶کتاب نکاح، باب 
 .۱۲۷، صفحھ ۵۲۳۷خویش، حدیث 

صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم عبدالعلی نور احراری، جلد  -154
: برآمدن زنان بسوی مساجد در شب و در ۱۶۲اول، کتاب الاذان، باب 

 .۴۱۰، صفحھ ۸۶۴تاریکی شب، حدیث
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کان الرجال ولنسأ یتوضؤون فی زمان «عن ابن عمر قال:[«
 ً  )155»](رسول الله جمعا
در زمان رسول خدا مردان و «عبدالھ بن عمر گفت:«ترجمھ:

 » زنان بطور جمعی[(در کنار ھمدیگر)] بھ وضو کردن می پرداختند.
 
روایت دیگری حقیقت مبنی بر وضو گرفتن شخص پیامبر را  

 نیز در کنار زنان؛ با مضمون ذیل صحھ میگذارد:
 
الحھنیة قالت اختلفت یدی و ید  سمعت خولة بنت قیس امُ صبیة«

 )156»(رسول الله(ص) فی انأ واحد فی الوضؤ
 از خولھ بنت قیس، مادر الحھنیھ شنیدم کھ میگفت:«ترجمھ:

دست ھای من و دستھای رسول الله(ص) در ھنگام وضو [چنان بھم «
 »نزدیک قرار داشتند کھ گویا باھم] یکی بودند.

 
کھ صحت  - ی مشترکبادرنظرداشت رویات فوق در مورد وضو

آنرا چندین مؤخذ معتبر اسلامی تائید نموده است ـ میتوان نتیجھ گرفت 
کھ زنان مؤمن حین انجام وضو در برابر مردان و در حضور پیامبر 

دن، ساعد ھمراه بخشی از (ص) مواضع وضو: وجھ، کفین، مو، گر
 ھا ھمراه بخشی از ساق یا ھم تمام آن را مکشوف میکردند.بازو، پا

 این عمل کاملاً عادی تلقی میشد و حساسیتی نسبت بھ آن وجود نداشت.
» زنان پرده نشین«افزون بر آن توظیف زنان بھ منظور تشویق 

بخاطر شرکت در نماز عید چنین روایت بارزی » زنان حایض«و حتی 
 وجود دارد:
بھ ما دستور داده «از ام عطیھ(رض) روایت است کھ گفت:[«

عید زنان حایض و زنان پرده نشین را بیرون آوریم  شد کھ در ایام دو

                                                 
لسنن الکبری نسائی ، ھمچنان:ا۹۹سنن نسایی جلد اول، صفحھ  -155

و ھمچنان: سنن  ۱۹۳، ھمچنان: صحیح بخاری حدیث ۷۲حدیث 
، برگرفتھ از:امیر ترکاشوند، ھمانجا، صفحھ ۷۹ابو داوود، حدیث 

۷۷۶. 
، ھمچنان: سنن ابو داوود، حدیث ۲۹۸، صفحھ ۸رک: الطبقات، جلد  -156

 .۷۷۶امیر اشکاشوند، ھمانجا، صفحھ  ، برگرفتھ از:۷۸
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تا در جماعت مسلمانان و دعای شان حاضر گردند و زنان حایض از 
 جایگاه نماز زنان گوشھ بگیرند.

یا رسول الله از ما زنان کسی است کھ «زنی گفت: 
زن ھمراه او، از چادر «چادر[(جلباب)] ندارد. آن حضرت فرمود:

 ) 157...»](بپوشاند.  [(جلباب)] خود آن را
 

زنان «این روایت مؤید آنست کھ حضرت رسول اکرم(ص)، حتی 
را کھ خود داوطلبانھ بھ چنین عمل توسل ورزیده بودند، » پرده نشین

تشویق بھ بیرون برآمدن از خانھ و شرکت در اجتماع مسلمان(زن و 
برعکس » شریعت«و » دین«مرد) مینمایند، بنابرین آنھائیکھ تحت نام 

زندانی نمودن زنان در خانھ اقدام مینمایند و یا بھ این سلوک آنحضرت 
یا جاھل اند و یا ھم  ،چنین گرایش را تبارز میدھند و یا حمایت میکنند

دشمن دین و مخالف رسول الله کھ برای فریب مسلمانان نقاب برخ 
 کشیده اند.

شرکت زنان در مراسم حج، با عین پوشش مردھا، کھ در زمان 
ت رسول الله متشکل از دو پارچھٴ نادوختھ (ازار و ردا) بود، حقیقت حیا

 روشنی است کھ با تغییر شکل پوشش(احرام) تا امروز ادامھ دارد.
 

 ـ مجوز شرکت زنان در امور جھاد ۳
 و محـاربات تحت قیـادت پیامبر (ص)

 
نیازمندی «افزون بر مجوز برآمدن زنان از خانھ جھت رفع

متعددی مبنی بر شرکت زنان و از جملھ شرکت   شان، روایات» ھای
فعال ھمسران پیامبر(ص) در جھاد و محارباتی وجود دارد کھ تحت 
قیادت آنحضرت صورت میگرفت و زنان درین محاربات پھلو بھ پھلوی 

 مردان وظایف شان را پیش میبردند؛ مثلاٌ:
 

                                                 
با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری ، جلد  صحیح بخاری -157

 .۱۸۷، صفحھ ۳۵۱، حدیث ۴(الصلاة)، باب ۸اول، کتاب 
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از خالد بن ذکوان روایت است کھ ربیع دختر مَعْوَد بن عضرا «
ما با پیامبر(ص) جھاد می کردیم، مردم را آب می نوشاندیم و «گفت:

خدمت می کردیم و کشتھ ھا و زخمی ھا را بھ مدینھ می 
 )158»(آوردیم.
 

ھمچنان شرکت بی بی عایشھ و سوده را در جنگ احد روایت 
 ذیل تائید مینماید:

 
آنگاه کھ «از عبدالعزیز روایت است کھ انس(رض) گفت:«[

احد شکست خوردند و از پیامبر(ص) جدا افتادند، انس مردم در جنگ 
گفت: ھمانا من عایشھ بنت ابوبکر و ام سلیم(مادر انس) را دیدم کھ 
دامن برچیده اند و خلخالھای ساق پای شان را میدیدم کھ مشک ھای 

 )159(]...»آب را برداشتھ میدویدند. 
 
 

 ـ  مجوز بیرون برآمدن از خانھ  ۴
 »راح ھامست«بھ غرض رفتن بھ 

 
در زمان حیات و رسالت رسول الله (ص)، بیرون برآمدن زنھا 
از منزل چنان معمول و عادی بود کھ حتی در ھمچو مسئلھ مھمی (دفع 
مواد زائدهٴ جھاز ھاضمھ) نیز، بدون ھیچنوع ممانعت و چاره جویی 
برای آن در محوطھ ھای سرپناھا و یا حوالی آن، بھ زنان؛ منجلھ 

اسلام، حتی در شب ھنگام نیز اجازه داده شد کھ بھ  ھمسران پیامبر
مقصد این محلات از حجره ھای شان بیرون بروند. درین زمینھ رویات 
متعددی در کتابھای محدثین مختلف وجود دارند کھ روایت ذیل را این 

 بار از صحیح بخاری نقل مینمائیم:
                                                 

صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم عبدالعلی نور احراری، جلد  -158
: آیا زن مرد را درمان کند و مرد زن را، ۲، کتاب طب، باب ۶

 .۳۶۴، صفحھ ۵۶۷۹حدیث 
ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  صحیح البخاری با -159

 .۳۸۵، صفحھ ۲۸۸۰، حدیث ۶۵سوم، کتاب جھاد و سیر، باب 
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ھمسران پیامبر(ص) «از عایشھ(رض) روایت است کھ گفت:«

می » مناصع«ھنگام بھ قضای حاجت بیرون می آمدند و بھ موضع شب 
رفتند و آن زمینی گشاده و فراخ بود. و عمر بھ پیامبر(ص) میگفت: 

زنان خویش را در حجاب بدار، ولی رسول الله (ص) این کار را «
نمیکرد. در یکی از شب ھا سوده بنت زمعھ، ھمسر پیامبر(ص) بھ 

او زن بلند قامت بود. عمر بر وی بانگ وقت خفتن بیرون رفتھ بود و 
زده بود کھ ای سوده من ترا شناختم و عمر بھ نزول فرمان حجاب 

 )160.»(علاقھٴ شدید داشت و خداوند آیت حجاب را نازل کرد
 

صحیح بخاری؛  ۱۴۷و بھ تعقیب روایت فوق در حدیث شماره 
 با صراحت حکم ذیل ابلاغ گردیده است:

 
ست کھ پیامبر(ص) بھ ھمسران خود از عایشھ (رض) روایت ا«

فرمود کھ بھ شما اجازه داده شده است کھ غرض رفع نیازمندی ھای 
 ...»خویش بیرون روید. 

 
 ـ  مجوز تامین روابط  متقابل  ۵

 اجتمـاعی میـان زنـان و مـردان
 

بعد از ابلاغ رسالت رسول الله(ص) روابط متقابل اجتماعی میان 
ود نگردید؛ بلکھ در اکثر موارد مجوز تداوم زنان و مردان نھ تنھا محد

آن تائید و حتی خود پیامبر(ص)، یاران آنحضرت و اصحاب کرام چنین 
کھ می باید سرمشق  روابط را در زندگی روزمرهٴ شان مرعی میداشتند

 ؛ مثلاً:برای تمام مسلمانان درین زمینھ ھا باشند
 

 الف: مجوز دست دادن 
 ردانـمعمول زنان بـا م

                                                 
صحیح البخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم، عبدالعلی نور احراری، جلد  -160

 .۹۲، صفحھ ۱۴۶، حدیث ۱۳اولُ کتاب وضو، باب 
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ید گفت کھ در دید و بازدید روزمره میان مردان و زنان، دست با

دادن با ھمدیگر عمل عادی تلقی و در زمینھ ھیچنوع حساسیت وجود 
نداشت. این روش حتی در مراسم دینی نیز رعایت می گردید. روایات 
متعدد صحیح و معتبر در مورد دست دادن رسوال الله و یاران او با 

 م بیعت وجود دارد:زنان؛ حین انجام مراس
باید گفت کھ مراسم بیعت بھ رسول الله با مصافحھ (دست یک 

ت ھمدیگر را فشردن، فرھنگ دیگر را گرفتن برای اظھار دوستی، دس
) تکمیل و بھ انجام میرسید. ۴۱۶۳لد سوم، ردیف میم، صفحھ جمعین، 

بنابران حضرت رسول اکرم(ص) خود نیز نھ تنھا در مراسم بیعت با 
دست داده اند، بلکھ آنعده ای از زنان کھ دست ھای شان ملاطفت زنان 

و آرایش مروجھٴ زنانھ در آن وقت را نمیداشت، تشویق مینمودند کھ 
جھت شرکت در مراسم بیعت، بھ حفظ مختصات زنانگی (آرایش مروج 
آن وقت) دست ھای شان توجھ نمایند. روایات ذیل ادعای متذکره را 

 تائید مینمایند:
 
برنا اسماعیل بن ابان الوراق قال حد ثتنی نائلھ عن ام اخ«

عاصم، عن سودأ قالت أتیت رسول الله(ص) لا بایعھ فقال انطلقی 
 )161»(فاختضبی ثم تعالی أبایعک

نزد رسول خدا(ص) رفتم تا با وی «سوداء گفت:«... ترجمھ:
بیعت کنم؛ ولی او گفت برو خضاب [(نوعی زینت و آرایشی کھ دست 

 »از مردان تفکیک مینماید)] کن سپس بیا تا با تو بیعت کنم.زنان را 
 

این رویداد از جانب عبدالعزیز بن خطاب نیز؛ چنین تائید گردیده 
اخبرنا عبدالعزیز بن الخطاب قال: حدثنا نائلة الکوفیة مولاة أبی «است:

العیز راعن ام عاصم عن السوداء قالت:أتیت النبی(ص) أبایعھ فقال: 
 )162»(.تضبت ثم جئتھ فبایعتھاختضبی فاخ

                                                 
د، ھمانجا، ، برگرفتھ از: امیرترکاشون۱۱، صفحھ ۷الطبقات، جلد  -161

 .۹۶۹صفحھ 
، برگرفتھ از: امیرترکاشوند، ھمانجا، ۱۱، صفحھ ۷الطبقات، جلد  -162

 .۹۶۹صفحھ 
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نزد پیامبر آمدم تا با او بیعت کنم اما « سوداء گفت:«... ترجمھ:
پیامبر گفت ابتدا خضاب کن، من نیز خضاب کردم و سپس بھ نزدش 

 »رفتھ با وی بیعت و مصافحھ کردم.
 

ھمچنان روایت ذیل از بی بی عایشھ نیز مصداق حقیقت فوق 
 است:

 
عتبھ قالت: یا نبی الله بایعنی، قال الا  عن عایشھ أن ھندا بنت«

 )163»(أبایعک حتی تغیری کفیکأتھما کفا سبع
ای پیامبر «عایشھ روایت میکند کھ ھندا بن عتبھ گفت:«ترجمھ:

خدا با من بیعت کن!. پیامبر گفت: تا وقتیکھ دستانت را کھ مانند پنچھٴ 
فحھ نمی درندگان است، تغییر ندھی [(آرایش نکنی)] باتو بیعت و مصا

 »کنم.
 

ھمچنان روایاتی در مورد دست دادن یاران رسوال الله(ص) با 
 زنان نیز وجود دارد:

 
ام عطیة قالت لما قدم رسول الله (ص) المدینة جمع نساء «

الانصار فی بیت ثم ارسل الیھن عمر بن خطاب فقام علی الباب فسلم 
بر رسول عیھن فرددن السلام فقال أنا رسول الله(ص) فقلن مرحبا 

الله(ص) و برسولھ فقال تبایعن علی ان لاتشرکن باالله شیئاً ولاتسرقن و 
لاتزنین ولاتقتلن اولادکن ولاتاتین ببھتان تفترینھ بین ایدیکن و ارجکن 
و لا تعصین فی معروف فقلن نعم فمد عمر یده من خارج الباب  و مددن 

 )164»(ایدھن من داخل
سول الله بھ مدینھ آمد، ھنگامیکھ ر ام عطیھ گفت:«[ترجمھ:

زنان انصار را در خانھ ای جمع کرد. سپس عمر بن خطاب را بسوی 
آنھا فرستاد. عمر بر در خانھ ایستاد و بھ زنان حاضر در خانھ سلام 

                                                 
، ۴۵۵و ھمچنان کنزالعمال روایت  ۴۱۶۵سنن ابو داوود، روایت  -163

 .۹۷۰برگرفتھ از امیر ترکاشوند، ھمانجا، صفحھ 
، برگرفتھ از: امیر ۴۰۹، صفحھ ۶مسند احمد بن حنبل، جلد  -164

 ۹۷۲شوند، ھمانجا، صفحھ ترکا
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کرد. آنھا نیز پاسخ وی را دادند. عمر گفت: من فرستادهٴ رسول خدا 
او. عمر گفت: آیا  استم. زنان گفتند: مرحبا بر رسول الله و بر فرستادهٴ 

بھ خدا شرک مجوئید، سرقت نکنید، زنا نکنید ... « بر این اساس کھ:
حاضر استید با رسول خدا بیعت کنید؟. زنان در پاسخ گفتند بلی. درین 
حال عمر دستش را از بیرون خانھ بھ طرف درون دراز کرد و زنان نیز 

و بعت را ھریک دست شان را از داخل خانھ بھ طرف دست او کشیدند 
 ]»کامل کردند.

 
 افزون بر آن:

 
ذکرالنقاش و غیره النبی(ص) بایعھ نساء علی الصفا بمکتھ و «

 )165( عن عمر بن الخطاب یصافحھن
از نقاش و دیگران روایت کردند بر کوه صفا در مدینھ «ترجمھ: 

زنان بھ پیامبر(ص) بیعت میکردند و عمر بن خطاب [بھ نمایندگی 
 »ت میداد.آنحصرت] بھ آنھا دس

                                                 
، این روایت ھمچنان در تفسی ۳۰۰، صفحھ ۵المحرر الوجیز، جلد  -165

، ۱۸و ھمچنان در تفسی قزطبی جلد  ۲۹۸، صفحھ ۹ثعلبی، جلد 
نیز ذکر گردیده است. برگرفتھ از: امیرتکاشوند،  ۷۱صفحھ 

 .۹۷۲ھمانجا، صفحھ 
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 مرد   ب : مجوز خـلوت کـردن زن و

 ھ ای) و در انـظـارعـمومیـ(در گوش
 

بعد از ابلاغ رسالت رسول الله زنان و مردان روابط و معاشرت 
توأم با حفظ عفت و پاکی معنوی را مرعی میداشتند، باھمدیگر نھ تنھا 

حضور  دست میدادند و احوالپرسی مینمودند؛ بلکھ در گوشھ ای، اما در
نیز مینمودند کھ ھیگونھ حساسیتی را بر نمی انگیخت. » خلوت«مردم 

آنچھ رواست «وجود دارد تحت عنوان: » باب«در صحیح بخاری یک 
و برای » کھ مردی با زنی در حضور مردم (در گوشھ ای) خلوت کند

دلیل صحت این حکم، روایتی را از رسول الله(ص)؛ چنین حجت می 
 آورد: 

 
از ھشام روایت است کھ انس بن مالک(رض)  از شعبھ،[«

زنی از انصار نزد پیامبر(ص) آمد. آنحضرت با وی خلوت کرد و «گفت:
بھ خدا سوگند کھ شما زنان(انصار) نزد من دوستداشتنی ترین «گفت:

 )166»](مردم ھستید.
  

 ج : مجوز دست زدن زنـان بـھ مـوی سـر 
 مردان بھ منظور تمیز و ترتیب نمودن آن

 
ون بر معاشرت توأم با حفظ عفت، پاکیزگی و تقوا میان زنان افز

و مردان، زنان میتوانستند بھ منظور کمک با مردھا بھ تمیز و ترتیب 
نمودن موی سر مردھا نیز بپردازند. احادیث، سیرت و سلوک رسول 
الله(ص) ھادی و سرمشق تمام مسلمانان محسوب میگردد. درین زمینھ 

یامبر خدا(ص) اجازه میداد زنان در پاک کردن رواتی وجود دارد کھ پ
 موھای آن حضرت بھ او کمک نمایند؛ مثلاْ :

                                                 
ور احراری، جلد صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی ن -166

:آنچھ رواست کھ زنی با مردی در حضور ۱۱۳، کتاب نکاح، باب ۶
 .۱۲۶، صفحھ ۵۲۳۴مردم(در گوشھٴ) خلوت کند، حدیث 
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از اسحق بن عبدالله بن ابی صلحھ روایت است کھ انس بن «

) بنت ملحان 167رسول خدا(ص) نزد ام حرام(«مالک(رض) گفت:
میرفت و او برای آنحضرت غذا می آورد و سپس بھ پاک کردن موی 

 ) 168...»(می شد. آنحضرت مشغول 
کھ  -این سلوک رسول الله(ص) کھ اجازه میداد یک زن عفیف 

بھ موی مبارک شان بھ منظوری  -خود و شوھر او نیز مسلمان بودند 
دست بزند کھ آنرا پاک و مرتب نماید، میتواند سرمشق و مجوزی برای 
 زنانی عفیف مسلمانی باشد کھ دارای آرایشگاه ھای موی اند، تا نھ تنھا

موھای زنان را قیچی، مرتب و پاک کنند؛ بلکھ برای مردان نیز چنین 
 خدماتی را ارایھ نمایند.

 
 د ـ مجوز نـگاه توأم بـا حفظ عفت 
 حین معاشرت میان زنان و مردان

 
وجود روابط اجتماعی میان زنان و مردان و بحث و گفتگو میان 

لمھ دو و یا آنان بدون نگاه کردن بھ ھمدیگر ممکن نیست. زیرا مکا
چند جانب، بدون نگاه کردن بسوی ھمدیگر بی اعتنایی و عدم احترام 

و سلوک اجتماعی  کھ در تمام روابط (ص)ردد. رسول اللهتلقی میگ
خویش مظھر عالی از ادب بود، بخصوص در برخورد با زنان حداکثر 
احترام بھ آنان را رعایت مینمودند. روایت ذیل مثالی از چنین برخورد 

 ت:  اس
 

                                                 
ملیکھ معروف بھ امّ حرام، دختر ملحان بن خالد انصاری، ھمسر  -167

(ام  ام انس (ص)، خواھررسول الله عباد بن صامت؛ یکی اصحاب
زندگى مى کرد و شھرمدینھ بود. او در سلیم) و خالھ انس بن مالک

ھا از جملھٴ زنانی بود کھ ھمراه داوطلبان و رزمندگان، در جنگ
 .یافتحضور می

صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -168
، صفحھ ۲۷۸۹و  ۲۷۸۸، حدیث ۳سوم، کتاب جھاد و سیر، باب 

۳۴۳. 
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زنی نزد «از ابو حازم روایت است کھ سھل بن سعد گفت: [«
یا رسول الله! برای آن آمدم کھ نفس خود «رسول خدا(ص) آمد و گفت:

را بھ تو ببخشم، رسوا خدا(ص) بسوی او نگریست و نظر خود را 
پائین و بالا کرد و با دقت بسوی وی دید و سپس سرخود را فرو 

 )169»](افگند.
 

سورهٴ احزاب، در  ۵۲قرآن کریم ھم در آیت مبارکَھ  افزون بر آن
حالیکھ بھ رسول الله(ص) در مورد مبادرت بھ ازدواج بیشتر اخطار 
میدھد و ایشان را منع مینماید، نگاه کردن او را بھ زنان زیبا نھ تنھا 

 مورد نکوھش قرار نمیدھند؛ بلکھ آنرا تلویحاً مجاز میداند:
  

لَ بھِِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلوَْ لاَ یحَِلُّ لكََ النِّ « سَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أنَْ تبَدََّ
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ رَقیِبًا  »﴾۵۲﴿ أعَْجَبكََ حُسْنھُُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ یَمِینكَُ وَكَانَ �َّ

از این پس دیگر [گرفتن] زنان و نیز اینكھ بھ جاى «ترجمھ: 
ھر چند زیبایى آنھا براى حلال نیست؛ آنان زنان دیگرى بگیری، بر تو 

، بھ استثناى كنیزان و خدا ھمواره بر ھر چیزى تو مورد پسند افتد
 »مراقب است.

 
وَلوَْ أعَْجَبكََ حُسْنھُُنَّ (ھرچند زیبایی آنھا برای «بکاربرد عبارت 

در آیھٴ مبارکھ فوق مؤید اجازه نگاه کردن بھ » تو مورد پسند افتد)
زمانی مورد پسند می افتد کھ بھ آنھا » زیبایی زنان«زنان است؛ زیرا 
 نگاه گردیده باشد.

افزون بر آن در احادیث متعدد نبوی نگاه بھ زیبایی زنان، مانند 
نگاه بھ زیبایی و لطافت آب روان و سبزه زار مورد تحسین قرار گرفتھ 
است. چنین توجھ خود مؤید آنست کھ پیامبر(ص) نگاه غیرشھوانی بھ 

را مانند [نگاه بھ] سایر زیبایی ھای طبیعی مورد تائید و تحسین زنان 
 قرار داده اند؛ از این میان:

 

                                                 
ی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد صحیح بخاری با ترجمھٴ فارس -169

 .۶۳، صفحھ ۵۱۲۶، حدیث ۳۵، کتاب نکاح، باب ۶
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النظر الی المرأة الحسنأ والخضرة بزیدان فی «قال رسول الله:«
 )170»(البصر

پیامبر(ص) گفت: نگاه بھ زن زیبا و سبزه زار مایھٴ «ترجمھ:
 »قوت دیده و بصر است.

 
 (ص) گفتھ شده کھ:و یا ھم از زبان پیامبر

 
قال ثلاث یجلین البصر: النظر الی الخضرة و الی المأ الجاری و «

 )171»(الی الوجھ الحسن
سھ چیز مورد جلای دیده است: «ترجمھ: پیغمبر(ص) گفت: 
 »نگاه بھ سبزه، آب روان و روی زیبا

 
رویارویی طبیعی با زنان ولو کھ ھمراه با [«دیده می شود کھ  

آنان باشد، مورد نھی شرع نبوده؛ بلکھ چنین معاشرت اعتنا بھ زیبایی 
ھا و رویارویی ھای طبیعی، لازمھٴ تحقق ارادهٴ خدا است؛ اما ھمین نگاه 
اگر از معیارھای انسانی [واخلاقی] خارج شده و رنگ و بوی ھوس و 
شھوت بخود بگیرد و یا بھ آلودگی گراید، خود موجب اختلال دیگر در 

و درینصورت است کھ نگاه، زھری و شیطانی انتظام خداوندی است 
 است؛ چنانچھ رسول اکرم(ص) درین باره میگوید:

 
نگاه بد[از زنان بھ مردان و از مردان بھ زنان] تیر زھرآگین «

  )172»](از تیرھای شیطان است
 

باید گفت کھ مسئلھ نگاه کردن متقابل زنان و مردان بھ ھمدیگر 
لحاظ شرعی صرف مربوط زنان حین روابط و معاشرت اجتماعی، از 
                                                 

، ھمچنان یھ آثارالصادقین ۳۱۶۰رک: نھج الفصاحھ، حدیث  -170
، برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، حجاب شرعی در عصر ۳۳۶۶۹

 .۸۹۹پیامبر، صفحھ 
ی در ، برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، حجاب شرع۱۲۹۱نھج الفصاحھ  -171

 .۸۹۹عصر پیامبر، صفحھ 
، برگرفتھ از: امیر ترکاشوند، حجاب شرعی در ۳۱۵۹نھج الفصاحھ  -172

 .۹۰۰و  ۸۹۹عصر پیامبر، صفحات 
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نیست، بلکھ مسوولیت و مکلفیت دوجانبھٴ زنان و مردان مسلمان اند. 
اگر زنان مکلف بھ مستور نگھداشتن برخی از حصص بدن شان و 
اجتناب از نگاه ھای ھوس آلود بھ مردان(بھ استثنای شوھران شان) 

اه ناپاک اند، مردان نیز مکلف بھ عدم نگاه بھ این قسمت ھا و عدم نگ
و آلوده بھ صورت کل بھ زنان اند. درین زمینھ بھ این روایت توجھ 

 گردد: 
 
از زھری، از سلیمان بن سیار روایت است کھ عبدالله بن «

رسول خدا(ص) در روز نحر(دھم ذی حجھ) فضل «عباس(رض) گفت:
بن عباس را بر پشت سر خود بر سرین شتر سوار کرده بود و فضل 

. پیامبر(ص) شتر را توقف داد تا بھ سوالات مرد خوش صورت بود
مردم فتوی بدھد. زنی از قبیلھٴ خَثعم خوبصورت بود، پبش آمد و از 
رسول خدا (ص) فتوا خواست. فضل بھ نگریستن آن زن مشغول شد و 
زیبایی وی او را بھ شگفت آورده بود. پیامبر(ص) [پشت سر] نگریست 

دراز کرد و چانھٴ فضل را  و دید کھ فضل بسوی آن زن مینگرد، دست
 ) 173...»(گرفت و روی او را از وی برگردانید. 

روایت فوق نشان میدھد کھ پیامبر (ص) با تشخیص نگاه ھای 
، مانع نگاه او بھ آن زن زیبا گردید؛ در »فضل بن عباس«ھوس آلود 

غیر آن اگر نگاه او بھ آن زن عادی و عاری از سؤنیت و ھوس آلود 
عمل آنحضرت را بخاطری برنمی انگیخت کھ آن زن می بود، عکس ال

مخاطب رسول الله و در معرض نگاه ھای معصوم ایشان نیز قرار 
 داشت.

   
با مطرح نمودن مجوز نگاه ھای پاک و معصوم زنان و مردان 
حین تامین روابط اجتماعی، باید گفت کھ: دین مقدس اسلام نھ تنھا در 

و مردان، بلکھ در مشخص  مشخص ساختن چنین ضوابط میان زنان
ساختن آن حین روابط مردان با مردان و زنان با زنان نیز توجھ داشتھ 

 است؛ چنانچھ:
 

                                                 
صحیح بخاری با ترجمھٴ فارسی، مترجم: عبدالعلی نور احراری، جلد  -173

 .۶۰۶، صفحھ ۶۲۲۸، حدیث ۲، کتاب اجازه گرفتن، باب ۶
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لاینظر «أبیھ(أبی سعیدالخدری] قال، قال رسول الله(ص): «
الرجل الی عورة [عُریة] الرجل و لاتنظر المرأة الی عورة[عُریة] المرأة 

لا یفُضی المرأة الی المرأة فی و لایفُضی الرجل فی التوب الواحد و 
 )174»(التوب الواحد

 ابی سعید الخدری گفت کھ رسول الله(ص) فرمودند:[«ترجمھ:
مرد نباید بھ عورة مرد دیگر نگاه کند. مرد نباید با مرد دیگر در زیر «

یک پارچھ بخوابد و زن نیز نباید با زن دیگر در زیر یک پارچھ 
 »]بخوابد.

 
 :نمودن زنان ـ مجوز برای آرایش ۶
 

روایاتی  نط بھ مجوز دست دادن زنان با مردادر بحث مربو
صحیح و معتبری را خواندیم کھ روسول الله(ص) طی مراسم بیعت زنان 
بھ آنحضرت، از دست دادن بھ زنانی ابأ می ورزیدند کھ دست ھای شان 
فاقد آرایش زنانھ و با ظواھر دست ھای مردھا می بود، افزون بر آن 

گرفت کھ ایشان  پیامبر(ص) بر زیبایی زنان تا آنجا صورت میکید تأ
ھای خود را از بیخ بگیرید و بھ زنان  بھ مردان فرمودند: ناخن

 ھای خود را باقی بگذارید کھ بر زینت شما می فرمودند: قدری ناخن
امام  با توجھ بھ ھمین سلوک رسول الله(ص) است کھ .افزاید

 :گفتھ اندصادق(ع) بھ عبید بن زیاد 
 
اظھار النعمة احبّ الی ّ� من صیانتھا فایاک ان تتزین الاّ فی «

 )175»(احسن زی قومک.
آشکار کردن نعمت در پیشگاه خدا محبوبتر از «ترجمھ: 

نگھداری آن است، پس با بھترین و زیباترین شکل، ظاھرت را آراستھ 
 .»کن

مبارکھ مجوز آرایش زنان با زیورات را قرآنکریم نیز در آیھ 
 ، سوره نحل؛ چنین تائید مینماید:۱۴شماره 

                                                 
، برگرفتھ از: ۴۰۱۸سنن ابوداوود و ھمچنان  ۲۹۴۹سنن ترمزی  -174

 .۸۹۶امیر ترکاشوند، ھمانجا، صفحھ 
 .۴۴۰، صفحھ ۶فروغ کافی، جلد  -175
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رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُا مِنْھُ لحَْمًا طَرِی�ا وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْھُ  وَھُوَ الَّذِي سَخَّ
حِلْیَةً تلَْبَسُونَھَا وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فیِھِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِھِ وَلَعلََّكُمْ 

 ﴾۱۴﴿ تشَْكُرُونَ 
و اوست كسى كھ دریا را مسخر گردانید تا از آن «ترجمھ: 

گوشت تازه بخورید و از آن بیرون آورید زیوری[مروارید و غیره] كھ 
پوشید و می بینی كشتیھا را رونده در دریا، تا از فضل او آن را مى 

 .»﴾ ۱۴بجوئید و باشد كھ شما شكر گزارید ﴿
یش بھ زنان، خود نیز  آرارسول اکرم(ص) افزون بر توصیھ

طبق ھدایت قرآنی زیباترین لباسھایش را در وقت نماز می پوشید، از 
بھترین عطرھا استفاده مینمود، موھای شان را شانھ و مرتب مینمودند 

 و بھ چشمھای شان سرمھ می کشیدند.
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 فصل چهارم
 مبان اعتقـادات و عملـرد رهبری

 حجاب زنان و ادارۀ طالبان در مورد
  

باتوجھ بھ حقایق توضیح شده در مباحث قبلی، میدانیم کھ اداره 
و رھبری طالبھا نھ حجاب اسلامی، بلکھ تحت پوشش و تبلیغات ناروا، 

» حجاب عرفی«، عقبمانده ترین نوع »حجاب شرعی اسلامی«برعکس 
قرون وسطایی دھاتی ای را با جبر و زور سرنیزه بر زنان کشور ما 

ینمایند کھ یا بنابر ذوق شخصی ناشی از گرایشھای زن ستیزانھٴ تحمیل م
نظامھای قرون وسطایی مردسالار و یا ھم با نیت و ھدف اسلام ستیزی 
از جانب نظام ھای استبدادی و استعماری (بخصوص استعمار انگلیس 
و شاخ و پنجھٴ آن در حلقات مذھبی و سیاسی کشورھای اسلامی) در 

بھ ظاھر اسلامی، با ادعای دروغین روایت از  بعضی از کتب پوسیدهٴ 
پیامبر اسلام منعکس و در نصاب مدارس دینی ای جا داده شده کھ بھ 
منظور تربیھ افزار انسانی اھداف استعماری و عقب نگھداشتن جوامع 
اسلامی تاسیس گردیده اند. اینک بھ ارایھٴ نمونھ ھای از این روایت 

 ھای بی بنیاد می پردازیم:
 

 ـ منبع و منشھٴ عورت  ۱
 خـواندن تمام بـدن زنـان

 
یکی از ادعاھای مشھور مربوط بھ حجاب زنان کھ تا حدود زیاد 
ترویج نیز گردیده، این روایت منسوب بھ پیامبر اسلام است کھ گویا 

بر بنیاد این ادعا تمام بدن (زنان عورة اند). » المرأة عورة«گفتھ اند
در نتیجھ بر عدم حضور ایشان در محضر تلقی گردیده و » عورة« زنان
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از » سنن ترمزی«در » حدیث«عام تأکید میگردد. متن کامل این گویا 
 قول عبدالله بن مسعود؛ چنین روایت گردیده است: 

حدثنا محمد بن بشار، اخبرنا عمر بن عاصم، اخبرنا عمام عن [«
 قنادة عن مؤرق عن ابی الأحوض عن عبدالله عن نبی (ص) قال:

 )176»](المرأة عورة فاذأ خرجت [اخرجت] استشرفھا الشیطان.م«
از محمد بن بشار، از عمر بن عاصم، از عمام، از «[ ترجمھ:

قنادة، از مؤرق، از ابی الأحوض، از عبدالله روایت است کھ پیامبر 
(ص) می فرماید: (زنان عورت اند، پس وقتی بیرون بیایند، شیطان بھ 

 »]او می نگرد.
 
نھ تنھا منبع اولی برای تمام کتبی است کھ بعد از آن  این روایت 

نوشتھ شده، بلکھ ھریک بھ ذوق و سلیقھ و خواست خود چیزھایی 
 کھ اینک چند نمونھٴ آنرا ذکر میکنیم: ؛دیگری نیز بر آن افزوده اند

  
چنین آمده » من بیتھما«با افزودن «، »مسند بزار«ـ در کتاب 

 است:
 

مالمرأة عورة فاذأ خرجت بیتھما «(ص):و قال رسول الله[«... 
 )177»](استشرفھا الشیطان.

ترجمھ: [رسول خدا گفت: زنان عورت اند. پس چون از خانھ 
 »]بیرون بیایند شیطان بھ او مینگرد.

 
 ؛ چنین روایت گردیده است:»صحیح ابن حبان«ـ در کتاب 

 
عن ابی الأحوص، عن عبدالله، عن نبی (ص): قال  المرأة « ... 

رة فاذأ خرجت استشرفھا الشیطان و اقرب ما تکون من ربھا اذأ ھی عو
 )178»(فی قعر بیتھا

                                                 
 .۱۱۸۳رک: سنن ترمزی، روایت  -176
 .۲۰۶۵رک: مسند بزار، روایت  -177
، بر گرفتھ از: امیر ترکاشوند، ۵۵۹۷رک: صحیح ابن حبان، روایت -178

 .۶۴۸حجاب شرعی در عصر پیامبر، صفحھ 
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برخی از روایان، افزون بر اضافات بیشتر بر متن روایت فوق، 
آن را نھ از زبان پیامبر خدا(ص)؛ بلکھ  گفتھٴ خود عبدالله بن مسعود 

 دانستھ اند؛ مثلاْ:
 ـ ابن ابی شیبھ چنین روایت مینماید:

 
دثنا ابو الأحوص، عن ابی اسحاق، عن الأحوص قال، قال ح«

احبسو نساء فی البیوت فان النساء عورة و ان المرأة اذا «عبدالله:
خرجت من بیتھا استشرفیھا [استشرفھا] الشیطان و قال لھا: انک 

 )179»(لاتمرین بأحد الا اعجب بک.
 زنان را در خانھ زندانی«عبدالھ بن مسعود گفت:« ... ترجمھ:[

کنید چرا کھ آنھا عورت استند و ھمانا وقتیکھ زن از خانھ اش بیرون 
بھ ھیچکس «می آید شیطان او را زیر نظر گرفتھ و بھ وی میگوید: 

 »]گذر نمی کنی مگر اینکھ از تو خوشش می آید.
 

 باز ھم نھ ازروایت مورد بحث؛ » المعجم الکبیر«ـ در کتاب 
 چنین آمده است: اللهبلکھ از زبان خود عبد رسول الله(ص)؛

 
حدثنا محمد بن حبان المازن ثنا عمرو بن الاستثنأ أنا شعبة [«

انما النسأ عورة و «عن ابی اسحاق عن ابی الأحوص عن عبدالله قال:
ان المرأة لتخرج من بینھا و ما بھا من بأس فیستشرف لھا الشیطان 

بھا فقال این فیقول انک لاتمرین بأحد الا اعجبتھ و ان المرأة لتلبس ثیا
تریذین فتقول أعود مریضأ او أشھد جنازة أو أصلی فی مسجد و ما 

 )180(]»عبدت امرأة ربھا  مثل أن تعبده فی بیتھا
زنان عورت ھستند و «عبدالله بن مسعود گفت:«... ترجمھ:[

وشش و پنھ خارج شود و ایرادی ھم[از حیث ھرآئینھ چون زنی از خا

                                                 
، بر گرفتھ از: امیر ۴۶۷، صفحھ ۳: المصنف ابن ابی شیبھ، جلد رک -179

 .۶۴۹ترکاشوند، حجاب شرعی در عصر پیامبر، صفحھ 
، برگرفتھ ۲۹۶و ھمچنان  ۱۸۵، صفحات ۹رک: المعجم الکبیر، جلد  -180

و  ۶۵۲از: امیر ترکاشوند، حجاب شرعی در عصر پیامبر، صفحات 
۶۵۳. 
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یطان بھ دیدارش می آید[تا دست بھ ...] بھ وی نباشد با این حال ش
اغواگری بزند] و رضایت نمیدھد مگر اینکھ آن زن با گذر کردن از 
کنار ھر مردی، او را بھ وسوسھٴ شوق بیندازد و چون واقع شود کھ 
زنی [بھ عزم خروج از منزل] لباس بپوشد و از وی پرسیده شود کھ 

د] بھ عیادت چھ قصدی داری؟ و زن میگوید[یا: حتی اگر زن بگوی
، باید »بیمار، یا بھ تشعیع جنازهُ یا بھ مسجد برای نماز خواندن می روم

 »]بدانید برای زنان جایی بھتر از منازل شان برای عبادت خدا نیست.
برخی از روایات بازھم از زبان عبدالله ابن مسعود وجود دارند 

را افاده در آنان، عین مفھوم » المرأة عورة«کھ باوجود عدم ذکر حکم 
 مینمایند. بطور مثال:

 
اخبرنا معمر عن ایوب، عن حمید ابن ھلال، عن ابی «...[

صلاة المرأة فی بیتھا افضل من صلاتھا «الأحوص، عن ابن مسعود قال:
فی ما سواھا، ثم قال: ان المرأة اذآ خرجت تشوف[تشرف] لھا 

 )181(]»الشیطان
ر خانھ اش زن اگر نمازش را د«ابن مسعود گفت:[«... ترجمھ:

بخواند بھتر از خواندن آن در ھر جای دیگر[حتی مسجد] است زیرا اگر 
از خانھ خارج شود شیطان او را با دقت زیر نظر می گیرد[تا در مسیر 

 »]شیطان گام بردارد.
 

توضیحات فوق مؤید عدم اعتبار روایت فوق، بمثابھ حدیث 
یث صحیح نبوی ارشادات قرآنی، احادآن رسول الله(ص) است. زیرا با 

ملھم از احکام قرآنی، سلوک و سیرت پیامبر(ص) و واقعیت ھای زمان 
مغایرت دارد کھ در صفحات و فصل ھای قبلی کتاب  حیات آنحضرت

. افزون بر آن عدهٴ کثیری از فقھا و دست داشتھ آنان را مطالعھ نمودیم
شأن  محدث ھا، روایت مذکور را رد نموده و آنرا نھ تنھا در مغایرت با

رسول الله (ص) و دین اسلام دانستھ اند، بلکھ دلایل ذیل را نیز در مورد 
 عدم اعتبار آن ذکر نموده اند: 

                                                 
، برگرفتھ ۵۱۱۶ ، روایت۱۵۰ھ ، صفح۳ دالمصنف عبدالرزاق، جل -181

، صفحھ از: امیر ترکاشوند، عجاب شرعی در عصر پیامبر اسلام
۶۵۳. 
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ـ اولین و با اھمیت ترین دلیل عدم اعتبار حکم مبنی بر  ۱

زندانی نمودن زنان در خانھ ھا مغایرت آن با احکام قرآنی است. رسول 
ف احکام قرآنی نظر و عملی را الله بھ ھیچوجھ و در ھیچ موردی برخلا

تبارز نمی نمیداد. آیات قرآنی کھ ذکر آنان صفحات قبل بعمل آمد، نھ 
با  تنھا بھ زندانی نمودن زنان در منازل حکم ننموده اند؛ بلکھ توأم

آنان را از منازل شان بھ غرض  شدنتوصیھٴ حجاب اسلامی بیرون 
دات فامیلی و انجام رفتن بھ محلات رفع قضای حاجت، تن شویی، مراو

سایر ضرورت ھا مجاز دانستھ است. خداوند باوجودیکھ در آیت شماره 
(زنانیکھ با تثبیت » زنان زناکار«سورهٴ نسأ، بر زندانی نمودن  ۱۵

خوانده می شوند) در خانھ » زناکار«شرایط سختگیرانھ قرآنی باز ھم
ئلھ ھمین سوره، مس ۱۶حکم مینماید، متصل بر آن در آیت شماره 

این توبھ را وعده میدھد. بھ متن » پذیرش«آنان و در نتیجھ » توبھٴ «
 این آیات متبرکھ توجھ مینمائیم:

 
تِي یأَتْیِنَ الْفاَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتشَْھِدُوا عَلیَْھِنَّ أرَْبَعَةً « وَاللاَّ

ُ مِنْكُمْ فإَِنْ شَھِدُوا فأَمَْسِكُوھُنَّ فيِ الْبیُوُتِ حَتَّى یَ  توََفَّاھُنَّ الْمَوْتُ أوَْ یجَْعلََ �َّ
وَاللَّذَانِ یأَتِْیاَنھَِا مِنْكُمْ فآَذوُھُمَا فإَِنْ تاَبَا وَأصَْلحََا  ﴾۱۵﴿ لھَُنَّ سَبیِلاً 

اباً رَحِیمًا َ كَانَ توََّ  »﴾۱۶﴿ فأَعَْرِضُوا عَنْھُمَا إنَِّ �َّ
شوند چھار  و از زنان شما كسانى كھ مرتكب زنا مى«[ترجمھ: 

تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شھادت دادند 
ھا نگاه دارید تا مرگشان آنان [(زنان تثبیت شدهٴ زناکار)] را در خانھ 

و از میان شما آن دو  ﴾۱۵فرا رسد یا خدا راھى براى آنان قرار دھد ﴿
اگر توبھ كردند شوند آزارشان دھید پس تن را كھ مرتكب زشتكارى مى 

پذیر مھربان  و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنید زیرا خداوند توبھ
 »]﴾۱۶است﴿

ھیج دلیل و منطقی نمیتواند بپذیرد کھ پیامبر خدا، ھمھ زنان 
تصور و حکم زندانی نمودن آنان » زنان زناکار«مسلمان را در سطح 

ان رسول را صادر نمایند. تصور چنین تلقی ھم بھتان بزرک بھ ش
 الله(ص) است.
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ـ زندانی نمودن زنھا در خانھ، با وضعیت واقعی طرز زندگی  ۲
مغایرت قرار دارد. در آنان در عصر حیات و رسالت رسول الله(ص) 

، زنان(و از کھ در بحث ھای قبلی مرور نمودیم» صحیح«طبق روایات 
نھ تنھا جھت رفع ضرورت ھای روزانھ؛ بلکھ  جملھ ھمسران پیامبر)

ر روز جھت آدای نمازھای پنچگانھ بھ مسجد و حتی در مواقع غزوات ھ
از خانھ ھای شان بیرون می » جھاد«مسلمین، بھ قصد شرکت در 

 برآمدند.
ـ افزون بر اینکھ تعداد کثیری منابع، منشھٴ اولی روایت خانھ  ۳

نشین نمودن زنان را نھ از محمد رسول الله؛ بلکھ گفتھٴ خود عبدالله بن 
میدانند، تعدادی ھم کھ آنرا بھ محمد(ص) منسوب دانستھ اند،  مسعود

برعکس سایر احادیث صحیح پیامبر خدا کھ از چند و حتی چندین مرجع 
نقل قول میگردند کھ آنرا این افراد خود از زبان رسول خدا شنیده اند. 
در حالیکھ این روایت صرف از قول یک نفر (عبدالله بن مسعود) بیان 

فر دومی ھم نیست کھ بگوید آن را از زبان رسول خدا میگردد و ن
 شنیده است.

و نقل آن ـ حتی روایت متذکره منسوب بھ عبدالله بن مسعود  ۴
توسط ابوالأحوص نیز مشکوک است. زیرا ھمین ابوالأحوص تفسیری 

وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إِلاَّ مَا سورهٴ نور( ۳۱را در مورد آیھٴ مبارکھ شماره 
از زبان عبدالله بن مسعود نقل نموده است کھ ابن مسعود  ھَرَ مِنْھَا)،ظَ 

قرار گرفتن گوشواره، انگشتر و دستبد زنان را در معرض دید مردان 
زنان دانستھ است و بر مجاز بودن آن مھر » زینت ظاھری«از زمرهٴ 

 تائید گذاشتھ است؛ با این تفصیل:
 
ما ظھرمنھا...) روی ابو  قولھ جل و عز:(ولا یبدین زینتھن الا«

اسحاق، عن ابی الأحوص، عن عبدالله قال: القرط والدملج و 
 )182(السوار

و خداوند صبحان فرمود:(زینت ھای خود را پنھان «ترجمھ:[
کنید بجز آنکھ ظاھر اند) ابو اسحاق از ابوالأحوص روایت میکند کھ 

                                                 
، برگرفتھ از: امیر ۵۲۱، صفحھ ۴رک: معانی قرآن نحاس، جلد  -182

، صفحھ »حجاب شرعی در عصر پیامبر«سخھٴ الکترونیک نترکاشوند، 
۶۶۴. 
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ظاھر زنان گوشواره، انگشتر و دستبند [شامل زینت ھای «عبدالله گفت:
 » اند]

 
طبعاً ھدف مفسر(عبدالله ابن مسعود) نھ زیورات متذکره؛ بلکھ 
مواضع قرار گرفتن آنان در بدن زنان است. بنابرین کسیکھ قرار گرفتن 
گوش و دست زنان را در معرض دید مردان (بطور عام) مجاز میداند، 

ھ بھ بعید بھ نظر میرسد کھ حکم عورة بودن زنان را صادر و در نتیج
 خانھ نشینی آنان فتوی بدھد.

» عورة«ـ نفر دومی کھ گویا او از زبان ابن مسعود روایت  ۵
خواندن زنان و در نتیجھ خانھ نشین ساختن آنان را منسوب بھ پیامبر 

است کھ بغیر از او فرد دیگری وجود ندارد » ابوالأحوص«خدا میداند، 
ید نماید. در حالیکھ از کھ شنیدن این روایت را از زبان ابن مسعود تائ

 بن مسعود زبان ھمین فرد بارھا روایت شده کھ آنرا گفتھٴ خود عبدالله
دانستھ، نھ از محمد (ص). این در حالی است کھ ھمین فرد تفسیر 
توضیح شده در ماده چھار را نیز از زبان ابن مسعود روایت نموده 

 است.
یجھ خانھ دانستن زنان و در نت» عورة«ـ درین روایت حکم  ۶

نشین ساختن آنان صادر میگردد. این در حالیست کھ معنی لغوی 
است. بنابرین زن بودن (نصف بشریت) را » شرمگاه«، »عورة«

دانستن، مغایر شأن والای انسانی ای است کھ در قرآن » شرم«مظھر 
نسبت بھ زنان انعکاس یافتھ است. بنابرین اصدار چنین حکم نمیتواند 

تھ باشد؛ بلکھ از عقده ھای زن ستیزانھٴ جعل کنندگان منبع اسلامی داش
» عورة«این روایت ناشی گردیده است. این گرایش غیراسلامی بھ 

خواندن تمام بدن زنان و خانھ نشین نمودن آنان اکتفا نھ نموده، بھ 
» حیوان«ماندن و حتی تا سرحد » گرسنھ«نگھداشتن، » برھنھ«

 . مثلاً:خواندن آنان نیز گستاخی نموده اند
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حدثنا ابوالأحوص، عن ابی اسحاق، عن حارثة بن مضرب قال «
استعینوا علی النسأ بالعری ان إحداھن اذا کثرت ثیابھا و «قال عمر:

 )183»(حسنت زینتھا أعجبھاالخروج
با برھنھ نگھداشتن زنان با «عمر بن خطاب گفت:«... ترجمھ:[ 

اش زیاد شود و  ایشان مقابلھ کنید. زیرا ھر یک از آنان کھ جامھ
 »]اندامش مزین و زیبا گردد تمایل بھ خروج از منزل پیدا میکند.

 
 روایت دیگر جعلی در مورد برھنھ و گرسنھ نگھداشتن زنان:

 
اجیعو النسأ جوعا غیر مضر و أعروھن «قال رسول الله(ص):«

عریا غیر مبرح لأنھن اذا سمن و اکتسین فلیس شئ أحب الیھن من 
شر لھن من الخروج و إنھن اذا أصابھن طرف من  الخروج و لیس شی

العری والجوع فلیس شئ احب الیھن من البیوت و لیس شئ خیر الھن 
 )184»(من البیوت

زنان را گرسنھ نگھدارید، البتھ نھ «رسول خدا گفت:«ترجمھ:[
بھ اندازهٴ کھ بھ آنھا آسیب برسد و آنانرا برھنھ نگھدارید، البتھ نھ 

ان اگر فربھ و ملبس شوند در نزد آنان چیزی چندان شدید؛ زیرا زن
دوستداشتنی تر از خارج شدن از منزل نیست در حالیکھ بدترین چیزی 
برای شان ھمان خروج از خانھ است. ولی اگر مقداری برھنگی و 
گرسنگی بھ آنان برسد، در نزد شان چیزی محبوب تر از حضور در 

ان ھمین حضور در خانھ خانھ نیست و در واقع نیز بھترین چیز برای ش
 »است.

رسانھ ھای اجتماعی مملو از بیھوده گویی تصویری ملا نماھای 
کذابی اند کھ با دروغ بر الله متعال، در حالی بھ ترویج این ادعای ناروا 

بودن زنان میپردازند کھ آیت صریح » حیوان«و ضد کرامت انسانی 
 دارد: ؛ با محتوی ذیل وجود»روم«، سورهٴ ۲۱قرآنی شماره 

                                                 
الدرالمنثور و ھمچنان  ۴۶۷، صفحھ ۳رک:المصنف ابی شیبھ، جلد  -183

، برگرفتھ از:امیر ترکاشوند، نسخھٴ الکترونیک ۱۹۷، صفحھ ۵جلد 
 .۶۶۳و  ۶۶۲، صفحات »حجاب شرعی در عصر پیامبر اسلام«کتاب 

، برگرفتھ از: امیرترکاشوند، ۲۸۶، صفحھ ۲رک: الموضوعات، جلذ  -184
 .۶۶۹نسخھٴ الکترونیک کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر، صفحھ
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وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ «

 »﴾۲۱﴿ بیَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذلَِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یَتفََكَّرُونَ 
ھاى او [(الله متعال)]اینكھ از [نوع]  و از نشانھ«ترجمھ: 

ھمسرانى براى شما آفرید؛ تا بدانھا آرام گیرید و میانتان خودتان 
اندیشند  دوستى و رحمت نھاد. آرى در این [نعمت] براى مردمى كھ مى

 »﴾۲۱ھایى است﴿ قطعا نشانھ
 

خوشبختانھ محققین و محدثین صادق کھ ترویج واقعی اسلام را 
ث قلابی بھ رد چنین احادی«ھدف زندگی و تحقیقات شان قرار داده اند، 

و ساختگی پرداختھ اند و نقاب از چھرهٴ جاعلان و روایات ساختگی 
شان برداشتھ اند. ... حتی تعداد از محدثان صریحاً نام کسانیکھ اقدام بھ 

 )185.»(جعل کرده اند را[نیز] آورده اند
 

 ـ منبع و منشھٴ روایت عورت خواندن تمام ۲
 آنـان» وجھـھ و کفین«بدن زنان بھ استثنای 

 
روایت دیگری جعلی از حدیث پیامبر (ص) وجود دارد کھ بھ جز 

روی و کف ھای دست و پا)، تمام بدن زنان را »(وجھھ و کفین«از 
میدانند و بر پوشش آن تأکید میگردد. چنانچھ کھ آیات مبارکھٴ » عورة«

قرآنی در مورد حجاب را در صفحات قبل مرور نمودیم، چنین حکمی نھ 
نھ در احادیث معتبر رسول الله(ص) وجود دارد و نھ در ارشادات الھی، 

ص) تائید ر(ی زنان در زمان حیات پیامبصحت آنرا واقعیت ھای زندگ
لا یبدین «د؛ بلکھ درین زمینھ صرف تفسیری از آیت مبارکھٴ نمینمای

توسط ابن عباس، مبده و منبع واحدی است کھ » زیتھن الا ما ظھر منھا
نموده و در عین حال بر روایت جعلی ای  چنین حکمی را بر آن توجیھ

از حدیث پیامبر توسط بی بی عایشھ استناد مینمایند. در مورد تفسیر 

                                                 
این افشاگری بوسیلھٴ محدثین متعدد؛ بھ: امیر ترکاشوند،  برای مطالعھٴ  -185

 ۶۶۹، صفحات »حجاب شرعی در عصر پیامبر«نسخھٴ الکترنیک کتاب 
 .مراجعھ شود ۶۷۱ـ 
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عینی آیت مبارکھٴ متذکره منطبق با واقعیت زندگی زنان در عصر 
پیامبر(ص) توضیحات ارایھ گردیده کھ تکرار آن ضرور دانستھ نمی 

عایشھ جعل نموده اند؛ ترجمھ شود. اما حدیثی از پیامبر را کھ از زبان 
 فارسی آن از این قرار است:

سعید بن بشیر از قناده و او نیز از خالد بن دریک و او نیز از «[
روزی اسمأ دختر ابوبکر[و «عایشھ نقل کرده است کھ عایشھ گفت:

خواھر عایشھ] بر رسول خدا وارد شد، در حالیکھ لباس نازکی برتن 
خدا صورتش را از اسمأ برگردانید و بھ داشت و بھ ھمین خاطر رسول 

ای اسمأ! وقتی زن بالغ می شود شایستھ نیست کھ بغییر از «او گفت:
بھ » این و این«این و این، از او دیده شود و پیامبر در ھنگام بیان 

 )186.»(وجھھ و کفین اشاره کرد
کسیکھ این روایت را بی واسطھ از عایشھ «توضیح باید کرد:

است. این در حالیست کھ محدثین میگویند » بن دریک خالد«نقل کرده 
این شخص نھ عایشھ را دیده و نھ کلامی از اوشنیده است. بھ ھمین 

می گویند و حتی ابو داوود کھ  )187( خاطر روایت را مرسل و منقطع
[در منبع متذکره] بھ نقل این حدیث پرداختھ است خود میگوید کھ این 

ریک عایشھ را ندیده و دیگران نیز است؛ زیرا خالد د» مرسل«حدیث 
 او را شخص مجھول الھویھ معرفی کرده اند؛ مثلاْ:

 
ھذا مرسل، خالد بن دریک لم یدرک «قال ابو داود:«[ـ 

 )188(.]»عایشھ
  

                                                 
، برگرفتھ از امیر ترکاشوند، حجاب ۴۱۰۴رک: سنن ابو داوود، حدیث  -186

 .۶۷۵شرعی ...، صفحھ 
تسلسل افراد نقل قول  بھ روایتی گفتھ می شود کھ» مرسل و منقطع« -187

کننده تکمیل نباشد و نتواند بھ فرد دست اولی برسد کھ روایت مورد نظر 
 .بھ او نسبت داده می شود

، بر گرفتھ از امیر ترکاشوند، ۴۰۴رک: سنن ابو داود، توضیح حدیث  -188
 .۶۷۶کتاب حجاب شرعی ...، صفحھ 
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قال ابوداود و ابو حاتم الرازی و ھو مرسل خالد بن دریک «[ـ  
 )189(.]»لم یسمع من عایشھ

ی گفتھ اند: این روایت ابو داوود و ابو حاتم الراز[«ترجمھ: 
  ]»مرسل است زیرا خالد بن دریک از عایشھ چیزی نھ شنیده است.

این شخص [(خالد بن دریک)] از سوی ابن قیطان، مجھول «ـ 
 الحال قلمداد شده است:

 
 )190.»(قال ابن قیطان و مع ھذا فخالد مجحول الحال«ـ 

 »ت.ابن فیطان گفت باوجود آنکھ خالد مجھول الحال اس«ترجمھ:
 

ـ توضیح باید کرد کھ از زبان ھمین شخص مجھوالھویھ(خالد بن 
ھمسر دیگر پیامبر نیز وجود » ابن سلمھ«دریک) ھمچو روایتی از 

کھ این خود مجعول بودن حدیث  )191(دارد و نھ از زبان عایشھ،
متذکره را یقینی تر می سازد. افزون بر آن سعید بن بشیر یگانھ نفری 

بحث توسط او از زبان قناده ذکر گردیده و بغیر از است کھ روایت مورد 
 ) 192او کسی دیگری روایت مذکور را از زبان قناده نقل نکرده است.(

نھ نقل عایشھ » وجھ و کفین«ـ در نھایت باید گفت کھ موضوع 
در ؛ بلکھ »بھ نازکی لباس خواھرش(اسمأ (ص)از عکس العمل پیامبر

 نیز »ما ظھر منھا«از آیتتفسیر خود عایشھ جعلی، برخی روایات 
 :؛ مثلاً خوانده شده است

أخبرنا... عقبة بن الأصم، عن عطأ بن ابی ریاح، عن عایشة «
 )193(»الوجھ ولکفان» ما ظھر منھا«قالت:

                                                 
، برگرفتھ از ترکاشوند، حجاب ۲۹۴، صفحھ ۳رک:تفسیر ابن کثیر جلد  -189

 .۶۷۶شرعی ...، صفحھ 
، برگرفتھ از: ۴۱۱رک:نصب الرایت زیلعمی، جلد اول، صفحھ  -190

 .۶۷۶، صفحھ ترکاشوند، حجاب شرعی...
، امیر ۷۷۳، صفحھ ۳رک:متن عربی الکامل عبدالله بن عدی جلد  -191

 .۶۷۶ترکاشوند، صفحھ 
: امیر و ھمچنان ۲۸۱، صفحھ ۱۰رک: تلخیص الجبیر ابن حجر، جلد  -192

 .۶۷۶ترکاشوند، حجاب شرعی در عصر پیامبر، صفحھ 
، برگرفتھ از: امیر ۲۲۶، صفحھ ۲رک:السنن الکبری بیھقی، جلد  -193

 .۶۸۰ترکاشوند، حجاب شرعی ...، صفحھ 
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روایت است ... از عقبة بن الاصم، از عطأ بن ابی « ترجمھ:
 »، روی و کفین است.»ما ظھر منھا«ریاح کھ عایشھ گفت: مقصد از 

 
برین روایت مورد بحث از زبان عایشھ، بھ دلیل انقطاع در بنا

تسلسل روایت کننده ھا، مجھول الھویھ بودن فردی در تسلسل راوی 
ما «ھا، تفرد بھ فرد ضعیف و در نھایت ادعای تفسیر خود او از آیت 

 ، بمثابھ حدیث پیامبر قابل اعتماد و اعتبار بوده نمیتواند. »ظھر منھا
یل ذبطور  ؛را» وجھ و کفین«تردید حکم دلایل  در نھایت میتوان

 برشمرد:
 اولاً ـ نص قرآن با چنین حکم مطابقت ندارد.

دوم: نھ تنھا اینکھ ھیچ حدیث معتبری مبتنی بر تائید این حکم 
موجود نیست؛ بلکھ احادیثی وجود دارند کھ مؤید کشف مواضعی بیشتر 

 از بدن زنان می باشند.
رز زندگی زنان در عصر حیات و سوم ـ حقایق مربوط بھ ط

 رسالت پیامبر اسلام، درستی این حکم را تائید نمی نمایند.
امیر ترکاشوند کھ در سلسلھٴ شخصیت ھای صاحب فتوی 
اسلامی محسوب می گردد؛ بادرنظرداشت تحقیق گسترده و عمیقی 

، در ارتباط با »حجاب شرعی در عصر پیامبر اسلام«علمی پیرامون 
ن تمام بدن زنان بھ استثنای وجھ و کفین آن؛ چنین حکم عورت بود

 نتیجھ گیری مینماید:
رای مشھور در مورد حجاب زنان عبارت از ستر ھمھ اندام «

مگر وجھ و کفین است؛ ... کھنترین مبنای این رای دو روایت ذیر از 
 پیامبر است:

الف: زن عورت است. اگر پایش را از خانھ بیرون گذارد شیطان 
 بالش می آید.بھ استق

ب : وقتی زن بالغ می شود شایستھ نیست بغیر از وجھ و کفین 
 از او دیده شود.

معلوم شد کھ  اما بررسی ھایی کھ در شرح ھر یک انجام دادم
ً از پیامبر صادر نشده و نیز محتوی  ھیچ یک از این دو روایت، اساسا

ر شان مخالف سیرت آن حضرت و سایر رھنمودھای وی است. علاوه ب
آن، با اینکھ بخشی از روایت اول دایماً مورد استناد متون فقھی است 
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اما با پیگیری متن کامل آن مشخص شد اصلاً ربطی بھ میزان 
پوشش[بخاطری] ندارد[کھ بھ خانھ نشینی زن حکم مینماید] و نیز 
روایت دوم موجب نقض روایط اول است زیرا[با استناد بر آن] نھ تنھا 

منزل باعث برانگیختن شیطان نشده؛ بلکھ مواضع خروج [زنان] از 
 جایزالکشف نیز بیان گردیده است.

علاوه بر مشکلات فوق، ھمچنین رای مشھور[عورت دانستن 
تمام بدن زنان مگر وجھ و کفین] با واقعات عصر پیامبر سازگاری 
ندارد و نمیتواند حجاب شرعی در آن عصر را ترسیم کند. بھ ھمین دلیل 

غیرمطابق [با واقعیت ھای عصر پیامبر] نامیدم. پس رای آنرا رای 
مشھور را میتوان مانع پی بردن بھ میزان حجاب شرعی در عصر 

 )194.»(پیامبر و ناسازگار با واقعیت ھای تاریخی دانست
، ۶با پیشبینی از چنین مغلتھ ھاست کھ خداوند با نزول آیت 

 تجویز نموده اند: سورهٴ لقمان بھ آنان عذاب نھایت بزرگ را؛ چنین
 
ِ بِغَیْرِ « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْترَِي لھَْوَ الْحَدِیثِ لِیضُِلَّ عَنْ سَبیِلِ �َّ

 »﴾۶﴿ عِلْمٍ وَیتََّخِذَھَا ھُزُوًا أوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ مُھِینٌ 
اند كھ سخن بیھوده را می  و برخى از مردم كسانى«ترجمھ: 

ا از راه خدا منحرف سازند، براى آنان عذاب ستانند تا افراد بى دانش ر
 »﴾.۶بزرگ خواھد بود ﴿

 
 

 

                                                 
حجاب شرعی «امیر ترکاشوند، نسحھٴ الکترونیک کتاب   برگرفتھ از: -194

 .۶۸۴در عصر پیامبر، صفحھ 
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 بخش سوم
 ادارۀ طـالبها و مسئله تـامین شرایط و

 امانات جهت تعمیل حقوق شهروندان
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 فصل اول
 مسایل عام طالبان و ۀادار

 دولت داری از نـاه اسلام
 

 جموعھ میتوان بھ این نتیجھٴ بامرور بخش اول و دوم این م
روشن دست یافت کھ اعتقادات و عملکرد ادارهٴ طالب ھا کھ تحت 

و با زور سرنیزه بر مردم تحمیل میگردد، » شریعت اسلامی«پوشش 
نھ تنھا اسلامی نیست؛ بلکھ در مغایرت کامل با قرآکریم، احادیث صحیح 

سالھٴ  ۲۳و سلوک رسول الله(ص) و واقعیت ھای حیات و رسالت 
آنحضرت قرار دارند. دین مقدس اسلام در مورد مختصات اداره اسلامی 

انتظام حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مسوولیت ھای آن در و 
 .ابط خارجی رھنمودھای روشن داردفرھنکی، نظامی ـ امنیتی و رو

، ۱۵۹را در محتوی آیت مبارکھٴ  این رھنمود ھا میتوان پایھ و اساس
ران دریافت کھ حامل ھدایات الھی برای رسول الله در سورهٴ آل عم

 برخورد با مردم است:
 
وا « ِ لِنْتَ لَھُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

زَمْتَ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ فَإِذَا عَ 
لِینَ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ  »﴾۱۵۹﴿ فتَوََكَّلْ عَلَى �َّ

پس بھ سبب رحمت الھى[آی محمد] با آنان نرمخو و «ترجمھ: 
نده گتدل بودى قطعا از پیرامون تو پراپرمھر شدى و اگر تندخو و سخ

] با پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در كار[ھا ،شدندمى 
آنان مشورت كن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن زیرا خداوند 

 »﴾.۱۵۹كنندگان را دوست مى دارد ﴿توكل
، نرم حوصلھٴ فراختوصیھٴ داشتن افزون بر  مبارکھ درین آیھ

 ی ھدایت داده شده تابھ حکام جامعھٴ اسلام گذشت، و مھربانی ،خویی
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. ھندرا اساس قرار د ردمم، مشورت با بخاطر انتظام امور حکومتی
 ،ھیچکس نمیتواند تردید کند کھ یکانھ ساختار معاصر مشورت با مردم

کادر شوراھای محلی و مرکزی نمایندگان انتخابی مردم است. آیا 
 اساسی بھ حکم طی دور اول و دوم حاکمیت شان،ادارهٴ طالبھا رھبری 

 . عمل نموده اند؟ جھت انتظام امور دولتی فوق الذکر الھی
الله متعال نھ تنھا بھ عصر(عصارهٴ زمان)(سوره والعصر آیت 

آیت  ،الْفجَْرِ  (در سورهٴ  »فجر: «بلکھ بھ ھریک از مقاطع زمانی)، ۱
بْحِ «، )۱ سورهٴ (در »: وَ النَّھارِ «، )۱۸سورهٴ تکویر آیت (در »وَ الصُّ

 ،)۳۳سورهٴ مدثر آیت  و۱ آیت ،سورهٴ لیل(در »: لَّیْلِ وَا«، )۲آیت  ،لیل
) نیز سوگند یاد كرده است. این ۱یت آ ،سورهٴ ضحی (در»وَ الضُّحى«

خود اھمیت زمان را نزد الله متعال نشان میدھد. بنابر ھمین اھمیت است 
و حتی حالات و » عصر«کھ خداوند بادرنظرداشت اوضاع و احوال 

پیغمبران خویش را  ،اوضاع محدوده ھای جغرافیایی در عصر واحد
ی بشر مبعوث نموده اند. با ختم سلسلھ نبوت، باز ھم الله جھت رھنمای

متعال با نزول آیات خویش بھ خاتم الانبیا رھنمایی ھایی بعمل آورده کھ 
با توجھ و درک این رھنمودھا ھر انسان عاقل بھ اھمیت تغییر حالات و 
احوال عصر و زمان و خواست آن پی میبرد. در بحث ھای قبلی این 

 واشاره » منسوخ«و » ناسخ«یات رتباط بھ نزول آمجموعھ درین ا
سال رسالت  ۲۳تی در زمان محدود حنتیجھ گیری نمودیم کھ 

برخی از  ،خداوند متعال با تغییر اوضاع و احوال زمان ،پیامبر(ص)
را منسوخ قرار داده و مطابق بھ اوضاع و احوال خویش آیات قبلی 

یات بدیل را نازل(ناسخ) جدید و ذھنیت ھای تغییر یافتھ مسلمانان، آ
با » نجوا«نموده اند. حتی با تبارز عدم رغبت اصحاب پیامبر بھ تداوم 

سورهٴ  ۱۰۶، الله متعال آیت وش آنحضرت چیزی را گفتن)(در گایشان 
بدیل  ،سورهٴ مجادلھ ۱۲قرار داده و با نزول آیت » منسوخ«البقره را 

ار گرفتھ در مقامات ). آیا رھبری و افراد قر195نمودند(» ناسخ«آنرا 
ادارهٴ طالبھا این درسھای قرآنی را درک و آنرا با درنظرداشت گذشت 

                                                 
ب ـ تفاوت میان « ل دوم، بحث تحت عنوان:رک: بھ بخش اول، فص -195

آیات تشریعی و تکوینی افریدگار و پـروردگار عالم ھستی از لحاظ 
 .در ھمین مجموعھ» زمانی و مکانی
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کنونی تعمیل » عصر«سال از صدر اسلام و خواستھ ھای  ۱۴۰۰زمان 
 نموده و مینمایند؟.

 
از دیدگاه شریعت اسلام و ھمچنان خواستھای عصر و زمان 

حق و «سترهٴ در گ» دولت و ملت«کنونی، در حالیکھ رابطھ میان 
ولی با اساس قرار گرفتن  ؛، رابطھٴ دو جانبھ است»مسوولیت

است کھ  »حقوق شھروندان«جھت تامین و تعمیل  »مسوولیت دولت«
تعریف  »حقوق دولت«جھت رعایت  »شھروندان مسولیت«در قدم دوم 
را زمانیکھ دولت بمثابھ یک نھاد مسوول شرایط و امکانات  میگردد. تا

در  عمیل حقوق شھروندان مساعد نسازد، شھروندانت تامین و تجھ
 مسوولیت ندارند. آیا ادارهقبال تامین و رعایت حقوق دولت، ھیچنوع 

ھا بھ این مسوولیت اسلامی خود در برابر مردم و مطابق بھ  طالب
 خواستھ ھای عصر و زمان کنونی عمل نموده اند؟.

فوق  ھایسوالاسخ بھ پدست داشتھ،  کتابین بخش از ادامھٴ ا در
شھروندان کشور » حق امنیت«را صرف در محدودهٴ چگونگی تامین 

 .طالبان، مورد بحث قرار مدیدھیم بوسیلھٴ ادارهٴ 
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 فصل دوم
 ادارۀ طالب ها و مسئلۀ حق

 تامین امنیت شهروندان کشور
 

تحریک » ادارهٴ سرپرست«کادرھای رھبری و سخنگویان 
» امنیت«خار بر این ادعا تأکید مینمایند کھ پیوستھ و با افت ،طالبان

کشور را تامین نموده اند. این ادعا یا از عدم فھم آنان از محتوای و 
ناشی میگردد و یا آنھا مانند انکار از واقعیت » امنیت«مفھوم امروزی 

ھای تلخ تبارز یافتھٴ ناشی از طرز تفکر و ادارهٴ قرون اوسطایی شان 
نیز بھ » امنیت«جتماعی ـ اقتصادی، در مورد در سایر ابعاد حیات ا

 تغافل مبادرت می ورزند. 
درین بحث، بادرنظرداشت محتوی و مضمون مفھوم امروزی 

 ، روی چگونگی ھمین ادعای آنان تمرکز مینمائیم.  »امنیت«
واژه ھا و مفاھیم علمی، بنابر ضرورت ھای مقاطع مشخص و  

تداوم این پروسھ، یا بنابر  معین پروسھ تکامل اجتماعی ایجاد و طی
عدم کار آمد بیشتر حذف و یا ھم محتوی آنان بربنیاد ضرورت ھای 
زمان و ھمپا با تغییر و تحول جامعھ، غنای بیشتر و بیشتر کسب و 

 تعاریف گسترده تری را حاوی میگردند. 
نیز با گسترش ابعاد » امنیت«مضمون، محتوی و تعریف مفھوم 

آن، غنای » سنتی«اعی، در مقایسھ با تعریف و عرصھ ھای حیات اجتم
بیشتر کسب نموده است. بر بنیاد ساده ترین و عامترین تعریف 

امنیت بھ وضعیتی اطلاق میگردد کھ در آن افراد و گروه ھای امروزی: 
اجتماعی بھ علت فقدان ترس، بھ نوعی احساس روانی توأم با آرامش 

 . و اطمینان خاطر دست یافتھ باشند
 رین میتوان گفت کھ: بناب
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از یک طرف تمام عواملی کھ سبب ترس و اخلال آرامش افراد 
و گروه ھای اجتماعی می شوند، متعدد و متنوع اند و این تعدد و تنوع 
با گذشت زمان و گسترش ابعاد حیات اجتماعی ـ اقتصادی کثرت بیشتر 

و مخل  و بیشتر می یابند و از جانب دیگر عامل (یا عاملین) ایجاد ترس
آرامش کتلھ ھای بزرگ شھروندان یک کشور در ابعاد  حیات اجتماعی، 

 اقتصادی، سیاسی و فرھنگی، نھ تامین کننده امنیت؛ بلکھ مخل آن اند.
مسوولیت دارند تا شرایطی را » دولت ھا«تصریح باید کرد کھ 

تحت پوشش ادارهٴ آنان، در تمام » شھروندان«مساعد سازند کھ طی آن 
بین  جتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرھنگی، ھمچنان در روابطابعاد ا

شان، بدون ترس و » مجازی«و » عینی«حیات  المللی و در مجموع
 توأم با احساس آرامش خاطر بسر ببرند.  

بادرنظرداشت توضیحات فوق، اکنون بی توجھ بھ چگونگی 
جمھوری اسلامی «در نظام ناکام فروپاشیده شدهٴ » امنیتی«وضعیتِ 

طالبان در عرصھ ھای » ادارهٴ سرپرست«، صرف عملکرد »فغانستانا
فوق الذکر حیات اجتماعی ـ اقتصادی و اثرات آن را بر امنیت افراد و 
گروه ھای جامعھٴ افغانی مورد تدقیق و بررسی قرار میدھیم و می بینیم 
کھ آیا سیاست گذاری ھا و عملکرد تحریک طالبان مصدر تامین 

 ا مخل آن:اند و ی» امنیت«
 

 ـ اداره طالبھا و چگونگی  ۱
 امنیت حقـوقی افراد جـامعـھ

 
 اساسی ترین افزار انتظام حیات اجتماعی ـ اقتصادی، دولتِ 

تحت پوشش یک قانون اساسی و قوانین  حقوق بنیاد محسوب میگردد.
متمم آن در ابعاد مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرھنگی 

ی تشکیل و تعھد بر تعمیل مکلفیت ھای دوجانبھٴ است کھ نظام قانون
نظام حقوق بنیاد شکل و محتوی می یابد. فقط در  ،دولت و شھروندان

سایھٴ قانون و تعریف حقوق و در چنین نظام است کھ شھروندان 
احساس و تامین امنیت حقوقی مسوولیت ھای خویش، خود را مصؤن 

 یفینی میدانند.  شان را 
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سال بعد از بھ قدرت رسانیدن  بیشتر از سھ تحریک طالبان طی
ادارهٴ نامنھاد » مشی سیاسی«شان، افزون بر آنکھ ورقپاره ای را بنام 

شان ارایھ ننموده اند، نھ تنھا در خلای مطلق قانونی عمل » سرپرست«
مینمایند؛ بلکھ ساختارھای قانونگذاری را نیز منحل نموده اند. آنھا با 

انون اساسی کشور و سایر قوانین متمم آن و خواندن ق» کفری«لغو و 
انحلال ساختارھای قانونگذار، تا اکنون نتوانستھ و یا نخواستھ اند جھت 
انتظام حتی یک عرصھٴ کوچک یکی از ابعاد حیات اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی، فرھنگی و روابط خارجی، یک نسخھ ای از قانون را تسوید، 

بدون در نظرداشت آرای  نی را ھم کھتصویب و نافذ نمایند. چند فرما
غیرمریی و » امیرالمؤمین«از مقام  مردم و در غیاب نمایندگان آنان،

) طالبان صادر و نافذ گردیده، نھ تنھا باعث رفع ترس و 196نامنھاد(
تامین اطمینان خاطر شھروندان کشور نگردیده؛ بلکھ نظم نسبی قوام 

و آرامش خاطر بخش ھای  یافتھ را نیز اخلال، ترس مضاعف را ایجاد
 بزرگ جامعھٴ افغانی را برھم زده اند.

، از حاکمیت »شریعت«طالبھا تحت پوشش ادعای تنفیذ 
و عملکرد » شریعت«طفره میروند. در حالیکھ قرائت آنھا از » قانون«

آنان در بسا جھات، نھ تنھا با برداشت اکثریت تام علمای جید اسلامی 
می جھان اسلام، نھادھای جھانی اسلامی از جامعھٴ ما، مراکز معتبر عل

جملھ کشورھای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و دولت ھای موجود 
فرق دارند؛ بلکھ کاملاْ در تضاد » شریعت«در کشورھای اسلامی از 

و مؤثر رھبری تحریک » خاص«اند. علت آن اینست کھ قرائت حلقھٴ 
متون اسلامی مورد تائید و طرز ادارهٴ آنان، نھ از » شریعت«طالبان از 

مراکز معتبر علمی اسلامی جھان اثر پذیرفتھ؛ بلکھ بر بنیاد قرائتی 
» آی. اس. آی«طی نصاب تعلیمی و تربیتی یا شکل گرفتھ کھ بھ آنان 

پاکستان و از جانب آن آموزگاران کذاب و منافقی تدریس گردیده کھ 
شرکت و  شبانھ در محافل عیاشی و شرابنوشی رھبری آی. اس. آی
تدریس بھ  روزانھ با ظواھر و عبا و قبای بھ ظاھر اسلامی، در صنوف
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دارد کھ مقام کنونی تحریک طالبان فاقد این مشخصات و بنابرین 
 .تغال در این مقام استفاقد مشروعیت اش
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و یا ھم متأثر از نصاب تدریسی مدرسھ  )197(طالبھا حضور می یافتند
. بھ ھمین علت ھم است کھ اند» انگلیس، پاکستانی ـ دیوبندی«ھای 

منابع متذکره آموزش حتی آن بخش از کادرھای رھبری طالبان کھ در 
» امیرالمؤمنین«اند، بعضی اوقات مخالفت شان را با عملکرد  ندیده

 نامنھاد و با قبول خطرات ناشی از آن تبارز میدھند.
قانون وجود مراجع مردمی قانونگزار و خلاصھ: جائیکھ 

نداشتھ، نظم قانونی حکمفرما و حقوق و مسوولیت ھای افراد و 
نھ؛ بلکھ » جامعھ«ساختارھای موجود در آن مشخص نگردیده باشد، 

است. در جنگل نھ قانون؛ بلکھ دندان ھای تیز و پنجھ ھای » جنگل«
قوی خون آلود، توأم با گسترش ترس، سلب آرامش خاطر افراد و 

حکم میرانند. ادارهٴ سرپرست طالبان از چنین  ،آنان» امنیت«اخلال 
مختصات برخوردار است. این اداره نھ افزار حفظ، تحکیم و گسترش 

اصیل و ترقیخواھانھٴ اسلامی؛ بلکھ افزار حفظ و تحکیم ارزشھای 
در رھبری تحریک طالبان است » خاص«غیرمشروع حلقھٴ » اقتدار«
یا ھم بر بنیاد تلقین مدارس بھ  آی. اس. آی و مستقیم تحت تاثیر یا کھ

نظامیان  سیاستھای ضد افغانیدر استقامت  پاکستانی،دینی ظاھر 
 عمل مینمایند. پاکستان
  

 ـ ادارهٴ طالبھا و حق تامین  ۲
 زیکی افـراد جـامـعـھـامنیت ف

 
را احتوا » امنیت«یک بخش از سوال  ،بود و نبود جنگ

مینماید. این درست است کھ با انتقال قدرت بھ تحریک طالبان، دامنھٴ 
جنگ تا حدود زیادی محدود گردیده و متناسب با آن امنیت فزیکی 

نھ ناشی از عملکرد  حقیقت این مسئلھ باشندگان وطن تامین شده است.
 طالبان بمثابھ نیروی و موضع از تعویض موقعیت ادارهٴ طالبان؛ بلکھ

، بھ نیروی حاکم بر م۲۰۲۲ـ  ۲۰۰۳محرک و عامل جنگ طی سالھای 

                                                 
رک: روایت کرنیل امام افسر معروف آی. اس. آی یکی از  -197

د افغانستان د جھاد «بنیادگذاران تحریک طالبان، تحت عنوان 
 .۵۲و  ۵۱، صفحات »د طالبانو اسلامی امارت«داستان، بخش 
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قدرت دولتی ناشی میگردد. بنابرین طالبان امنیت فزیکی افراد جامعھ را 
ی فزیکی شھروندان کشور بھ روش تامین ننموده اند؛ بلکھ آنھا از امحا

بھ طرق دیروز دست » امنیت«دیروز و در میدان ھای جنگ و از اخلال 
کشیده اند. این در حالیست کھ اکنون طالبان از موضع جدید خویش (از 
موضع قدرت) و در موجودیت خلای قانونی، ھمچنان بھ تھدید، تخویف، 

دیگر اندیش (سیاسی و شکنجھ و زندان و حتی بھ کشتار روزانھ افراد 
عقیدتی) جامعھ، با بیرھمی تمام ادامھ داده و از پذیرش مسوولیت آن 

 نیز شانھ خالی مینمایند.
 

 ـ ادارهٴ طـالبـان و حق تامین  ۳
 امنیت اجتمـاعی افراد جـامعـھ 

 
نگاه عقلانی بھ نظام عالم ھستی، مؤید این واقعیت است کھ 

و » آفرینش«طی پروسھٴ قانونمند  عالم، ھم» پرودگار«و » آفریدگار«
تمام ابعاد و انواع مخلوقات مادی و » پرورش«ھم در امتداد قانونمند 

معنوی خویش، کثرت، تنوع و حتی متضادھا را وحدت بخشیده و در 
نتیجھٴ این وحدت تنوع و تظادھا، انگیزش درونی ایجاد و امکان تغییر 

 و تحول منظم آنان را مساعد ساختھ اند. 
ن انسان و جامعھ بخشی از عالم ھستی و جزیی از خلقت چو

در ابعاد » متضادھا«و حتی » تنوع«، »کثرت«الھی اند؛ بنابرین وجود 
اجتماعی نیز متضمن انگیزش درونی و » واحد«مادی و معنوی نظام 

مشیت  ،در نتیجھ باعث تغییر و تحول متداوم آن میگردد. این واقعیت
 بولیت خلقت است.الھی و مظھر معقولیت و مق

بنابرین نظام اجتماعی مجموعھٴ عناصر مادی و معنوی کثیر، 
متنوع و متضاد بھم مرتبط و در ھم مؤثر اندیشھ ھا، رفتارھا و روابط 
افراد در عرصھ ھای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرھنگی محسوب 
میگردد. این نظام تحت تاثیر قانونمندی ھای درونی خود، پیوستھ تغییر 
و تکامل مینماید. عملکرد خلاف این واقعیت، نظم اجتماعی را برھم 

 زده، بحران ایجاد و امنیت افراد و گروھای اجتماعی را مختل مینماید.
با تامین تسلط تحریک طالبان بر اریکھٴ قدرت، آنان برخلاف  

مشیت الھی و قوانین خلقت، وجود کثرت، تنوع و متضادھا را در ابعاد 
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 واحد افغانی، غیرقابل تحمل میدانند و درست ی جامعھمادی و معنو
یک راست افراطی شان با تنوع و کثرت در مطابق بھ اعتقادات ایدولو

ابعاد مادی و معنوی حیات اجتماعی(تنوع قومی، جنسیتی و فرھنگی) 
دشمنی نموده، خواھان یک نوع (طالبی) شدن جامعھ اند. بدین طریق 

تجارب ناکامی را تکرار » ت افراطیراس«از مواضع ایدولوژیک 
) حزب دموکراتیک خلق ۱۳۶۵ـ ثور  ۱۳۵۸مینمایند کھ زمانی(ثور 

 افراطی مرتکب گردیده بود. » چپ«افغانستان با گرایش بھ ایدولوژی 
ایدولوژی در قالب «حقایق سرسخت تاریخی نشان داده اند کھ: 

ت خود قالب جامعھ زندگی نمی کند؛ بلکھ جامعھ را مطابق بھ اقتضاآ
میکند. یا بھ عبارت دیگر ایدولوژی بخصوص ایدولوژی افراطی چپ و 
راست آن بخش ھای از جامعھ را کھ در قالب اصول و دگم ھای قبلاْ 
قبول شدهٴ آنان نمی گنجد، با خشونت و با توصل بھ زور قصابی 
میکنند. بنابرین طبیعی است کھ ھر بخشی از جامعھ کھ سلاخی می 

خون میریزد، درد میکند و جامعھ بحیث یک ارگان زنده در  شود، از آن
برابر آن عکس العمل نشان میدھد کھ در نتیجھ ھمان جنگ داخلی و 

 ) 198»(خونریزی است.
ایدولوژیک ساختن احکام و  اید کرد کھافزون بر آن تصریح ب

یک اند ـ دشمنی با اسلام، بدنام ارزشھای اسلامی ـ کھ فرا ایدولو
ما است. » نظام اجتماعی«در نھایت افزار برھم زنندهٴ  ساختن آن و

درست وظیفھ ای کھ اینک از جانب دشمنان اسلام و دشمنان وطن و 
 در رھبری طالبان محول گردیده است.» خاص«مردم ما بھ حلقھٴ 

 
 ـ ادارهٴ طالبھا و حق تامین  ۴

 امنیت اقتصادی افـراد جامعھ
 

ام اجتماعی محسوب نظام اقتصادی، بخش دارای اھمیت نظ
میگردد کھ روابط نھادھای کثیر، متنوع و حتی متضاد اقتصادی ـ 

                                                 
ژی تجلیل بر تحلیل و انقیاد بر انتقاد خلیل الله زمر، مقالھٴ در ایدولو -198

) نشریھٴ ۲۰۰۰غلبھ دارد، منتشرهٴ شماره چھارم سال اول (دسمبر 
 .ارگان نشراتی حزب آیندهٴ افغانستان» آینده«
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اجتماعی و عناصر متشکلھٴ انان را بر بنیاد مبانی قبول شدهٴ حقوقی، 
انتظام می بخشد. طالب ھا از یک طرف با نفی مبانی حقوقی نظام 

د اقتصادی قبلی و در نبود بدیل آن و از طرف دیگر با گماشتن افرا
غیرمسلکی (طلبھ و فارغان مدارس دینی) در رھبری سکتورھای 

رادیو آزادی طی اقتصادی، نظام اقتصادی جامعھ را برھم زده اند. 
ھای تند ادامھ فرمان«خویش تحت عنوان  ۱۴۰۲دلو  ۵نشرات مؤرخ 

گزارش  ، با نقل از»کندطالبان وضعیت اقتصادی افغانستان را بدتر می
، خاطرنشان ساختھ کھ: »وسعھ ای سازمان مللبرنامھ ت«تحقیقاتی 

 ۳�۲۰پس از روی کار آمدن طالبان، توسعۀ اقتصادی افغانستان «
درصد کاھش یافتھ کھ این کشور را بھ فقیرترین کشور جھان تبدیل 

 ».کرده است
حضور طالبان در قدرت و عملکرد آنان باعث کاھش سرمایھ 

اختلال ، لید، کسر تجارتگذاری، تضعیف سکتور تولیدی و افت سطح تو
خدمات بانکی، اخراج ده ھا ھزار کادر ملی متخصص از کار، فرار 
اجباری صدھا ھزار نیروی جوان متخصص و غیرمتخصصِ مساعد بھ 
کار از کشور، اخراج قریب بھ اتفاق تمام زنان و دختران از ادارات 

وم دولتی (ملکی و نظامی)، موسسات غیردولتی و ممانعت آنان از تدا
، حرام شمردن و عدم تادیھٴ حقوق تقاعد و مشاغل خصوصی

باعث  بازنشستگی صدھا کارمند سابق ادارات ملکی و نظامی دولتی،
کاھش عاید سرانھ و در نتیجھ تضعیف قدرت خرید مردم و افزایش فقر 
و بیکاری گردیده کھ در نتیجھ امنیت اقتصادی افراد و گروه ھای 

 د.اجتماعی را مختل نموده ان
ن توحید ورستان پژوھشگر اقتصاد بین المللی، تحت عنوا 

و بر اساس داده ھای » اکمیت طالبانحواکاوی اقتصاد افغانستان تحت «
، »موسسھٴ مطالعات راھبردی شرق«بانک مرکزی افغانستان، در سایت 

صرف طی « مینویسد کھ: ۱۴۰۲شھریور  ۶منتشرهٴ مؤرخ دوشنبھ 
نسبت بھ ھمین مدت زمان سال قبل از  ۲۰۲۳مدت زمان جنوری ـ می 

 » میلیارد دالر کاھش یافتھ است. ۲�۴میلیارد دالر بھ  ۱�۵
جنوری رادیو بی بی سی، مستند بر  ۱۹طبق راپور مؤرخ 

 ۸میلیون و در  ۱/۹حدود  ۲۰۲۲صرف در سال  گزارش سازمان ملل،
 .اندمیلیون نفر از کشور خارج شده ۲/۹حدود  ۲۰۲۳ماه نخست سال 
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گوید کھ داره انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) میا
میلیون دالر تا یک میلیارد دالر  ۶۰۰ھای طالبان بر زنان از محدودیت

 .است بھ اقتصاد افغانستان خساره وارد کرده
 منابع معتبر و از جملھ سازمان ملل، قبل از طبق آمار منتشره

دالر بود کھ این عاید  ۵۵۰بھ  حاکمیت طالبان عاید سرانھٴ کشور نزدیک
ً  ۳۲۵بھ  ۲۰۲۳در سال  دالر) کاھش یافتھ  ۲۷دالر (ماھانھ تقریبا

 ). 199(است
گوید کھ پس اداره انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) می

درصد مردم افغانستان با  ۸۵از بھ قدرت رسیدن دوباره طالبان، 
آمار منتشر  طبق کنند.مصرف مبلغ کمتر از یک دالر در روز زندگی می

شده سازمان ملل از ھر ده تن در افغانستانِ تحت ادارهٴ طالبان، ھفت تن 
ھای ھای غذایی، مراقبتآنان توان تامین نیازھای اولیھ خود در بخش

سیف د «سازمان خیریھ  .ھای روزانھ را ندارندصحی و دیگر نیازمندی
ت کھ در سال ھشدار داده اس» صندوق نجات کودکان«یا » چلدرن
میلادی در افغانستان، از ھر سھ کودک یکی آن گرسنھ خواھد  ۲۰۲۴

ملل متحد (اوچا) دفتر ھماھنگ کننده امور بشردوستانھٴ سازمان  .ماند
میلیون افغان برای بقای  ۷�۲۳حدود  ۲۰۲۴گفت کھ در سال  ...نیز 

  .ھای بشردوستانھ نیاز خواھند داشتخود بھ کمک
شور ما وضعیت اقتصادی ناگوار فوق در باید گفت کھ در ک

حالیست کھ بستھ ھای نقدی سازمان ملل در حدود یک تا یکنیم ملیارد 
نقدی، ن مقدار کمک ھای بشردوستانھٴ غیردالر در سال و بھ اضافھ ھمی

نظام اقتصادی کشور را رمق میبخشید، در غیر آن وضعیت بھ مراتب 
  .بدتر می بود

شخصیت ھای صاحب نظر، این کمک  طبق نظر مراکز تحقیاتی و
ھاست کھ بھ ثبات ارزش مبادلوی پول افغانی در برابر اسعار خارجی 
کمک مینماید و این ثبات نھ تنھا بھ سیاست ھای پولی اداره طالبان 

                                                 
محمد اکبر فرھمند، نگاھی مختصر بھ وضعیت اقتصادی افغانستان  -199

قوس  ۱۲، مؤرخ » صبح۸«تحت حاکمیت طالبان، منتشرهٴ 
 .۲۰۲۳دسمبر  ۳(۱۴۰۲
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در بازار نیز نھ » افغانی«ربطی ندارد، بلکھ عملاُ بھ ازدیاد قدرت خرید 
 ). 200(انجامیده است.

کھ تشدید روبتزاید تضعیقات ناشی از خطر آن وجود دارد 
سیاست ھا و عملکرد ادارهٴ طالبان در عرصھ ھای نقض حقوق بشر و 
ارزشھای مدنی جھان، نھ تنھا تداوم این کمک ھا را مورد سوال قرار 
بدھند، بلکھ تشدید تحریم ھای اقتصادی و سایر اقدامات تعجیزی علیھ 

ت کھ خواھی نخواھی بر وضعیت ادارهٴ طالبان را نیز در قبال خواھد داش
اقتصادی و معیشت مردم افغانستان تاثیرات منفی بجا خواھد گذاشت و 

 نمود.وضعیت اقتصادی را بدتر خواھند 
 
 ـ ادارهٴ طـالبھا و چگونگی تـامین  ۵

 حق امنیت سیاسی شھروندان کشور
 

قدرت دولتی است. دستیابی بھ این  ،موضوع اصلی سیاست
توزیع و بکاربرد آن در عرصھ ھای  ، تحکیم،حفظ قدرت، چگونگی

مختلف حیات اجتماعی ـ اقتصادی، اھداف آنرا بیان می نمایند. افزار 
در مرحلھٴ کنونی رشد اجتماعی ـ اقتصادی  تجسم و عملکرد دولتمادی 

ساختار دولتی (شامل ارکان سھ گانھٴ آن: حکومت،  ،یخی کشور ماتار
ر وضعیت سیاسی و افزار معنوی آن قضا و پارلمان) و احزاب موجود د

را اندیشھ ھای متنوع سیاسی ای تشکیل میدھند کھ قانون اساسی 
کشور و سایر قوانین متمم آن را محتوی بخشیده و سیاست ھای جاری 
و دورنمایی حکومت ھا، حزب (احزاب) بر سر اقتدار و اپوزسیون را 

نظام «) ماھیت استقامت میدھند. این ھر دو (افزارھای مادی و معنوی
 را درین مرحلھٴ از تکامل تاریخی کشور ما معین می سازند. » سیاسی

                                                 
دانشگاه مطالعات آسیایی و آفریقایی کامبیز رفیع پژوھشگر رک:  -200

گزارش بانک جھانی در مورد اقتصاد افغانستان؛ «لندن، مضمون
منتشرهٴ سایت بی ». اندیشی اقتصاد نئوکلاسیک؟تایید طالبان یا دگم

و  ۲۰۲۳ژوئن  ۱۰ - ۱۴۰۲خرداد  ۲۰ بی سی فارسی، مؤرخ
اد ھمچنان نظریات استاد سید مسعود، استاد سابق دانشکدهٴ اقتص

 .دانشگاه کابل
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توطیھٴ انتقال مجدد قدرت بھ تحریک طالبان، افت قھقرایی فاجعھ 
بار و برگشت عمیق ارتجاعی در پروسھٴ تغییرات جاری تاریخی کشور 
ما محسوب میگردد کھ ھمھ ابعاد حیات اجتماعی ـ اقتصادی، منجملھ 

یات سیاسی کشور ما را متأثر ساختھ است. طالبھا با تبارز نفرت و ح
انزجار علیھ مبانی تمام اندیشھ ھای سیاسی معاصر، پایھ ھای حقوقی و 

» جمھوری اسلامی افغانستان«ساختارھای قانونگذاری دستگاه دولتی 
را مضمحل نموده و با تبارز عدم توانمندی ارایھٴ بدیل و حتی عدم درک 

ر ضرور و حیاتی، وضعیت سیاسی کشور را بھ حالت قرون این ام
وسطایی سقوط داده اند. عدم موجودیت ساختارھای مکمل نظام دولتی، 

سی نبود قانون اساسی و قوانین متمم آن و حتی عدم خط مشی سیا
سال، لغو احزاب و سازمان  بیش از سھبا گذشت » ادارهٴ سرپرست«

ونھ فعالیت شخصیت ھای حزبی و ھای اجتماعی، جرم تلقی نمودن ھرگ
مستقل سیاسی، ھمچنان فعالین مدنی و دادخواھانھٴ زنان، جوانان و 
سایر گروھای اجتماعی، تھدید، تخویف، دستگیری، شکنجھ ھای قرون 

 ورایی آنان، وضعیت سیاسی را مختل وسطایی و حتی اعدام ھای صح
ی انجام میدھند بسوی بحران سوق نموده اند. طالبھا این ھمھ را در حال

کھ با توسل بھ انکار و دروغ، مسوولیت اعمال خویش را نیز بعھده 
 نمی گیرند. 

در نتیجھ و بادرنظرداشت حقایق فوق میتوان گفت کھ طالبھا 
وضعیت سیاسی کشور را نیز مملو از ترس و خوف ساختھ، آرامش و 

ایت اطمینان خاطر گروه ھای سیاسی و فعالین مدنی را اخلال و در نھ
 امنیت این بخش با اھمیت و تاثیرگذار جامعھ را نیز سلب نموده اند. 

 
 ـ ادارهٴ طالبھا و چگونگی تامین ۶

 حقـوق فرھنگی شھرونـدان کشور
 

ورده ھای نیروی جسمی و ذھنی انسان و جامعھ ـ نھ آمجموع فر
طبیعت بطور کُل ـ در امتداد تاریخ بشری، اعم از دستآوردھای علمی، 

فنی، تخنیکی، ساختارھای اجتماعی و سیاسی، اعتقادات،  دبی،ا ھنری،
رسوم در مفھوم فرھنگ گنجانیده شده و بھ این مفھوم محتوی  و آداب

میبخشند. بنابرین فرھنگ را بھ فرھنگ مادی (کارافزارھا، ساختمان ھا 
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و سایر اشیای مورد نیاز) و فرھنگ معنوی(علوم، ھنرھا، زبان و 
رزشھای معنوی) تقسیم نموده آداب و رسوم و سایر ااعتقادات،  ادبیات،

 اند.
بنابرین فرھنگ محصول تلاش نسل ھای متمادی جوامع بشری 
در تداوم تاریخ است کھ با انباشت نسل بھ نسل و پیوست با تکامل 
تاریخی این جوامع غنا کسب نموده، بھ ھویت جوامع بشری در مراحل 

د. افغانستان کنونی از لحاظ مشخص تکامل تاریخی آنان محتوی میبخش
بھ جامعھٴ  پیشرفتھٴ گذار  نسبتاْ رشد اجتماعی ـ اقتصادی در مرحلھ

 گذار، تبارز قرار دارد. یکی از مشخصات این مرحلھ» مدرن«
گروه ھای اجتماعی (اتنیکی، جنسیتی، سِنی و شغلی) » خودآگاھی«

 تنیکیاست. این خودآگاھی باعث میگردد تا ھریک از گروه ھای ا
(پشتون ھا، تاجک ھا، ھزاره ھا، ازبک ھا، ترکمن ھا، بلوچ ھا، 
نورستانی ھا و ...)، جنسیتی (زنان، مردان و دیگرباشان)، سِنی 
(اطفال، جوانان و کھنسالان) و شغلی (کارگران و کارمندان عرصھ ھای 
کار جسمی و ذھنی) ساکن کشور تامین حق حضور و اثرگذاری شان را 

عدی گذار بھ جامعھ مدرن، مطالبھ نمایند. حضور و طی پروسھٴ ب
اثرگذاری آنان درین پروسھ، در حقیقت حضور و اثرگذاری فرھنگی 

» خودبیگانھ پنداری«آنان است. فقط درین صورت است کھ آنان بدون 
و متناسب بھ ظرفیت ھای مادی و معنوی خویش، در پروسھٴ ملت 

نگ ملی، نقش و سھم سازی و تکوین ارزشھای ملی، از جملھ فرھ
شایستھ شان را ایفأ مینمایند، در غیرآن این پروسھ را از خود نمیدانند 
و در نتیجھ پروسھ پرورش و نھادینھ شدن ارزشھا و بطور کلی 

 بھ بحران کشانیده می شود.  » ھویت ملی«
باید گفت کھ پروسھٴ درھم آمیزی خرده فرھنگ ھا(فرھنگ گروه 

، قانونمند »فرھنگ ملی«تکامل آنان بھ  ھای ذکر شدهٴ اجتماعی) و
است. افراد و گروھای اجتماعی صرف میتوانند با خردورزی، بھ این 
پروسھ سھولت و سرعت بخشیده و یا ھم با جھل و تعصب، آن را بطی 
ساختھ، با مشکلات مواجھ و حتی بسوی ایجاد و تشدید نفاق، بحران و 

 فاجعھ سوق نمایند.
نھ در بطن جامعھٴ افغانی؛ » رھنگ طالبی!ف«توضیح باید کرد کھ 

بلکھ در تجرید از آن، بربنیاد ذھنیت عقبمانده ترین بخش نوجوانان 
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افغانی مصروف در مدرسھ ھای دینی پاکستان و با تلقین » مھاجر«
مدرسین سازمان جھنمی ضد افغانی آی. اس.آی، حین تدریس در کمپ 

ان شکل و محتوی یافتھ ھای تربیت نظامی ـ عقیدتی کادر رھبری طالب
بھ فرد  . بھ ھمین ملحوظ برداشت ھای ذھنی منحصر)201است(

(کھ اعتقادات دینی مردم ما بخش بزرگ و قابل طالبھا، با فرھنگ افغانی
و مؤثر در » خاص«اھمیت آن را تشکیل میدھد) بیگانھ است. حلقھ 

رھبری تحریک طالبھا، با قرار گرفتن مجدد در اریکھ قدرت، بازھم 
اتوان از تبارز خردمندی درک خصایص این مرحلھٴ رشد تاریخی جامعھٴ ن

افغانی و واقعیت تنوع فرھنگی آن، میخواھند با سؤاستفاده از قدرت و 
را بر جامعھ تحمیل و بھ یک سان » فرھنگ طالبی«توصل بھ سرنیزه، 

 سازی دلخواه فرھنگی خویش دست یابند. بھ ھمین منظور: 
زرگ تولید گستردهٴ طالبی را بکار ـ از یک طرف ماشین ب

آنداختھ و با توزیع شھادتنامھ ھای مدارج علمی تا سطح لیسانس، 
طبق آمار  میبخشند.» علمی!«ماستری و دوکتورا بھ آنان منزلت گویا 

ریاست مدارس و دارالحفاظ ھای وزارت تعلیم و تربیھ وزارت «رسمی 
دینی رسمی بھ  دارسشمار م«ادارهٴ طالبان اول ، طی دو سال »معارف

تعداد ». پنج برابر مدارس تمام دو دھھٴ اخیر افغانستان رسیده است
باب با تعداد  ۱۲۱۲مدارس دینی قبل از انتقال قدرت بھ طالبھا 

 ۵۶۱۸شاکرد بود و این تعداد طی دوسال ادارهٴ طالبان بھ  ۲۱۸۰۷۸
ه ). بر اساس اظھارات کرامت الله آخندزاد202باب ارتقأ یافتھ است(

تعداد طلبھٴ مدارس «معین وزارت معارف ادارهٴ طالبان، در ھمین مدت 
نفر آن دختر  ۹۴۶۱۲نفر رسیده است کھ از جملھ  ۹۳۰۹۵۰دینی بھ 

ھزار مدرسھٴ دینی  ۱۴اند. افزون برآن کرامت الله آخندزاده از ثبت 
). این در حالیست کھ 203خصوصی در وزارت معارف یادآوری نمود(

در ھریک از » مدارس بزرگ جھادی«ز برنامھٴ تاسیس اداره طالب ھا ا

                                                 
رک: روایت کرنیل امام افسر معروف آی. اس. آی یکی از  -201

د افغانستان د جھاد «بنیادگذاران تحریک طالبان، تحت عنوان 
 .۵۲ـ  ۴۷، صفحات »د طالبانو اسلامی امارت«، بخش »داستان

 .۲۰۲۳اگست  ۱۶( ۱۴۰۲اسد  ۲۵سایت بی بی سی، گزارش  -202
 .۲۰۲۳اگست  ۲۱( ۱۴۰۲است  ۳۰ؤرخ رادیو انترنشتل، م سایت -203
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ولایات و ھمچنان دو تا سھ مدرسھٴ دینی در ھریک از ولسوالی ھای 
 کشور، سخن گفتھ اند. 

گسترش بی رویھٴ فوق الذکر دستگاه طالب سازی ادارهٴ طالبان و 
آنھم با توزیع شھادتنامھ ھای مدارج علمی، نھ تنھا ارزشھای قوام 

ت متنوع فرھنگی گروه ھای اجتماعی کشور؛ منجملھ یافتھٴ ھوی
اعتقادات دینی و مذھبی آنان را تھدید و امنیت فرھنگی ایشان را مختل 
مینماید، بلکھ با درنظرداشت گسترش بی رویھٴ تعداد فارغان شھادتنامھ 

، بنابر نارضایتی برخاستھٴ آنان نسبت عدم دار این مدارس در آینده
شان در ادرات دولتی، بھ تھدید جدی برای  توانمندی امکان جذب

 حاکمیت طالبان نیز مبدل میگردند. 
از طرف دیگر ادارهٴ طالبھا نظام تعلیمی و تحصیلی قوام یافتھ 
کشور را از محتوی علمی تھی و بسوی خرافات سوق میدھند. 
دستکاری نصاب تعلیمی مکاتب و دانشگاھا، جمع آوری کتابھای 

طالبی از کتابخانھ ھا و کتابفروشی ھا، ممانعت از نامساعد با طرزتفکر 
تعلیم و تحصیل دختران بعد از صنف ششم، سانسور شدید رسانھ ھای 
جمعی و سرکوب دیگر اندیشان، انکار از وجود پیروان سایر ادیان و 
مذاھب، برخورد خشن با انواع ھنر و تھدید و تحقیر و حتی اعدام ھای 

ب زبانی، ترویج و تشویق انواع پوشش صحرایی ھنرمندان، تبارز تعص
رسوم مغایر با طرز  و مردانھ و زنانھ دلخواه طالبی، مخالفت با آداب

تفکر و ذھنیت طالبی، ھمھ مظاھر سلب امنیت فرھنگی شھروندان 
 کشور از جانب ادارهٴ طالبان محسوب میگردند.

 
 ـ  ادارهٴ طالبھا و چگونگی تامین حـق  ۷

 عـھ در حیـات مجـازیامـنـیت افـراد جـامـ
 

فضای مجازی عرصھٴ جدید در حیات فرھنگی افغانھا محسوب 
بی بی » تیم روزنامھ نگاری بصری«میگردد. طبق تحقیقات 
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)، ۲۰۲۱)، در آستانھٴ انتقال قدرت بھ تحریک طالبان(اگست 204سی(
نفر) بھ ۸۵۸۰۰۰۰در صد ( ۲۲میلون جمعیت افغانستان،  ۳۹از جملھٴ 
) بھ تیلفون ھمراه دسترسی داشتھ و ۲۶۹۱۰۰۰۰( درصد ۶۹انترنت، 

نفر) در شبکھ ھای اجتماعی فعال بودند. ۱۷۱۶۰۰۰درصد ( ۴٫۴
ممکن طی دونیم سال حاکمیت طالبان این امار رشد بیشتر یافتھ خواھد 

 بود. 
با انتقال قدرت بھ طالبان، این عرصھٴ زندگی جمع کثیر فوق 

ز گماشتگان طالبان قرار گرفتھ و الذکر افغانھا نیز مورد تھدید و تجاو
می گیرد. مؤظفین پوستھ ھا و سایر افراد امنیتی طالبان حریم 
خصوصی فضای مجازی (تیلفون ھای ھمراه و کمپیوترھا) شھروندان 
کشور را مورد تجاوز قرار داده و با دیدن محتوی (تصویری و 

ن را بھ نوشتاری) مغایر ذھنیت ھای طالبی در درین افزار، صاحبان آنا
 شیوه ھای مختلف تعذیب مینمایند.

 
 ـ  ادارهٴ طـالبھـا و چـگونگی   ۸

 امنیت در روابط خارجی کـشور
 

افغانستان قبل از تسلط طالبان بر قدرت، بحیث عضو فعال 
سازمان ملل محسوب و بھ رعایت و تعمیل تمام ارزشھای بشری 

ز حقوق منعکس شده در اسناد تصویب شدهٴ این سازمان متعھد، ا
خویش در جامعھٴ جھانی و طی روابط بین الدول برخوردار و در نتیجھ 
امنیت روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی دولت و ھر فرد از 

 شھروندان کشور با جھان تامین و تضمین می گردید. 
با تسلط طالبان برقدرت دولتی از یک طرف با عدم احترام و 

شده در اسناد معتبر سازمان ملل و  رعایت ارزشھای بشری منعکس
بیشتر از کشورھای عضو آن؛ منجملھ کشورھای اسلامی، بعد از گذشت 

؛ نھ تنھا سازمان ملل و ھیچ یکی از کشورھای عضو آن، اداره سھ سال

                                                 
 ۱۹(۱۴۰۰اسد  ۲۸رک: گزارش تحقیقاتی تیم متذکره، منتشرهٴ  -204

بیست سال تغییر «) در سایت بی بی سی، تحت عنوان ۲۰۲۱اگست 
 .»افغانستان در شش نمودار
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طالبان را بحیث دولت افغانستان بھ رسمیت نشناختھ اند؛ بلکھ با تعمیل 
آنان از نفوذ شبکھ ھای  تحریم ھا و ترس دول خارجی و شھروندان

ستی تحت حمایت طالبان، امنیت روابط اجتماعی، اقتصادی، یفعال ترور
سیاسی و فرھنگی کشورما و سفرھای شھروندان افغان بھ خارج را  

 نیز با تھدید مواجھ نموده اند. 
 

تگانھ فوق، ششت حقایق توضیح شده در بخش ھای ھبادرنظردا
انتقال قدرت بھ تحریک طالبان، این  میتوان نتیجھ گرفت کھ با توطیھٴ 

گروه نھ تنھا امنیت شھروندان ساکن کشور را تحکیم و بھبود بیشتر 
نبخشیده اند؛ بلکھ ابعاد مختلف حیات عینی و مجازی آنان را در عرصھ 
ھای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و روابط خارجی، بیشتر از 

آرامش خاطر آنان را برھم  پیش مختل نموده، ترس را مستولی ساختھ،
زده و امنیت شان را سلب نموده اند. بنابرین ادعای طالبان مبنی بر 
تامین امنیت مردم، صرف ادعای بدون پشتوانھٴ عینی بوده و شعار میان 

  خالی ای بیش نیست.
 

 ختــــــــم
 بادھمبورک ـ جرمنی

 ۲۰۲۴نومبر  ۲۰مؤرخ 
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 فهرست مأخذ:
 
چاپ  ،»یالله دھلو یشاه ول خیش«از یرجمھٴ فارسبا ت میقرآنکر ـ ۱

 ریوز »یالترک نیدکترعبدالله بن عبدالحس«با مقدمھٴ  یدولت سعود
 ،یو اوقاف و دعوت و ارشاد عربستان سعود یامور اسلام

 ،یبا ترجمھٴ فارس یالبخار حیصح ،یالبخار لیمحمد بن اسماع ـ  ۲
 م، چھارم و ششم.اول، سو یجلدھا ،ینور احرار یمترجم: عبدالعل

مسلم،  حیصح یمسلم بن الحجاج، ترجمھٴ فارس نیامام ابوالحس ـ ۳
 جلد دوم و ششم. ا،یمترجم: خالد ابون

 –، ناشر: مؤسسة قرطبة ۶و ۳ یمسند أحمد بن حنبل، جلدھا ـ  ۴
 القاھرة.

 ،۶جلد ،یسنن الترمذ ،یالسلم یالترمذ یسیمحمد بن ع ـ  ۵
 جلد ششم، ن،یالد علوم اءیاح ،یامام غزال ـ  ۶
باب ششم،  ل،یکتاب دوم سموئ د،یو عھد جد قیکتاب مقدس عھد عت ـ ۷

و ھمچنان: بخش اسفار، قسمت  ریکتاب: تورات کتاب مزام نیھم
 سفر خروج، باب پانزھم.

در عصر  یحجاب شرع«کتاب  کیاشکاشوند، نسخھٴ الکترون ریام ـ  ۸
اب افزون بر در عین حال باید گفت کھ بخش دوم کت .»امبریپ

استفاده از سایز منابع معتبر اسلامی، اکثراً با درنظرداشت محتوی 
 ھمین کتاب تحیر گردیده است.

اربعھ، ترجمھ محمد  یدر اسفار عقل ھیملاصدرا، حکمت متعال ـ  ۹
 .۳جلد  ،یانتشارات مول ،یخواجو
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 کاسب، زاللهیمترجم استاد عز ،ینھج البلاغھ فارس ـ ۱۰
 ،۵الدرالمنثور، جلد ریتفس ،یوطیس نیالدجلال ـ ۱۱
 )۴۴۰، صفحھ ۶جلد  ،یفروغ کاف ،ینیکل عقوبیمحمد بن  ـ ۱۲
 ،۳جلد  ،یالکامل عبدالله بن عد ـ ۱۳
 ،3وسایل الشیعھ، ج  ـ ۱۴
 ابوبکراحمد بن عمرو البزاز، مسندالبزار. ـ ۱۵
امام، د افغانستان د جھاد  لیاز:کرن تیبا روا ړاحمد رضوان تار ـ ۱۶

ناشر:  ،یوسفزی یبھ زبان پشتو توسط عل ۀاستان، ترجمد
 .2012پشتونخوا پرس، سال چاپ 

)، ترجمھٴ: دیبزرگ جد یطالبان (اسلام، نفت و باز د،یاحمد رش ـ ۱۷
 .یو صادق باقر ییاسدالله شفا

در  حیتوض ،یرازیالله مکارم ش تی، دفتر آ»رحمت نیآئ« تیسا ـ ۱۸
 ».ند نفر بودند؟چ یالھ امبرانیپ«پاسخ بھ سوال 

در ارتباط بھ سوال: در  حی، توض»پرسمان قرآن« یانترنت تیسا ـ  ۱۹
نام برده است؟.، منتشر شده  حایقرآن، خداوند چند مرسل را صر

 .۱۳۹۹سرطان ۱۵در روز دوشنبھ 
)، تحت عنوان fa.wikisource.orgنبشتھ ( یانترنت تیسا ـ ۲۰

 )».یترجمھٴ قرآن(قمشھ ا«
 ،»یقینقد غنا و موس«کتاب  کینکونام، نسخھ الکترونالله  تیآ ـ ۲۱

 .یریتفس اتیاز نگاه روا یقیفصل چھارم:غنا و موس
منتشرهٴ:  ات،یدر قرآن و روا یقیمقالھٴ: موس ،یصالح نظر ـ ۲۲

 .۱۳۹۲ وریزمانھ، وقت نشر: اول شھر ویراد یانترنت تیسا
جمال  انیب«تحت عنوان: حیتوض ،»بیاسلام و« یانترنت تیسا ـ۲۳

 م.۲۰۱۲دسمبر  ۱۴نشر  خیتار ،»یالنب



 آیات الھی و عملکرد طالبان در روشنی نقدی بر: عقاید   ] 222 [ 

 

در  یقیموس گاهیجا«مقالھٴ تحت عنوان ،»ستایو« یمجلھٴ انترنت ـ۲۴
 ۱۴۰۳آبان  ۸نشر:  خیتار ،یرین امیلی: وسندهینو ،»انیاد

 .۲۰۲۴اکتوبر  ۲۹مطابق: 
 ،یزیھمچنان: مقالات شمس تبر ات،یشمس، غزل وانیمولانا، د ـ ۲۵

 .۲۵۳شماره 
 .اتیاشعار، غزل وانید عطار، ـ ۲۶
 .اتیحافظ، عزل ـ۲۷
، ھمچنان: ۳۸شماره  تیحکا ،ی، گلستان سعد»کنجور« تیسا ـ۲۸

 .اتیاشعار، غزل وانید ،یسعد
با مقدمھٴ احمد  یمولانا اقبال لاھور یاشعار فارس اتیکل ـ ۲۹

 گنجور و نسکبان. کیالکترون نھٴ یمرتبط بھ گنج روس،یس
 وم، سوم و چھارم.د یجلدھا نُ،یفرھنگ مع ـ ۳۰
بر  ادیو انق لیبر تحل لیتجل یژدولویالله زمر، مقالھٴ در ا لیخل ـ ۳۱

انتقاد غلبھ دارد، منتشرهٴ شماره چھارم سال اول (دسمبر 
 افغانستان ندهٴ یحزب آ یارگان نشرات »ندهیآ« ھٴ ینشر) ۲۰۰۰

تحت عنوان  ،یالملل نیورستان پژوھشگر اقتصاد ب دیتوح ـ ۳۲
و بر اساس » طالبان تیقتصاد افغانستان تحت جاکما یواکاو«

موسسھٴ مطالعات « تیافغانستان، در سا یبانک مرکز یداده ھا
 ۱۴۰۲ وریشھر ۶، منتشرهٴ مؤرخ دوشنبھ »شرق یراھبرد

مستند بر گزارش  ،یس یب یب ویراد یجنور ۱۹راپور مؤرخ  ـ ۳۳
 ۸و در  ونیلیم ۱/۹حدود  ۲۰۲۲سازمان ملل، صرف در سال 

نفر از کشور خارج  ونیلیم ۲/۹حدود  ۲۰۲۳ماه نخست سال 
 اندشده

 یاقتصاد تیمختصر بھ وضع یمحمد اکبر فرھمند، نگاھ ـ ۳۴
 ۱۲، مؤرخ » صبح۸«طالبان، منتشرهٴ  تیافغانستان تحت حاکم

 ۲۰۲۳دسمبر  ۳(۱۴۰۲قوس 
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ـ رک: گزارش  ۴(یس یب یب »یبصر یروزنامھ نگار میت« ـ ۳۵
اگست  ۱۹(۱۴۰۰اسد  ۲۸کره، منتشرهٴ متذ میت یقاتیتحق

 رییسال تغ ستیب«تحت عنوان  ،یس یب یب تیدر سا) ۲۰۲۱
 ».افغانستان در شش نمودار
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